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دیباچه««
در طلیعـه چهـل سـالگی انقلاب شـکوهمند اسلامی و بعـد از چهـار دهـه تلاش و 
مجاهـدت در عرصـه هـای اقتصـادی، سیاسـی، نظامـی و فرهنگی، فکر و کلام رسـا و 
راسـخ امـام راحـل بـه گوش می رسـد که: »مسـجد محلی اسـت کـه از آن بایـد امور 
اداره شـود. ایـن مسـاجد بود که ایـن پیروزی را برای ملت ما درسـت کـرد. این مراکز 
حساسـی اسـت کـه ملـت بایـد بـه آن توجه داشـته باشـند. اینطور نباشـد کـه خیال 
کننـد کـه حالا دیگـر ما پیروز شـدیم، دیگر مسـجد مـی خواهیم چه کنیـم. پیروزی 

ما برای اداره مسـجد اسـت.«1 
در تمـام ایـن سـال‌ها، فعالیـت های شـایان توجهـی در بسـیاری از نهادها و سـازمان 
هـای متولـی در حـوزه مسـجد صـورت گرفتـه اسـت. امـا دانـش تخصصـی مدیریت 
مسـجد و تدویـن نظریـات و تجربیـات مرتبـط بـا آن، در ایـن دوره، امـری مغفـول و 
فرامـوش شـده بـود که در آسـتانه چهل سـالگی انقلاب اسلامی و عطف بـه فرمایش 
امـام عزیـز کـه پیـروزی مـا بـرای اداره مسـجد اسـت، بر آن شـدیم، داشـته های 
خـود را در مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد کـه بـه تعبیـر مقـام معظم رهبـری، به 

59/4/20 :  1
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عنـوان »مرکـز و مرجـع مقبـول، آگاه و نافذالکلمـه ای در امـر مسـاجد1« محسـوب 
می‌شـود، در حـوزه هـای مطالعاتـی، برنامـه‌ای و عملیاتی تجمیع و تدویـن نموده و به 
محضـر صاحـب نظران، دسـت انـدرکاران و کارگـزاران عرصه مسـجد تقدیـم نماییم. 
امیـد اسـت ضمـن مطالعه و بهره مندی از ایـن مجموعه، با ارائه نظرات و پیشـنهادات 
خـود، در تکمیـل هـر چـه بهتر و کیفـی محصولات در حوزه مدیریت مسـجد، سـهیم 
باشـید. فرامـوش نکنیم »چنانچه مسـاجد کیفیت شایسـته خود را بیابـد، هزینه های 

مادی و معنوی بسـیاری از دوش جامعه، مردم و مسـئولان برداشـته خواهد شـد2«. 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1  : ابلاغیه ی رهبر معظم انقلاب به آیت  الله مهدوی کنی برای تاسیس مرکز

2  : رهبرمعظم انقلاب 1390/7/19
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مسجد و سبک زندگی
محمد تقی فعالی
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مقدمه««
مفهـوم سـبک زندگـی از جملـه مفاهیم جدیدی اسـت کـه در حوزه جامعه‌‌شناسـی، 
روان‌شناسـی و مطالعـات فرهنگـی بـه کار رفتـه اسـت. اصطلاح سـبک زندگـی 
پیونـدی نزدیـک با مفاهیمی نظیر فرهنگ، شـخصیت، سـلیقه، سـنّت، مـد، معماری، 

دکوراسـیون و رسـانه‌های ارتبـاط جمعـی دارد.  
سـبک زندگـی ناظـر بـه رفتـار انسانهاسـت. امـروزه دو رویکـرد کلـی در ارتبـاط بـا 
سـبک زندگـی وجـود دارد؛ رویکرد جامعه‌شناسـانه که بیشـتر تحت تأثیـر ماکس وبر 
اسـت و نیـز رویکـرد روان‌شناسـانه کـه متأثـر از آدلـر می‌باشـد. تأکید بـر عنصررفتار 
در مفهـوم سـبک زندگـی، عنصـر مشـترک هـر دو رویکـرد می‌باشـد. سـبک زندگی 
یـا نحـوه زیسـتن بـه مجموعـه‌ای از الگوهـای رفتاری نسـبتاً پایـدار اطلاق می‌گردد 
کـه از بینش‌هـا و ارزش‌هـای آدمیـان متأثـر بـوده در رفتـار بـه صورت عینـی متجلی 
می‌شـود. هـرگاه انسـان می‌خـورد یـا می‌آشـامد از الگـوی خاصـی تبعیـت می‌کند و 
هـرگاه آدمـی پوششـی را برمی‌گزینـد الگـوی خاصـی را انتخـاب کـرده اسـت. ایـن 

الگوهـای رفتـاری، سـبک زندگـی آدمـی را شـکل می‌دهند. 
سـبک زندگـی انسـان‌ها بـه صـورت تدریجـی شـکل می‌گیـرد و نیـز آهسته‌آهسـته 
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تغییـر می‌کنـد. عوامـل مختلفـی سبک‌سـازی کـرده نحـوه زندگـی را بـرای انسـان 
ترسـیم می‌نماینـد. ایـن عوامل می‌تواند فـردی، خانوادگـی یا اجتماعی باشـند. بدون 
شـک امـروزه وسـایل ارتباط جمعـی به ویژه شـبکه‌های اجتماعی نقشـی شـگرف در 

سـبک‌دهی زندگـی مـردم دارند. 
تاریـخ جهـان اسلام خصوصـاً صـدر اسلام بـه مـا نشـان می‌دهـد کـه مهمتریـن 
عنصرسبک‌سـاز در زندگـی مسـلمانان، مسـجد بـوده اسـت. براسـاس آیـات قـرآن، 
احادیـث معتبـر و سـیره عملـی پیامبر گرامی اسلام و اهل بیـت، هیچ مکانی 
منزلـت و رفعـت مسـجد را نداشـته و ندارد. مسـجد پایگاه سـاجدان، جایـگاه ذاکران 
و نـور دل عارفـان اسـت. مسـجد جایـگاه نشـر معـارف اسلامی و تربیـت مؤمنـان و 
پرهیـزگاران اسـت. کانـون اتحـاد و انسـجام مسـلمانان، مسـجد اسـت. دفـاع از تمام 
ارزش‌هـای دینـی و اسلامی در مسـجد محقّق می‌شـود. خداوند به مسـجد و اهل آن 
نظـر دارد. مسـجد بـارگاه کبریایـی خداوند بـزرگ اسـت. برکت‌های زمین از مسـجد 
بـه دیگـر سـرزمین‌ها سـرازیر می‌شـود و حیات اسلام با مسـجد پیوند خورده اسـت. 
مسـاجدی کـه پیامبـر بنـا نمـود و در صـدر اسلام شـکل گرفتنـد نقش‌هـا و 
کارکردهـای مختلفـی داشـتند؛ مسـاجد سـجده‌گاه و عبادتـگاه مسـلمانان بودنـد، 
مسـاجد بـه مثابـه دانشـگاه عمـل می‌کردنـد، مبلّغـان از مسـاجد اعـزام می‌شـدند، 
مسـجدها دارای کتابخانه‌هـای بـزرگ و کوچـک بودنـد، در مسـاجد جشـن‌ها برگـزار 
بودنـد، رسـول خـدا)ص(  می‌شـد، مسـاجد عامـل وحدت‌بخـش جامعـه اسلامی 
هیئت‌هـای سیاسـی را در مسـجد بـرای دیـدار می‌پذیرفـت، مسـاجد اردوگاه سـپاه 

مسـلمانان بـود و حـلّ دعـاوی و اختلاف‌هـا در مسـجد فیصلـه پیـدا می‌کـرد. 
اسلام در آغـاز ظهـور نهـادی اجتماعـی و سیاسـی را شـکل داد. ایـن نهـاد در رشـد 
معنـوی انسـان‌ها نقش‌آفریـن بـود. فرهنگ‌سـازی و تربیت انسـان‌ها از طریق مسـجد 
هدایـت می‌شـد. آگاهی‌هـای سیاسـی و اجتماعـی در مسـاجد عرضـه می‌شـدند و 

مسـجد محـل دادخواهـی مظلومـان تلقّی می‌شـد. 
مسـجد در صـدر اسلام جایگاهـی بس رفیـع و بزرگ دارد. رسـول خـدا این نهاد 
اسلامی رابنـا کـرد و آن را جایگزین معابد دیگر نمود. پیامبر اکرم مسـجد سـازی 
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را فرهنـگ عمومـی کـرد و از تمـام قابلیت‌هـا و ظرفیت‌هـای ایـن الگـوی دینـی بهره 
جسـت. در زمان‌هـای دور مسـجد تمـام امـور فـردی و اجتماعـی مسـلمانان را اداره 
می‌کـرد. امـت اسلامی تعلقّـی شـدید با ایـن نهاد مقـدس داشـتند. مسـجد مطلوب 
در زمـان نبـی خاتم شـکل گرفـت و تمام نقش‌ها و رسـالت‌های خـود را ایفا کرد. 
امـروزه هـر چنـد بسـیاری از نقش‌هـا و شـئون مسـاجد تقلیـل یافته‌انـد و گاه رو بـه 
افـول گذارده‌انـد امّـا می‌توان کارکردهای مسـجد را ارتقاء بخشـید. پرواضح اسـت که 
امـروزه مسـجد در وضعیـت مطلوبـی بـه سـر نمی‌بـرد و نیز آفتابی اسـت که مسـجد 
تـراز دارای بایسـته‌ها و ویژگی‌هایـی اسـت کـه هـم اکنـون برخـی از آنهـا موجـود 
نیسـت. بـر مـا فـرض اسـت کـه بـا یک نـگاه بـه وضعیـت موجـود و بـا نگاهـی دیگر 
بـه وضعیـت مطلـوب، جهـت انتقـال از وضعیـت موجود که مطلوب نیسـت، به سـوی 

وضعیـت مطلـوب کـه موجـود نیسـت، برنامه‌ریـزی کنیـم و طرحـی نـو دراندازیم. 
جایـگاه مسـجد بایـد تـا بـدان پایـه ارتقـا یابـد کـه بتوانـد بـرای تمـام ابعـاد زندگی 
ایرانیـان الگـوی دینـی و سـالم عرضـه کنـد. تنهـا دراین‌صـورت، اسـت کـه مسـجد 
هویـّت خویـش را بازخواهـد یافـت و بـه پایـگاه حکومت اسلامی تبدیل خواهد شـد. 
اگـر امـروزه سـبک زندگـی غربـی در جای‌جـای فرهنگ ما رسـوخ کرده اسـت، بدون 
شـک احیـای جایـگاه مسـجد می‌توانـد راهـکاری بسـیار تأثیرگـذار در مقابـل هجوم 
ایـن پدیـده بیگانـه باشـد، می‌تـوان از مسـجد، دانشـگاه، رسـانه‌ای مؤثـر و مبلغّـی 
شـوق‌آفرین سـاخت. مسـجد می‌توانـد و بایـد بیشـترین نقـش را بـر سـبک‌دهی 

مسـلمانان و ایرانیـان داشـته باشـد.
اثـر حاضـر در نظـر دارد ضمن بررسـی نقش کلیدی و سرنوشت‌سـاز مسـجد در صدر 
اسلام و نیـز بررسـی علـل و عوامـل کاهـش نقـش مزبـور در جهـان امـروز، برنامه‌ای 
ارائـه دهـد تـا جایـگاه مسـجد رفعـت و ارتقـاء یابـد. مسـجد می‌توانـد در عین‌حـال 
کـه بعـد عبـادی و آموزشـی داشـته باشـد، اوقـات فراغـت نسـل جدیـد را پـر کنـد، 
شـهر اسلامی را مدیریـت نمایـد، بـا خرافـات و انحرافـات مقابلـه کند، مسـلمانان را 
قانون‌گـرا و نظم‌پذیـر سـازد، به محلی بـرای حمایت مسـتمندان و نیازمنـدان درآید، 
عاملـی بـرای تحکیـم نهاد خانواده باشـد، بـا جذب حداکثـری مخاطبان نسـل جدید 
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را هدایـت کنـد، پیام‌هـا و ارزش‌هـای اسلامی را در جامعـه و جهـان منتشـر سـازد و 
مدیریـت امـور مسـلمانان را بـر عهـده گیرد. 

مسـجد می‌توانـد مقـرّ اصلـی حکومـت اسلامی باشـد. مسـجد می‌تواند مسـلمانان را 
احیـا کنـد. در مسـجد ظرفیتی اسـت کـه آن را بـرای بیشـترین تأثیرگذاری‌هـا مهیّا 
کـرده اسـت و ایـن مرکـز مقـدس قادر اسـت مشـکلات جهـان اسلام را کاهش دهد 
و از آلام مسـلمانان بکاهـد. بـه امیـد روزی که مسـجد جایـگاه آغازین خـود را بازیابد. 
سـازمان‌دهی نگاشـته حاضـر در دو فصـل انجام شـده اسـت؛ فصـل اول به دو مسـأله 
سـبک زندگی و جایگاه مسـجد می‌پردازد. در فصل دوم کارکردهای مسـجد در صدر 
اسلام، مسـجد معیـار، نقش‌آفرینـی مسـجد در ایـران، آسـیب‌های مسـاجد و نقـش 

مسـجد در سـبک‌دهی به زندگی مسـلمانان برجسـته شـده اسـت. 
در این‌جـا بـر خـود فـرض می‌دانـم از حمایت‌هـای بی‌دریـغ و مشـفقانه حضـرت 
حجـت الاسلام و المسـلمین آقـای محمـد جـواد حـاج علی اکبـری ریاسـت محترم 
مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد تشـکر نمایـم. همچنین مسـاعی ارزشـمند جناب 
حجـت الاسلام آقای سـعید کرمـی موجب امتنان اسـت. تلاش درخـور جناب حجت 
الاسلام آقـای داود بشـیرزاده کـه در تهیـه پرونـده علمـی مـرا یـاری داد، شایسـته 

است. سـپاس 
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17 فصل اول : سبک زندگی و فرهنگ مسجد

اشاره 
مفهـوم سـبک زندگـی یکـی از مفاهیمی اسـت که در عصـر جدید پدید آمـد و دامنه 
آن تـا عمیق‌تریـن لایه‌هـای وجـود انسـان و تمـام ابعـاد حیـات بشـر وسـعت یافـت. 
امـروزه جهـان غرب بـرای تمام رفتارهای بشـر، الگوهایـی طراحی و عرضـه می‌نماید. 
بیشـتر کشـورهای جهـان سـوم عمدتـاً مصرف کننـدگان الگوهـای بیگانه‌ها هسـتند. 
در عصـر جدیـد دیگـران بـرای سـبک پوشـش، تغذیـه، معمـاری، تفریح، معاشـرت و 
ازدواج الگوسـازی و سـبک‌دهی می‌کننـد. ایـن در حالـی اسـت که دین مبین اسلام 
الگوهـای مشـخص بـرای تمـام ابعاد زندگـی بشـر دارد؛ فقط کافی اسـت ایـن الگوها 

را بشناسـیم و آن را بـه زبانـی زیبـا بـه جهانیان عرضـه نمائیم. ‌
از سـوی دیگـر مسـجد از منظـر قـرآن، روایـات و سـیره عملـی پیامبـر و امامـان 
شـیعه جایگاهی رفیع و والا دارد. مسـجد در صدر اسلام نقش‌های فراوانی اعم از 
عبـادی، اجتماعـی و سیاسـی ایفـا می‌کـرد. می‌توان گفت مسـجد در جامعه اسلامی 

مهم‌تریـن مرکـز سبک‌سـاز و فرهنـگ‌زای دینی محسـوب می‌شـود. 
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1( سبک زندگی 

یک( پیشینه««
مفهـوم سـبک زندگـی )Lifestyle( از جملـه مفاهیم جدیدی اسـت که پژوهشـگران 
حـوزه جامعه‌شناسـی و مطالعـات فرهنگـی بـرای بیـان رفتارشناسـی انسـان‌ها بیـان 
می‌کننـد. دامنـه بکارگیـری ایـن مفهـوم تا بـدان حـدّ رواج یافته که امروزه جانشـین 
بسـیاری از مفاهیم و واژگان سـنتی شـده است. اصطلاح سـبک زندگی پیوند نزدیکی 
بـا مجموعـه‌ای از مفاهیـم دارد نظیـر فرهنـگ، جامعه، ذهـن، رفتار، معنا، شـخصیت، 
محیـط، وراثـت، نیـاز، سـلیقه، مـد، منزلـت و سـنت. مفهوم سـبک زندگی از یک‌سـو 
جزئی‌تریـن رویدادهـای مربـوط بـه حیات بشـر را شـامل می‌شـود و از سـوی دیگر تا 

اعمـاق وجـود آدمـی را دربرمی‌گیـرد، لذا هم شـامل اسـت و هـم عمیق. 
مسـأله سـبک زندگـی در خلال دهـه هشـتاد میلادی در حـوزه علـوم اجتماعـی و 
نظریه‌هـای جامعه‌شناسـی مطـرح شـد. بسـیاری از اندیشـمندان علـوم اجتماعـی 
در ایـن زمینـه بیـان عقیـده نموده‌انـد.1 گیدنـز اظهـار مـی‌دارد کـه سـبک زندگی را 

1 . کاویانی، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، ص 90-70.
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می‌تـوان بـه مجموعـه‌ای نسـبتاً جامـع از عملکردهایی تعبیر کـرد که فـرد آن را بکار 
می‌گیـرد؛ زیـرا کـه رفتارهـای فـرد نـه تنهـا بیان‌گـر نیازهـای اوسـت بلکـه روایـت 
خاصـی از اندیشـه و هویـت شـخصی او دارد. رایزمـن بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه فـرد 
در گذشـته کمتـر حـق انتخـاب داشـت و عملاً گزینشـی در فرهنـگ سـنّتی وجـود 
نداشـت. ایـن سـنّت و رسـوم گذشـته بود کـه برنامه‌هـای از پیـش تعیین شـده را بر 
افـراد تحمیـل می‌کـرد و در اجـرا، نوعـی جبـرِ پنهـان وجـود داشـت. امـا با گذشـت 
زمـان و گذشـتن از دورانِ درون‌راهبـر، وارد دورانِ دگر‌راهبـر شـده‌ایم و در این مقطع 
دیگـران یعنـی وسـایل ارتبـاط جمعـی سـعی دارنـد مخاطـب را آگاه سـاخته حـق 
انتخـاب او را شـکوفا کننـد و از ایـن طریـق تغییـرات در جهـان مدرن با سـرعت و به 
صورت شـگفت‌انگیزی در جریان اسـت. لیزر سـبک زندگی را از جنس رفتار دانسـته 
ارزش‌هـا و نگرش‌هـا را از دایـره ایـن مفهـوم بیـرون قـرار می‌دهـد. از دیـدگاه چینی 
سـبک زندگـی، سـازمان اجتماعی مصرف اسـت کـه راه الگومند مصرف یـا ارج نهادن 

بـه فرهنـگ مـادی را بیـان می‌کند. 
سـبک زندگـی وابسـته بـه انتخـاب و انتخـاب نیز وابسـته بـه اطلاعات اسـت. اطلاعات 
محصولـی از فراینـد ارتباطات اسـت. ارتباطـات می‌تواند میان‌فردی یا رسـانه‌ای باشـد. 
رابطـه رسـانه‌ها و سـبک زندگـی، چرخـه‌ای بـه هم پیوسـته و متقابل اسـت. رسـانه‌ها 
سـبک‌های جدیـد حیـات را پیـش روی انسـان قـرار می‌دهند و انسـان‌ها با خواسـته‌ها 
و نیازهـای جدیـد سـبک‌های جدیـد را آشـکار می‌سازند.رسـانه‌ها ازطریـق بمبـاران 
اطلاعـات، فرهنـگ مصرف‌گـرا و مصـرف فرهنگ را برجسـته سـاخته حـوزه فرهنگ را 
فربـه‌ می‌کننـد. امـروزه رادیـو، تلویزیون، ماهـواره، موزه، سـایت، وبلاگ، تـالار گفتگو و 
دههـا نـوع دیگر محصـولات فرهنگی، فضائـی را فراهـم آورده‌اند که همـه پیرامون آنها 
می‌نشـینند و بخـش مهمـی از عمـر خویـش را بـه آنهـا اختصـاص می‌دهنـد و از ایـن 

طریـق سـبک زندگـی تـا عمیق‌تریـن لایه‌هـای خانواده‌ها نفـوذ می‌کند. 
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دو( الگوها و محدوده‌ها ««
امـروزه الگوهـای متنوعـی بـرای سـبک زندگـی وجـود دارد؛ سـبک زندگـی دخترانه 
یـا پسـرانه، سـبک زندگـی روسـتایی یـا شـهری، سـبک زندگـی سـنتی یـا مـدرن، 
سـبک زندگـی مصرف‌گرایانـه یـا تولیـدی، سـبک زندگی زاهدانه یا عاشـقانه، سـبک 
زندگـی فردمحـور یـا جمعـی، سـبک زندگـی ایرانـی یـا عربـی یـا غربـی یـا شـرقی، 
سـبک زندگی بالاشـهر یا پایین‌شـهر، سـبک زندگی خشـونت‌مدار یا عاطفی، سـبک 
زندگـی فمینیسـتی، سـبک زندگـی سیاسـی، سـبک زندگی پلیسـی، سـبک زندگی 
طبقاتـی، سـبک زندگـی رفاه‌طلـب، سـبک زندگـی جهان‌وطنانـه، سـبک زندگـی 
بسـیجی، سـبک زندگـی تـوده‌وار، سـبک زندگـی قوم‌گروانـه، سـبک زندگـی مدگرا، 
سـبک زندگی شـیطانی، سـبک زندگی ریسـک‌پذیر، سـبک زندگی مهاجران، سـبک 
زندگـی قدرت‌گـرا، سـبک زندگـی در اوقـات فراغـت، سـبک زندگـی ارزش‌مـدار و 

سـبک زندگـی توحیدی. 
سـبک زندگـی در حوزه‌هـا و محدوده‌هـای وسـیعی نفـوذ می‌کنـد؛ شـاخص‌های 
شـناختی، مدیریـت تصمیم‌گیری، اخلاق اجتماعی، معاشـرت، پوشـش، آرایش، مد، 
غـذا و تغذیـه، آشـپزی، معمـاری، دکوراسـیون داخلـی، طراحـی صنعتـی، تفریـح و 
گـردش، اسـتفاده از جواهـرات، تندرسـتی، ارتباطات گفتاری، محیط زیسـت، کسـب 
و کار، روابـط زناشـویی، شـغل، سـخن گفتن، گذرانـدن اوقات فراغـت، الگوی مصرف، 

سـبک راه رفتـن و مدیریت احساسـات.
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سه( نقش دین در سبک‌دهی ««
 در عصـر جدیـد بخـش قابـل توجهـی از مطالعـات دربـاره تکنیک‌هـای زیسـتن بـه 
نقـش دیـن در مفهـوم سـبک زندگـی بازمی‌گـردد. یکـی از مهم‌تریـن ابعـاد مفهـوم 
سـبک زندگـی ایـن اسـت که دیـن می‌توانـد به عنـوان نیروی برتـر، نقـش حیاتی در 
الگـوی حیـات و نحوه زیسـتن آدمیان بـر روی زمین ایفـا کند. دین به عنـوان نظامی 
از باورهـا، ارزش‌هـا و رفتار‌هـا می‌توانـد آدمـی را بـرای دسـت‌یابی به سـبکی الهی در 

زندگـی مـدد دهد. 
دیـن مسـیحیت بـه دلیـل انحرافـات متعـدد و کاسـتی‌های فـراوان هرگـز نتوانسـته 
اسـت الگویـی جامـع و عمیـق جهـت نحوه زیسـتن انسـان ارائه دهـد. در ایـن میان، 
اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد. براسـاس معارف عمیق اسلامی که ریشـه در آیات قرآن، 
احادیـث معتبـر، مفاهیـم مربـوط بـه ادعیـه و سـیره بـزرگان دارد، می‌تـوان الگویـی 
بـرای سـبک زندگـی در ایـن جهـان تعریف نمـود؛ به‌گونه‌ای کـه آدمی را آمـاده ورود 
بـه زندگـی ابـدی و زیسـتن بی‌پایان کنـد. مفاهیم مربوط به سـبک زندگـی در منابع 

اسلامی بسـیار فـراوان امّا به ندرت اسـتخراج شـده اسـت. 
دیـن بـه گونه‌هـای مختلـف می‌توانـد در سـبک زندگـی انسـان‌ها تأثیرگـذار باشـد؛ 
دیـن حـاوی آگاهی‌هـا، بینش‌هـا و نگرش‌هـای اصیلـی اسـت کـه در سـبک‌دهی 
بـه زندگـی انسـان‌ها نقش‌آفریـن اسـت. دیـن شـناخت‌ها و نگرش‌هـای اصیلـی را در 
ارتبـاط بـا خـدا، جهـان دیگـر و انسـان بـه آدمـی می‌دهد تـا از ایـن طریـق او بتواند 
تصاویـر روشـن از جهـان پیرامـون و خویشـتن داشـته باشـد. دین مجموعـه ارزش‌ها 
و هنجارهـا را در اخیـار انسـان قـرار می‌دهـد تـا بـه وی کمـک کنـد الگـوی مناسـب 
بـرای زندگـی بیابـد، رفتارهایـش را تنظیـم کنـد و مدلی بـرای کنش‌ها و شـیوه‌های 

زیسـتن پیـدا کند. 
دیـن احسـاس‌هایی را نظیـر احتـرام، رضایت‌منـدی، گناهـکاری، پشـیمانی، تـرس و 
عشـق را درون انسـان برمی‌انگیـزد. ایـن حـالات می‌تواننـد احساسـات دیگـری نظیر 
اعتمـاد بـه نفـس و اعتمـاد بـه خـدا را در انسـان‌ها تضعیـف یـا تقویت کننـد و از این 

طریـق منشـأ شـکل‌گیری الگوهـای متفاوتی در انسـان شـوند. 
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دیـن قـادر اسـت بـر خلاقیـت فـرد تأثیـر گـذارد و او را در مواجهـه بـا محدودیتهای 
وراثتـی یـا محیطـی توانـا یـا ناتـوان سـازد. یکـی از الگوهـای سـبک زندگـی، پدیده 
خلاقیـت یـا نـوآوری اسـت کـه بـدون شـک دیـن ایـن بعُـد انسـانی را پـرورش داده 

تقویـت می‌سـازد. 
دیـن قـادر اسـت نهادهـای اجتماعـی کارآمـدی را سـامان بخشـد، افـرادی را حـول 
محـور ایـن نهادهـا گـردآورد و از این طریق شـناخت فـرد را از محیـط افزایش دهد و 

رفتارهـای جمعـی او را تحـت تأثیـر قـرار داده شـکل دهد. 
اسلام و قـرآن بـا ارائه بینش‌هـا، آگاهی‌هـا، ارزش‌ها، هنجارهـا، احساسـها و الگوهای 
اجتماعـی توانسـته اسـت بیشـترین تأثیـر را بر نحوه زیسـتن انسـان‌ها از خود نشـان 
دهـد. اسلام بـه عنـوان برتریـن دیـن، کارآمـدی خـود را در بعُـد فـردی و اجتماعی 
نشـان داده اسـت. آخرین دین آسـمانی بـرای تمامی نیازهای درونـی و بیرونی راهکار 
نشـان داده و بـا عرضـه الگوهـای رفتـاری متنـوع، انسـان را بـه سـر منـزل مقصـود 

رهنمون شـده اسـت. 
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چهار( بیماریهای سبک زندگی جدید ««
در حال حاضر بشـر با بیماریهای مختلف سـبک زندگی جدید مواجهه اسـت؛ سـبک 
زیسـتن نویـن نحـوه سـخن‌گفتن انسـان‌ها را تغییر داده اسـت. شـبکه‌های اجتماعی 
نظیـر فیسـبوک و ماهـواره بـا عرضه امکانـات نوین انسـان‌ها را به رفتارهـای نابهنجار 
سـوق داده اسـت. بسـیاری از انحرافـات اجتماعـی ماننـد طلاق، اعتیاد، خودکشـی، 
سـرقت مسـلحانه، خشـونت، آدم‌ربائی، جرائـم سـازمان‌یافته، جرائم اینترنتـی، قاچاق 

انسـان و کـودک آزاری معلـول شـیوه‌های نویـن زندگی اجتماعی اسـت. 
امـروزه خانـواده با آسـیب‌های گوناگونی همانند مشـاجره، ضرب و شـتم، فرزندآزاری، 
عـدم رضایت‌منـدی، مشـکلات جنسـی، خیانـت و تجمل‌گرایـی روبـرو شـده کـه 
بسـیاری از آنها بر اثر اشـتباه در اتخاذ الگوی نادرسـت زیسـتن به وجود آمده اسـت. 
شـیوه‌های نادرسـت گـذران اوقـات فراغـت از مـوارد دیگـر بیماریهای سـبک زندگی 
مـدرن اسـت. همچنین می‌تـوان به موارد دیگری اشـاره کـرد؛ مدگرایـی، آرایش‌های 
نامشـروع، بدپوشـی، تغییـر خوراکیهـا و آشـامیدنی‌ها، ترویـج فرهنـگ فسـت‌فود، 
توسـعه بیماریهـای مقاربتـی، کاسـتن از میـزان کار مفیـد، کمبـود کیفیـت کار، ارائه 
الگوهای نامناسـب معماری، پرخاشـگری، آزاررسـانی کلامی، عیب‌جویـی، محرومیت 

و حرمت شـکنی. 
الگوهـای سـبک زندگـی مـدرن علی‌رغـم فرصت‌هـا و امکاناتـی کـه در اختیـار بشـر 
قـرار داده، بیماریهـا و آسـیب‌های متعـددی را نیـز بـه ارمغـان آورده اسـت. اسلام به 
عنـوان آخریـن و برتریـن دیـن الهـی الگوها و مدلهای متعـادل و جامعـی را در اختیار 
انسـان قـرار می‌دهـد تا آدمی بتوانـد ضمن رهایی از تهدیدها و آسـیب‌ها، به سـعادت 

دنیـوی و اخروی دسـت یابد. 
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پنج( چیستی««
مسـأله سـبک زندگی با تمامی ابعاد حیات بشـر ارتباط تنگاتنگ دارد. گسـتره مسـأله 
مزبور به وسـعت تمام شـئون زندگی بشـر اسـت. امروزه مؤسسـه‌ها و شـرکتهای بین 
المللـی سـبک زندگـی خدمـات متنوعـی را ارائـه می‌دهند. برخـی از این سـرویس‌ها 
عبارتنـد از مشـاورهای فـردی، کارگاههـای گروهی، ارائـه آزمون‌های روان‌شـناختی، 
انجـام مطالعـات گروهـی، ارائـه راهبردهایـی بـرای برون‌رفت از مشـکلات جسـمی و 

بیـان چالش‌هـا و بحران‌هـای سـبک زندگـی مدرن. 
بـا توجـه بـه اهمیّـت مسـأله سـبک زندگـی و با نظـر بـه اهمیّـت دو رویکـرد جامعه 
شـناختی و روان‌شـناختی ضـروری اسـت حقیقـت و ماهیّـت سـبک زندگـی مطرح و 
بررسـی شـود. در ارتبـاط بـا مسـأله سـبک زندگـی تعریف‌هـای متعـددی ارائه شـده 

1 است.
وبلـن پیـش گام مسـأله سـبک زندگـی در حـوزه جامعه‌شـناختی بـا تأکید بر مسـأله 

رفتـار، سـبک زندگـی را چنیـن تعریف کرده اسـت: 
سـبک زندگـی الگـوی رفتـار جمعـی اسـت. سـبک زندگـی فـرد، تجلـّی رفتـار و 

سـازوکار روحـی و عـادات فکـری اسـت. 

زیمل با رویکرد جامعه‌شناختی تعریفی متفاوت از سبک زندگی ارائه می‌کند: 
سـبک زندگی تجسّـم تلاش انسـان اسـت بـرای یافتـن ارزش‌های بنیـادی خود در 

فرهنـگ عینی. 

از نـگاه زیمـل انسـان براسـاس ارزش‌هـای بنیادی خـود، فردیتّ برتر و نیـز صورتهای 
رفتـاری خویـش را برمی‌گزینـد. ایـن گزینش براسـاس سـلیقه شـکل می‌گیـرد و در 

زندگـی عینـی به صـورت الگوهـای رفتـاری بهم پیوسـته نمود پیـدا می‌کند: 
ماکـس وبـر بـا تأکیـد بـر این‌که سـبک زندگـی از جنـس رفتار اسـت تعریـف ذیل را 

عرضـه می‌کند: 
سـبک زندگـی رفتاری اسـت که تمایلات آن را هدایت می‌کنـد و فرصتهای زندگی 

1 . همان، ص 115-95.
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بسـتر عـروض آن را فراهم می‌نماید. 

سبک زندگی از نظر بوردیو چنین است: 
سبک زندگی فعالیت‌های نظام‌مندی است که از ذوق و سلیقه فرد ناشی می‌شود. 

از نظـر او سـبک زندگی بیشـترین توانمندی بـرای ارائه الگوهای رفتاری دارد. سـبک 
بـه ماننـد یـک معادلـه، تمـام فعالیت‌ها و تلاش‌هـای بشـر را دربرگرفتـه از این طریق 
جنبـه عینـی و خارجـی پیـدا می‌کنـد و نیـز بـه فـرد هویـّت بخشـیده او را در میـان 

اقشـار اجتماعـی متمایز می‌سـازد. 
گیدنز با طرح بحث سیاست زندگی، سبک زندگی را چنین توصیف می‌نماید: 

سیاسـت زندگی، سـبک زندگی اسـت؛ سیاسـتی که بـا منازعات و کشـمکش‌ها در 
بـاب یـک سـؤال پیونـد دارد: چگونـه مـا بایـد در دنیایـی زندگـی کنیم کـه در آن، 
آنچـه بـه وسـیله طبیعت یا سـنّت تثبیت شـده بـود اکنـون موضـوع تصمیم‌گیری 

انسـان قرار گرفته اسـت؟

بـا بررسـی تعاریـف پیش‌گفتـه بـه ایـن نتیجه می‌رسـیم کـه محورهای اصلی سـبک 
زندگـی در الگودهـی، هویـّت، عینیّت زندگی و رفتارشناسـی خلاصه می‌شـود. امروزه 
دو رویکـرد کلـی در ارتبـاط با سـبک زندگـی وجـود دارد؛ رویکرد جامعه‌شناسـانه که 
بیشـتر تحـت تأثیـر ماکس وبر اسـت و نیـز رویکـرد روان‌شناسـانه که متأثـر از آلفرد 
آدلـر می‌باشـد. ایـن دو بر عنصر رفتار در مسـأله سـبک زندگـی تاکید اساسـی دارند. 
بـر ایـن ‌اسـاس، می‌تـوان تمامـی تعاریـف مزبـور را خلاصـه نمـود و بـه شـکل ذیـل 

عرضـه کرد:
سـبک زندگـی مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری پایدار اسـت کـه از بینش‌ها، ارزش‌ها، 

خواسـته‌ها و محیـط متأثر بـوده به صورت عینـی تجلّی نماید. 

تعریـف اخیـر بـه مـا می‌گویـد رفتارهـای بشـر از عوامـل مختلفـی تأثیـر می‌پذیـرد. 
از سـوی دیگـر رفتارهـای ناپایـدار بـه مسـأله سـبک زندگـی ارتبـاط پیـدا نمی‌کند. 
بنابرایـن سـبک زندگـی به صورت دقیق و مشـخص بـه الگوها و مدلهـای رفتاری نظر 
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دارد چنانکـه رفتـار و فعالیـت بایـد نسـبتاً پایدار نیز باشـد. 
هـرگاه انسـان راه مـی‌رود از الگـوی خاصـی پیـروی می‌کند، هـرگاه آدمی بـا دیگران 
ارتبـاط برقـرار می‌کنـد از الگـوی خاصـی تبعیـت می‌کند، هرگاه انسـان می‌خـورد یا 
می‌آشـامد از الگـوی خاصـی پیـروی می‌کند و هـرگاه پوششـی را برمی‌گزینـد الگوی 
خاصـی را انتخـاب کـرده اسـت. انسـان‌ها بـه هنـگام پوشـش، خـوردن، آشـامیدن، 
آرایـش، ارتبـاط، کار، گذران اوقات فراغت، دکوراسـیون داخل منزل یـا اداره و ازدواج 
از خـود رفتارهایـی نشـان می‌دهنـد کـه تمامـی آنهـا دارای الگوهـای خاصـی اسـت. 
سـبک زندگـی چیـزی جـز همیـن رفتارهـای نسـبتاً پایدار نیسـت. سـبک زندگی به 
مجموعـه‌ای از الگوهـای رفتاری اطلاق می‌گردد که تمام حیات بشـر را دربرمی‌گیرد. 
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شش( شاخصه‌ها و مؤلفه‌ها ««
مسـأله سـبک زندگـی دارای مؤلفه‌هـا و شـاخصه‌های متعـددی اسـت کـه می‌تـوان 

آنهـا را بـه شـرح ذیـل بیـان کرد: 

الف( فردی و اجتماعی 
بررسـی سـوژه‌های سـبک زندگـی به ما نشـان می‌دهد کـه دو بعُد فـردی و اجتماعی 
را دربرمی‌گیـرد. امـوری نظیـر روابـط اجتماعـی، شـیوه‌های گـذران اوقـات فراغـت، 
خـوردن و آشـامیدن، نحـوه مصـرف، روابـط خانوادگـی بـه بعُـد اجتماعـی انسـان 
بازمی‌گـردد. از سـوی دیگـر آدمی بعُد فـردی نیـز دارد. بیماری‌ها، علقه‌ها، سـلیقه‌ها، 
افسـردگی‌ها و احساسـات درونـی از دیگـر ابعـاد وجـودی انسـان اسـت کـه بـا پدیده 

سـبک زندگی ارتبـاط تنگاتنگـی دارد.

ب( نقش بینش‌ها و ارزش‌ها
هـر انسـانی نـگاه خاصـی بـه خـدا، جهـان، حیات بعـد از مـرگ و اختیـار بشـر دارد. 
ایـن بینش‌هـا و نگرش‌هـا، ارزش‌هایـی را بـرای آدمـی رقـم می‌زنـد؛ مثلًا بـرای یکی 
مصـرف ارزش اسـت و بـرای دیگری تولید، بـرای یکی مال‌اندوزی ارزش اسـت و برای 
دیگـری بخشـندگی، بـرای یکـی خودپرسـتی ارزش اسـت بـرای دیگـری فـداکاری، 
بـرای یـک سـرافرازی میهـن ارزش اسـت و بـرای دیگـری بیگانه‌پرسـتی، بـرای یک 
رعایـت سـنّت‌ها ارزش اسـت و بـرای دیگـری مُـد و برای یکـی اعتماد به خـدا ارزش 

اسـت و بـرای دیگـری اتـکا به ایـن و آن. 
نکتـه مهـم این‌کـه بینش‌ها، ارزش‌هـا را شـکل می‌دهند و ارزش‌هـا، رفتارهـا را؛ مثلًا 
اگـر سـر چهـارراه، چـراغ راهنما نبـود یا بـرای دقایقی خراب شـد، دراین‌صـورت، فردِ 
بـا گذشـت دیگـران را مقـدّم داشـته و بـه آنها راه عبـور می‌دهـد امّا انسـان خودخواه 
فقـط بـه ایـن فکـر می‌کند کـه چگونه پیـش از دیگـران عبور کنـد یا مثلًا کسـی که 
پایبنـد بـه نظم باشـد، اتـاق یا محـل کارش چیدمان منظمـی دارد امّا کسـی که نظم 

بـرای او ارزش محسـوب نشـود اتـاق یا محل کارش به شـکل دیگری اسـت. 
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از آنجـا کـه رفتارهـا تحـت تأثیـر هنجارهـا و ارزش‌هـا شـکل می‌گیرنـد و ارزش‌های 
آدمـی بـا نگرش‌هـا و بینش‌هـای او در ارتبـاط اسـت، می‌تـوان گفـت سـبک زندگـی 
محصـول باورهـا و ارزش‌هـای آدم اسـت، از آنجـا کـه نظـام کلی بینشـی یعنـی نظام 
مؤمنانـه و نظـام غیـر مؤمنانـه وجـود دارد، می‌تـوان گفت کـه دو الگوی اصلی سـبک 

زندگـی وجـود دارد؛ سـبک زندگـی مؤمنانـه و سـبک زندگـی غیرمؤمنانه.

ج( تأثیر وضعیت جغرافیایی و اقلیمی 
یکـی از عواملـی کـه در سـبک‌دهی بـه زندگـی انسـان‌ها نقش ایفـا می‌کند، شـرایط 
و  مزاج‌هـا، حـالات  ایـن شـرایط می‌توانـد طبایـع،  اسـت1.  و جغرافیایـی  اقلیمـی 
سـلیقه‌های انسـان را شـکل دهنـد. بـدون شـک فـردی کـه در منطقـه گرمسـیری و 
خشـک زندگـی می‌کنـد به‌گونـه‌ای خـاص رفتـار می‌کنـد امّـا فـرد دیگـری کـه در 

منطقـه معتـدل و مرطـوب زیسـت می‌کنـد رفتارهـای متفاوتـی خواهـد داشـت. 
تنـوع اقلیمـی و آب و هوایـی در پوشـش، خوردنی‌هـا، آشـامیدنی‌ها، نحـوه گـذران 
اوقـات فراغـت، ازدواج و روابـط اجتماعـی تأثیرگـذار اسـت. پرواضـح اسـت کـه نحوه 
پوشـش در اقلیم‌هـا و مناطـق مختلـف کاملاً متفاوت و متنوع اسـت. مهم این اسـت 
کـه بدانیـم این تنوع از نظر اسلام و پیشـوایان دین پذیرفته شـده اسـت جالب اسـت 

کـه بـه نمونـه تاریخی توجـه کنیم: 
رسـول خـدا بـه مسـلمانان دسـتور داده بـود کـه محاسـن خـود را رنـگ کنند تا 
همرنـگ یهودیـان و مسـیحیان نباشـند.2 روزی فـردی بـه حضرت علـی اعتراض 
کـرد کـه چـرا شـما محاسـن خـود را رنـگ نمی‌کنیـد. امـام در پاسـخ بـه ایـن نکته 
زیبـا اشـاره فرمـود کـه نباید ظاهر و پوسـته دیـن را گرفت بلکـه باید روح دسـتورات 
دیـن را فهمیـد دسـتور پیامبـر مربوط بـه زمانی بود کـه تعداد مسـلمان‌ها اندک 
بـود و هـر بـار دشـمنان از دور نـگاه می‌کردنـد آنها را پیـر و با ریش سـفید می‌دیدند. 
ایـن وضعیـت می‌توانسـت موجب قـوّت قلب دشـمنان باشـد امّا روزگاری که شـرایط 
تغییـر کـرد و مسـلمان‌ها زیـاد شـدند، هرکـس می‌توانـد هرگونـه کـه دوسـت دارد 

1 . شریفی، سبک زندگی اسلامی، ص 30-20.
2 . صدوق، الخصال، ج 2، ص 498.
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رفتـار کند.1

د( رفتارهای درون‌‌زا 
از آنجـا کـه محور سـبک زندگی رفتارهای آدمی اسـت و انسـان موجـودی انتخاب‌گر 
و صاحـب اختیـار اسـت. سـبک زندگـی ناظـر بـه رفتارهـای خودجـوش و درون‌زا 
می‌باشـد2. سـبک زندگـی پدیـده‌ای تحمیلـی نیسـت بلکه اقناعی اسـت. بـه تعبیری 
نمی‌تـوان مـدل خاصـی از رفتـار را بـرای زمانـی طولانـی بـه فـردی اجبـار و تحمیل 

نمـود بلکـه او خـودش بایـد آن رفتـار را برگزینـد و انتخـاب نماید. 
هـر گونـه تلاشـی از سـوی فرد، گـروه یا حاکمیّت بـرای تغییـر الگوهای رفتـاری انجام 
می‌شـود بایـد مبتنـی بـر ایـن اصـل مهـم باشـد: از زور و اجبـار اسـتفاده نشـود بلکـه 
شـیوه‌های اتخـاذ گـردد تا انسـان‌ها رفتارهـای مورد نظر را خودشـان برگزیننـد و آن را 
انتخـاب نماینـد. بـه عبـارت دیگـر نبایـد و نمی‌توان تلاش کرد تـا دیگران را بـه اتخاذ 
رفتـاری خـاص و سـبکی خـاص وادار نمـود بلکه بایـد کاری کـرد تا دیگران خودشـان 
برسـند. تغییـر الگوهای سـبک زندگی بـا قانون گذاری یا اسـتفاده از قـوّه قهریه حاصل 
نمی‌آیـد بلکـه بایـد درون‌زا و خودجـوش باشـد. ضروری اسـت الگوهای سـبک زندگی 

جامعه‌پذیـر باشـند و مخاطبیـن بـا اختیـار خـود آن الگوها را انتخـاب نمایند. 

هـ( سبک زندگی پدیده‌‌ای تدریجی 
مدل‌هـای سـبک زندگـی بـه صـورت ناگهانـی ایجـاد نمی‌شـوند تـا بتـوان آن را بـه 
صـورت دفعـی و ناگهانـی تغییـر داد. اگـر رفتـاری پایدار در انسـان به صـورت ملکه و 
پایـدار درآمـده اسـت این امر نشـان از پیشـینه‌ای نسـبتاً طولانی دارد. نهادینه‌شـدن 

یـک رفتـار و تثبیـت نمـودن یک فعالیّـت، صبـوری و تحمّـل می‌طلبد.
اگـر بخواهیـم مثلاً جایگزینی برای فرهنگ فسـت فود بیابیم و آن الگـو را جامعه‌پذیر 
نماییـم، لازم اسـت اولاً الگـوی بدیـل، جـذّاب و پذیرفتنـی باشـد، ثانیـاً با اسـتفاده از 
روش‌هـا و تکنیک‌هـای مؤثـر آن را در زمانـی مناسـب نهادینه سـاخت. آمدن سـبک 

1 . نهج البلاغه، کلمه قصار 17.
2 . شریفی، سبک زندگی اسلامی، ص 35-30.
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زندگـی جدیـد بـه مانند رفتن سـبک زندگی قبلـی، بردبـاری لازم دارد. 
آن‌گاه کـه رسـول خـدا به اذن الهـی اراده فرمـود فرهنگ جاهلیـت را تغییر دهد، 
آن انسـان والا آنچنـان از خـود تحمّـل، حوصله و شـکیبایی نشـان داد کـه خداوند به 

لحنـی خاص بـه او فرمود: 
لعََلَّكـَ باخِـعٌ نفَْسَكَـ ألَاَّ يكَُونـُوا مُؤْمِنـين‏1؛ شـايد تـو م‏ىخواهىـ بـراى اينكه آنان 

ايمـان نم‏ىآورنـد، خـود را از شـدت انـدوه هلاك كنى!

حاصـل آن کـه سـبک زندگـی جنبه‌هـای فـردی و اجتماعـی را بـه صـورت یکسـان 
دربرمی‌گیـرد، سـبک زندگـی از بینش‌هـا و ارزش‌هـای انسـان‌ها تأثیـر می‌پذیـرد، 
شـرایط اقلیمـی و جغرافیایـی در سـبک زندگـی نقش‌آفرینند، سـبک زندگی شـامل 
رفتارهـای درون‌جـوش و درون‌زا اسـت، سـبک زندگـی بـه صـورت تدریجـی حاصـل 
می‌آیـد و مهم‌تریـن نکتـه این‌کـه سـبک زندگـی عمدتـاً ناظـر بـه رفتارهای انسـانی 

اسـت؛ البتـه رفتارهـای نسـبتاً پایـدار نـه رفتارهـای گـذرا و موقتی. 

1 . شعرا / 3.
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هفت( عوامل سبک‌ساز ««
در موضـوع سـبک زندگـی دو گونـه می‌توان سـخن گفت؛ گاهی سـخن از سـوژه‌ها و 
موضوعـات سـبک زندگـی اسـت و زمانـی سـخن از عواملی اسـت که در سبک‌سـازی 
نقش‌آفرینـی می‌کننـد. پیداسـت کـه سـخن‌گفتن از سـبک زندگـی بـدون التفـات 
بـه عوامـل سـازنده آن، سـخن کاملـی نخواهـد بـود. عوالـم سـازنده سـبک زندگی را 

می‌تـوان بـه شـرح ذیـل طبقه‌بنـدی کـرد: 

الف( عوامل فردی 
برخـی از عوامـل سبک‌سـاز جنبـه فردی داشـته به شـرایط شـخص بازمی‌گـردد. این 

دسـته از عوامـلِ تأثیرگـذار جنبه‌هـای متنوعـی دارند که برخـی از آنهـا عبارتند از: 
ظاهـر فرد؛ شـخصی که حقـارت عضـوی دارد و بـه نازیبایی عضـو یـا ناخوش‌‌اندامی 
مبتلاسـت بـه شـکلی خاص زندگـی می‌کند. در مقابل، کسـی کـه از اندامی مناسـب 
و ظاهـری خـوب برخـوردار اسـت و طبعاً از حمایت‌هـای دیگران برخـوردار، اعتماد به 

نفـس بالایی داشـته زندگـی متفاوتی را تجربـه می‌کند. 
سلامت و بیماری؛ انسـانی که از سلامتی کامل برخوردار اسـت نسـبت به فردی که 

مثلاً از بیمـاری ایـدز یا دیابت رنـج می‌برد، زندگـی متفاوتی دارد. 
جنسـیت؛ دختـر یا پسـر بـودن تأثیر مسـتقیم در سـبک زندگـی دارد. زن بـه لحاظ 
سـاخت فیزیکـی از برخـی فعالیت‌هـا مسـتثنی می‌شـود. در حالیکـه مـرد بـه خاطـر 
ویژگـی جنسـیتی در برخـی مشـاغل بهتـر کار می‌کنـد. بـدون شـک زنانه یـا مردانه 

زیسـتن و بـه طـور کلـی عنصـر جنسـیت در اتخاذ شـیوه زیسـتن تأثیرگذار اسـت. 
طـرز نگـرش؛ انسـان‌ها در ابعـاد مختلـف نگرش‌هـای گوناگونـی دارنـد؛ هر فـرد در 
ارتبـاط با خویشـتن نگـرش خودتحوّل یـا تن‌پرور یـا خودتخریب را انتخـاب می‌کند، 
هـر فـرد در ارتباط با مشـکلات نگـرش فعّالانه یا منفعلانـه را برمی‌گزینـد، هر فرد در 
ارتبـاط بـا دیگـران نگـرش همـکاری یا طـرد را پیـش می‌گیرد، هـر فـرد در ارتباط با 
زندگـی نگـرش بدبینانـه و خوش‌بینانـه را اتخـاذ می‌کنـد و هـر فرد در ارتبـاط با خدا 
نگـرش مؤمنانـه یـا ملحدانـه را انتخـاب می‌کنـد. پرواضـح اسـت کـه هر یـک از طرز 
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تلقی‌هـا و نگرش‌هـای مزبـور در انتخـاب شـیوه زیسـتن تأثیرگذار بوده شـکلی خاص 
از زندگـی را عینیّت می‌بخشـد. 

ب( عوامل خانوادگی 
خانواده در سبک زندگی فرزندان نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند.

 وضعیـت اقتصـادی؛ اگـر خانـواده‌ای دارای وضعیـت اقتصادی ضعیفی باشـد مسـیر 
زندگـی به سـختی خواهد گذشـت و فرزندان زندگـی آزاردهنـده‌ای را تجربه خواهند 
کـرد. امّـا اگـر خانـواده دارای وضعیّـت اقتصـادی خـوب و بالایـی باشـد فرزنـدان 
به‌گونـه‌ای متفـاوت رشـد خواهنـد کـرد و پـرورش خواهنـد یافـت. پس فقـر و غنای 

خانـواده در شـیوه زندگـی فرزنـدان تأثیرگذار اسـت. 
منزلـت اجتماعـی؛ اگـر خانـواده‌ای از منزلـت و جایـگاه اجتماعـی بالایـی برخوردار 
باشـد؛ مثلاً پـدر یا مادر در حکومت پسـت بالایی داشـته باشـند، زندگـی فرزندان در 
مسـیری آسـان و بـا منزلت می‌گـذرد. در حالـی که یک خانواده فرودسـت، شـرایطی 

متفاوتـی را بـرای فرزندان رقـم می‌زند. 
نگـرش والدیـن؛ والدیـن می‌تواننـد طـرز نگرش‌هـای متفاوتـی نسـبت بـه زندگـی 
و فرزنـدان داشـته باشـند ایـن طـرز تلقی‌هـا طیـف وسـیعی دارد و مـواردی نظیـر 
نگـرش دموکراتیـک، سـلطه‌گرانه، سـلطه‌پذیر، حمایـت افراطی، رهاشـدگی، تنبیهی، 
تشـویقی، طردکننـده، لوس‌مآبانـه و کمال‌گرایانـه را شـامل می‌شـود. هـر کـدام از 
نگرش‌هـای مزبـور اثـرات خاصی در پـی خواهد داشـت و ارزش خاصـی را در خانواده 

می‌کند.  حاکـم 
شـکل صوری خانـواده؛ خانـواده هویت جمعی دارد. شـکل صـوری خانـواده و قالب 
زندگـی خانوادگـی می‌توانـد در نحـوه زندگـی فرزنـدان تأثیرگـذار باشـد. مـواردی 
نظیـر تک‌فرزندبـودن، بزرگ‌تریـن یـا کوچک‌تریـن فرزند بـودن، یک دختـر در میان 
پسـران بـودن، یـک پسـر در میـان دختـران بـودن، کم‌جمعیـت یـا پرجمعیت‌بودن، 
فرزندخوانـده داشـتن یـا نداشـتن و اختلافـات سـنی می‌توانـد موقعیـت یا حسـن یا 
عیـب بـه حسـاب آیـد و تأثیـری اندک یـا شـگرف بر زندگـی خانواده داشـته باشـد. 
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ج( نهادهای اجتماعی 
بـدون شـک سـازمان‌ها و شـبکه‌های اجتماعـی، نقشـی شـگرف در سـبک‌دهی بـه 
زندگـی شـهروندان دارنـد. ایـن نهادها و شـبکه‌ها طیف وسـیعی را شـامل می‌شـوند:

مدارس ●●
فرهنگسراها ●●
باشگاه‌های ورزشی ●●
تئاتر و سینما ●●
تشکل‌های اجتماعی ●●
دانشگاه‌ها ●●
حوزه‌های علمیه ●●
سپاه و بسیج ●●
پادگان‌ها ●●
مراکز مشاوره ●●
قهوه‌خانه‌ها ●●
مهد کودک‌ها ●●
زندان‌ها ●●
●●NGO

نهاد امر به معروف و نهی از منکر ●●
وسـایل ارتباطـات جمعـی نظیـر رادیـو، تلویزیـون، مطبوعـات، اینترنـت، ●●

کابلـی  شـبکه‌های  و  همسـریابی  سـایت‌های 
انجمن‌های علمی و ادبی ●●
شـبکه‌های اجتماعـی مجـازی )نظیـر فیس‌بـوک(، ماهـواره‌ای )نظیـر مـن و ●●

تـو( و موبایلـی )نظیـر بـازی پو( 
بازی‌های رایانه‌ای ●●
مساجد ●●

هـر کـدام از مـوارد پیش‌گفتـه نقش‌هـای مختلـف فـردی و اجتماعـی ایفـا می‌کنـد؛ 
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مثلاً اگـر در جامعـه آمـار قتل‌هـای فجیـع یـا زور‌گیری‌هـای خیابانی افزایـش یافت، 
ایـن امـر بدون شـک با پدیده خشـونت در سـینما، فیلـم و بازی‌های رایانـه‌ای ارتباط 
مسـتقیم دارد. همچنیـن در صورتـی کـه پدیـده خانه‌هـای مجردی در کلان شـهرها 
توسـعه پیـدا کنـد، این امر بـا طلاق و اعتیـاد در خانواده‌هـا مرتبط خواهد بـود. بدون 
شـک تـک تـک عوامـل پیش‌گفتـه در فرهنگ‌سـازی نقش‌آفرینـی می‌کنـد و هـر 

کـدام سـهمی خـاص را بر عهـده دارند. 
لازم اسـت بـر ایـن نکته تأکید نمـود که مدیریـت فرهنگی جامعه، جـدای از مدیریت 
عوامل فرهنگ‌سـاز نیسـت. مهندسـی فرهنگی یعنـی مدیریت هماهنـگ تمام عوامل 
پیش‌گفتـه. بـر مدیـران و فعـالان فرهنگـی فـرض اسـت کـه مـدارس، فرهنگسـراها، 
باشـگاه‌ها، سـینماها، دانشـگاهها، مراکـز مشـاوره، قهوه‌خانه‌هـا، وسـایل ارتباطـات 
جمعـی، شـبکه‌های اجتماعـی، بازی‌هـای رایانـه‌ای و مسـاجد را دریابند و بـرای تمام 
ایـن نهادهـا و شـبکه‌ها برنامه‌هـای عملیاتی هماهنگـی را به اجرا گذارنـد. در غیر این 
صـورت، ده‌هـا بلکه صدها آسـیب، و ناهنجـاری اخلاقی و اجتماعـی روی خواهد داد و 
در نهایـت پدیـده‌ای شـوم بـه نام »ناکارآمـدی دیـن« رخ می‌نماید. به عبـارت دیگر با 
دسـت خودمـان نشـان داده‌ایم که دیـن توانایی تنظیـم و تدبیر امـور فرهنگی جامعه 

را نـدارد؛ هـر چند خداونـد فرمود: 
ا لـَهُ لحَافظُِون‏1؛ همانا ما قـرآن را نازل كردـيم، و يقيناً ما  ّـَ كْـرَ وَ إنِ لنَْـا الذِّ ا نحَْـنُ نزََّ ّـَ إنِ

نگهبان آن ]از تحريف و زوال‏[ هسـتيم.

1 . حجر / 9.
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2( مسجد 

یک(  معناشناسی ««
واژه »مسـجد« از ریشـه »سـجد« بـه صـورت اسـم مکان بکار رفته اسـت و بـه معنای 
محـل سـجده یـا عبـادت و بـه تعبیـر دیگـر »سـجدگاه« می‌باشـد. مسـجد بـه قطعه 
کوچـک یـا بـزرگ از زمیـن اطلاق می‌گـردد که پـس از آماده‌سـازی، جهـتِ قبله در 
آن مشـخص شـده بـه عبادت و نمـاز اختصاص یابد.1 ایـن قطعه زمیـن می‌تواند دیوار 
داشـته باشـد یا نداشـته باشـد، می‌تواند با فرشـهای گـران قیمت یا حصیرهـای ارزان 
مفـروش گـردد، می‌توانـد واجـد سـقف و گنبـد و مأذنـه بـزرگ باشـد یا نباشـد و نیز 

می‌توانـد بنـای عظیم داشـته باشـد یـا کوچک و سـاده بنا شـود.2
مسـجد پیوندی با سـجده دارد و سـجده از ارکان اصلی نماز اسـت و نماز از مهم‌ترین 
عبـادات بـه حسـاب می‌آیـد. خداونـد اراده نمـود تـا مسـلمانان مهم‌تریـن عبـادت 
1 . اگــر مکانــی بــه قصــد قربــت بــه عنــوان مســجد وقــف گــردد و حدّاقــل یــک نفــر بــا اجــازه بانــی در آن نمــاز بخوانــد، آن مــکان، 
تبدیــل بــه مســجد شــده، احــکام مربــوط بــه مســجد بــر آن مترتــب می‌گــردد و براســاس نظــر بســیاری از فقیهــان متأخّــر، خوانــدن 
صیغــه وقــف نیــز ضرورتــی نــدارد. )ر.ک: یــزدی، العــروه الوثقــی، ج 1، ص 597، مســأله 11؛ امــام خمینــی، تحریــر الوســیله، ج 1، 

ص 152، مســأله 19(.
2 . قرشــی، قامــوس قــرآن، ج 3، ص 226؛ طریحــی، مجمــع البحریــن، ج 2، ص 65؛ راغــب اصفهانــی، المفــردات، ص 397؛ ابــن 

منظــور، لســان العــرب، ج 3، ص 205؛ فراهیــدی، کتــاب العیــن، ج 6، ص 49؛ مصطفــوی، التحقیــق، ج 5، ص 50. 
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خویـش یعنـی نمـاز را بـه صـورت جمعی برگـزار کننـد. مسـلمان‌ها بایـد روزانه گرد 
هـم آینـد و بـا یکدیگـر در پیشـگاه او بـه سـجده افتنـد. در مسـجد اطاعـت، خضوع، 
خشـوع، سـتایش و تعظیـم مـوج می‌زند. مسـجد نماد اجتمـاع و هم‌گرایی مسـلمانان 
اسـت. خداونـد می‌خواهـد نام زیبایـش در جایگاهی به نام مسـجد بر زبان مسـلمانان 

جـاری شـود. مسـجد بدیـن معنا اسـت که همـگان در پیشـگاه خـدا برابرند. 
در زبـان عربـی واژه دیگـری بـرای مسـجد وجـود دارد. کلمـه »جامع« که بـه معنای 
جمع‌شـدن می‌باشـد، در کشـورهای اسلامی معادل مسـجد به کار می‌رود. امروزه در 
مصـر، جامـع به مسـجدی اطلاق می‌گردد که نماز جمعـه در آن برگـزار می‌گردد. در 

مسـاجدِ جامـع مـردم گرد یکدیگـر جمع می‌گردنـد و نماز برگـزار می‌کنند. 
برخـی اعتقـاد دارند که مسـلمانان در صدر اسلام عبادتگاهی به نام مسـجد سـاختند 
امّا با توسـعه حکومت اسلامی، تعداد و شـمارگان مسـاجد رو به فزونی گذارد و رفته 
رفتـه بـه بزرگتریـن مسـجد هر شـهر یـا ناحیه جامـع یا مسـجد جامع گفته می‌شـد. 
در برخـی از نواحـی رؤسـای دولتهـا یـا حکومت‌ها مسـجد جامع را پایـگاه اصلی خود 

قـرار می‌دادنـد و در آن مسـائل حکومتی را مطـرح می‌کردند.1 

1 . مکّی السباعی، نقش کتابخانه‌های مساجد در فرهنگ و تمدن اسلامی، ترجمه علی شکوئی، ص 21.
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دو( کاربرد در قرآن ««
واژه مسـجد بصـورت مفـرد یا جمـع در قـرآن 28 بار بکار رفته اسـت. بررسـی آماری 

کاربـرد لفـظ مسـجد در قرآن بـه ما مـوارد ذیل را نشـان می‌دهد: 
در 15 مورد با پسوند »الحرام«؛●●
در 5 مورد با عنوان »مسجد«؛●●
در 1 مورد با پسوند »الأقصی«؛ ●●
یک مرتبه به همراه لفظ »ضرار«؛ ●●
در 6 مورد کلمه مزبور به صورت جمع »مساجد«.●●

یـا  کعبـه  معنـای  بـه  مـوارد  از  بسـیاری  در  »البیـت«  لفـظ  این‌کـه  گفتنـی 
مسـجدالحرام می‌باشـد. لفـظ مسـجد در قـرآن دارای معانی مختلفی می‌باشـد. 
سـجدگاه؛ مرحـوم علامـه طباطبائـی اظهـار مـی‌دارد کـه مسـجد در عرف قـرآن به 
محلـی اطلاق می‌شـود کـه بـرای سـجده مهیّـا شـده جایـگاه عبـادت اسـت. قـرآن 
مسـجد را در برابـر صومعـه و سـایر معابـد بـه کار برده و بـر آنها اطلاق مسـجد نکرده 

اسـت. )حـج / 40(1
تفسـیر تسـنیم اعتقـاد دارد که سـرّ نامگذاری معبد به مسـجد از جهـت رعایت حالت 
عبـادی سـجود اسـت؛ زیرا شـرافت در تقرّب بـه خداسـت و بزرگترین حالـت بنده به 
خـدا در حالـت سـجود ظهور می‌کنـد.2 همین مضمون در تفسـیر نمونه هم به چشـم 

می‌خورد.3 
مواضـع سـجده؛ در قرآن‌گاهـی لفظ مسـاجد بـه معنای هفـت موضعی اسـت که در 

حـال سـجده به زمین گذاشـته می‌شـود.4 
ِ أحََـدا5؛ و مسـاجد وـيژه خداسـت، پـس هيچ  ِ فَلا تدَْعُـوا مَـعَ اللَّ وَ أنََّ المَْسـاجِدَ لَِّ

ـكس را بـا خدا مپرسـتيد،

1 . طباطبائی، المیزان، ج 14، ص 385.
2 . جوادی آملی، تسنیم، ج 6، ص 239.

3 . مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 25، ص 120.
4 . طبرسی، مجمع البیان، ج 25، ص 386.

5 . جن/ 18.
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مسجدالحرام؛ مسجد در قرآن‌گاهی به معنای مسجدالحرام بکار رفته است. 
وكُـمْ عَنِ المَْسْـجِدِ الحَْرامِ وَ الهَْـدْيَ مَعْكُوفـاً أنَْ يبَْلُغَ مَحِلَّهُ  هُـمُ الَّذـينَ كَفَـرُوا وَ صَدُّ
وَ لـَوْ لا رِجـالٌ مُؤْمِنُـونَ وَ نسِـاءٌ مُؤْمِناتٌ لـَمْ تعَْلمَُوهُـمْ أنَْ تطََؤُهُمْ فَتُصيبَكُـمْ مِنْهُمْ 
بنَْا الَّذـينَ كَفَرُوا  ُ فـي‏ رَحْمَتِهِ مَنْ يشَـاءُ لـَوْ تزََيَّلُـوا لعََذَّ هٌ بغَِيْـرِ عِلـْمٍ ليُِدْخِـلَ اللَّ مَعَـرَّ
مِنْهُـمْ عَذابـاً ألَيمـا1؛ آنان كسـانى هسـتند كه كفـر ورزيدنـد و شـما را از ]ورود به‏[ 
مسـجدالحرام بـاز داشـتند و نـيز نگذاشـتند قربان‏ىهاىي كه بـا خـود آورده بوديد به 
محـل قربان‏ىـاش برسـد، و اگر مـردان و زنان مؤمن ناشناسىـ در مـيان مكه نبودند، 
تـا جنـگ شـما سـبب كشـته شـدن آن ب‏ىگناهان شـود و در نتيجـه امـر ناملايم و 
مكروهىـ ]چـون ديه‏[ گريبان شـما را بگيرد ]شـما را از جنگ باز نم‏ىداشـتيم، ولى 
بازداشـتيم‏[ تـا خـدا هرـكه را ]مانند مـردان و زنان مومنى كه براى شـما ناشـناخته 
بودنـد[ بخواهـد در رحمتـش درآورد. ]و[ اگـر مؤمنـان از كافـران جـدا بودنـد يقيناً 

كافـران ]از اهـل مـكه‏[ را به عذابىـ دردناك عـذاب مك‏ىرديم‏.

پرسـتش خـدا؛ واژه مسـجد در قرآن مجیـد کاربرد دیگـری نیز دارد. کلمـه مزبور در 
ایـن اسـتعمال معادل مسـاجد رسـمی نیسـت بلکـه به معنـای مطلق پرسـتش خدا و 

خضوع در برابر اوسـت.2
ـسَ عَلىَ التَّقْـو‏ى مِنْ أوََّلِ يـَوْمٍ أحََقُّ أنَْ تقَُـومَ فيهِ فيهِ  لا تقَُـمْ فـيهِ أبَدَاً لمََسْـجِدٌ أسُِّ
هِّرـين‏3؛ هرگـز ]براى عبـادت و نماز[  ُ يحُِـبُّ المُْطَّ ـرُوا وَ اللَّ رِجـالٌ يحُِبُّـونَ أنَْ يتََطَهَّ
در آن مسـجد نايسـت، قطعـاً مسـجدى ـكه از نخسـتين روز بـر پاـيه تقوا بنا شـده 
شايسـته‏تر اسـت ـكه در آن ]به نمـاز و عبادت‏[ بايسـتى، در آن مردانى هسـتند كه 
خواهـان پايكزگىـ ]و طهـارت جسـم و جان‏[ هسـتند؛ و خـدا پايكزگان را دوسـت 

دارد.

بدسـت می‌آیـد کـه کاربـرد کلمه مسـجد در آخریـن کتاب آسـمانی همـراه با خضوع 
و خشـوع نسـبت به خدا، سـجده نمودن و پرسـتش کردن در برابر او اسـت. 

1 . فتح / 25.
2 . هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج 5، ص 514.

3 . توبه / 108.
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سه(  جایگاه ««
مسـاجد از نظـر قـرآن و روایات از جایـگاه ویـژه‌ای برخوردارند. در اسلام هیچ مکانی 
منزلـت و رفعـت مسـجد را نـدارد. مسـجد پایـگاه سـاجدان، جایـگاه ذاکـران و نـور 
عارفـان اسـت. مهبـط مسـجد طاهـران و منـزل سـالکان اسـت. مسـجد جایگاه نشـر 
معارف اسلامی و تربیت مؤمنان و پرهیزگاران اسـت. مسـجد کانون اتحاد و انسـجام 
مسـلمانان بـه حسـاب می‌آیـد. دفـاع از تمـام ارزش‌هـای دینی و اسلامی در مسـجد 
محقّـق می‌شـود. مسـجد بـه محلـی اطلاق می‌گـردد کـه در آن مرزهـای اعتقادی و 
فرهنگـی پاسـداری می‌شـود. جایـگاه و رفیـع مسـاجد در کتـاب الهـی و گفته‌هـای 

پیشـوایان بیان شـده اسـت. 

برگزیده خدا 
در آخریـن کتـاب الهـی کلمه مسـجد بـه گونه‌های مختلـف به خدا انتسـاب می‌یابد و 
ایـن نسـبت منزلتـی رفیع و با شـرافت به مسـجد می‌دهـد.1 کعبـه در دوران جاهلیت 
بـه »بیـت«. معروف بود و لفظ »بیت« به »الله« اضافه شـده )بیت الله( کسـب شـرافت 
می‌کنـد. بـرای کعبـه همین بـس که خداونـد در کتابش فرموده اسـت »خانـه من«2. 
 خداونـد از زمیـن خـودش، خانـه خـودش را بـرای خـودش برگزیـد. امـام صادق

می‌فرماید: 
خداونـد سـه چیـز را محتـرم شـمرده اسـت به‌گونـه‌ای کـه هیـچ چیـز ماننـد آن 
نیسـت؛ یـک کتـاب، دیگری عترت و سـوم بیت اوسـت کـه راضی نیسـت احدی به 

غیـر آن توجـه کند.3 

خداونـد اهـل انتخـاب اسـت. اگـر بـه آیـات قـرآن کریـم رجـوع کنیـم می‌بینیـم که 
اسـت.  برگزیـده  را  و آب  زمیـن  آسـمان‌ها.  مثـل  از طبیعـت، چیزهایـی  خداونـد 
همچنیـن از گیاهـان و درختـان امـوری نظیـر زیتـون، انجیـر و خرمـا را برگزیـده و 
از میـان حیوانـات بـه جانورانـی مثـل مورچـه، زنبـور عسـل و شـتر اشـاراتی دارد. امّا 

1 . جن / 18.
2 . بقره / 125.

3 . ابن بابویه، معانی الاخبار، ص 118.
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مهم‌تریـن گزینـش خـدا در بـاب انسـان اسـت. 
پـروردگار عالـم از میـان تمـام مخلوقـات و کائنـات، انسـان را برگزیـد و همـه چیز را 
مسـخر او نمـود و همـه چیز را برای انسـان آفرید. ایـن انتخاب، اول خداسـت و از این 

روسـت کـه انسـان‌ها لیاقـت پیـدا کردند تـا مخاطب خـدا باشـند: )یا ایهـا الناس(. 
خداونـد از میان انسـان‌ها دسـت به انتخاب دومـی ‌زد و آنها مؤمنان هسـتند. مؤمنین 
مخاطبیـن خـاص خداینـد: )یا ایهّـا الذین آمنـوا(؛ خداونـد از میان انسـان‌های مؤمن 

برگزیدگان دیگـری هم دارد: 
َ اصْطَف‏ىـ آدَمَ وَ نوُحـاً وَ آلَ إبِرْاهـيمَ وَ آلَ عِمْـرانَ عَلىـ العْالمَـين‏1؛ ب‏ىتردـيد  إنَِّ اللَّ
خـدا آدم و نـوح و خانـدان ابراهـيم و خانـدان عمـران را ]بـه خاطر شايسـتگ‏ىهاى 

وـيژه‏اى ـكه در آنـان بود[ بـر جهانـيان برگزيد.

امّـا خداونـد انتخـاب چهارمـی هـم دارد: او از میـان انبیـاء، رسـول خاتـم را برای 
خـودش برگزیـد و از ایـن رو او را ملقـب بـه »مصطفـی« نمـود. حاصـل آن که خدای 

سـبحان از میـان انسـان‌ها، مصطفـی را و از زمیـن، کعبـه را برگزیـد. 

میزبان هدف آفرینش 
خداونـد کـه جهـان را آفریـد و آن را بـرای نیـل بـه غایـت و هدفـی والا خلـق نمـود. 
تمـام ذرّات جهـان تسـبیح‌گو و حامـد خداوند هسـتند. همـه اجزای عالم شـاغل‌اند و 
شـغل آنهـا چیزی جز خضوع، خشـوع و سـجده نیسـت و بـر این امر افتخـار می‌کنند: 
هٍ وَ المَْلائكَِـهُ وَ هُـمْ لا  ّـَ ـماواتِ وَ مـا فـِي الْرْضِ مِـنْ داب دُ مـا فـِي السَّ ِ يسَْـجُ وَ لَِّ
يسَْـتَكْبِرُون‏2؛ و آنچـه در آسـمان‏ها و زمـين از جنبنـدگان و فرشـتگان وجـود دارد، 

فقـط بـراى خـدا سـجده مك‏ىننـد و تكبّـر و سركشىـ نم‏ىورزنـد.

انسـان بـه عنـوان موجـودی ممتـاز در میـان آفریده‌هـای خـدا، غایتـی دارد. هدف از 
خلقـت او تقـرّب و دسـت یافتـن بـه مقامـات بلنـد معنـوی اسـت و این امـر از طریق 

1 . آل عمران / 33.
2 . نحل / 49.
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بندگـی و معرفـت حاصـل می‌آید:
وَ مـا خَلقَْـتُ الجِْـنَّ وَ الْنِـْسَ إلِاَّ ليَِعْبُـدُون‏1؛ و جـن و انـس را جـز بـراى اينـكه مـرا 

نيافريديم. بپرسـتند 

هـدف از خلقـت آسـمان‌ها و زمیـن سـجده اسـت و غایـت خلقـت آدمـی عبـادت. 
و می‌دانیـم کـه مهم‌تریـن رکـن عبـادت سـجده اسـت. نیـز می‌دانیـم کـه مسـجد 
سـجده‌گاه قـرب الهی اسـت. مسـجد محـل عبادت سـالکان و بـارگاه معرفـت عارفان 

اسـت. عابـد و عـارف بـه میهمانـی خـدا می‌رونـد و مسـجد میزبـان آنهاسـت: 
ِ كَثيرا2ً؛ و مسـاجدی که نام خدا در آنها بسـیار برده  وَ مَسـاجِدُ يذُْكَـرُ فيهَـا اسْـمُ اللَّ

می‌شود. 

ملجأ و مأوی 
اگـر انسـانی درمانـده شـد و احسـاس بیچارگی کـرد، بهترین پناهگاه مسـجد اسـت. 
شایسـته اسـت بنـده مضطـر جهـت برآورده‌شـدن آرزوهـا و زائـل گشـتن اندوه‌هـا به 
پناهگاهـی ایمـن و مطمئـن دسـت یازد تا آلام روحی و جسـمی وی درمـان گردد و با 
اسـتفاده از راهکارهـای معنـوی، دنیا و آخرتش تضمین شـود. امام صـادق فرمود: 
همانگونـه کـه شـخص بیمـار نـزد پزشـک مـی‌رود و دسـتمزدی بـه او می‌دهـد و 
همانطـور کـه صاحب حاجتـی نزد صاحـب دولتی می‌رود و رشـوه می‌پـردازد، بهتر 
اسـت نیازمنـد وضـو بگیـرد و صدقـه بدهـد و وارد مسـجد گـردد و نماز گـزارد و به 

خداونـد بگویـد: پـروردگارا! حاجت مـرا برآورده سـاز.3

در قـرآن نیـز می‌بینیم که انسـان برای تأمیـن حاجات و نیازهایش به سـمت بردباری 
و نماز دعوت می‌شـود و مسـجد، سـجده‌گاه نمازگزار است.

َّهـا لكََبيرَهٌ إلِاَّ عَلىَ الخْاشِـعين4َ؛ از صبر و نماز يارى  لاهِ وَ إنِ بْـرِ وَ الصَّ وَ اسْـتَعينُوا باِلصَّ
1 . ذاریات / 56.

2 . حج / 40.
3 . کفعمی، البلد الامین، ص 158.

4 . بقره / 45.



42

بخواهـيد، و يقينـاً اين كار جز بر فروتنان، گران و دشـوار اسـت.

خانه خدا روی زمین 
انـوار تابنـاک الهـی بـر اهل مسـجد نازل می‌شـود. اهـل مسـجد عرش‌نشـینانِ خاک 
نشـینند کـه سـتارگان آسـمان بـر آنهـا پرتوافکنـی می‌کند. هر کـس خانـه‌ای دارد و 
خانه خداوند روی زمین مسـاجدند. کسـی که به مسـجد برود میهمان خانه خداسـت 
و خداونـد بـا رزقهای معنـوی و مادی از وی پذیرایی می‌کند. رسـول خـدا فرمود: 
الَا انِّ بیُوتـی فـِی الارضِ المَسـاجِد تضُـیء لِهَـلِ السـماءِ کَمـا تضُـیِء النُّجـوم لِهَـلِ 
الارضِ؛ همانـا خانه‌هـای مـن در زمیـن مسـجدها هسـتند که بـرای اهل آسـمان نور 
افشـانی می‌کننـد همانگونـه کـه سـتارگان بـرای اهـل زمیـن نـور افشـانی می‌کنند.1 

پیامبر اکرم فرمود: 
خانه‌هـای من در زمین مسـاجدند که بسـان درخشـش سـتارگان بـرای اهل زمین، 

بر آسـمانیان نور افشـانی می‌کنند.2

بازار آخرت 
انسـان‌ها در ایـن جهـان کاسـبند و کاسـب، چیـزی می‌دهـد و چیـز دیگر می‌سـتاند 
و محـل کسـب و کار بـازار نـام دارد. خداونـد بـر روی زمیـن بـازاری از جنـس آخرت 
و بهشـت قـرار داده اسـت تـا آدمیـان در ایـن تجارت‌خانـه عمـر خویش بدهنـد و در 

عـوض، تحفه‌هـای بهشـتی دریافـت کنند. 
مسـجد بـازاری اسـت که اهـل ایمان در آنجا به عبـادت و ادب در برابر خدا می‌ایسـتند و در 
مقابـل، توشـه‌های اخـروی و رضوان الهی به دسـت می‌آورند. خداوند در مسـجد، جان‌های 

مؤمنیـن را می‌خرد و بهشـت به آنهـا ارزانی می‌دارد. پیامبر گرامی اسلام فرمود: 
المْسـاجِدُ سـوقٌ مِـنْ اسَْـواقِ الآخـره، قرِاهـا المَغْفـرهُ و تحُْفَتُهـا الجنـه؛ مسـجدها 

1 . حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 1، ص 381.
2 . ابــن بابویــه، ثــواب الاعمــال، ص 47؛ برقــی، المحاســن، ج 1، ص 119؛ احســائی، عوالــی اللئالــی، ج 1، ص 351؛ طبرســی، مــکارم 

الاخاــق، ج 2، ص 60.
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بازارهـای آخـرت هسـتند کـه بارشـان مغفـرت اسـت و هدیه‌شـان بهشـت.1 

بازارهـا دو قسـم‌اند؛ دنیـوی و اخـروی. بازارهـای دنیـا کالاهـای خاص خـود را دارند، 
امـا در بازارهـای آخـرت کالاهـای دیگری عرضه می‌شـود. مسـجد از جملـه کالاهایی 
اسـت کـه در بـازار آخـرت عرضه می‌گـردد و طبعـاً مصرف‌کنندگان خاصی هـم دارد. 
خداونـد بـرای انسـان‌ها بـه جز بازارهـا و کالاهـای دنیـوی، بازارها و کالاهـای اخروی 
هـم فراهـم کـرده اسـت تا هـر انسـانی هر کـدام را بخواهـد برگزیند و مسـیر فـرا راه 

خـود قـرار دهد. 
انسـان‌ها اهـل تجـارت و داد و سـتد هسـتند، لـذا قـرآن از واژه‌هایـی نظیـر اشـتراءٍ، 
تجـارت، ربـح، قـرض و خسـران اسـتفاده کـرده اسـت. تجارت‌هـا نیـز دو گونه‌انـد؛ 
گاه تجـارت دنیـوی اسـت و طبعـاً ویژگی‌هـای خـاص خـود را دارد. اما قـرآن خرید و 
فـروش، داد و سـتد و معاملـه بـا خـدا را مطـرح می‌کنـد. سـرمایه‌ای که انسـان‌ها در 
اختیـار دارنـد، عمـر و وجـود آنهاسـت. انسـان‌ها عمـر و وجود خـود را می‌دهنـد و در 
قبـال آن چیزهایـی دریافـت می‌کننـد. اگـر کالاهـای دریافتـی مـال، شـهوت، مقام و 
زخـارف دنیـا باشـد، آن چه انسـان به دسـت آورده، ارزشـی کمتر از وجـود و عمر وی 
دارد و زیـان کـرده اسـت. تنهـا در صورتـی انسـان سـود می‌بـرد کـه آنچه می‌سـتاند 
دارای ارزشـی بیـش از چیـزی باشـد کـه می‌دهـد یعنـی ارزشـمندتر از عمـر و جـان 

آدمـی. چنیـن تجارتـی و چنیـن بازاری سـودآوری اسـت. 
مقایسـه دو آیـه ذیـل جالـب اسـت؛ از یک‌طرف خـدا انسـان‌ها را به تجارتی سـودآور 
دعـوت می‌کنـد:2 )صـف: 10( در اینجـا انسـان، ایمـان می‌دهـد و در قبال آن بهشـت 
دریافـت می‌کنـد. از سـوی دیگـر خداونـد تجارتـی را سـرزنش می‌کنـد که انسـان‌ها 
عمـر می‌‌دهنـد و ضلالـت می‌سـتانند3: )بقـره : 16(. بنابراین همه انسـان‌ها کاسـب‌اند 
و کارگـر، تـا کسـب او چگونـه باشـد و در این کسـب و تجـارت چه چیز را داد و سـتد 
کنـد. خوشـا به حال کسـی کـه در قبال ایـن معاملـه، از خداوند آخرت الهـی دریافت 

1 . نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 361.
2 . صف / 10.
3 . بقره / 16.
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کنـد. چـه سـودآور اسـت این تجارت و چه کریم اسـت خدایی که انسـان بـا او معامله 
می‌کنـد و چـه زیباسـت کالاهایـی کـه در بازار خـدا دریافت می‌شـود. مسـجد مکانی 

اسـت که انسـان عمـر خود می‌دهـد و آخـرت می‌خرد.

محبوب خدا 
زمیـن دارای قطعه‌هـا و بخش‌هـای مختلفـی اسـت و روی زمیـن خانه‌هـای فراوانـی 
پدیـد آمـده اسـت. امّـا تنها یک خانـه محبوب خداسـت. رسـول خـدا از جبرئیل 
پرسـید: کدام زمینها نزد خدا دوسـت داشـتنی‌تر هسـتند؟ جبرئیل در پاسـخ فرمود: 

1 مسجدها.
نکتـه نغـز دیگـری وجـود دارد و آن این‌کـه محبوب‌تریـن و گرامی‌تریـن مسـاجد 
نـزد خداونـد مسـجدالحرام و خانـه خداسـت. زراره از امـام باقر حدیثـی زیبا نقل 

 : می‌کند
خداونـد هیـچ خانـه‌ای را بـر روی زمیـن محبوب‌تـر و گرامی‌تـر و بخشـنده‌تر از آن 
[اشـاره فرمـود بـه سـوی کعبـه] نیافریـده اسـت. از روزی کـه آسـمان‌ها و زمین را 
آفریـد، در کتـاب خویـش ماه‌های حـرام را به خاطر حرمت آن حرام سـاخته اسـت، 
سـه مـاه پیاپـی بـرای حـج: شـوال، ذیقعـده و ذیحجـه و یـک ماه جـدا بـرای عمره 

رجب اسـت.2

اگـر مسـجد قطعـه‌ای زیبـا و دوست‌داشـتنی از زمیـن اسـت و خداونـد بـه آنجـا نظر 
دارد، پـس هـر کـس اهـل مسـجد باشـد مـورد نظـر خداسـت3. هـر شـخص کـه بـه 
سـمت مسـجد رود او راهـیِ کـوی دوسـت اسـت و هر کـس به مسـجد درآیـد او زائر 
خداسـت.4 هـر کـس وضـو گیرد و به مسـجد درآیـد و در بـارگاه الهـی ادب حضور به 
جـای آورد، او در زمـره زائـران خداسـت. بـه راسـتی راهیـان نـور، زائرین خانـه خدا و 

زیارت‌کننـدگان خـدا هسـتند.5
1 . کلینی، الکافی، ج 3، ص 14.

2 . همان، ج 4، ص 239.
3 . مجلسی، بحار الانوار، ج 3، ص 17. 

4 . فتال نیشابوری، روضه الواعظین، ج 2، ص337.
5 . ابن بابویه، الفقیه، ج 1، ص 72.
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در قـرآن خداوند دوسـتدار بعضی انسـان‌ها معرفی شـده اسـت و برخی دیگـر از دایره 
حـب الهی خارج‌اند. خداوند دوسـتدار محسـنین1، توابین2، پـاکان3، متقین4، صابرین5 
و اهل قسـط و عدل6 اسـت. از سـوی دیگر گروهی از انسـان‌ها محبوب خدا نیسـتند، 
نظیـر اهـل فسـاد7، گناهـکاران8، کافریـن9، ظالمیـن10، فخرفروشـان11، متجاوزین12 و 
مسـرفین.13 لـذا انسـان‌ها به طور کلی به دو دسـته تقسـیم می‌شـوند؛ محبـوب خدا و 
بیـرون از قلمـرو دوسـتی خـدا. نکتـه جالب این‌کـه در تمامـی موارد مربوط به دسـته 
...«؛ »خداونـد دوسـت نـدارد« و بـه تعبیری  دوم خداونـد می‌فرمایـد: »إنَِّ اللهَ لایحُِـبُ
حـب خـودرا از آنها سـلب می‌کنـد، ولی چیـزی را اثبـات نمی‌کند. یعنـی نمی‌فرماید 
خداونـد نسـبت به عـده‌ای بغـض دارد. البته در آیاتـی تعبیر »بعُد« آمده اسـت؛ مثل: 

)فَبُعـداً لقَِـومٍ لایؤُمِنُونَ(14، ولی به خدا نسـبت داده نشـده اسـت. 
واقعیـت آن اسـت کـه خداوند نسـبت به تمامـی آفریده‌های خود حب و دوسـتی دارد 
و اساسـاً هـر آفریـده‌ای محبوب خداسـت. ولی حبّی کـه در آیات مزبور بیان شـد این 
حـب نیسـت، بلکـه حبّـی خاص مراد اسـت. حب خـاص الهـی مربوط به افـراد خاص 
اسـت. خداونـد بـه تمامی انسـان‌ها و تمامـی مخلوقات بـا محبت می‌نگـرد؛ اما بعضی 
انسـان‌ها بـه دلیـل اعمـال نیکشـان مـورد توجـه، عنایـت و محبـت خـاص خـدا قرار 
می‌گیرنـد. اگـر این محبت شـامل بعضی انسـان‌ها نشـود، طبعـاً آنهـا از محبت خاص 
خداونـد خـدا دورنـد و بعید. لذا بعد و دوری بعضی انسـان‌ها نسـبت بـه محبت خاص 

مـراد اسـت نه محبت نـوع اول که شـامل تمامی موجـودات و مخلوقات می‌شـود. 

1 . بقره / 195.

2 . بقره / 222.
3 . همان، ج 2، ص 243.

4 . آل عمران / 76.
5 . آل عمران / 146.

6 . ممتحنه / 8.
7 . بقره / 205.
8 . بقره / 276.

9 . آل عمران / 32.
10 . آل عمران / 140.

11 . نساء / 36.
12 . مائده / 87.
13 . اعراف / 31.

14 . مؤمنون / 44.
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بارگاه پادشاه بزرگ
مسـجد خانـه خداسـت و خداونـد بـارگاه کبریائـی خویـش را در آنجا بنا کرده اسـت. 
بنـده بـا ذلـّت بـه آن سـو مـی‌رود و هـر گاه به مسـجد رسـد در حریـم کبریائـی پای 
نهـاده اسـت. او خـود را آمـاده خدمـت به پادشـاهی بزرگ نمـوده که حرمتـش والا و 

مهربانیـش نامحـدود اسـت. امام صـادق فرمود: 
هنگامـی کـه به در مسـجد رسـیدی، بدان که بـه خانه‌ی پادشـاهی بـزرگ رفته‌ای 
کـه جـز پـاکان هیچ کـس نمی‌تواند پـا در آن بگـذارد و جز راسـتگویان را حضور در 
آن روا نباشـد. خـود را آمـاده‌ی خدمـت بـه آن پادشـاه کن که اگر حرمتـش را پاس 
نـداری، بـا خطـری بـزرگ روبـرو خواهی شـد و بـدان کـه او می‌تواند با تـو، به عدل 
و یـا فضـل رفتـار کند. همچنیـن اگر بخواهد رحمـت و عطوفت و مهربانـی‌اش را در 

حق تـو روا دارد.1

تسبیح گوی خدا 
مسـجد بـا تمـام اجزایـش حمـد و تسـبیح خـدا می‌گویـد. ناگفته پیداسـت کـه تمام 
اجـزاء عالـم تسـبیح‌گوی خداینـد.2 امّـا در ایـن میان مسـجد جایـگاه ویـژه دارد. امام 

فرمود:   باقـر
هر گاه کسـی سـنگ‌ریزه‌ای را از مسـجد بیرون برد، باید آن را به مسـجد بازگرداند؛ 

زیـرا این سـنگ‌ریزه خدای را تسـبیح می‌کند.3

عبادتـگاه  و چـون مسـجد  بـه حسـاب می‌آینـد  از مسـجد  بخشـی  سـنگ‌ریزه‌ها 
خداسـت، سـنگ‌ریزه‌هایش بـا خدا نسـبت و پیونـدی دارند. لذا شایسـته نیسـت آنها 
را از جایگاهشـان جـدا سـاخت و بیـرون بـرد. سـنگ‌ریزه‌هایی کـه عبادتـگاه بشـرند 
و سـجده‌گاه انسـان، جایگاهـی رفیـع پیـدا می‌کننـد و هـر لحظـه قداسـت و منزلـت 
 خـدای را بـه جریـان می‌اندازنـد. چه زیبا سـخنی اسـت کلامی که از امـام صادق

1 . مجلسی، بحار الانوار، ج 80، ص 373.
2 . اسراء / 44.

3 . ابن بابویه، الفقیه، ج 1، ص 71.
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آمد:  پدیـد 
هـر کـس به سـوی مسـجد رود، پایـش را بر هیـچ تر و خشـکی نگذارد مگـر این‌که 

تمـام طبقات زمیـن برای او تسـبیح گویند.1 

تسـبیح در قـرآن شـأن و جایـگاه رفیعـی دارد. هـر آنچـه در آسـمان‌ها و زمین اسـت 
بـه تسـبیح خداونـد عزیـز و حکیـم مشـغول اسـت )حدیـد/1(، آسـمان‌ها و زمین به 
تسـبیح خـدا مشـغولند )اسـراء/44(، هنگامـی کـه دو ابـر به هـم می‌خورنـد و صدای 
غرشـی از آن متصاعـد می‌شـود بـه نـام رعد، تسـبیح خدا صـورت گرفته اسـت )رعد/ 
13(، هـر کسـی کـه در آسـمان‌ها و زمین اسـت تسـبیح گوی خداسـت )حشـر/24(، 
کوه‌هـا و پرنـدگان تسـبیح خـدا می‌کنند )انبیـاء/79(، تسـبیح اختصاص به انسـان‌ها 
نـدارد، فرشـتگان خـدا هم تسـبیح و حمد پـروردگار می‌کنند )زمر/75( و اگر تسـبیح 

نبـود پیامبـری مثـل یونـس از دل ماهـی نجات پیـدا نمی‌کرد )صافـات/143(. 
بـه دسـت می‌آیـد کـه تسـبیح امـر عـام و فراگیـری بـوده شـامل فرشـتگان، کوه‌هـا، 
پرنـدگان، پیامبـران و به طور کلی هر چیزی و هر کسـی که در زمین و آسمان‌هاسـت 
می‌شـود. پـس تسـبیح اختصاصی به انسـان ندارد، بلکـه جمادات، گیاهـان و حیوانات 

را هـم دربرمی‌گیرد. 
از سـوی دیگر تسـبیح به دو قسـم منقسـم است؛ تسـبیح تکوینی و تسـبیح اختیاری. 
اگـر آیـات پیش‌گفتـه مـرور شـود بـه دسـت می‌آیـد تسـبیحی کـه در قرآن مـدّ نظر 
اسـت بـر دو قسـم اسـت؛ بعضـی آیات شـامل تسـبیحات تکوینـی می‌شـوند و بعضی 

دیگـر ناظـر بـه تسـبیح ارادی و اختیاری‌اند. 
تسـبیح از جنبـه‌ای دیگـر هـم عمومیـت دارد؛ موجـودات صبـح و شـام تسـبیح خدا 
می‌کننـد )فتـح/9(. تسـبیح قبـل از طلوع خورشـید و قبل از غروب آن مطلوب اسـت 
)طـه/130(، هنـگام ناپدید شـدن سـتارگان باید تسـبیح گفـت )طـور/49(، بعد از هر 
سـجده تسـبیح مناسـب اسـت )ق/40( و بـه طـور کلـّی شـب و روز بنـدگان خـدا به 

تسـبیح او مشـغولند )فصلت/38(.

1 . حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 126.
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گذشـته از این‌کـه قـرآن برای تسـبیح صبحگاهـی و شـامگاهی تعابیر مختلفـی دارد. 
بکـره و اصیـل )فتـح/9(، غـدوّ و آصـال )نـور/36(، عشـیّ و اشـراق )ص/18(، عشـیّ و 
ابـکار )آل عمـران/41(، آنـاءِ لیـل و اطـراف نهـار )طـه/130( و ادبار نجوم )طـور/49(. 
در تسـبیحات اربعـه چهـار جزء وجـود دارد. امّا در میان آنها تسـبیح اصل اسـت؛ زیرا 
حمـد خـدا، تهلیـل و تکبیـر همـراه بـا تشـبیه اسـت، لذا لازم اسـت کـه همـه آنها با 
تسـبیح آغـاز شـود تا حمد و تهلیل و تکبیری متناسـب با شـأن ربوبی صـورت پذیرد. 
تسـبیح، تنزیـه خـدا از عیـوب و نواقص اسـت. تسـبیح، تنزیه از تحمیـد و تهلیل الهی 
اسـت، تسـبیح یکـی از مقامات سـیر و سـلوک اسـت. عبد سـالک تـوان قیـام به حق 
عبودیـت نـدارد، او نمی‌توانـد عبـد کامـل باشـد و تمامـی مراتـب اخلاص و ایمان را 
طـی کنـد. لـذا تمامی عبادات انسـان‌ها آمیخته با شـرک خفی اسـت. کمـال معرفت، 
وقـوف به عجز در بندگی اسـت. تسـبیح نشـان دادن عجـز و ناتوانی در بندگی اسـت. 
تسـبیح اعتـراف بـه حجـاب اسـت. آن‌گاه کـه انسـان به مقـام کمّلیـن نائل می‌شـود 
درک عجـز می‌کنـد و ایـن مقـام تسـبیح اسـت. کمـال انسـانی این اسـت که سـمیع 
باشـد و بـا سـمع باطنـی تسـبیح موجودات را بشـنوند و از ایـن حقارت در آیـد که )وَ 

لكِـنْ لا تفَْقَهُونَ تسَْـبيحَهُمْ(.1

زیر سایه‌ی خدا 
پیامبر گرامی اسلامی در بیان نورانی به حقیقتی والا اشاره فرمود: 

روزی کـه هیـچ سـایه‌ای نیسـت، هفت گروه زیر سـایه لطـف و عنایـت خداوند قرار 
دارنـد کـه یکـی از آنهـا فردی اسـت کـه قلبش به مسـجد تعلـّق دارد و تـا بازنگردد 

آرام نمی‌شـود.2

جایگاه آرامش 
اگـر کسـی مسـجد خانـه‌اش باشـد خداوند بـرای او ضمانتی کـرده اسـت و آن این‌که 

1 . اسراء/44.
2 . حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 123. 
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آسـایش و آرامـش را برایش به ارمغـان آورد. 1

برکت‌خیز و رحمت‌گستر 
آنـان کـه بـه مسـاجد رفت و آمـد کننـد از رحمت خاص الهـی بهره‌مند خواهند شـد. 
خداونـد بـه برکـت مسـجدیان عـذاب خویـش را نـازل نمی‌سـازد. آنان که مسـاجد را 
آبـاد کننـد و سـحرگاهان در آنجـا بـه نمـاز ایسـتند مـورد رحمت خـدا خواهنـد بود 
 و خداونـد بـه برکـت آنـان از فـرو فرسـتادن عذابـش پـروا می‌کند. حضـرت علی

فرمود: 
هـر گاه خداونـد بخواهـد زمینیـان را عـذاب کند می‌فرمایـد: اگر نبودند کسـانی که 
بـه پـاس عظمـت من یکدیگـر را دوسـت می‌دارنـد، مسـجدهایم را آبـاد می‌کنند و 

سـحرگاهان آمـرزش می‌طلبند، عذابـم را فرو می‌فرسـتادم.2

امام صادق خطاب به فردی این گونه بیان داشت: 
از هـر قبیلـه‌ای، جـز برگزیـده آن، و از هـر خاندانی، جز اصیل آن، رهسـپار مسـجد 
نمی‌شـوند. ای فضـل! کسـی کـه مسـجد رود، دسـت کـم یکـی از ایـن سـه چیـز 
نصیبـش می‌شـود: یـا دعایـی می‌کنـد کـه خداوند بـا آن او را به بهشـت می‌بـرد، یا 
دعایـی کـه بـه سـبب آن، خداونـد، بلای دنیـا را از او دور می‌سـازد، و یا بـرادری که 

در راه خـدای عزوجـل بهـره‌اش می‌گردد.3

یکـی از مفاهیـم جالبـی که در قرآن )حدود سـی آیه( یافت می‌شـود، مفهوم »برکت« 
می‌باشـد. قرآن‌گاهـی برکـت را بـه کـوه نسـبت داده )فصلـت/10(، گاهـی بـه اطراف 
 صافات/113(، گاهی به موسـی( گاهی بـه ابراهیـم ،)مسـجدالحرام )اسـراء/1
)نمـل/8(، گاهـی بـه یـک قـوم )اعـراف/96(، گاهـی بـه قـرآن )انعـام/92(، گاهـی به 
بـاران )ق/9( و گاهـی بـه شـب )دخـان/3(. لـذا طیـف گسـترده‌ای از امـور می‌تواننـد 
دارای برکـت باشـند؛ از کـوه گرفتـه تا شـب و از پیامبر گرفتـه تا باران. سـؤالی که در 

1 . نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 180.
2 . ابن بابویه، الفقیه، ج 1، ص 473؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 73، ص 382. اشعث کوفی، الجعفریات، ص 229.

3 . طوسی، امالی، ص 47؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 78، ص 195.
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اینجـا بـه چشـم می‌آیـد این‌کـه برکـت در ایـن گونه امـور به چـه معناسـت؟ وملاک 
و معیـار وجـود برکت چیسـت؟ 

کلمـه برکـت در اصـل از »البـرک« بـه معنـای سـینه شـتر اسـت.1 از آنجا کـه »برک 
البعیـر« یعنـی »شـتر سـینه خـود را بـه زمیـن زد«، و ایـن مسـتلزم یـک نحـوه قرار 
گرفتـن و ثبـوت شـیء اسـت، لـذا کلمـه مزبـور را در معنـای »ثبـوت« ـ کـه لازمـه 
معنـای اصلـی اسـت ـ اسـتعمال می‌کننـد، همچنیـن بـه انبـار آب برکـت می‌گویند؛ 

زیـرا آب در آن محـل ثابـت بـوده، قـرار گرفته اسـت. 
برکـت در قـرآن بـه معنـای ثبوت خیرات الهی اسـت. اگـر نعمت و خیر از آسـمان در 

محلـی قـرار گیرد بـه آن برکت گفته می‌شـود. 
ـماءِ وَ الْرْض2ِ؛ برکات آسـمان و زمین را به رویشـان  لفََتَحْنـا عَليَْهِـمْ بـَرَكاتٍ مِنَ السَّ

می‌گشودیم.

خیـرات الهـی از مقـام ربوبیـت و الوهیتش نازل می‌شـود. ایـن خیـرات و نعمتها قابل 
شـماره نیسـت و بی‌حـد و حصـر بـر زمین و زمینیـان می‌بـارد و آنهـا را دربرمی‌گیرد. 
خداونـد رحمـت بی‌کـران خـود را از در و دیـوار برای انسـان‌ها فرو می‌فرسـتد. از این 
رو بـه هـر چیـزی کـه دارای زیـاده محسـوس یا نامحسوسـی باشـد می‌گوینـد دارای 
برکـت اسـت. روایـات متعـددی هم بدین مضمون نقل شـده اسـت که »مـال با صدقه 

نمی‌شـود«.  کم 
بنابرایـن برکـت بـه معنـای خیـر و نعمتی اسـت که در چیزی اسـتقرار داشـته باشـد 
ماننـد برکـت در نسـل کـه بـه معنـای فراوانـی اعقـاب یـا مانـدگاری نـام و دودمـان 
اسـت، یـا برکـت در غـذا بـه معنای سـیر کـردن افراد بیشـتری از مـردم یـا برکت در 
وقـت بـه معنـای گنجانیـدن کارهایـی در مقدار وقتی کـه به صورت معمـول آن وقت 

گنجایـش آن امـور را ندارد. 
برکـت در هـر امـری بـه حسـب اغـراض متفـاوت اسـت؛3 مثلًا غـرض از خـوردن غذا 

1 . راغب اصفهانی، المفردات، ص 41.
2 . اعراف / 96.

3 . طباطبائی، المیزان، ج 7، ص 280 - 282.
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سـیر شـدن اسـت لـذا برکـت در طعام بـه معنای این اسـت که مقـداری از غـذا، افراد 
بیشـتری را سـیر کنـد. گاهـی غـرض از غذا شـفاگیری اسـت لـذا برکـت در طعام به 
معنـای ایـن اسـت که خـوردن آن باعث بهبودی و شـفای افراد فراوانی بشـود و گاهی 
غـرض از طعـام، تحصیـل نورانیـت در باطـن بـرای عبـادت خداسـت لـذا برکـت بـر 
حسـب ایـن هـدف معنـای خاص خـود را پیـدا می‌کنـد. گفتنـی این‌که نـزول برکت 
الهـی منافـات بـا سـیر عوامل دخیـل ندارد. اگـر خدا اراده کنـد در چیـزی برکت قرار 
گیـرد ایـن امـر بدین معنا نیسـت که سـایر علـل و عوامـل را از تأثیرگذاری بـاز دارد؛ 
زیـرا اراده و مشـیت او در طـول اسـباب اسـت. اگر خداونـد اراده کرد تـا برکت در غذا 
یـا وقـت یـا عمر کسـی قـرار گیـرد بدیـن معناسـت کـه اسـباب را به‌گونـه‌ای ترتیب 
می‌دهـد کـه نتیجـه مطلـوب حاصـل آیـد نه این‌کـه علـل و عوامـل طبیعـی را از کار 

دارد.  باز 
بـه عبـارت دیگـر در یـک محـدوده زمانـی مشـخص که بـه طـور معمول چنـد عمل 
خـاص انجـام می‌شـود، اگـر خداونـد اراده کنـد و بـه آن وقـت و زمان برکـت دهد، بر 
اثـر ترتیـب علـل و عوامـل در همـان محـدوده زمانـی، اعمال بـا آثار بیشـتری محقق 
خواهـد شـد. طـول زمـان چندان مهم نیسـت، آنچـه اهمیـت دارد عمق زمانی اسـت. 
ممکـن اسـت کسـی صد سـال عمر کنـد امّا خدمـت مهمی به خـود و دیگـران انجام 
ندهـد امّـا چه بسـا فـرد دیگری نصـف این زمان عمر داشـته باشـد ولی آثـار و برکات 
ایـن عمـر بسـیار بیشـتر و گسـترده‌تر باشـد. ممکـن اسـت سـرمایه هنگفتـی بـرای 
انسـان حاصـل آیـد امـا این سـرمایه نفعی به حـال او یا دیگـران نداشـته بلکه مصرف 
کارهـای ناشایسـت یـا بیماریهـای مهلـک شـود، در حالی کـه سـرمایه‌ای کوچک اگر 
محـل برکـت الهـی باشـد می‌توانـد چنـان نافـع باشـد یـا در راه کارهـای مفیـد خرج 

شـود کـه نسـلها و زمانهـای مدید، آثـار و منافعـش باقی و برقرار باشـد. 
اگـر مسـجد برگزیـده خداسـت، اگـر هـدف آفرینـش انسـان در ایـن جایـگاه تحقّـق 
می‌یابـد، اگر خانه خدا روی زمین سـجدگاه بشـر اسـت، اگر مسـجد بـازار آخرت روی 
زمیـن اسـت و اگـر در مسـجد تسـبیح خدا بـا آرامش و برکت جاری و سـاری اسـت، 
بی‌شـک مسـجد ماجرایی جز عشـق و شـیدایی ندارد. اگر مسـجد محبوب خداسـت 
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پـس اهـل مسـجد نیـز محبوب خـدا هسـتند و خداونـد به آنـان نظر مسـتقیم دارد. 
عشـق، مشـوّق انسـان برای حرکت به سـوی آسـمان اسـت. زیبایی معشـوق، عاشـق 
را بـه سـوی خـود می‌کشـد و او را بـه وصـال می‌رسـاند. دل اگر بـه قرب، دیـده جان 
بـاز کنـد کشـف صفـات و شـهود ذات حاصـل کنـد. کشـف جبـروت با عشـق جمال 
پدیـد آیـد و کشـف ملکـوت با قدح شـراب عشـق در جـام ناسـوتی آدمـی. بلبل جان 
در بسـتان مسـت ازل، گل حسـن چیند. عاشـق چون از عشـق انسـانی رفعت یافت و 

بـه نـور افعـال پیـدا و بینا گشـت، با عشـق به شـهود و کشـف رسـید. 
محبـت آتشـی اسـت در دل کـه هر چیز به جـز محبوب را در دل می‌سـوزاند. انسـان 
عاشـق چونـان مسـتان، هـوش از کـف بدهـد و تنها دیـدارِ محبوب اسـت کـه او را به 

آورد.  هوش 
در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن    شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

ِ يؤُْتيهِ مَنْ يشَـاءُ  ِ وَ لا يخَافُـونَ لوَْمَـهَ لائمٍِ ذلكَِ فَضْـلُ اللَّ يجُاهِـدُونَ فـي‏ سَـبيلِ اللَّ
ُ واسِـعٌ عَلـيم‏1؛ همـواره در راه خـدا جهاد مك‏ىنند، و از سـرزنش هيچ سـرزنش  وَ اللَّ
كننـده‏اى نم‏ىترسـند. اـين فضل خداسـت كه به هر ـكس بخواهد م‏ىدهـد؛ و خدا 

بسيـار عطاكننده و داناست.‏

1 . مائده / 54.
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چهار( مساجد برگزیده و نفرین شده ««
بـدون شـک نخسـتین مسـجدی کـه خداونـد آن را انتخـاب کـرد و سـبب برکـت و 
هدایـت بـرای آدمیـان قرار داد، مسـجدالحرام اسـت. در این مکان مقـدس آیات الهی 

روشـن گردیـده و هـر کـس بدانجـا وارد گـردد در امـن و امان خواهـد بود: 
ـهَ مُبـارَكاً وَ هُدىً للِعْالمَين‏1؛ يقيناً نخسـتين  ذي ببَِكَّ إنَِّ أوََّلَ بيَْـتٍ وُضِـعَ للِنَّـاسِ للَّـَ
خانـه‏اى ـكه بـراى ]نياـيش و عبـادت‏[ مـردم نهـاده شـد، همان اسـت ـكه در مكه 

اسـت، ـكه پـر برـكت و وسيـله هدايت بـراى جهانيان اسـت. 

 حضـرت امیـر چهـار مسـجد را قصرهـای بهشـتی و برتریـن مسـاجد روی زمین 
دانسـت: مسـجدالحرام، مسـجدالنبی، بیت المقدس و مسـجد کوفه2. هر کس در 
ایـن مکان‌هـای مقـدس نمـاز گـزارد هـزاران فضیلـت دریافت کـرده اسـت و خداوند 

فضلـی عظیم بـه او ارزانـی می‌دارد. 
بی‌شـک فضیلـت و عظمـت هیچ مسـجدی در جهان به پایه مسـجدالحرام نمی‌رسـد. 

مسـجدالحرام، محـل عروج خاتم النبیین اسـت: 
ذي أسَْـر‏ى بعَِبْدِهِ ليَْلًا مِنَ المَْسْـجِدِ الحَْـرامِ إلِىَ المَْسْـجِدِ الْقْصَى الَّذي  سُـبْحانَ الّـَ
ـميعُ البَْصـير3ُ؛ منـزّه و پاك اسـت آن  هُ هُـوَ السَّ ّـَ بارَكْنـا حَوْلـَهُ لنُِرِيـَهُ مِـنْ آياتنِـا إنِ
]خدا‏ىي[ كه شـبى بنده‏اش ]محمّد صلى الله عليه و آله و سـلم‏[ را از مسـجدالحرام 
بـه مسـجد اقصى ـكه پيرامونش را برـكت داديم، سيـر ]و حركت‏[ داد، تا ]بخش‏ىـ[ 
از نشـانه‏هاىِ ]عظمـت و قـدرت‏[ خـود را به او نشـان دهيم؛ يقيناً او شـنوا و داناسـت‏

واژه »اسـراء« به معنای سـیر در شـب اسـت. این‌که چرا مجدداً واژه شـب آمده اسـت 
دو وجـه دارد4؛ یکـی این‌کـه جهـت تأکیـد اسـت و دیگـر آن کـه معراج در بخشـی از 

شـب انجـام شـد، نـه در کل آن؛ از ایـن رو تعبیر »لیلًا« آمده اسـت. 
نکتـه دیگـر اسـتفاده از تعبیـر »عبد« می‌باشـد. این تعبیر اشـاره به علت عـروج دارد؛ 

1 . آل عمران / 96.
2 . طوسی، امالی، ص 369؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 102، ص 270؛ شعیری، جامع الاخبار، ص 177.

3 . اسراء / 1.
4 . جزائری، کشف الاسرار، ج 5، ص479. 
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کسـی کـه بـه مقـام الوهیـت معرفت پیـدا کنـد، خـود را مالک چیـزی نبینـد و تمام 
عـزت و عظمـت را در اختیـار خـدای سـبحان ببینـد و در یک جملـه عبودیت، ذلت و 

وابسـتگی را در سراسـر وجـود خود احسـاس کند، لیاقـت معراج پیـدا می‌کند.
از سـوی دیگـر واژه »عبـد« اشـاره بـه نکته‌ای جالب‌تـر دارد.1 وصول بـه چنین مقامی 
و عـروج و نیـل بـه مقـام »بندگـی« و حریم قدس ربوبی، مقام بسـیار شـامخی اسـت 
کـه بـرای هیـچ انسـانی روی زمیـن حاصل نشـده اسـت. دسـتیابی بـه این مقـام بالا 
 ممکـن اسـت بـرای انسـان حالـت عُجـب و تکبر در پی داشـته باشـد، امـا پیامبر
بـه دلیـل نیـل به مقـام عبودیت، ذره‌ای احسـاس عجب و کبـر نکرد، لـذا عبودیت در 
آیـه بـه دو امـر اشـاره دارد؛ یکی علت عروج و دیگـری حالت پیامبر بعـد از عروج. 

خداوند درباره میقات موسی فرمود: 
ا جاءَ مُوس‏ى لمِيقاتنِا 2؛ چون موسی به میعادگاه ما آمد.  وَ لمََّ

اما درباره پیامبر فرمود: 
اسَری بعَِبدِهِ؛ بنده‌اش را شبانه برد. 

میـان ایـن دو، تفاوتـی لطیـف وجـود دارد؛ موسـی بـه میقـات رفت، امـا خداوند، 
 مراد و میقات موسـی مرید اسـت و پیامبر خود، پیامبرش را برد؛ موسـی

مقـام تفرقه اسـت و معـراج پیامبر مقـام جمع.3
هـدف از معـراج رؤیـت آیات الهی اسـت. از یک‌سـو قـرآن می‌فرماید رؤیـت ذات خدا 
ممکـن نیسـت؛ زیـرا موسـی درخواسـت کـرد و خداونـد در پاسـخ، آن را محـال 

دانست: 
قـالَ رَبِّ أرَِنـي‏ أنَظُْـرْ إلِيَْكَـ قـالَ لـَنْ ترَانـي4 گفت ای پـروردگار من! بنمـای، تا در 

تـو نظـر کنم، گفـت هرگز مـرا نخواهـی دید. 

آنچـه امکان‌پذیـر اسـت، رؤیـت آیـات الهـی، وجـه الله و ملکوت اسـت. از سـوی دیگر 
خداونـد دربـاره ابراهیـم یـک بـار بـرای او مقام رؤیـت را بیان نموده اسـت: 

1 . قشیری، لطائف الاشارات، ج 2، ص 323.
2 . اعراف / 143.

3 . قشیری، لطائف الاشارات، ج 2، ص 334.
4 . اعراف / 143.
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ـماواتِ وَ الْرْض1ِ؛ بدین‌سـان بـه ابراهیم ملکوت  وَ كَذلكَـ نـُري إبِرْاهيمَ مَلكَُوتَ السَّ
آسـمان‌ها و زمین را نشـان دادیم. 

امـا دربـاره پیامبـر اکرم در چنـد مورد برای ایشـان مقام رؤیت آیات بـه گونه‌های 
هِ الكُْبْـر‏ى(2 یـا )وَ لقََـدْ رَآهُ باِلُْفُقِ  ّـِ مختلـف بیـان شـده اسـت: )لقََـدْ رَأ‏ى مِنْ آـياتِ رَب

المُْبـينِ(3 یـا )مـا كَذَبَ الفُْـؤادُ مـا رَأ‏ى(4 و نیز )لنُِرِيكَـ مِنْ آياتنَِـا الكُْبْر‏ى(5.
یکـی از وجـوه عظمـت و رفعـت مسـجدالحرام، کعبـه اسـت. کعبـه جایگاهـی بزرگ 

دارد. 
می‌تـوان بـه نمونـه‌ای از آن اشـاره کـرد. کعبـه دارای مقـام شـفاعت اسـت و بندگان 
خـدا را شـفاعت می‌کنـد. در کتـاب مسـتدرک از شـیخ ابوالفتـوح رازی حدیثـی زیبا 

آمده اسـت6: 
خداونـد در روز قیامـت هفتاد هـزار ملک مبعوث می‌کند که همـراه آنها زنجیرهایی 
از طلاسـت. آنهـا بـا این زنجیرها کعبه را بـه عرصات قیامت می‌آورنـد. در این لحظه 
ملکـی بـه کعبـه می‌گویـد: ای کعبـه خدا به بهشـت وارد شـو. کعبه پاسـخ می‌دهد 
تـا حاجـت مـن داده نشـود نمـی‌روم. می‌گوینـد: حاجـت تـو چیسـت؟ می‌گویـد: 
شـفاعت مـن دربـاره کسـانی که اطـراف مـن مدفوننـد قبول شـود. خـدا می‌گوید: 
حاجتـت روا شـد. در ایـن هنگام مـردگان از قبرهایشـان مبعوث شـده، در حالی که 
صورت‌هایشـان سـفید و با احـرام دور کعبـه می‌چرخند و ندای لبیک سـرمی‌دهند. 
ملـک می‌گویـد: ای کعبـه، بـه بهشـت وارد شـو. کعبـه پاسـخ می‌دهـد: تـا حاجت 
مـن داده نشـود نمـی‌روم. می‌گوینـد: حاجـت تـو چیسـت؟ می‌گویـد: پـروردگارا! 
بنـدگان گنهـکار تـو از راه‌هـای دور بـا صورت‌های غبارآلود به سـوی مـن می‌آیند و 
همـراه خـود اهـل و اولاد و خانه‌هـای خود را می‌آورنـد، به دوسـتان و نزدیکان خود 
وعـده دعـا و زیـارت می‌دهنـد، پـروردگارا! شـفاعت مـن را بـرای آنهـا قبـول کن تا 

1 . انعام / 75.
2 . نجم / 18.

3  . تکویر / 23.
4 . نجم / 11.
5 . طه / 23.

6 . نوری، مستدرک الوسائل، ج 2، ص 9.
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تحـت حمایـت مـن قرار گیرنـد. ملک می‌گویـد: در میان آنها کسـانی اهـل گناهان 
کبیره‌انـد و بـر گنـاه اصـرار می‌ورزنـد. کعبـه می‌گویـد: مـن همان‌هـا را شـفاعت 
کـردم. خـدا می‌گویـد: شـفاعت تو را پذیرفتـم و حاجت تو روا شـد. ملـک می‌گوید: 
ای اهـل کعبـه برخیزیـد. تمـام حاجیـان برمی‌خیزنـد در حالی که صورت‌هایشـان 
سـفید و گرداگـرد کعبـه طواف می‌کننـد و ندا می‌دهنـد. لبیّک. ملـک می‌گوید ای 
کعبـه خدا به بهشـت وارد شـو. در این حال کعبه به سـمت بهشـت مـی‌رود و این را 
نـدا می‌دهـد: »لبََّیـکَ اللهُـمَّ لبََّیـک« و اهـل او به دنبالش به سـوی بهشـت می‌روند. 

از ایـن حدیـث بـه دسـت می‌آیـد که از یک‌سـو کعبـه دارای مقام شـفاعت اسـت و از 
سـوی دیگـر هـر کس زائـر کعبه باشـد، روز قیامـت در امان اسـت. همچنیـن جایگاه 

بلنـد کعبـه هم نزد خدا آشـکار می‌شـود. 
ناگفتـه نمانـد کـه در روایات، مسـاجد نفرین شـده‌ای هم وجـود دارد که بـه دو نمونه 

از آن می‌تـوان اشـاره کـرد. امام باقـر فرمود: 
در کوفـه، مسـجد‌هایی نفریـن شـده و مسـجدهایی بـا برکت وجـود دارد؛ مسـاجد 
نفریـن شـده عبارتنـد از: مسـجد ثقیف و مسـجد اشـعث و مسـجد جریر و مسـجد 
سـیماک و مسـجدی واقـع در خَمـراء کـه بـر گور یکی از فراعنه سـاخته شـده اسـت.1 

آن امام همام نیز اشاره فرمود:
چهار مسـجد در کوفه، به قصد شـادمانی از کشـته شـدن حسـین بازسازی شد؛ 

مسـجد اشـعث، مسجد جریر، مسجد سـیماک و مسجد شَـبَث بن ربِعی.2 

ورود بـه مسـجد احـکام و آدابـی نظیر اخلاص، طهارت، دعـا و نماز خوانـدن دارد که 
شـرح و بسـط آن مجال دیگـری می‌طلبد.3

1 . کلینــی، الکافــی، ج 3، ص 489؛ طوســی، تهذیــب الاحــکام، ج 3، ص 249؛ صــدوق، الخصــال، ص 300؛ ابــن مشــهدی، المــزار، 
ص 119.

2 . طوسی، تهذیب الاحکام، ج 3، ص 250؛ ابن مشهدی، المزار، ص 118؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 45، ص 189.
3 . ر.ک: ری شهری، فرهنگ‌نامه مسجد، ص 93-125؛ نوبهار، کوی دوست، ص 120-101.
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پنج( فرهنگ مسجدسازی ««

الف( در صدر اسلام 
مسـلمانان صدر اسلام اشـتیاق زیادی برای سـاختن مسـجد از خود نشـان می‌دادند. 
ایـن علاقـه و شـوق وافـر ناشـی از سـیره عملـی پیامبر بود. رسـول خـدا بعد 
از ظهـور اسلام اقدامـات فراوانـی انجـام داد کـه یکـی از مهم‌تریـن آنهـا تشـویق بـه 
مسجدسـازی بـود. پیامبـر اکـرم بعـد از هجـرت نخسـتین اقدامـی که انجـام داد 

سـاختن مسـجد بود. رسـول خـدا فرمود: 
هر کس مسجدی بنا کند خداوند خانه‌ای در بهشت برای او می‌سازد.1 

رسـول خـدا در اوائـل هجـرت دو مسـجد با دسـت مبارک خـود بنا کـرد. این دو 
مسـجد عبارتنـد از مسـجدالنبی و مسـجد قبـا. مسـجدالنبی، به منزله مسـجد جامع 
شـهر مقـدس مدینـه بـود و روزهای جمعـه در آنجا به امامـت پیامبر نمـاز برگزار 
می‌شـد. بعـد از آن دو مسـجد، بـه سـرعت نـه مسـجد دیگـر در محل‌هـای مختلـف 
قبایـل بـا یاری و همراهی رسـول خدا سـاخته شـد. در این مسـاجد نماز جماعت 
اقامـه می‌شـد و بـا اذان بلال نمـاز برپـا می‌گردید. کتّانی مسـاجد نه‌گانه صدر اسلام 
را بـه ایـن ترتیـب بیـان می‌کند؛ مسـجد راتج، مسـجد بنی عبدالاشـهل، مسـجد بنی 
عمـرو بـن مبـذول، مسـجد جمینـه، مسـجد بنی‌سـلمه، مسـجد بنی‌رزیـق، مسـجد 

غفـار، مسـجد اسـلم و مسـجد بنـی عمروبن‌النجار.2 
پیامبـر خـدا به سـاخت مسـاجد در میان قبایـل و تیره‌های عرب کمـک می‌نمود. 
ایشـان بـرای سـاخت مسـجد در آن مـکان حضـور می‌یافـت، مـکان مسـجد را دقیقاً 
تعییـن می‌نمـود و قبلـه آن را مشـخص می‌کـرد. جابـر بـن اسـامه اظهـار مـی‌دارد 
کـه روزی نبـی خـدا را بـا عـده‌ای از اصحـاب در بـازار مدینـه دیـدم. از همراهان 
پرسـیدم پیامبـر از کجـا می‌آیـد؟ گفتنـد: از محلـه تـو. گفتـم: بـرای چـه کاری؟ 
گفتنـد: بـه آنجـا رفتـه بـود تـا محـل مسـجد و قبلـه آن را تعییـن کنـد. آنـگاه که به 

1 . حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 2، ص481.
2 . کتّانی، التراتیب الإداریه، ج 1، ص 77.
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محـل خود بازگشـتم دیـدم که حضرت رسـول محل مسـجد را مشـخص نمودند 
و چوبـی را بـه عنـوان علامـت قبلـه نصـب نمودند.1 

ابـن اثیـر نیـز نقل می‌کند که روزی پیامبـر به اصحابش فرمود: برای احوال‌پرسـی 
بـه قبـا برویـم. وقتی بـه قبا رسـیدند و از حـال مردم جویا شـدند، پیامبر دسـتور 

داد تعـدادی سـنگ آوردنـد و مسـجد و قبله آن را با سـنگ‌ها تعیین نمود.2 
رسـول اکـرم بـه محلات مختلف مدینـه می‌رفـت و مسـاجد را معیّـن می‌کرد یا 
قبلـه آن را نصـب می‌نمـود یـا اولیـن نمـاز را در آنجـا اقامـه می‌کـرد و بدیـن صورت 
»مراسـم افتتـاح مسـاجد« را برگـزار می‌کرد؛ هر چنـد محل دائمی نماز مسـجدالنبی 
بـود. مـردم محله‌هـای مختلف بـه آمدن پیامبر به مسجدشـان تبرّک می‌جسـتند 

و علاقـه داشـتند از این طریق آن مسـجد رسـمیّت پیـدا کند. 
آن حضـرت بـه مسـجد قبـا زیـاد می‌رفـت و می‌فرمـود نمـاز در مسـجد قبـا اجـر 
عمـره دارد.3 مسـجد ابـن ابـی کعـب محـل رفت و آمـد و اقامـه نماز آن حضـرت بود. 
پیامبـر بـه جهـت خدمات سـعد بن معاذ در راه پیشـرفت اسلام به مسـجد محله 

سـعد عنایـت داشـت و گاهـی نمـاز عصـر را در آنجـا اقامـه می‌کرد.4 
رسـول خـدا در سـفرها، غزوه‌هـا و نبردهـای اسلام مکان‌هایـی را بـرای نمـاز 
اختصـاص مـی‌داد. ایـن مکانهـا توسـط مسـلمانان حفـظ شـد و بـه عنـوان مسـجد 
رسـمیت پیـدا کـرد. ایشـان در راه حرکـت بـه سـوی خیبـر در کنـار کوهـی بـه نـام 
»عصـر« مسـجدی بنـا کـرد.5 نقل شـده اسـت کـه در راه حرکـت به سـوی طائف در 
محلـه‌ای بـه نـام »لیـه« در نزدیکـی طائف، پیامبـر با یارانـش نماز گزاردنـد.6 ابن 
هشـام از مسـاجدی یـاد می‌کنـد که پیامبـر در راه تبـوک بنا کرد یـا در آنجا نماز 
گـزارد. برخـی از آنهـا عبارتنـد از: مسـجد تبـوک، مسـجد ثنیه‌مـدران، مسـجد ذات 
الـزّراب، مسـجد اخضـر، مسـجد ألاء، مسـجد صـدر حَوضـی، مسـجد صعیـر، مسـجد 

1 . ابن شبّه، تاریخ المدینه المنوره، ج 1، ص 63.
2 . ابن اثیر، اسد الغابه، ج 4، ص 224.

3 . بخاری، الصحیح، ج 2، ص 73.
4 . سمهودی، وفاء الوفاءِ، ج 3، ص 853.

5 . ابن هشام، السیره النبویه، ج 3، ص 303.
6 . همان، ص 482.
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وادی‌القـری، مسـجد مـروه و مسـجد ذی خشـب.1 
نکتـه جالـب این‌کـه اولاً پیامبـر بـه جز این‌کـه در شـهرها فرهنگ مسجدسـازی 
را رواج داد، در مسـیر راه‌هـا و اردوگاه‌هـا نیـز اقـدام بـه بنای مسـاجد و ترویج فرهنگ 
مسجدسـازی می‌نمـود. ثانیـاً هـر گاه بـه نحـوه سـاختن مسـاجد در صـدر اسلام، 
خصوصـاً مسـاجدی کـه شـخص پیامبـر بنـا می‌کـرد مراجعـه کنیـم، بـه دسـت 
می‌آیـد کـه مسجدسـازی تنهـا بـا تعدادی سـنگ انجـام می‌شـد. آن حضرت دسـتور 
مـی‌داد تعـدادی سـنگ بیاورنـد، آنها را کنـار یکدیگر قـرار می‌داد و قبله نیز با سـنگ 
یـا چـوب مشـخص می‌شـد. هنـگام سـخن گفتـن از مسـاجد در صـدر اسلام هرگـز 
نبایـد ذهن به سـمت دیوار، سـقف، سـتون، منـاره و بناهـای مجللّ بـرود. آن بزرگوار 
مسـاجدی را کـه در راه بنـا می‌کـرد بـا اسـتفاده از مصالـح اولیـه‌ای بود که در مسـیر 
فراهـم می‌نمـود و ایـن مصالـح چیـزی جـز تعدادی سـنگ و چـوب نبود؛ زیـرا که در 

بیابانهـای سـوزان و خشـک حجـاز جـز چوب و سـنگ چیـزی یافت نمی‌شـد. 
اگـر سـاختمان مسـجدالنبی را در نظـر گیریم، در آغاز تعدادی سـنگ بـه همراه چند 
دیـوار کوتـاه بـود. پیامبـر در خیبر دسـتور داد اطراف محلی را سـنگ‌چین کردند 
و آن محـل بـه صـورت مسـجد در آمـد.2 عبـدالله بـن عمیـر نقـل می‌کند کـه جدش 
خدمـت پیامبـر رسـید. رسـول خدا به وی مشـک آبـی داد و به او دسـتور داد 
کـه ایـن آبهـا را در فلان مـکان بریز و در آن جا مسـجدی بسـاز.3 رسـول خدا در 

نامـه‌ای به اهـل عمان چنین نگاشـت: 
از محمـد رسـول خـدا بـه اهـل عمـان؛ سلام علیکـم، امّـا بعـد، گواهـی دهیـد که 
خدایـی جـز خـدای یگانه نیسـت و مـن فرسـتاده او هسـتم. زکات بپردازیـد و برای 

خود مسـاجدی بسـازید.4 

حاصـل آن کـه رسـول خـدا مسـاجد فراوانی را با دسـت مبـارک خویـش بنا کرد 
یـا تعییـن قبلـه نمـود یـا در آنجا نمـاز گزارد یا دسـتور داد تـا آن را بنا کننـد و از این 

1 . همان، ص 530.
2 . سمهودی، وفاء الوفاءِ، ج 3، ص 102.

3 . کتّانی، التراتیب الإداریه، ج 2، ص 77.
4 . ابن اثیر، اسد الغابه، ج 2، ص 163.
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طریـق اهتمـام ویـژه خویـش را بـه فرهنگ مسجدسـازی نشـان داد. ایشـان مسـاجد 
زیـادی را در اقصـی نقـاط جزیـره العـرب بـه وجـود آورد و رفتـه رفتـه مسجدسـازی 
فرهنـگ عمومـی شـد. هـر جـا پـای سـپاه اسلام می‌رسـید مسـجد هـم بـه وجـود 
می‌آمـد. کسـانی کـه به اسلام گرویدنـد اولیـن اقدامی کـه در قبیله خـود می‌کردند، 
سـاخت مسـجد بود. بدین ترتیب، مسـجد مشـخصه اصلی اسلام شـد. پیامبر به 

اصحـاب خویش دسـتور داد: 
هر گاه مسجدی دیدید، در آنجا به نماز بایستید و با اهل آن قبیله نجنگید.1 

پیامبـر6 سـعی داشـت هـر چـه سـریعتر مسـاجد را در قلمـرو اسلام گسـترش دهد 
و مسسـلمانان سـیره عملـی آن حضـرت را دریافتنـد و بـه توسـعه مسـاجد همّـت 
گماردنـد. انصـار کـه سـاکنان اصلـی مدینـه بودنـد تعـداد زیـادی مسـجد سـاختند. 
برخـی از آنهـا توسـط سـمهودی بیـان شـده اسـت: مسـجد جمعـه، مسـجد فضیـح، 
مسـجد بنی‌قریظه، مسـجد شـربه ام‌ابراهیم، مسـجد فتح، مسـجد ذوقبلتین، مسـجد 
سُـقیا، مسـجد ابـوذر غفاری، مسـجد بنی‌جدیله، مسـجد مصلـّی، مسـجد ذوالحلیفه، 

مسـجد مقهّـل، مسـجد ابی‌بن‌کعـب، مسـجد بنی‌ظفـر و مسـجد اجابـه.2 

ب( در عصر امویان 
بعـد از رحلـت پیامبـر اکـرم مسـلمانان بـا علاقـه و اشـتیاق فـراوان فرهنـگ 
مسجدسـازی را پی‌گرفتنـد و در شـهرهای فتـح شـده مسـاجدی بـه وجـود آوردنـد. 
اگر سـرزمینی فتح می‌شـد اوّلین اقدام مسـلمانان سـاختن مسـجد بود و اگر شـهری 
ایجـاد می‌شـد، ابتـدا مکان مسـجد جامع تعیین می‌شـد و سـپس کوچه‌هـا و خیابانها 
 مشـخص می‌گردید. چنانکه مسـجدالنبی در وسـط شـهر واقع شد و شـهر پیامبر
آن مسـجد را چـون نگینـی دربرمی‌گیـرد. مسـجد فضـای بازی بـود که فقـط با چند 
سـنگ و چـوب تعییـن حدود می‌گشـت و مسـلمانان به سـمت خانه خـدا در آن نماز 
می‌گزاردنـد. مشـخصه اصلـی مسـاجد عصـر پیامبـر دو چیـز بود؛ یکی سـادگی و 

1 . همان، ج 5، ص 152.
2 . سمهودی، وفاء الوفاء، ج 1، ص 819.



61 فصل اول : سبک زندگی و فرهنگ مسجد

بی‌آلایشـی و دیگـری مرکـز محور بودن. مسـاجد با سـادگی تمام تأسـیس می‌شـد و 
شـهرها با محوریتّ مسـاجد بنا می‌شـد یا توسـعه می‌یافت. در بلاد مسـجد به‌گونه‌ای 
سـاخته می‌شـد که رفت و آمد به آن از هر سـو آسـان باشـد و مرکزیتّ مسـجد در آن 

شـهر محفـوظ بماند. در جهان اسلام شـهرها »مسـجد محـور« بودند. 
مهم‌تریـن تغییـری کـه مسـاجد در عهـد امویـان پیـدا کردند ایـن بود که از سـادگی 
خـارج شـدند و بـه اشـکال زیبـا و بدیـع درآمدنـد. سـتونهای نخـل بـه رخام )سـنگ 
سـفید(، دیوارهـای سـنگی کوتـاه بـه دیوارهـای بلنـد آجـری یـا گچـی و مسـاجد 
بی‌سـقف بـه مسـاجد پوشـیده از چـوب تبدیل شـد. بـرای مسـاجد گنبد، گلدسـته و 

منـاره بنـا شـد و پولهـای فراوانـی در سـاخت مسـاجد صـرف گردید. 
امرای مسـلمانان سـعی داشـتند مسـاجد را توسـعه دهند و بسـیار شـکوهمند سازند. 
شـاید توجـه بـه انگیـزه آنـان جالـب باشـد. آن چـه حاکمـان امـوی را بـه تزییـن و 
شکوهمندسـازی مسـاجد واداشـت در نقل ذیل آمده اسـت. مقدسـی اظهـار می‌دارد: 
روزی بـه عمـوی خـود گفتـم ولیـد کاری نیکو نکـرد که همـه دارائی مسـلمانان را 
برای سـاخت مسـجد جامع دمشـق هزینه کرد. اگر آن را مصرف راه‌سـازی، کارخانه 
و مصالـح عمومـی می‌کـرد بهتر بود. عمویم گفـت: این را مگو! ولید خواسـتِ بزرگی 
داشـت؛ زیرا شـام پایـگاه نصاری بـود و در آنجا کلیسـاهای زیبایی با شـهرت فراوان 
یافـت می‌شـد. ولیـد خواسـت بـرای مسـلمانان مسـجدی بنـا نهـد که چشـم و دل 
آنان را از آن کلیسـاها سـیر کند و منصرف گرداند. لذا مسـجد جامع دمشـق را یکی 

از عجایب جهان سـاخت.1

ج( در عصر عباسیان 
در دوران عباسـیان شـمار فراوانی مسـجد بنا شـد. تا پیش از آن در شـهرهای بزرگی 
نظیـر مدینـه، بصـره، کوفـه ودمشـق فقط یک مسـجد جامع بـزرگ وجود داشـت که 
بـه آن مسـجد اعظـم یـا اکبـر می‌گفتنـد و در آنجـا نمـاز جماعـت و نیـز نمـاز جمعه 

برگـزار می‌شـد؛ هـر چنـد در محله‌هـا مسـاجدی کوچـک نیز وجود داشـت. 

1 . مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفه الأقالیم، ج 1، ص 224.
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ایـن وضـع تـا زمان عباسـیان اسـتمرار داشـت امّـا در عهد آنان تعـداد مسـاجد رو به 
فزونـی گـذارد. بـه عنـوان نمونه می‌توان از شـهر بغداد یـاد کرد.تا اواخر قرن سـوم در 
بغـداد دو مسـجد جامـع منسـوب به خلفـا وجود داشـت تا این‌کـه تعـداد نمازگزاران 
افزایـش یافـت و صف‌هـای نمـاز به خارج از مسـاجد کشـیده شـد. لذا مسـاجد جامع 
دیگـری نیـز سـاخته شـد.1 ابـن جبیر نقـل می‌کند کـه در بغـداد یازده مسـجد جامع 
دیـده اسـت.2 همچنیـن ناجی بیان می‌کند که در زمان مغولان سـی و شـش مسـجد 
جامـع در آن جـا بـوده اسـت.3 در زمـان دیـدار ناصـر خسـرو از قاهـره چهـار مسـجد 
جامـع در آن جـا وجـود داشـته اسـت.4 همچنیـن در بصـره سـه مسـجد جامـع، در 

اسـکندریه دو مسـجد جامـع و در مـرو نیـز دو مسـجد جامع وجود داشـته اسـت.5 
بـه جـز مسـاجد جامع، مسـاجد دیگـر نیـز در همیـن مقیاس توسـعه یافـت. یعقوبی 
می‌نویسـد کـه فقـط در بصـره عـراق هفـت هـزار مسـجد وجـود داشـته اسـت.6 ابـن 
رسـته تعـداد مسـاجد بغـداد را سـی هـزار می‌نویسـد.7 ابن جبیر مسـاجد مصـر را آن 
چنـان پرتعـداد بیـان می‌کنـد کـه تنهـا در اسـکندریه رقـم مسـاجد بـه دوازده هـزار 

8 می‌رسید.
امـرای مسـلمین در سـاخت مسـاجد شـرکت داشـتند و هـر کدام سـعی داشـتند در 
کنـار مسـاجد جامـع، مسـاجد کوچکی را بسـازند آنان در تعمیر، نوسـازی یـا تکمیل 
مسـاجد مهـم نیـز مشـارکت داشـتند. مسـجدالنبی طی قـرون متمـادی تجدیـد بنا 
شـد مسـاجد خراسـان توسـط والیـان تکمیل و توسـعه یافـت خلیفه نیشـابوری برای 
مسـجد جامـع منـاره سـاخت و آن را تذهیـب و زینت نمـود و چنان عمـارت آن را بنا 

نمـود تـا سـاعات روز و شـب و نماز معلـوم گردد.9

1 . آدام متز، تمدن اسلامی در قرن چهارم، ترجمه علیرضا ذکاوتی، ج 2، ص 117.
2 . ابن جبیر، سفرنامه، ترجمه پرویز اتابکی، ص 273.
3 . ناجی، المدخل فی تاریخ الحضاره العربیه، ص 198.

4 . ناصر خسرو، سفرنامه، ص 54.
5 . مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفه الأقالیم، ج 2، ص 453.

6 . یعقوبی، البلدان، ص 22.
7 . خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج 1، ص 117.

8 . ابن جبیر، سفرنامه، ص 273.
9 . خلیفه نیشابوری، تاریخ نیشابور، ص 141.
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د( امامان شیعه و گسترش کیفی مساجد 
 مسـجد سـازی فرهنگـی اسلامی اسـت کـه از ارکان اصلـی سـیره عملـی پیامبر

بـود. ریشـه فرهنـگ مسـجد بـه قـرآن بازمی‌گردد: 
ُ أنَْ ترُْفَـعَ وَ يذُْكَـرَ فيهَـا اسْـمُه1ُ؛ خانه‌هایی که خـدا رخصت داده  فـي‏ بيُُـوتٍ أذَِنَ اللَّ

کـه [قـدر و منزلـت] آنها رفعـت یابند و نامـش در آنها یاد شـود. 

مسـأله ایـن بـود مسـاجدی کـه در عصـر رسـول خـدا سـاخته شـد و آن حضرت 
در سـاختنش مشـارکت نمـود، بسـیار سـاده و بی‌آلایـش بـود. در آنها نقـش و نگار و 
زینتـی بـه کار نمی‌رفـت. امّـا در دوران تمدن اسلامی که صنعت و هنر توسـعه یافت 
مسـاجد شـکوه، جلال و زینـت فراوانـی یافـت. از پیامبـر روایـات متعـددی وارد 

شـده اسـت که همگـی مضمـون واحد دارنـد؛ مسـاجد را تزییـن نکنید: 
مسـاجد را بـا طلا زینـت نکنید چنانکه یهـود و نصـاری معابد خود را بـا طلا زینت 

نمودند.2

آن حضرت فرمود: 
هنگامـی کـه دیدیـد قرآن‌ها و مسـاجد را تزیین نمودنـد، مأذنه‌ها را بلنـد بنا کردند 
و مسـاجد را راه عبور قرار دادند، مؤمنان خالص کمیاب شـوند. مسـاجد آنان تزیین 

شده و دل‌هایشـان آلوده است.3 

پیامبر اکرم فرمود: 
کسـانی کـه در آتـش جاودانه‌اند تنها ظاهـری از دنیا می‌دانند، قصرهـا برپا می‌کنند 

و مسـاجد را با طلا زینت می‌نمایند.4 

مسـاجد در عهـد خلفـا، امویـان و عباسـیان توسـعه کمّـی و پرتعـدادی یافـت. امّا در 
کنـار آن و بـه انگیـزه شکوهمندسـازی مسـاجد، آنها را تزییـن نمودند، مطلاّ کردند، 

1 . نور / 36.
2 . نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 372.

3 . فتال نیشابوری، روضه الواعظین، ص 307.
4 . طبرسی، مکارم الاخلاق، ص 449.
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مناره‌هـا و مأذنه‌هـای بلنـد بـر آنها سـاختند و نقاشـی‌های ذی‌روح بر درودیـوار پدید 
آوردنـد. ایـن امـر با روح اسلام سـازگار نبود. 

ائمـه اطهـار مواضـع جالبـی اتخـاد نمودنـد؛ آن بزرگـواران از یک‌سـو نسـبت بـه 
توسـعه و تزیین مسـاجد حساسـیّت نشـان نمی‌دادند و معمولاً اظهار می‌داشـتند که 
در ایـن مسـاجد نمـاز بخوانیـد. علی بن جعفـر از امـام کاظم دربـاره خواندن 
نمـاز در مسـاجدی کـه دیوارهایـش نقـش دارد سـؤال کرد. امـام فرمـود: نماز در 
ایـن نـوع مسـاجد اشـکال نـدارد.1 شـخصی از امـام صـادق دربـاره اقامه نمـاز در 

مسـاجد نقش‌دار پرسـید. امـام در جـواب فرمود: 
مـن ایـن گونه مسـاجد را دوسـت نمـی‌دارم ولـی اکنون اشـکال نـدارد. هنگامی که 

قائـم قیـام کنـد، می‌دانـد کـه با این مسـاجد چـکار کند.2

حدیـث مزبـور بـه ما می‌گویـد که اولاً اولیـاء خدا با مسـاجد نقش‌دار و طلا‌دار موافق 
نبودنـد امّـا طبـق مصالحی حساسـیّت نشـان نمی‌دادنـد و ثانیاً در آن زمان که اسلام 

نوپـا بود مصلحـت را در مخالفت شـدید نمی‌دیدند. 
امامـان شـیعه از سـوی دیگـر بـه هنگام بـروز انحـراف آن را تذکـر می‌دادنـد. چنانکه 

حضـرت علـی دسـتور داد منـاره بلنـد مسـجدی را در کوفه خـراب کردند.3 
بنابرایـن امامـان شـیعه بـه دلیـل نوپابودن اسلام حساسـیت شـدیدی از خود نشـان 
نمی‌دادنـد و از سـوی دیگـر اگـر انحرافـی جـدّی می‌دیدنـد تذکـر می‌دادنـد. نکتـه 
دیگـری نیـز وجـود دارد و آن این‌کـه در زمـان پیامبـر براسـاس امکاناتـی کـه در 
اختیـار بود مسـاجد شـکل می‌گرفـت. امّا اگر پیامبر امکانات بیشـتر و وسـیع‌تری 
در اختیار داشـت، شـاید از آنها برای توسـعه مسـاجد بهره می‌برد. آن چه را از سـیره 
عملـی پیامبـر و اولیـاء شـیعه بـه دسـت می‌آیـد، می‌تـوان در یک کلمـه خلاصه 

کـرد: سـادگی آری امّا تجملات خیر. 
می‌تـوان مسـاجد را هـم بـه لحـاظ کمّـی و نیـز به لحـاظ کیفـی توسـعه داد و آنها را 

1 . حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 3، ص 494.
2 . همان.

3 . همان، ص 505.
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شـکوهمند بنـا کـرد امّـا بایـد مراقبت نمود که مسـاجد قصر نشـوند، مسـاجد همانند 
کاخ‌هـای فراعنـه تزییـن نگردند و مسـاجد از سـادگی و بی‌آلایشـی خارج نشـوند. 
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شش( اجزاء مساجد ««
مسـاجد در صـدر اسلام گرچه شـکلها و مسـاحتهای مختلفی داشـتند امّا بـه تدریج 
اجـزاء و عناصـری پیـدا کردند. مسـجد الگـوی دینی اسـت و تا عصر حاضـر به حیات 
خـود ادامـه داده اسـت. ولی با گذشـت زمان و علی‌رغـم تغییرات و تحـولات گوناگون 
روح خـود را حفـظ کـرده اسـت. مسـاجدی کـه در صـدر اسلام و نیـز در دوره‌هـای 

حاکمـان مسـلمان سـاخته شـد دارای اجـزای مختلفی بود. 
حجـره؛ در قسـمت شـرقی حیـاط مسـجدالنبی، اتاق‌هـای کوچکـی بـه نـام حجـره 

بـرای زنـان پیامبـر سـاخته شـد کـه همگـی مشـرف بـه حیـاط بود. 
صحـن؛ داخـل مسـجد فضـای بزرگ و سـاده‌ای وجود داشـت کـه پناهـگاه مؤمنان و 

نمازگـزاران بـود. سـطح آن از شـن یا حصیر پوشـیده می‌شـد. 
رواق؛ در بسـیاری از مسـاجد قسـمتی از حیـاط را رواق‌هـا احاطـه می‌کردنـد. گاهـی 
رواق‌هـا از بخش‌هـای کوچک‌تـری تشـکیل می‌شـد. افـراد درون رواق‌هـا دایـره‌وار 
می‌نشسـتند و بـا یکدیگـر گفت‌و‌گـو می‌کردنـد. گاهـی رواق‌هـا را پـرده می‌کشـیدند 
تـا زنـان بتواننـد در آنهـا به راحتـی حضور یابنـد. به این گونـه رواق‌ها مقصـوره گفته 

می‌شد. 
محـراب؛ در طـول نمـاز امـام و دیگـر نمازگـزاران بایـد رو به خانـه خدا بایسـتند. لذا 
جهت قبله در مسـجد نقشـی اساسـی داشـت و مسـلمانان دیـواری را کـه رو به کعبه 
بـود، محـراب قـرار می‌دادند. طبق سـنت رایـج، محراب چنـد ذرع عرض داشـت و به 
شـکل مسـتطیل یـا چنـد ضلعـی بود. با گذشـت زمـان محراب بـه محلی تبدیل شـد 

کـه امامـان جماعت، پیشـاپیش مردم می‌ایسـتادند. 
منبـر؛ در طـرف راسـت محـراب، محل بلنـدی به نـام منبر قـرار می‌گرفـت. منبر که 
شـبیه سـکو یا مکان مرتفع بود به هنگام سـخنرانی توسـط خطیب اسـتفاده می‌شـد. 
خطبـا بـرای آگاه‌سـازی مـردم از مسـائل دینـی و دنیوی از منبـر اسـتفاده می‌کردند. 
قدمـت منبـر به زمـان پیغمبر برمی‌گردد. رسـول خدا از محلـی بلند و مکانی 
مرتفـع بـرای وعـظ و سـخنرانی اسـتفاده می‌نمـود. البتـه در دوره‌هـای بعـد منابـر 

کارکردهـای دیگری پیـدا کردند. 
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منـاره؛ بـرای مسـلمانان اوائـل اسلام، منـاره شـناخته شـده نبـود. یکـی از صحابـی 
پیغمبـر یعنـی بلال از بلندتریـن قسـمت مسـجد بـرای گفتـن اذان اسـتفاده 
می‌کـرد. حتـی نقـل شـده اسـت کـه وی بـر بـام خانـه‌ی بلنـدی ایسـتاد و سـخنان 
و پیام‌هـای پیامبـر را بـه گـوش مـردم می‌رسـاند1. بدیـن ترتیـب سـاختن محلی 
بـرای فراخوانـدن موحدیـن بـه نمـاز و دینـداری پایه‌گذاری شـد. ولی سـاختن مناره 
تـا زمـان خلافـت امویـان بـه طـول انجامیـد. گفتـه می‌شـود آغـاز سـاختن منـاره و 
گفتـن اذان از بـالای آن در زمـان خلافـت ولیـد )86 ـ 96 ه‍.ق( تحقق یافـت و بعد از 

او مرسـوم گشـت.2
وضوخانـه؛ یکـی از اجـزاء مسـاجد، محلـی بـرای شسـتن قسـمت‌هایی از بـدن یـا 
گرفتـن وضـو بـود. معمولاً وضوخانه‌ها در وسـط حیاط مسـجد یا نزدیکـی محل ورود 

به مسـجد سـاخته می‌شـد. 
البتـه بـه مرور مسـاجد ارکان و اجـزاء دیگری نیز پیـدا کردند؛ دکّا بـرای دعوت مردم 
بـه نمـاز جمعه، محلـی برای قرائـت قـرآن و صندوقچه‌هایی کـه در آنجا نسـخه‌هایی 

از قرآن نگه‌داری می‌شـد.
مسـجد بـه عنـوان محلـی کـه در آنجا مراسـم دینـی و اعمال عبـادی انجام می‌شـد، 
بـرای مسـلمانان از احتـرام و اهمیـت خاص برخـوردار بـود. این مکان وابسـته به خدا 
و دارای قداسـت و عظمت بود. مسـاجد در عین سـادگی، توسـعه یافتند و تا به امروز 

جایـگاه و عظمـت خویش را حفـظ نمودند. 

1 . مکّی السباعی، نقش کتابخانه‌های مساجد در فرهنگ و تمدن اسلامی، ترجمه علی شکوئی، ص 26.
2 . همان، ص 27.
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هفت( انواع مساجد ««
می‌تـوان بـرای مسـاجد از جهـات مختلـف تقسـیم‌بندی‌هایی نشـان داد. بـه عنـوان 
نمونـه برتریـن مسـاجد عبارتنـد از مسـجدالحرام، مسـجدالنبی، بیـت المقـدس و 
مسـجد کوفـه. انجـام هـر گونه نمـاز در این مسـاجد اجرهـای فـراوان دارد. همچنین 
مسـاجدی نظیـر سـهله، قبا و خیـف از شـرافت بالایی برخوردارند. مشـاهد مشـرفه و 
حـرم اهـل بیت از مکانهای مقدس شـمرده شـده قداسـت ویژه‌ای دارند. از سـوی 
دیگـر مکان‌هـای مثـل مسـجد ضـرار، در روایـات مسـجد ملعـون به حسـاب آمـده از 
جایـگاه مسـجد بـودن خارج شـده‌اند؛ زیـرا نیـت سـازندگان و حامیـان آن ضربه‌زدن 
بـه کیـان اسلام بـود. پیامبر اکـرم بعـد از بازگشـت از تبـوک در حالی کـه هنوز 
وارد مدینـه نشـده بـود، مخاطب وحی قرارگرفـت و از این طریق حقیقت را دانسـت و 
از نمازگـزاردن در آن محـل نهـی فرمود و دسـتور داد مسـجد ضرار را به آتش کشـند، 

بقایـای آن را ویـران کننـد و آن جـا را محـل زباله قـرار داد.1 
مسـجد ملعـون نمونـه دیگـری هـم دارد؛ افـرادی از سـپاه یزیـد در کوفـه و شـام بـه 
خاطـر پیـروزی لشـکر وی، مسـاجدی سـاختند. امامان شـیعه آنها را مسـاجد ملعون 
نامیدنـد و از نمازگـزاردن در آنجـا منـع نمودنـد. روایات این مسـاجد مزبـور را به این 
شـرح اعلام کرده‌اند؛ مسـجد ثقیف، مسـجد اشـعث، مسـجد جریر و مسـجد سماک.2 
بـه جـز این‌کـه می‌تـوان مسـاجد را بـه مسـاجد برتـر و مسـاجد ملعـون دسـته‌بندی 
کـرد، رتبه‌بنـدی دیگـری نیـز در بـاب مسـجد رواسـت. مسـاجد بـر حسـب میـزان 
تأثیرگـذاری در جامعـه امـروز درجه‌بنـدی دیگـری دارنـد. امـروزه شـهرها توسـعه 
زندگـی  در  تأثیرگـذار  عوامـل  و  شـده‌اند  متفـاوت  شـهری  شـبکه‌‌های  یافته‌انـد، 
انسـان‌ها به‌گونـه‌ای دیگـر شـده‌اند، مسـاجد را در جامعـه جدیـد می‌تـوان بـه شـرح 

ذیـل طبقه‌بنـدی نمـود. 

الف( مسجد جامع 
مسـاجد جامـع بیشـترین تأثیـر را در شـهرها ایفـا کـرده و می‌کننـد. ایـن مسـاجد 

1 . مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 8، ص 134.
2 . قرائتی، تفسیر نور، ج 5، ص143.
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می‌تواننـد تمـام شـهر را تحـت پوشـش قـرار دهـد. بالاتریـن مقـام روحانیـت در این 
مسـاجد نمـاز برقـرار می‌کنـد و در آن جـا مهم‌تریـن مسـائل مربـوط بـه شـهروندان 
مطـرح می‌شـود. مسـجد جامـع عمومیـت داشـته در بالاتریـن سـطح سـبک‌دهی به 
زندگـی مـردم قـرار دارد. بی‌شـک ایـن مسـجد می‌توانـد منشـأ تصمیمـات جـدی و 
مهـم بـرای تمام شـهر باشـد. اگر مسـجد جامع کارکـرد واقعی خود را داشـته باشـد، 
قادر اسـت هویت شـهر و شـهروندان را ترسـیم نماید و سـاختار شـبکه‌ای شـهروندان 

را تغییـر دهد. 
مسـجد جامـع ظرفیـت دیگـری نیـز دارد؛ ایـن گونـه مسـاجد می‌تواننـد مسـاجد 
کوچـک دیگـر شـهر را تحـت تأثیـر قـرار داده و بـه آنهـا نیـز جهـت دهنـد. در ایـن 
مسـاجد معروف‌هـا معلـوم و منکرهـا مشـخص می‌گردند، الگوی شـهر و شهرنشـینی 
در مسـاجد جامـع ترسـیم می‌گـردد. مصلحـت مسـلمین در نمـاز جمعـه بـر زبـان 
جـاری می‌گـردد. و انـواع مشـکلات جامعـه اسلامی در ایـن مـکان تصمیم‌سـازی و 
تصمیم‌گیـری می‌شـود. جایـگاه مسـاجد جامـع تا بـدان پایه اسـت که عبـادت و نماز 

در آن جـا ارزش بیشـتری دارد.1 

ب( مسجد محله 
بعـد از مسـجد جامـع، مسـجد محله جایـگاه مهمـی دارد. امامـان جماعت بـا الهام از 
خط‌مشـی‌ها و راهبردهـای مسـاجد جامـع، مدیریت سـبک زندگی اهالـی محله را به 
عهـده می‌گیرنـد. هـرگاه محلـه‌ای جدیـد شـکل گرفت و مسـجدی در آنجـا مرکزیت 
یافـت، اهالـی محلـه بـه آن جـا رفت‌وآمـد خواهند کـرد و امـور دین و دنیـای خویش 

را بـر حسـب الگوهای مسـاجد شـکل خواهند داد. 
گفتنی این‌که شـیوه درسـت این اسـت که مسـجدی سـاخته شـود و سـپس گرداگرد 
آن محلـه شـکل گرفتـه سـاخته شـود. امّـا امـروزه در ابتـدا محله‌هـا و شـهرک‌هایی 
 سـاخته می‌شـوند سـپس در گوشـه‌ای مسـجدی هـم بنا می‌گـردد. سـیره پیامبر
ایـن بـود کـه شـهرها را بـا مرکزیتّ مسـجد بنـا می‌کـرد و آنها را آبـاد می‌نمـود. باید 

1 . رستگار، مسجد در روایات و اخبار، ص 39.
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گفت اسلام طرفدار شـهرهای مسـجدمحور اسـت نه مسـاجد حاشیه‌نشـین. 
در مسـاجد محلـه، اهالـی جمـع می‌شـوند، بـا یکدیگـر آشـنا می‌گردند، به مشـکلات 
یکدیگـر واقـف می‌شـوند و در ایـن مسـاجد مشـکلات عمومـی شـهرک‌ها و محله‌هـا 
رصـد و بررسـی و بـرای حـل آنهـا راهـکار اندیشـیده می‌شـود. جالـب ایـن اسـت که 
بـرای پایـش و حل مشـکلات، تمـام اهالی بـا یکدیگر مشـارکت و همیـاری می‌کنند. 

ج( مسجد بازار 
تـا پیـش از امـروز رویـه ایـن بـود کـه بازاریـان، بـازار را اطراف مسـجد بنـا می‌کردند 
یـا اگـر بـازاری وجود داشـت در مرکـز آن مسـجد احـداث می‌نمودند. آنان بـه هنگام 
نمـاز دسـت از کار شسـته نمـاز اول وقـت را بـا یکدیگر در مسـجد برگـزار می‌نمودند. 
امـام جماعـت بـا توجه به شـرایط بازار نمـاز اقامه می‌نمـود و میان دو نمـاز به صورت 

خلاصـه چنـد مسـأله‌ی را درباره کسـب و کار بیـان می‌کرد. 
در مسـاجد بـازار، بیشـتر شـرکت‌کنندگان بازاریان بودند. در مسـجد بـازار به جز نماز 
و عبـادت، بازاری‌هـا از مشـکلات یکدیگـر خصوصـاً مشـکلات مربوط به کسـب و کار 
آگاه می‌شـدند و اگـر کسـی می‌توانسـت، در حـل آن معضل اقـدام می‌نمـود. بازاریان 
در مسـجد از اخبـار بـازار آگاه می‌شـدند. معمـولاً در این‌گونه مسـاجد مرکز خیریه‌ای 
دایـر می‌شـد و بـه صـورت محـدود و با مدیریت مسـجد به افـراد نیازمند مسـاعدت و 

یاری می‌شـد. 
مهم‌تریـن نقـش مسـجد بـازار ایـن بـود کـه بـه کسـب و کار، هویـّت عبـادی و الهی 
می‌بخشـید و بازاریـان بـا الهـام از مسـجد و بـا حفـظ روح بندگـی بـه کار خویـش 
مشـغول بودنـد. مسـجد بـه اهالی بـازار صداقـت می‌آموخت، بـه آنان امنـت‌داری یاد 
مـی‌داد و آنهـا را از کم‌فروشـی پرهیز می‌داشـت، برخـی از بازاری‌ها چنان مسـأله‌دان 
و شریعت‌شـناس بودنـد کـه یـک روحانـی تمـام عیـار به حسـاب می‌آمدنـد و در یک 

کلام مسـاجد، بـه بـازار هویـّت دینی می‌بخشـید.
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د( مسجد خانه 
در روایـات بـا نکتـه‌ای جالب مواجه می‌شـویم. احادیث به مسـلمانان توصیـه کرده‌اند 
کـه مسـلمانان در خانـه مکانـی را تمییـز و پاک نگه دارنـد و به نمـاز اختصاص دهند. 
خانـه فـرد مسـلمانان هـم نیازهـای مـادی او را تأمین می‌کنـد و هم نیازهـای معنوی 
و آسـمانی وی را. آشـپزخانه بـه نیـاز مـادی اهل خانه پاسـخ می‌دهد و مکان مسـجد 
خلأ عبـادی یـک مؤمـن را جبـران می‌سـازد. البتـه نماز خانه منزل، مسـجد رسـمی 
نیسـت و احـکام مسـجد در بـاب آن جـاری نمی‌شـود و نیـز هرگز جانشـین مسـاجد 
رسـمی نمی‌گـردد. بـه مسـلمان‌ها توصیـه شـده اسـت کـه نمازهـای واجـب را بـه 

جماعـت و در مسـاجد محلـه یـا جامع برگـزار کننـد. امام صـادق فرمود: 
غیـرِ و لا بالکَبیرِ لصِلاته1؛ علی در   قَـد جَعَـلَ بیَتاً فی دَارهِ لیس بالصَّ  کَانَ علـیٌّ
منـزل خـود اتاقـی را که نه کوچک بـود و نه بـزرگ، مخصوص نمازش قـرار داده بود. 

امام صادق خطاب به مسمع نوشت: 
دوسـت دارم کـه یکـی از اتاق‌هـای منزلـت را نمازخانـه قرار دهی و سـپس دو جامه 
فرسـوده زبـر بپوشـی و آنـگاه از خداوند مسـئلت کنی کـه تو را از آتـش رهایی دهد 

و بـه بهشـت بـَرَد و هیچ سـخن باطل یا ظالمانـه‌ای به زبـان نیاوری.2

سنن ابی داود از عایشه نقل می‌کند: 
ـفَ و تطَُیَّـب3َ؛ پیامبـر   أمَـرَ رسـول الله ببَِنـاء المَسـاجِدِ فـی الـدّورِ و أن تنَُظَّ

خـدا، بـه سـاختن مسـجدهایی در درون خانه‌هـا و پاکیزگـی و خوشـبو کـردن 
آنهـا فرمـان داد. 

در روایتی است که یکی از اصحاب می‌گوید:
 کانَ رسـول الله یأمُرُنـا أن نصَنَـعَ المسـاجِدَ فـی دورِنـا و أن نصُلـِحَ صَنعَتَهـا و 

1 . مجلسی، بحار الانوار، ج 73، ص 161.
2 . همان، ص 162.

3 . ابی داود، سنن ابی داود، ج 1، ص 124؛ ترمذی، سنن الترمذی، ج 2، ص490.
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نطَُهِّرهـا1؛ پیامبـر خـدا، همواره به مـا فرمان می‌داد تا مسـجدهایی در خانه‌های 
خـود بسـازیم و آنهـا را نیکو بنـا کنیم و پاکیـزه گردانیم. 

روایـات مزبـور و توصیه‌‌هـای امامـان شـیعه بـه مـا می‌گوینـد طراحـی خانـه بایـد 
به‌گونـه‌ای باشـد کـه بیشـترین تأثیرگـذاری را در فرهنـگ خانـواده داشـته باشـد. 
بخشـی از فراینـد تربیـت در خانـه بـه نقشـه و طراحـی خانـه بازمی‌گـردد. اگـر بنای 
خانـه به‌گونـه‌ای طراحـی گـردد و نیـز دکوراسـیون و معمـاری درون خانه به شـکلی 
باشـد کـه مسـجد در آن جـا تعبیـه شـده باشـد، تأثیـری مطلـوب بـر اهل خانـه و به 
ویـژه کـودکان خواهد داشـت. مسـجد خانـه بایـد پاکیزه، سـاده و مکانی غیـر مزاحم 
باشـد تا بیشـترین تأثیرات را بر سـبک‌دهی اهل منزل داشـته باشـد. شایسـته اسـت 
مسـأله مسـجد خانـه در معمـاری منازل پیش‌بینی شـود تـا فضای منـزل دارای روح 

عبـادت و بندگـی گردد.

هـ( مسجد بین‌راه 
از دیربـاز در بیـن راه‌هـا مسـاجدی احداث می‌شـده اسـت. قبـل از آنکه کاروان‌سـراها 
دائر شـوند، مسـاجد بین‌راهی احداث می‌شـد. همراه با پدید آمدن شـهرها و توسـعه 
راه‌هـا، مسـلمانان بـه فکـر سـاختن نمازخانه‌هـا یا مسـاجد بین‌راهـی افتادند تـا برای 
اقامـه نمـاز در دسـترس همـگان باشـد. ایـن نمازخانه‌هـا بـه جهـت داشـتن امکانات 
می‌توانـد بـه عنـوان اسـتراحت‌گاه بین‌راهـی در اختیـار مسـافران قرار گیـرد و رفاهی 
 نسـبی بـرای آنـان بـه ارمغـان آورد معاویـه بـن وهـب می‌گویـد از امـام صـادق
درباره خوابیدن در مسـجدالحرام و مسـجدالنبی سـؤال نمودم آن حضرت فرمود: 

 نعََم فَأَینَ ینَامُ النّاس2؛ می‌توانند بخوابند، پس مردم کجا بخوابند؟

مسـاجد بیـن‌راه در بازشناسـی جهـت قبلـه نقـش مهمـی ایفـا می‌کننـد، چنان‌کـه 
محلـی بـرای عبـادت و بندگـی بـه حسـاب می‌آینـد. البتـه نکاتی شـایان ذکر اسـت؛ 

1 . ابن حنبل، مسند ابن حنبل، ج 9، ص 52.
2 . کلینی، الکافی، ج 3، ص 370.
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اولاً بـا توجـه بـه توسـعه فـراوان راه‌های برون‌شـهری و کمبـود محسـوس نمازخانه‌ها 
و مسـاجد بیـن‌راه، لازم اسـت همتـی مضاعـف صـورت گیـرد و این خلأ مهـم جبران 
شـود. چـه زیبـا اسـت کـه خیّریـن مسجدسـاز، نگاهـی بـه ایـن کمبـود کننـد. ثانیاً 
بسـیاری از مسـاجد میـان‌راه از نظافـت و بهداشـت خوبـی برخـوردار نیسـتند و در 
صورتـی کـه ایـن امـر ادامه یابـد در روحیـه اسـتفاده‌کنندگان تأثیری نامطلـوب باقی 
خواهـد گـذارد و ثالثـاً غالـب نمازخانه‌هـا و مسـاجد فرش‌هایـی کثیـف یـا منـدرس 
دارنـد، دیـوار آنهـا سـیاه اسـت، مفاتیـح و قرآن‌‌هـا مخـدوش و پاره‌انـد، مهرها چرک 
گرفته‌انـد، تجهیزات سرمایشـی و گرمایشـی ندارنـد، گاه فضایی کوچـک و آزاردهنده 
دارنـد، درهـا و پنجره‌هـا شکسـته‌اند و حتّـی محلـی بـرای زندگـی حیوانات شـده‌اند. 

رسـیدگی بـه ایـن امـور عزمـی ملـی و همتـی والا می‌طلبد.

و( مسجد وابسته 
مسـجد وابسـته بـه مکان‌هایـی اطلاق می‌گـردد کـه در فضایـی خـاص بـرای افـراد 
فراهـم می‌شـود. نمازخانه‌هـای ادارات، سـازمان‌ها، ارگان‌هـا، دانشـگاه‌ها، باشـگاه‌ها، 
پادگان‌ها و مدارس مسـاجد وابسـته تلقّی می‌شـوند. در اغلب موارد مسـاجد وابسـته، 

حکـم مسـجد شـرعی ندارنـد و فقط بـه عنـوان نمازخانه در نظـر گرفته می‌شـوند. 
در ایـن رابطـه نکاتـی قابـل ذکـر اسـت؛ اولاً هـر چنـد برخـی از ایـن مسـاجد نظیـر 
نمازخانـه هتل‌هـا و برخـی ادارات تمییـز نگـه‌درای می‌شـوند امّـا برخـی از آنهـا از 
بهداشـت لازم برخـوردار نیسـتند؛ ثانیـاً در پـاره‌ای مواقـع مسـجد وابسـته در مکانـی 
ایجـاد می‌گـردد کـه در دسـترس همـگان نیسـتد و رفـت و آمـد بـه آن جـا آسـان 
نمی‌باشـد و تنهـا کسـانی از آنهـا اسـتفاده می‌کننـد کـه در آن بنا یا آن طبقه باشـند. 
بهتـر اسـت مسـاجد ارگان‌هـا و سـازمان‌ها به‌گونـه‌ای طراحـی گردد که در دسـترس 

همـگان قـرار گیـرد و از کمتریـن محدودیت‌هـا برخـوردار باشـند. 

ز( مسجد مجازی 
بـا توجـه بـه شـکل‌گیری فضـای مجـازی و توسـعه شـبکه‌های اجتماعی می‌تـوان از 
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پدیـده‌ای جدیـد سـخن به میـان آورد. اگـر فعالیت‌هـا و نقش‌های مسـاجد در فضای 
مجـازی تعریـف گردند، به آن مسـجد مجازی اطلاق می‌شـود. مسـجد مجازی‌ حاوی 
تمـام پیام‌هـای مسـجد حقیقی اسـت. مسـجد در فضای مجـازی می‌تواند بـرای تمام 
اهـل مسـجد در سراسـر گیتـی پیام‌هـای عبـادی و فرهنگـی ارسـال نمایـد تـا تمـام 
مسـجدهای جهـان بتواننـد بـا یکدیگـر تشـریک مسـاعی کننـد، از احـوال یکدیگـر 

باخبـر شـوند و مشـکلات جهان اسلام را بـا یکدیگـر به شـراکت گذارند. 
مسـجد مجـازی می‌توانـد باورهـا، گرایش‌هـا و انگیزش‌هـای اهل مسـجد را در فضای 
اینترنـت بـه مشـارکت گـذارد. فضـای مجـازی می‌تواند مسـجد را همگانـی و جهانی 
کنـد. از ایـن طریـق می‌تـوان پیـام مسـجد معیـار و مطلـوب را بـه گـوش جهانیـان 
رسـاند. امـروزه فضـای مجـازی، چـه بـه صـورت اینترنـت و چـه به صـورت ماهـواره، 
امکانـات و قابلیت‌هـای فراوانـی را در اختیـار قـرار می‌دهـد، اهـل مسـجد می‌توانند با 
اسـتفاده از ایـن قابلیت‌هـا مسـجد را جهانی کننـد و معارف دینی را نشـر داده تعمیق 

 . بخشند
البتـه توجـه بـه نکتـه‌ای ضروری اسـت؛ نباید هر کسـی اجـازه ایجاد مسـجد مجازی 
داشـته باشـد. لازم اسـت فضـای وب به‌گونـه‌ای تعریـف گردد کـه مشـرکان و کافران 

چنیـن اجـازه‌ای نیابند؛ زیـرا که خداونـد فرمود: 
ِ شـاهِدينَ عَل‏ى أنَفُْسِـهِمْ باِلكُْفْـرِ أوُلئِكَ  مـا كانَ للِمُْشْـرِيكنَ أنَْ يعَْمُـرُوا مَسـاجِدَ اللَّ
حَبِطَـتْ أعَْمالهُُـمْ وَ فـِي النَّـارِ هُـمْ خالـِدُون1َ؛ و مشـركان در حالى كه بـر ضد خود 
بـه كفـر ]و انكـار حقاـيق‏[ گواهىـ م‏ىدهنـد، صلاحيت آباد ـكردن مسـاجد خدا را 

ندارنـد؛ ايناننـد ـكه اعمالشـان تبـاه و ب‏ىاثر اسـت و در آتـش جاودانه‏اند. 

1 . توبه / 17.
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اشاره
مسـجد در صـدر اسلام دارای کارکردهـای عبـادی، فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی، 
نظامـی و قضایـی بـود. براسـاس نـگاه اسلام مسـجد معیـار، مسـجدی اسـت کـه 
و  آسـیب‌ها  دارای  موجـود  مسـاجد  باشـد.  فرهنگ‌سـاز  و  جامعه‌سـاز  انسان‌سـاز، 
تهدیدهایـی اسـت کـه می‌تـوان آنهـا را بـه فرصت‌هایـی مغتنـم تبدیـل نمـود. بدون 
شـک مسـجد مهم‌تریـن عنصـر سبک‌سـاز در جهـان امـروز بـه حسـاب می‌آیـد. 
می‌تـوان نقش‌هـای مختلف مسـجد را در سـبک‌دهی در ابعـاد مختلف بررسـی نمود.
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1( کارکردهای مسجد در صدر اسلام 

مسـجد نقش‌ها و کارکردهای متنوع و وسـیعی در صدر اسلام داشـته اسـت. مسـجد 
نـه تنهـا مرکز عبـادت و نمازگـزاردن مردم بـود بلکه کانـون تمام فعالیت‌هـای فردی 
 و اجتماعـی بـه حسـاب می‌آمـد. مطالعـه مسـتندات دینی و سـیره عملـی پیامبر
و ائمـه اطهـار بـه مـا نشـان می‌دهـد کـه مسـجد مهم‌تریـن عامـل نقش‌آفرین در 
انتقـال فرهنـگ دینی و جاری سـاختن ارزش‌های والای اسلامی بوده اسـت. مسـجد 
بینش‌هـای اصیـل را به مسـلمانان القـا می‌نمود و مسـجد فعال‌ترین مرکز سبک‌سـاز 
در صـدر اسلام بـوده اسـت. کارکردهای اصلی مسـجد عبارتنـد از عبـادی، فرهنگی، 

اجتماعـی، سیاسـی، اقتصادی، نظامـی و قضایی. 

یک( کارکرد عبادی و معنوی ««

الف( نماز 
عبـادت خـدا و گفتگـوی بـا او از نقش‌هـای مهـم مسـجد اسـت. مسـجد بـه معنـای 
سـجدگاه می‌باشـد و می‌دانیـم کـه سـجده مهم‌تریـن رکـن نمـاز و عبادت اسـت. یاد 



79 فصل دوم: نقش مسجد در سبک‌دهی به زندگی مسلمانان

خـدا در نمـاز ظهـور پیـدا می‌کنـد و ذکـر او غایـت نماز اسـت: 
لاهَ لذِِكْـري‏1؛ همانا! مـن خدايم كه  ُ لا إلِـهَ إلِاَّ أنَـَا فَاعْبُدْنـي‏ وَ أقَـِمِ الصَّ َّنـي‏ أنَـَا اللَّ إنِ

جـز مـن معبودى نيسـت، پـس مرا بپرسـت و نمـاز را بـراى ياد مـن برپا دار

بـر همسـایگان مسـجد لازم اسـت بـه هنـگام شـنیدن اذان از خانه‌هـای خـود خـارج 
شـوند و بـه سـمت مسـجد سـرازیر گردنـد تـا در آنجا نمـاز را بـه جماعت برپـا کنند. 
همسـایه مسـجد محـدوده‌ای اسـت کـه چهـل خانـه اطراف مسـجد را شـامل شـود. 

حضـرت علـی فرمود: 
از همسـایگان مسـجد نمـاز جـز در مسـجد پذیرفتـه نیسـت مگـر این‌کـه عـذری 

باشند.2 داشـته 

روزی بـه امیـر مؤمنـان خبر دادند که عده‌ای از همسـایگان مسـجد از شـرکت در 
نمـاز جماعـت امتنـاع می‌ورزند، آن بزرگـوار فرمود: 

آنهـا یـا بـا مـا در نمـاز جماعت حاضر شـوند یا این‌که از همسـایگی مسـجد چشـم 
بپوشـند و تغییر مـکان دهند.3

امـام صـادق ضمن تشـویق مسـلمانان و ترغیب آنـان به نماز جماعـت اعلام نمود 
که اگر کسـی از جماعت مسـلمانان در مسـجد دوری کند و غیبت ناروا داشـته باشـد 

از عدالت سـاقط شـده باید امام مسـلمین وی را بیم دهد.4 
رسول خدا فرمود: 

 الَجُْلـوسُ فـِی المسْـجِدِ باِنتِْظارِ الصُلاهِ عِبادهٌ؛5 نشسـتن در مسـجد به جهت انتظار 
نماز، عبادت اسـت. 

 اگـر کسـی بـه مسـجد رود و بـه انتظـار نمـاز بمانـد او مهمـان خداسـت و خداوند از 

1 . طه / 14.
2 . مجلسی، بحار الانوار، ج 80، ص 47.

3 . همان، ج 85، ص 25.

4 . همان، ج 80، ص 77.
5 . همان، ج 72، ص 170.
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میهمانانـش پذیرایـی کرده بهشـت خویش را پیشـکش وی خواهد نمـود. او در قیامت 
در زمـره خالصـان درگاهـش درآمـده همنشـین خوبـان خواهـد شـد. هر کسـی و هر 

چیـزی حقـی دارد. حـق مسـجد نمازگزاردن در آن اسـت.1 
یکـی از مهم‌تریـن کارکردهـای مسـجد برگـزاری نمـاز جماعـت و جمعـه در آن جـا 
اسـت. مسـجد مهم‌تریـن مکانـی اسـت کـه نمازگـزاران را جمـع می‌کند تـا در آن جا 
اقامـه نمـاز کننـد. اگـر اسلام نمـاز را واجـب نمود و اگـر جماعـت را تشـویق فرمود، 
طبعـاً تشکیل‌شـدن ایـن جماعـت و گـرد هـم آمـدن نمازگـزاران نیازمنـد مکانی بود 
و ایـن امـر منجـر بـه فرهنـگ مسجدسـازی شـد. زمانـی کـه رسـول خدا بـه قبا 
رسـید در آنجـا اسـتراحت نمـود. عمار یاسـر عرض کرد: ای رسـول خـدا! نیازمند 
مکانـی بـرای اقامـه نمـاز جماعـت هسـتیم. رسـول خدا دسـتور داد سـنگ جمع 
کننـد و بـا آن مسـجد قبـا را تأسـیس کرد و عمار یاسـر کسـی بـود که برای سـاخت 

مسـجد سـنگ جمـع نمود.2 
پیامبـر اکـرم بعـد از آن که در مدینه مسـجد سـاخت در آن جا نمـاز جماعت برپا 
نمـود. معمـولاً یکـی از همسـران ایشـان سـجاده آن حضـرت را بـه مسـجد می‌بـرد و 
روی خـاک یـا حصیـر پهـن می‌نمـود. سـپس پیامبر به مسـجد تشـریف می‌برد و 
نمـاز جماعـت را اقامـه می‌کـرد.3 زمانی ‌کـه آن بزرگـوار در مدینه نبود شـخصی را به 
جـای خـود معرفـی می‌کـرد. در بیشـتر مواقـع ابـن ام مکتـوم کـه نابینا بـود به جای 

آن حضـرت نمـاز می‌گزارد.4 
اصحـاب بـرای حضـور در نمـاز جماعـت اهتمـام ویـژه‌ای داشـتند. مردم عصر رسـول 
 سـختی‌ها را بـر خـود همـوار می‌نمودنـد تـا نمـاز خویـش را بـا پیامبـر خـدا
برگـزار نماینـد. مـردم قبیلـه بنی‌سـلمه از پیامبـر اجـازه خواسـتند تـا خانه‌هـای 

خویـش را بفروشـند تـا در نزدیکـی مسـجد ایشـان سـاکن گردند.5 
در عصـر پیامبـر بـه غیـر از مسـجدالنبی در نه مسـجد دیگر همزمان نمـاز برگزار 

1 . نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 33.
2 . حلبی، السیره الحلبیه، ج 2، ص 55.

3 . الکتّانی، التراتیب الاداریه، ج 1، ص 81.
4 . واقدی، المغازی، ج 1، ص 8.

5 . بخاری، الصحیح، ج 1، ص 138.
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می‌شـد. پیامبـر شـخصی بـه نـام مصعب بـن عمیـر را به عنـوان امـام جماعت به 
مدینـه فرسـتاد و بعـد از او سـعد بـن زراره برای مـردم مدینه امامـت می‌کرد.1 

معمـولاً انتخـاب امامـان جماعـت را خـود رسـول الله به عهده داشـت، ایشـان در 
محله‌هـای مختلـف مدینـه بـرای مسـاجد بـزرگ و نیـز مسـاجد محله امـام جماعت 

برمی‌گزیـد تـا در آن جـا نمـاز جماعـت و نماز جمعـه برگـزار کنند.2
حضـور زنـان در نمـاز جماعـت پیامبر چشـمگیر بود. نوشـته‌اند زنی به نـام عاتکه 
پیوسـته در نمـاز جماعـت مسـجد‌النبی حاضـر می‌شـد. روزی عمر از او خواسـتگاری 
کـرد و عائکـه پذیـرش خـود را مشـروط بـه این نمـود که از حضـور در نمـاز جماعت 

وی را منـع نکنـد و عمر بـا نارضایتـی آن را پذیرفت.3 
امامـان معصـوم مانند جدشـان رسـول خاتم به نمـاز جماعت اهمیـت ویژه‌ای 
می‌دادنـد حضـرت امیـر امامـت مسـجد کوفـه را بـر عهـده داشـت تـا این‌کـه در 
صبحگاهـی بـه هنـگام برگـزاری نمـاز ضربت خورد و به شـهادت رسـید. مسـأله نماز 

جماعـت تـا بـدان پایـه اهمیت داشـت که امـام کاظـم فرمود: 
حسن و حسین پشت سر مروان نماز خواندند. ما نیز با آنها نماز می‌خوانیم.4

واژه جمعـه و روز جمعـه بعـد از ظهور اسلام رایج شـد و در عصر جاهلیـت این روز را 
 بـا نـام »یـوم العروبه« می‌شـناختند.5 در اولین نمـاز جمعه‌ای که نماینـده پیغمبر
یعنـی مصعـب بـن عمیر در مدینـه برگزار نمود دوازده نفر حضور داشـتند.6 نخسـتین 
نمـاز جمعـه پیامبـر اکـرم زمانـی بود کـه آن حضرت از قبـا عازم مدینه بـود و در 
محلـی بـه نـام وادی رانوناء نماز جمعه برگزار شـد.7 پس از ساخته‌شـدن مسـجدالنبی 
رسـول خـدا در آن جـا نمـاز جمعه برگزار می‌نمـود و مردم مدینه و حتی کسـانی 

کـه خـارج از مدینه بودند در نماز جمعه شـرکت می‌جسـتند. 

1 . ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 3، ص 609.
2 . ابن خلدون، مقدمه، ص 219.

3 . ابن اثیر، اسد الغابه، ج 7، ص185.
4 . حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 381.

5 . شرّاب، المدینه النبویه، ج 1، ص 457.
6 . ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 3، ص 118.
7 . ابن هشام، السیره النبویه، ج 2، ص 494.
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در یکـی از جمعه‌هایـی کـه پیامبر اکرم مشـغول خواندن نماز جمعـه بود کاروانی 
بـه مدینـه آمـد و طبـل و دهلـش را بـرای جمع‌شـدن مـردم بـه صـدا درآورد و مردم 
بـه خاطـر وابسـتگی اقتصـادی کـه بـه چنیـن کاروان‌هایـی داشـتند، از پـای خطبـه 
پیامبـر برخاسـتند و بـه سـوی کاروان رفتنـد و بیـش از ده نفر همـراه آن حضرت 
نماندنـد. خـدای تعالـی آنـان را به خاطر این عمـل توبیخ کرده مورد مذمـت قرار داده 
اسـت1. شـأن نـزول آیـات سـوره جمعـه مربـوط بـه این مـورد بوده اسـت، نـه این‌که 

نمـاز جمعـه از هنـگام نزول این آیات مشـروع شـده باشـد. 
اگـر مسـجد بـرای نماز و عبادت اسـت لازم اسـت به نکاتی توجه شـود؛ تمام شـرایط 
آرامـش نمازگـزاران فراهـم گردد، در مسـجد خریـد و فروش صورت نگیـرد، ملزومات 
نمـاز تمییـز و پاکیـزه باشـد، نظـم در صفـوف رعایـت گـردد، نمازگـزاران آراسـته به 
نمـاز بایسـتند، نمازگـزاران از بـوی خـوش اسـتفاده کنند و بوهـای بـد را از خود دور 
سـازند، عواملـی که موجب تشـویش افـکار ذاکران اسـت از بین برود، به مسـجد ضرر 
نرسـانند، از خـوردن غـذا در مسـجد بپرهیزنـد، از کلاس‌هـای ورزشـی و آموزش‌های 
نظامـی در داخـل مسـجد پرهیـز نماینـد2 و در یـک کلام داخـل مسـجد را فقط برای 
نمازهـای واجـب و مسـتحبی فراهـم نماینـد. البتـه می‌تـوان در غیـر از اوقـات نمـاز، 

فعالیت‌هـای مجـاز دیگـری هم در مسـجد انجـام داد. 
ناگفتـه پیداسـت کـه ثـواب اقامـه نمـاز در هیـچ مسـجدی بـه ماننـد مسـجدالحرام 

نیسـت. پیامبـر خـدا فرمـود: 
هـر کـس در مسـجدالحرام یک نمـاز واجب بخوانـد، خداوند همه نمازهایـی را که از 
روز وجـوب نمـاز خوانـده اسـت و همـه نمازهایی را که تـا زمان مـرگ می‌خواند، به 

برکت ایـن نماز از او قبـول می‌کند.3

نمـاز دو بعـد دارد؛ صـورت ظاهـری و روح باطنـی. ظاهـر آن ارکان، حـرکات و اذکار 
اسـت، امـا روح باطنـی آن نیـت، اخلاص و حضـور اسـت. نمـازی کـه از اینهـا خالی 

1 . بخاری، الصحیح، ج 1، ص 225.
2 . برای ملاحظه فتاوی خصوصاً فتوای امام ر.ک نوبهار، سیمای مسجد، ج 2، ص 51.

3 . ابن بابویه، الفقیه، ج 1، ص 228.
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اسـت، نمـاز بـی‌روح اسـت و نماز بی‌روح نماز مرده‌ای بیش نیسـت. نمـازی که از جان 
خاشـع و متواضـع برخیـزد، آدمـی را بـه کعبه معنا می‌رسـاند و کعبه معنـا چیزی جز 

مقـام قلب نیسـت. چنانکـه در حدیث قدسـی می‌خوانیم: 
 لمَْ یسََـعْنِی سَـمَائیِ وَ لاَ أرَْضِی وَلکن یسَِـعَنِی قَلبُْ عَبْدِی المُْؤْمِن1ِ؛ زمین و آسـمان 

جـای من نیسـت بلکه قلب بنـده مؤمن جای من اسـت.

نمـاز یـاد خداسـت و یـاد خدا آرام‌بخـش دلها و جانهاسـت. قرآن از یک طـرف فرمود: 
لاهَ لذِِکْرِی2 و از سـوی دیگـر فرمود: بـا یاد خدا  غایـت نمـاز یـاد حق اسـت: أقَـِمِ الصَّ
دل‌هـا آرام می‌گیـرد ألَا بذِِکْـرِ اللهِ تطَْمَئِـنُّ القُْلُـوب3ُ. بنابرایـن نمـاز روح و آدمـی را به 
آسـایش و آرامـش واقعـی نزدیـک و نزدیک‌تـر می‌کنـد. نماز نردبان سـلوک بـه عالم 
نـور و پلـکان صعـود بـه بـام بهجـت و سـرور اسـت. قیـام در عالـم ملکـوت از قامـت 
بندگـی و رهایـی اسـت. نماز دسـت‌های نیـاز را به دامـن کبریایی حق پیونـد می‌زند. 
نمـاز قـد خمیـده در رکـوع را در قیامت راسـت می‌کند. نماز سـرهای به سـجده را در 
آخـرت در میـان خلایـق عزیـز و بـزرگ می‌کنـد. تشـهد نماز قلـب آدمی را به شـهود 
می‌رسـاند. نمـاز بـارش ابـر بـرکات بر کویر تشـنه جـان آدمی اسـت و نمـاز دیوانی از 

عالـم وجـود اسـت که هـر برگ آن کلید سـرّی از اسـرار عالم هسـتی اسـت. 
خـدا بشـارت بهشـت را در نمـاز قرار داده اسـت. زنجیرهـای معصیـت و اوج بندگی با 
نمـاز گـره خـورده اسـت. نماز پرنـده جـان را از قفس طبیعـت می‌رهاند و انسـان را تا 
اوج قلـه هسـتی بـه پـرواز درمی‌آورد. نمـاز قلب را حاضـر می‌کند. با نمـاز پیمانه جان 

آدمـی بـا شـراب پاک لبریز می‌شـود و نمـاز زیباترین زمزمه هسـتی اسـت.
انسـان بـا غـرور زنده اسـت. آدمی معمـولاً متکبر و خودبزرگ‌بین اسـت. امـا این نماز 
اسـت کـه انسـان را به سـجده می‌بـرد و قد آدمـی را در برابر عظمـت کبرایی خدا خم 
می‌کنـد و بـا همیـن ذلت و فـرو افتادن، پرده‌های غفلت و نسـیان را از پیش چشـمان 
آدمـی فرومی‌انـدازد. نمـاز بتهای نفسـانی را می‌شـکند. نماز تخریب‌گـر طاغوت درون 

1 . مجلسی، بحار الانوار، ج 55، ص 39.
2 . طه / 14.
3 . رعد / 28.



84

و نمـاز تماشـاگه راز اسـت. نمـاز آدمی را در دریای بیکران هسـتی غـرق می‌کند و در 
جـوار حرمـت الهـی قـرار می‌دهـد. نماز گـذرگاه عبـور از دنیا بـه عالم معناسـت. نماز 
سـفری معنـوی اسـت و نمـاز فرصت حضور اسـت. مرحوم امـام راحل بـه حدیثی 

نورانـی از امـام صـادق درباره حضـور قلب در نماز اشـاره می‌کند: 
جُـلِ المُؤمِـن مِنْکُـمْ اذِا قـامَ فـِی صَلاهِ فَریضَـهٍ انَْ یقَُبِـلَ بقَِلبِْـهِ الِیَ اللهِ  »لَُحِـبُّ للِرَّ
نیـا. فَلیَْسَ مِـنْ عَبدٍ یقُبِـلُ بقَِلبِْهِ فیِ صَلاتهِِ الِـی اللهِ تعَالی  وَلا یشُْـغِلَ قَلبَْـهُ بأَِمـرِ الدُّ
الِّا اقَْبَـلَ الُله الِیَـهِ بوَِجْهِـهِ وَ أقْبَـلَ بقِلُـوبِ المُؤمِنیـنَ الِیْـهِ باِلمَحَبَّـهِ بعَْـدَ حُـبِّ اللهِ 
ایِاّهُ؛1همانـا مـن دوسـت مـی‌دارم از شـما، مـرد مؤمنـی را ـكه وقتی به نمـاز واجبی 
ایسـتاد، اقبـال و توجـه قلـب او به سـوی خـدای تعالی باشـد و قلبش را بـه کار دنیا 
مشـغول نکنـد. بنـده‌ای کـه در نمـازش به سـوی خدا با قلبـش توجه کنـد خداوند 
بـه سـوی او بـه وجهـش رو می‌کنـد، و قلـوب مؤمنـان را به سـوی او متوجـه می‌کند.« 

سـپس امـام راحـل مراتـب حضـور قلـب در نمـاز را بیـان می‌کنـد؛2 اولیـن مرتبه 
حضـور قلـب ایـن اسـت کـه نمازگـزار بـه طـور اجمالـی توجـه کند کـه نماز سـرای 
معبـود اسـت، نماز توسـل بـه اسـماء الهی اسـت، مثل این‌که شـخصی قصیـده‌ای در 
مـدح یـک نفـر بسـراید و آن را کودکـی بخوانـد. کـودک از ایـن قصیده همیـن اندازه 
می‌فهمـد کـه در وصـف و ثنـای شـخصی اسـت. مرتبـه دوم، حضـور قلـب تفصیلـی 
در نمـاز اسـت. بدیـن معنـا کـه نمازگـزار باید بـه معانـی ارکان و اذکاری کـه در نماز 
می‌گویـد واقـف باشـد و در حیـن نمـاز بـه آنهـا توجـه کنـد. سـوم، حضـور قلـب در 
معبـود اسـت چه به صـورت تجلیـات افعالی و چه به گونـه تجلیات اسـمائی و صفاتی 
و چـه بـه نحـو تجلیـات ذاتـی؛ یعنـی عابد سـالک بداند و شـهود کند که تمـام افعال، 

صفـات و ذوات پرتـو تجلی اوسـت. 
نمـاز حقیقـی چیـزی جـز وصـال بـه محضر ربوبـی نیسـت. اگـر در نماز قلب خاشـع 
باشـد و دل انسـان حاضـر، نمـاز وصال حاصـل می‌آید. حضـور قلب در نماز، انسـان را 
تـا وصـال حـق بـالا می‌بـرد. اهـل حقیقت نمـاز شـهود محبوب اقامـه می‌کننـد. اهل 

1 . امام خمینی، چهل حدیث، ص 431.
2 . همان، ص 437-434.
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کشـف، حضـور معشـوق را در نمـاز می‌‌چشـند. اگـر نمـاز نـور چشـم اسـت، بایـد بـا 
چشـمان عیـان سـراغ آن رفت و به‌گونـه‌ای نمازگزارد که گویا انسـان مخاطب خویش 
را می‌بینـد. بنـده نمازگـزار بـا قـوت ایمـان ویقیـن بـه بصیـرت رسـیده جلوه‌هـای 
رحمانـی را در نمـاز به شـهود می‌‌نشـیند. بنده سـالکی کـه قلبی همیشـه حاضر دارد، 
در نمـاز بـه مقـام جمع الجمعی رسـیده و تا حضـرت احدیت رفعت یافته اسـت. او در 
ایـن مقـام از ماسـوای حق خالی شـده و به حق بقا یافته اسـت. او قیامـش، رکوعش و 
سـجودش همـراه با وصل و فناسـت. شـواغل و شـوائب دنیوی نمی‌تواننـد حضور قلب 
را از او بسـتانند. نور عرفان همیشـه در جان او روشـن اسـت و اشـارات معنوی نماز او 

را به سـر منـزل مقصود می‌رسـاند. 
عارفان‌گاهـی بـه ایـن درجـه، مقـام غـرق می‌گویند. اگـر سـالک در ارتباط بـا خدا به 
مرتبـه‌ای دسـت یابـد کـه تنهـا متوجـه محبـوب خویـش باشـد و از هر چیـز دیگری 
منصـرف، او غـرق معشـوق شـده اسـت. خواجـه عبـدالله انصـاری برای اشـاره بـه این 

رتبـه بـه آیه ذبـح اسـماعیل اسـتناد می‌کند1:
هُ للِجَْبِیـن2ِ؛ پس چون هر دو تسـلیم شـدند ابراهیم، اسـماعیل را  ـا أسَْـلمَا وَ تلَّـَ فَلمََّ

بـه پیشـانی بر زمیـن افکند.

آن‌گاه کـه حالـت اسـتغراق بـر عبـدی غالب شـد، دیگـر از خـود سـخن نمی‌گوید. او 
بـه مقـام اشـاره رسـیده اسـت. جلـوه اسـم »هـادی« شـده از تمـام نام‌هـا و نشـانه‌ها 
گذشـته اسـت. غریـق شـهود حق، محـل واردات و اشـارات حق اسـت. چشـمانش به 
نگـرش فـروغ ازلـی بینا شـده با تجلیات سـرمدی به تماشـای حقایق نشسـته اسـت. 
در ایـن حالت سـیر بنده، سـیر خداسـت و سـلوکش با قدمهـای حق امکانپذیر اسـت. 
عبـد نمازگـزار یـک غریق شـاهد اسـت کـه درون اقیانوس هسـتی غوطـه می‌خورد و 
بـا غواصـی بـه اعماق بحر حقایق مـی‌رود و با هر جسـتنی حقیقتی را کشـف می‌کند. 
نمـاز او نمـاز وصـل، قیـام او، قیام شـهود، رکوع او، رکوع کشـف و سـجده‌اش، سـجده 

غـرق و فناسـت؛ تـو گویـی او دو رکعت نمـاز وصال و فنـا می‌خواند. 
1 . انصاری، منازل السائرین، ص 216.

2 . صافات / 102.
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شـرایط نمـاز، طهـارت ظاهـری از نجاسـت و طهـارت باطنـی از شـهوت اسـت. نمـاز 
طهـارت جامـه ظاهـری از نجاسـت و جامـه باطنـی از معصیـت اسـت. نماز اسـتقبال 
ظاهـری بـه کعبـه و اسـتقبال باطنـی به سـمت عرش خداسـت. نماز قیـام ظاهری به 
ایسـتادن و قیـام باطنـی بـه ایسـتادن در روضـه قرب، خلـوص نیت به اقبـال حضرت 
حـق، تکبیـر در مقـام هیبـت، قرائت به عظمت، رکوع به خشـوع، سـجده بـه خضوع، 
تشـهد بـه اجتمـاع و سلام بـه فنـاء اسـماء و صفات اسـت. پیامبـر چون بـه نماز 
می‌ایسـتاد، در دلـش جوششـی بـود همچـون جوشـش دیگـی کـه زیـر آن آتشـی 

باشـند.1 افروخته 

ب( یاد خدا 
مسـجد کانـون پالایـش روح و طهـارت نفـس اسـت و آدمـی با یـاد خدا به ایـن غایت 
و الا دسـت می‌یابـد انسـان‌ها بـه مکانـی و زمانـی نیـاز دارنـد تـا در آن بـه گفتگـوی 
بـا خـدا بپردازنـد، وابسـتگی‌ها و تعلقـات را کـم کننـد و ارتبـاط و اتصالی بـا یگانه‌ی 
هسـتی برقـرار نماینـد یاد خـدا دل را نورانی می‌سـازد و گـرد و غبار حجـاب از وجود 
آدمـی برمـی‌دارد قـرآن کریم هر جا سـخن از مسـجد به میـان آورده جنبـه عبادی و 

ذکـر خدا را برجسـته نموده اسـت:
ِ أحََـدا2ً؛ و مسـاجد وـيژه خداسـت، پـس هيچ  ِ فَلا تدَْعُـوا مَـعَ اللَّ وَ أنََّ المَْسـاجِدَ لَِّ

ـكس را بـا خدا مپرسـتيد.

ين3َ؛ به هر مسـجدی  وَ أقَيمُـوا وُجُوهَكُـمْ عِنْـدَ كُلِّ مَسْـجِدٍ وَ ادْعُـوهُ مُخْلصِينَ لهَُ الدِّ
روی آوردیـد و خداوند را از سـر اخلاص بخوانید. 

مسـجد محـل تجمـع مـردان و زنانـی اسـت کـه صبـح و شـام در آن جـا یـاد خـدا را 
زنـده می‌کننـد، تسـبیح و ثنـای حـق می‌گوینـد و هیـچ تجارتـی آنهـا را از یـاد خـدا 

1 . هجویری، کشف المحجوب، ص 386.
2 . جن / 18.

3 . اعراف / 29.
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بازنمـی‌دارد. منطـق قـرآن ایـن اسـت: مسـجد بـرای نمـاز و یاد خداسـت.1 
جوهـر عبـادت ذکر خداسـت و ذکر قلبـی مهم‌ترین درجه ذکر اسـت. یاد خدا انسـان 
را بـا بی‌نهایـت متصـل می‌کنـد، قـرب الهـی برای آدمـی به ارمغـان مـی‌آورد و جوهر 

بندگـی را در انسـان بـه ظهور می‌رسـاند. از امام صادق نقل شـده اسـت: 
مـردی بـه حضـور پیامبـر آمد و پرسـید: در میان اهل مسـجد، برتریـن آنها چه 

کسـی اسـت؟ پیامبـر فرمود: آنـان که بیـش از دیگران به یـاد خدایند.2

ج( دعا 
یکـی از جنبه‌هـای عبـادی دعاسـت. دعـا راز و نیـاز بـا خداسـت، دعـا نجواکـردن بـا 
اوسـت و بـا دعـا دل بـه مقـام حضـور می‌رسـد. دعـا از دغدغه‌هـا و تشـویش‌های 
بشـر می‌کاهـد و آدمـی را بـه سـاحل آرامـش می‌رسـاند. مسـجد مهم‌تریـن مـکان 
بـرای نجـوا و مناجـات بـا خداسـت. معاویه بـن عمار از امـام صادق می‌پرسـد اگر 
دو نفـر در مسـجد وارد شـوند و یکـی قـرآن تلاوت کنـد و دیگـری دعـا کنـد، کدام 
یـک برترنـد؟ امـام بـرای عمـل هـر دو فضیلـت قائل می‌شـود امّـا راوی بـا اصرار 

می‌خواهـد بدانـد کـدام یـک برتـر اسـت. امـام فرمود: 
دعـا برتـر اسـت. سـوگند بـه خـدا دعـا برتـر و مهمتـر اسـت. آیـا سـخن خداوند را 

نشـنیده‌ای: دعـا کنیـد تـا خواسـته‌هایتان اجابـت گـردد.3

امـام صـادق بـه نکتـه جالب اشـاره می‌فرمایـد؛ هرگاه پـدران ما حاجتی داشـتند 
نخسـت چیـزی در راه خـدا صدقـه می‌دادنـد، بـوی خـوش بـکار می‌بردنـد آن‌گاه بـه 
سـوی مسـجد می‌رفتنـد و حاجـت خویـش را از خدا طلـب می‌نمودنـد.4 آن زمان که 
آن امام همام در شـبی از شـبهای قدر بیمار شـد، دسـتور داد وی را به مسـجد ببرند 

تـا در خانـه خـدا دعا و عبـادت کند.5 

1 . بقره / 114؛ حج / 40؛ نور / 36.
2 . حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 1182.

3 . حلی، السرائر، ج 5، ص 551.
4 . حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 116.

5 . مجلسی، بحار الانوار، ج 47، ص 347.
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وقتـی فشـارهای سیاسـی امویـان بـر پیـروان امـام سـجاد شـدّت یافـت، آن 
حضـرت، فرزنـد گرامـی‌اش، امـام باقـر را فرمـان داد تـا بـه مسـجد بـرود و برای 
رفـع گرفتاری‌هـای شـیعیان دعـا کند. امـام باقر به مسـجد رفـت، دو رکعت نماز 
گـزارد، گونـه خـود را بـر خـاک نهـاد و بـرای گرفتاری‌هـا دعا کـرد و دعـای او کارگر 

1 افتاد.
از شـواهدی اسـتفاده می‌شـود کـه مسـلمانان صـدر اسلام، بر این بـاور بودنـد که به 
هنـگام بـروز حـوادث سـخت باید در مسـجد حاضر شـوند و دعـا کنند. آنان، مسـجد 
را محضـر خـاص حـق تعالـی و جایـگاه فرود آمـدن رحمت گسـترده او می‌دانسـتند. 
ماجـرای پنـاه آوردن ابولبابـه بـه مسـجد پیامبـر، به خوبی ایـن باور مسـلمانان را 

روشـن می‌کند.2
در زمـان امـام سـجاد روزی در مدینـه زلزله رخ داد. والی مدینـه از امام تقاضا 

کـرد تـا آن حضـرت به مسـجد بیاید و برای رفـع گرفتاری‌هـا دعا کند.3 
دعـا می‌توانـد فـردی یـا جمعی باشـد. امّـا بهتر آن اسـت که جلسـات دعا بـه صورت 
دسـته‌جمعی برگـزار گـردد. تشـکیل مجالـس دعـا عبـادت بـوده نیکـو و پسـندیده 
اسـت. ایـن مجالـس از یک‌طرف آدمـی را با خدا آشـنا می‌کند و زمینه برقـراری انُس 

بـا او را فراهـم مـی‌آورد و از سـوی دیگر مسـاجد را پررونق می‌سـازد. 
خوشـبختانه فرهنـگ تشـکیل مجالـس پر فیض دعا رایج شـده و هم اکنون مجالسـی 
بـرای برگـزاری دعـای توسـل، کمیـل، ندبـه و سـمات برقـرار می‌شـود. امّـا شایسـته 
اسـت اولاً بـا تهیـه برنامه‌هایـی بـر جذابیـت آنهـا افـزوده شـود، ثانیـاً جلسـاتی برای 
بیـان معـارف دعـا و مضامیـن عمیـق عرفانـی آن برقـرار گـردد و ثالثاً برخـی ادعیه و 

مناجات‌هـا نظیـر مناجـات شـعبانیه بـه فرهنـگ عمومی دعـا تبدیل شـوند. 

د( اعتکاف 
از دیگـر جلوه‌هـای عبـادی، اعتـکاف اسـت. واژه اعتـکاف بـه معنـای اقامـت و درنگ 

1 . همان، ج 46، ص 260.
2 . واقدی، المغازی، ص 384-383.

3 . مجلسی، بحار الانوار، ج 46، ص 278.
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نمـودن در مسـجد اسـت تـا آدمـی بـه خداوند تقـرب جوید. یکـی از نیازهـای روحی 
انسـان، پیونـد بـا خداسـت و اعتکاف بـه بهترین وجه این نیـاز را جبـران و این خلأ را 
ترمیـم می‌نمایـد. اعتـکاف به پالایـش روح مدد می‌رسـاند، زنگارهـا را از دل می‌زداید 
و از غفلـت آدمیـان می‌کاهـد. آیـه‌ای از سـوره بقره به مـا می‌گوید که خداونـد پیامبر 
خـود را مأمـور طهارت مسـجد نمود تا بـرای طواف‌کننـدگان، نمازگـزاران و معتکفان 
آمـاده شـود.1 همچنیـن قـرآن کریـم ضمـن برشـمردن فضیلت بسـیار بـرای اعتکاف 
و قـرار دادن آن در کنـار طـواف خانـه خـدا، حفـظ حـدود مسـجد و اعتـکاف را لازم 

می‌‌شمارد.2
روزه شـرط اعتـکاف اسـت وبـرای تسـویه روح و پالایـش نفـس امری اسـت ضروری. 
روزه بـه همـراه اعتـکاف در مسـجد عبادتـی اسـت کـه از شـهوات می‌کاهـد و آدمـی 
را از وابسـتگی‌ها می‌رهانـد. اعتـکاف یعنـی حضـور در مسـجد، روزه‌داری بـرای خـدا 
و نمازگـزاردن در خانـه خـدا. رسـول گرامـی اسلام در مسـجد معتکـف می‌شـد 
و بدیـن منظـور دسـتور مـی‌داد خیمـه‌ای از مـو می‌بافتنـد و مکانـی در مسـجد مهیا 
 می‌نمودنـد تـا آن حضـرت در آن جـا معتکـف شـود.3 در حدیثـی از امـام صـادق

اسـت:  آمده 
جنـگ بـدر در مـاه رمضان انجـام گرفت. ازاین‌رو، رسـول خدا موفـق به اعتکاف 
نشـد. آن حضـرت در )مـاه رمضـان( سـال آینـده، یـک دهـه بـه عنوان همان سـال 

اعتـکاف نمـود و یـک دهه نیـز به عنـوان قضای سـال قبل.4

نگاشـته‌اند کـه محل اعتکاف رسـول خدا پشـت سـتون توبـه بود. شـخصی به نام 
سـعید بـن عبـدالله می‌‌گوید: پشـت سـتون توبـه نمـاز می‌خوانـدم که محمـد حنفیه 
از کنـارم گذشـت و از مـن پرسـید: دربـاره فضیلـت ایـن مـکان چیزی شـنیده‌ای که 
اینجـا نمـاز می‌خوانـی؟ گفتـم: نـه. گفت: پس بـدان که اینجـا محل نماز شـب پیامبر 

1 . بقره / 251.

2 . بقره / 187.
3 . حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 10، ص 140.

4 . همان، ج 7، ص 397.
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اکرم بوده اسـت.1 
بـه راسـتی چـه زیبـا اسـت که امـروزه اعتـکاف به عنـوان یـک فرهنگ عمومـی رایج 
شـده و هـر روز بـر جذابیـت و شـکوه آن افـزوده می‌شـود. اعتکاف پدیده‌ای اسـت که 
جوانـان را بـا مسـجد، بـا خـدا، بـا دعـا، بـا نمـاز و بـا دین آشـنا می‌کنـد و بـه نحوی 

بازگشـت بـه خدا بـه حسـاب می‌آید. 

هـ( قرائت قرآن 
یکـی از نمودهـای عبـادت، تلاوت آیـات قـرآن کریـم اسـت. مطالعـه سـیره نبوی و 
رفتـار مسـلمانان در صـدر اسلام بـه مـا نشـان می‌دهـد که تلاوت قرآن در مسـجد 
مـورد اهتمـام بوده اسـت. مسـجد با قرآن پیونـدی دیرینـه دارد و این دو یـار قدیمی 

بوده‌انـد. در حدیثـی از پیامبـر اسلام آمده اسـت. 
مَن أحَبَ القرآن فَلیُحِبَّ المساجِد2َ؛ دوستدار قرآن، دوستدار مسجد نیز هست. 

عبـدالله بـن عبـاس نقـل می‌کند که مـردی از رسـول خدا دربـاره برتریـن اعمال 
سـؤال کـرد. پیامبر اکـرم فرمود: 

مـردی از رسـول خـدا پرسـید: برتریـن اعمـال کدام اسـت؟ پیامبـر فرمود: 
بـه یـاد خـدا بـودن و ایـن پاسـخ را سـه بـار تکـرار نمـود. آنگاه فرمـود: هـر گروهی 
کـه در خانـه‌ای از خانه‌هـای خـدا گـرد هم آیند تـا کتاب خـدا را فراگیرنـد و درباره 
دانشـهای قـرآن بـا یکدیگـر بـه بحـث و گفتگـو پردازنـد، تـا آنـگاه کـه به ایـن کار 
مشـغولند، میهمـان خـدا بـه شـمار می‌آینـد. فرشـتگان بـا بالهـای خود بـر چنین 

کسـانی سـایه رحمـت می‌افکنند.3

یکـی از جلوه‌هـای زیبایـی کـه امروز در مسـاجد بـزرگ و جامـع با آن روبرو هسـتیم 
برگـزاری مجالـس بـا شـکوه تلاوت قرآن کریم اسـت. شایسـته اسـت اولاً ایـن پدیده 
مبـارک بـه مسـاجد دیگر هم توسـعه یابـد و ثانیاً در کنـار تلاوت قرآن، تدبـّر در آیات 

1 . سمهودی، وفاء الوفاء، ج 2، ص 450.
2 . نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 355.

3 . همان، ج 3، ص 363.
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عمـق گیرد. 

و( توبه 
مسـجد محل انس با خدا و آشـتی با او اسـت. مسـلمانان می‌توانند در مسـجد از خدا 
طلـب بخشـش نماینـد و آمـرزش او را طلـب کنند. مسـجد محل توبه‌کنندگان اسـت 
و خطـاکاران می‌تواننـد آنجـا را محلـی امـن و پناهگاهـی والا بـرای مناجـات و توبـه 
بـه حسـاب آورنـد. ملاحظـه نمونـه‌ای تاریخی جالب اسـت؛ در مسـجدالنبی سـتونی 

معـروف به سـتون توبـه وجـود دارد این سـتون ماجرایی دلنشـین دارد:
در پایـان جنـگ احـزاب ابولبابه اوسـی، بـه عنوان نماینده پیامبر و لشـکر اسلام، 
در میـان یهودیـان شکسـت خـورده بنـی قریظـه حاضـر شـد. امـا غلبه احساسـات و 
علائـق شـخصی مانـع از انجـام وظیفـه و حفـظ اسـرار نظامی از سـوی او گردیـد و به 
افشـای نقشـه پیامبـر بـه صـورت اشـاره، دسـت زد. ابولبابـه از این‌کـه بـه مصالح 
عالی اسلام و مسـلمانان خیانت ورزید و اسـرار آنها را فاش سـاخت سـخت پشـیمان 
شـد. بـا بدنـی لـرزان و چهره‌ای رنگ‌ پریـده از دژ آنها بیرون آمد و یکسـره به مسـجد 
رفـت و خـود را بـه یکـی از سـتون‌ها بسـت و بـا خدا پیمان بسـت کـه اگـر خداوند از 
 تقصیـر وی نگـذرد تـا پایـان عمر به همین حالت به سـر بـرد. این خبر بـه پیامبر
رسـید. آن حضـرت فرمـود: اگـر قبـل از ایـن عمل پیـش من می‌آمـد، من بـرای او از 
خداونـد طلـب آمـرزش می‌کـردم و خداونـد نیـز او را می‌بخشـید. ولـی اکنـون بایـد 
بمانـد تـا مغفـرت خدا شـامل حال او گـردد. همسـر وی در اوقـات نمـاز می‌آمد، گره 
طنابـی را کـه بـا آن خـود را بـه سـتون بسـته بود بـاز می‌کرد و پـس از انجـام فریضه 
بـار دیگـر او را بـه سـتون می‌بسـت. شـش روز بعـد فرشـته وحـی بـا نزول آیـه 102 
سـوره توبـه، خبـر قبولی توبـه ابولبابه را بـه پیامبر داد. بشـارت به ابولبابه رسـید. 
مـردم ریختنـد کـه بندهـا را باز کننـد. ابولبابه گفت: بایـد پیامبر ایـن بندها را باز 
کنـد. پیامبـر بـرای اقامـه نماز صبـح وارد مسـجد گردیـد و با دسـت‌های مبارک 

خـود، بندها را بـاز کرد.1 

1 . سبحانی، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام، ص 350.
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ز( تقرّب معنوی 
مسـجد مـکان مقدسـی اسـت کـه می‌تـوان بـا کمـک آن بـه سـوی خـد رفـت و بـه 
بارگاهـش تقـرّب جسـت. مسـجد عـروج‌گاه مؤمن و پناهگاه مسـلمان اسـت. مسـجد 
می‌توانـد دسـت آدمـی را بـه دسـت ملائکه گـذارد و انسـان را تـا مقام شـهود حقایق 
بـالا بـرد. مسـجد تـا بدان پایـه جایگاه رفیـع دارد که عـروج‌گاه پیامبر خاتم شـد. 
معـراج رسـول اکـرم از مسـجدی آغـاز شـد کـه مبـارک بـود و ختـم رسـل را بـا 

مشـاهده آیـات الهـی رفعت بخشـید: 
ذي أسَْـر‏ى بعَِبْدِهِ ليَْلًا مِنَ المَْسْـجِدِ الحَْـرامِ إلِىَ المَْسْـجِدِ الْقْصَى الَّذي  سُـبْحانَ الّـَ
ـميعُ البَْصـير1؛ منـزّه و پاك اسـت آن  هُ هُـوَ السَّ ّـَ بارَكْنـا حَوْلـَهُ لنُِرِيـَهُ مِـنْ آياتنِـا إنِ
]خدا‏ىي[ كه شـبى بنده‏اش ]محمّد صلى الله عليه و آله و سـلم‏[ را از مسـجدالحرام 
بـه مسـجد اقصى ـكه پيرامونش را برـكت داديم، سيـر ]و حركت‏[ داد، تا ]بخش‏ىـ[ 
از نشـانه‏هاىِ ]عظمـت و قـدرت‏[ خـود را به او نشـان دهيم؛ يقيناً او شـنوا و داناسـت. 

قـرآن کریـم داسـتان زن پارسـایی را پیـش می‌کشـد کـه خداونـد بـه او نظـر خـاص 
دارد. هـر گاه زکریـّا بـر آن زن در محـراب عبادتش وارد می‌شـد رزق او را در آنجا 
آمـاده و مهیّـا می‌دیـد. خداونـد روزی بی‌حسـاب به وی عطـا می‌نمود. مفسّـران بیان 
کرده‌انـد2 کـه در آن جـا میوه‌هـای غیر فصـل به مریم داده می‌شـد و ایـن کرامتی 

بـزرگ به حسـاب می‌آمد: 
لهَـا زَكَرِيَّا كُلَّما دَخَـلَ عَليَْها  ُّهـا بقَِبُـولٍ حَسَـنٍ وَ أنَبَْتَهـا نبَاتاً حَسَـناً وَ كَفَّ فَتَقَبَّلهَـا رَب
َّىـ لكَِ هـذا قالتَْ هُوَ مِـنْ عِنْدِ  ا المِْحْـرابَ وَجَـدَ عِنْدَهـا رِزْقـاً قـالَ ـيا مَرْيمَُ أنَ زَكَرِيّـَ
َ يـَرْزُقُ مَـنْ يشَـاءُ بغَِيْـرِ حِسـاب‏3؛ پس پـرودگارش او را به صورت نكيوىي  ِ إنَِّ اللَّ اللَّ
پذيرفـت، و بـه طرز نكيوىي نشـو و نما داد، و زكريا را كفيلِ ]رشـد و تربيت معنو‏ى[ 
او قـرار داد. هـر زمـان ـكه زكريا در محراب ]عبـادت‏[ بر او وارد م‏ىشـد، رزق ويژه‏اى 
نـزدش مي‏ىافـت. ]روزى در كمـال شـگفت‏ى[ گفـت: اى مرـيم! اين رزق وـيژه براى 

1 . اسراء / 1.
2 . طبرسی، مجمع البیان، ج 2، ص 740.

3 . آل عمران / 37.
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تـو از كجاسـت؟! گفـت: از سـوى خداسـت، يقينـاً خـدا هـر ـكس را بخواهـد، رزق 
ب‏ىحسـاب م‏ىدهـد.

 را به صورت معجزه‌آسـایی در مسـجد بـه مریم خداونـد بشـارت تولـد عیسـی
داد. زمانـی کـه آن بانـوی بزرگـوار جدایـی از خانـواده‌اش را برگزیـد و در گوشـه‌ای از 
بیـت المقـدس اقامـت جسـت و در آن جـا بـه راز و نیـاز بـا خـدا پرداخـت، خداونـد 
مـژده فرزنـدی بـه نـام عیسـی را بـه او داد و بـرای تولـدش رمـز و علامتـی را بـر 

وی گشـود.1 
آخریـن کتـاب آسـمانی داسـتان مـردی را پیش می‌کشـد کـه در بارگاه الهـی مقامی 
خـاص یافـت. زکریـّا از خـدا درخواسـت نمـود بـه او فرزنـدی پـاک عطـا کنـد و 
خداونـد دعایـش را اجابـت نمـود؛ درحالـی کـه زکریـّا کهنسـال و فرتـوت بـود و 

نازا:  همسـرش 
َّكَ سَـميعُ  هً طَيِّبَـهً إنِ هُ قـالَ رَبِّ هَـبْ لـي‏ مِـنْ لدَُنكَـ ذُرِّيّـَ ّـَ ا رَب هُنالكَـ دَعـا زَكَرِيّـَ
ـرُكَ بيَِحْ‏ىي  َ يبَُشِّ ي فـِي المِْحْـرابِ أنََّ اللَّ عـاءِ فَنادَتـْهُ المَْلائكَِـهُ وَ هُـوَ قائـِمٌ يصَُلّـِ الدُّ
الحِـين2َ؛ در آنجـا بود كه  ـا مِـنَ الصَّ داً وَ حَصُـوراً وَ نبَِيًّ ِ وَ سَيـِّ قـاً بكَِلمَِـهٍ مِـنَ اللَّ مُصَدِّ
زكرـيا ]بـا ديدن كرامـت و عظمت مريم‏[ پـروردگار خود را خواند، گفـت: پروردگارا! 
مـرا از سـوى خـود فرزنـدى پـاك و پاـيكزه عطا ـكن، يقيناً تـو شـنواى دعاىي.پس 
فرشـتگان، او را در حالىـ ـكه در محـراب عبـادت بـه نمـاز ايسـتاده بود، نـدا دادند 
ـكه: خـدا تـو را بـه يحىـي بشـارت م‏ىدهد، ـكه تصدـيق كننـده كلمه‏اى از سـوى 
خـدا ]يعنى مسيـح‏[ اسـت و سـرور و پيشـوا، و ]از روى زهد و حيا[ نگاهـدار خود از 

مُشـتهيات نفسـانى، و پيامبرى از شايسـتگان اسـت. 

البتـه کسـانی می‌تواننـد از قداسـت و عظمـت مسـجد بهـره برنـد کـه دلـی پـاک و 
روحـی آسـمانی داشـته باشـند؛ اگـر روح و جـان آدمی از سـموم و رذائل پـاک گردد 
و آلودگی‌هـا از وجـودش رخـت بربندنـد می‌تـوان بـه دریافـت رزق الهی امید داشـت 

1 . مریم / 16 ـ 21.
2 . آل عمران / 38 و 39.
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و رضایـت او را در مسـجد خریـد. خداونـد انسـان‌های پـاک را دوسـت دارد و این‌گونه 
می‌پسـندد کـه بـا طهـارت در مکان مقـدس به عبادت ایسـتند و بـا او راز و نیاز کنند: 
ـسَ عَلىَ التَّقْـو‏ى مِنْ أوََّلِ يـَوْمٍ أحََقُّ أنَْ تقَُـومَ فيهِ فيهِ  لا تقَُـمْ فـيهِ أبَدَاً لمََسْـجِدٌ أسُِّ
هِّرـين1؛ هرگـز ]براى عبـادت و نماز[  ُ يحُِـبُّ المُْطَّ ـرُوا وَ اللَّ رِجـالٌ يحُِبُّـونَ أنَْ يتََطَهَّ
در آن مسـجد نايسـت، قطعـاً مسـجدى ـكه از نخسـتين روز بـر پاـيه تقوا بنا شـده 
شايسـته‏تر اسـت ـكه در آن ]به نمـاز و عبادت‏[ بايسـتى، در آن مردانى هسـتند كه 
خواهـان پايكزگىـ ]و طهـارت جسـم و جان‏[ هسـتند؛ و خـدا پايكزگان را دوسـت 

دارد.

مسـجد جایـگاه افـراد آلوده نیسـت مگر آن کـه برای رفـع آلودگی به مسـجد درآیند. 
قـرآن بـا صراحـت از آدمـی می‌خواهـد در حال مسـتی به نمـاز نزدیک نگـردد و طبعاً 
در ایـن حالـت از رفتن به مسـجد باید اجتناب جسـت.2 مسـجد جای حضور و شـهود 
اسـت و بـا مسـتی نمی‌تـوان حضـور خـدا را دریافـت نمـود. مسـجد مـکان تسـبیح و 

حمـد اسـت و بـا حالت مسـتی نمی‌تـوان تسـبیح و حمد آگاهانـه گفت. 
خداونـد بارهـا در آخریـن کتابش مسـجد را به خود نسـبت داده و از ایـن طریق لطف 
و عنایـت ویـژه خـود را بـه مسـجد نشـان داده اسـت: »مسـاجد الله«.3 اگـر مسـجد را 
خداونـد رفعـت بخشـید، اهـل آن بـه برکـت ارتبـاط بـا خالق هسـتی رفعـت خواهند 

فت:  یا
ُ أنَْ ترُْفَـع‏...4؛ خانه‌هایـی کـه خداونـد اذن داده کـه عظمـت و  فـي‏ بيُُـوتٍ أذَِنَ اللَّ

منزلـت رفیـع یابند. 

1 . توبه / 108.
2 . نساء / 43.

3 . بقره / 114؛ توبه / 17؛ حج / 40؛ جن / 18.
4 . نور / 36.
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دو( کارکرد فرهنگی و تربیتی ««
از دیگـر نقش‌هـای مسـجد را می‌تـوان در امـور فرهنگـی و تربیتـی جسـتجو نمـود. 
مسـاجد بـه لحـاظ فرهنگـی و تربیتـی کارکردهـای مهمـی در ابعاد مختلـف و متنوع 

داشـته‌اند. 

الف( آموزشی 
یکـی از ابعـاد مهـم نقش‌هـای مسـجد، جنبـه تعلیـم و تعلّـم بـوده اسـت. مسـاجد 
توانسـته‌اند در صـدر اسلام نقـش آمـوزش و تعلیـم را بـه خوبـی ایفـا کننـد؛ زیرا که 
قـرآن کریـم بـرای علـم و فراگیـری دانـش اهمیّت و جایـگاه بالایـی قائل بـود. اولین 
آیـه قـرآن کـه بـر پیامبـر نـازل شـد وی را بـه خوانـدن دعـوت نمـود و در ادامه 
سـخن از تعلیـم خـدا و تعلـّم انسـان سـخن بـه میـان آورد.1 قـرآن کریـم پیوسـته 
پیامبـر را مأمـور آمـوزش دادن انسـان‌ها معرفـی می‌کنـد و از او می‌خواهـد ایـن 

رسـالت مهـم را بـر دوش گیـرد: 
ذي بعََـثَ فـِي الُْمِّيِّـينَ رَسُـولاً مِنْهُـمْ يتَْلُـوا عَليَْهِـمْ آياتـِهِ وَ يزَُكِّيهِـمْ وَ يعَُلِّمُهُمُ  هُـوَ الّـَ
الكِْتـابَ وَ الحِْكْمَـهَ وَ إنِْ كانـُوا مِـنْ قَبْـلُ لفَـي‏ ضَلالٍ مُبين‏2؛ اوسـت ـكه در ميان مردم 
ب‏ىسـواد، پيامبـرى از خودشـان برانگيخـت تـا آـيات او را بر آنـان بخواند و آنـان را ]از 
آلودگ‏ىهـاى فـكرى و روح‏ىـ[ پاكشـان كنـد و بـه آنـان كتـاب و حكمت بيامـوزد، و 

آنـان بـه يقـين پيش از اـين در گمراهىـ آشكـارى بودند.
از سـوی دیگـر احادیـث بی‌شـماری در ارتبـاط با فراگیـری علم در هر زمـان )تا گور(، 
در هـر جـا )تـا چیـن( و بـر هـر فـرد )بر هـر مسـلمان( وجـود دارد کـه مسـلمانان را 
بـه تعلیـم و تعلـّم فرامی‌خوانـد. هـرگاه پیامبـر جمعـی را می‌دیـد که در مسـجد 
تشـکیل شـده مشـغول درس بودنـد کنـار آنهـا می‌نشسـت و می‌فرمـود: مـن بـه این 

امـر مأمور شـده‌ام.3 
شـخصی از اصحـاب پیامبـر بـه نام صفـوان بن عسّـال مـرادی می‌گویـد: از قبیله 

1 . علق / 1 ـ 5.
2 . جمعه / 2.

3 . ابن اثیر، اسد الغابه، ج 5، ص 277.
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خـود مسـافرت کـرده و در مسـجد خدمـت پیامبر رسـیدم و دیـدم آن حضرت به 
دیـوار مسـجد تکیـه داده و نشسـته، عـرض کـردم: یـا رسـول الله بـرای فراگیری 
علـم آمـده‌ام. فرمـود: آفریـن بـر طالـب علم کـه فرشـتگان بـا بالهایشـان او را احاطه 
می‌کننـد.1 عبـدالله بـن عمر نقـل می‌کند که رسـول خـدا دو گروه در مسـجدش 
دیـد کـه یـک گـروه عبـادت و دعـا می‌کردنـد و گروهـی بـه بحـث و درس مشـغول 
بودنـد، آمـد و در کنار گروه دوم نشسـت و فرمـود: خدا مرا معلّم مبعوث کرده اسـت.2 
رسـول خـدا بزرگتریـن آموزگار مکتبی شـد که تا ظهور قیامت برپا اسـت. ایشـان 
در اجـرای ایـن رسـالت سـنگین زمـان و مـکان نمی‌شـناخت و از هـر فرصتـی بـرای 
 آمـوزش و تعلیـم انسـان‌ها بهـره‌ می‌جسـت. مسـجد در سراسـر زندگـی پیامبـر
مهم‌تریـن مـکان آمـوزش و یاد دادن بوده اسـت. در سـالهای آغاز بعثت که شـرایطی 
سـخت بـر پیامبـر و مسـلمانان حاکم بود، سـنگر اصلـی تعلیم دین منزل ایشـان 
بـود و بـا اسلام آوردن ارقـم، خانـه او بـه عنـوان محـل آمـوزش مسـلمانان در نظـر 
گرفتـه شـد. ایـن خانـه کـه در کنار کوه صفا واقع شـده بود به بسـیاری از مسـلمان‌ها 
آمـوزش دیـن مـی‌داد و اندیشـه‌های قرآنـی را بـه آنـان منتقـل می‌نمـود. امّا آهسـته 
آهسـته یـاران رسـول خدا مـکان دیگری را برای اهـداف دینی و فرهنگـی یافتند. 

اول( مسجدالحرام 
مسـجدالحرام از دیربـاز حـل اجتماع مردم بود. مشـرکان قریش، بازرگانان و مسـافران 
بـه ایـن مـکان می‌آمدنـد و بـرای طـواف یـا پرسـتش بت‌هـا در مسـجدالحرام حضور 
می‌یافتنـد. پیامبـر اکـرم بارهـا در کنـار حجـر اسـماعیل می‌ایسـتاد و بـه تلاوت 

آیـات نورانـی قـرآن می‌پرداخـت و مـردم را به اسلام دعـوت می‌نمود.3 
رسـول خـدا در مسـجدالحرام بـرای یـاران خویـش از معـارف قـرآن می‌گفـت، 
واجبـات و محرمـات را بـرای آنـان آمـوزش مـی‌داد و بـه سـؤالات مسـلمانان پاسـخ 
مـی‌داد.4 سـخنان پیامبـر اکـرم نـه تنهـا کسـل‌کننده نبـود بلکـه بـرای یـاران 

1 . همان، ج 3، ص 24.
2 . کتّانی، التراتیب الإداریه، ج 2، ص 219.

3 . ابن جوزی، الوفاء بأحوال المصطفی، ج 1، ص 182.
4 . طبرسی، احتجاج، ص 22.
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بسـیار پرجاذبـه و باطـراوت می‌نمـود. ایـن جلسـات هـر روز برگزار نمی‌شـد تـا مبادا 
شـنوندگان خسـته شوند. نوشـته‌اند که برگزاری جلسـات سـخنرانی بعد از نماز صبح 
و شـام منعقـد می‌شـد؛1 زیرا مـردم مدینه برای انجـام کارهای کشـاورزی و دامپروری 
بـه خـارج از شـهر می‌رفتنـد و نمی‌توانسـتند بـه هنـگام ظهـر و عصر در نماز رسـول 

خـدا حضـور یابند. 
گاهـی رسـول خدا قبل از حضور در مسـجد، همگان را برای نمـاز دعوت می‌نمود. 
در این‌گونـه مـوارد اصحـاب پیامبـر یکدیگـر را بـرای ثبـت و ضبـط سـخنان آن 

حضـرت سـفارش می‌کردنـد تـا کلمات آن بزرگـوار از دسـت نرود.2 
در مجالـس سـخنرانی پیامبـر زنـان نیز حضور داشـتند. جالب آن کـه گاهی زنان 
درخواسـت می‌نمودنـد کـه پیامبر برای آنهـا مجلس جداگانه‌ای برگـزار کند و آن 

حضـرت بـا این پیشـنهاد موافقـت می‌نمود و مجلسـی زنانه برپا می‌شـد.3 
پیامبـر خـدا معـاذ بـن جبل را برای آمـوزش قرآن در مسـجدالحرام نصـب نمود.4 
در دوران امویـان و بخشـی از عصـر عباسـیان جلسـات قـرآن در آن جـا فعّـال بـود. 
معروف‌تریـن مدرّسـانی کـه در مسـجدالحرام جلسـات درس برقـرار می‌کردند عبارت 

بودنـد از ابـن عبّـاس، عطابن‌ابی‌ربـاح، ابـن جریـح و مسـلم‌بن‌خالد.5

دوم( مسجدالنبی 
اولیـن معلّـم مسـجدالنبی، پیامبـر اکـرم بـود. یـاران آن حضـرت همچـون 
 را چون نگینـی دربرمی‌گرفتند و بـا آن حضرت شـاگردانی بـا وفا آن حضـرت
بـه بحـث و گفتگـو می‌نشسـتند. تاریـخ نشـان می‌دهـد کـه شـاگردان ایـن مدرسـه 
در سراسـر بلاد اسلامی پراکنـده شـدند و اسلام را بـه اقصـی نقـاط قلمـرو آییـن 

محمـدی رسـاندند.6 
معـاذ بـن جبل جـوان انصاری بـود و در فراگیری قـرآن تلاش زیادی کـرده بود و بعد 

1 . کتّانی، التراتیب الإداریه، ج 2، ص 232.
2 . همان، ص 236.

3 . بخاری، الصحیح، ج 1، ص 178.
4 . ذهبی، تذکره الحفاظ، ج 1، ص 98.

5 . همان، ص 98 و 255.
6 . همان، ص 14.
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از فتـح مکـه، رسـول خـدا او را بـرای تعلیـم قرآن به اهـل مکه در مکه گذاشـت و 
خـود بـه سـوی حنین رهسـپار شـد. هنـگام رحلـت پیامبـر همین معـاذ در یمن 
مشـغول ترویـج اسلام بود و بعد از رحلت پیامبر به سـوی شـام رفـت و در آن جا 
بـرای مـردم فقـه و قـرآن می‌گفـت. شـخصی به نام ابـو بحُریـه می‌گوید: وارد مسـجد 
حمـص شـدم، جوانـی را دیـدم کـه مـردم اطرافـش نشسـته‌اند و او سـخن می‌گویـد 
مثـل این‌کـه از دهانـش نـور خـارج می‌شـود. بالاخره معاذ در سـال هجـده هجری در 

سـن سـی و پنج سـالگی بر اثر طاعون در شـام درگذشـت.1
 هـر چنـد محور فعالیت‌های فرهنگی و آموزشـی در مسـجدالنبی، شـخص پیامبر
بـود امّـا در زمـان عـدم حضـور آن حضـرت، اقدامـات آموزشـی و دینـی تعطیـل 
نمی‌شـد. در ایـن شـرایط افـرادی از سـوی پیامبـر نصـب می‌شـدند و بـه این امر 
خطیـر گمـارده می‌شـدند. تاریـخ نشـان می‌دهـد کـه فـردی بـه نـام عبـدالله بـن ام 
 مکتـوم کـه نابینـا و از جنبه‌های فرهنگی شـاخصی برخوردار بود از سـوی پیامبر
امامـت نمـاز را در مسـجدالنبی بـر عهـده داشـت و در آن جـا بـرای مردم سـخنرانی 

می‌کرد. 
از نـکات جالـب توجـه این‌کـه پیامبـر سـخنان خویش را متناسـب با شـنوندگان 

تنظیـم می‌نمـود امـام صـادق در ایـن رابطـه فرمود: 
پیامبـر هرگـز بـا مـردم بر پایـه عمق اندیشـه و عقـل خویش سـخن نگفت. آن 
حضـرت، خـود فرمـود: مـا گـروه پیامبـران مأموریـم تا بـا مردم بـه فراخـور عقل و 

اندیشـه آنان سـخن بگوییم.2

رسـول خـدا همـواره در سـخنرانی‌ها امـوری را مـد نظـر قرار مـی‌داد بـا منطق و 
اسـتدلال سـخن می‌گفت، متناسـب بـا میزان اندیشـه مسـتمعین سـخنرانی می‌کرد 

و معمـولاً سـخنرانی‌های آن حضـرت از چنـد دقیقـه تجـاوز نمی‌کـرد.
 گفتنـی این‌کـه برگزاری جلسـات سـخنرانی و کلاس‌های آموزشـی بعـد از پیامبر
اسـتمرار یافـت و در مسـاجد دیگـر نیـز برقـرار می‌شـد. مکان‌هایـی چـون مسـجد 

1 . همان، ص 20 و 21.
2 . مجلسی، بحار الانوار، ج 1، ص 85.
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الاقصـی، مسـجد بصـره، جامـع اموی دمشـق، جامـع منصور بغـداد و مسـاجد مصر از 
جملـه مسـاجدی بودنـد کـه کانـون فرهنگی و آموزشـی بـه حسـاب می‌آمدند.1

سوم( استمرار حیات علمی مساجد توسط امامان شیعه 
توسـط  تنهـا  می‌شـد  تشـکیل  مسـجدالنبی  و  مسـجدالحرام  در  کـه  کلاس‌هـای 
پیامبـر اداره نمی‌شـد. گاهـی علـی بـه فرمان پیامبـر از منبـر آن حضرت 
بـالا می‌رفـت و یـک پلـه پایین‌تـر از مـکان رسـول خدا می‌نشسـت و بـرای مردم 
 را شـنیده بودند که رسـول خدا سـخن می‌گفـت.2 همگان ایـن حدیث پیامبر
شـهر علـم اسـت و دروازه‌اش علـی. لـذا اصحاب پیامبـر از دروازه علم رسـول 
 فیـض می‌بردنـد. حضـرت علـی وارد می‌شـدند و از محضـر علـی خـدا
از هیـچ سـؤالی روی‌گـردان نبـود و هـرگاه کسـی از آن امـام سـئوالی می‌کـرد، 
بی‌جـواب بازنمی‌گشـت. ابـن ابـی الحدیـد از عمـر نقـل می‌کنـد که گفت خـدا روزی 
را نیـاورد کـه معضلـی پیـش آیـد و ابوالحسـن پیش مـا نباشـد.3 همچنین عمـر دائم 

می‌گفـت: هـرگاه علـی در مسـجد اسـت کسـی جـز او حـقّ فتوا نـدارد.4 
بعـد از امیـر مؤمنـان، امـام حسـن بـه سرنوشـت پـدر دچـار شـد و از صحنه 
سیاسـت کناره‌گیـری کـرد امّـا حرکت حضـرت علی را اسـتمرار بخشـید. بلاذری 
نقـل می‌کنـد کـه امام حسـن وقتـی نماز صبـح را در مسـجدالنبی به جـای آورد 
تـا طلـوع آفتـاب مشـغول ذکـر می‌شـود. آن‌گاه بـه یکـی از سـتون‌های مسـجد تکیه 
می‌دهـد و می‌نشـیند. هـر کـس مسـجد باشـد می‌آیـد و از او اسـتفاده می‌کنـد تـا 
این‌کـه آفتـاب بـالا می‌آیـد، پـس او برمی‌خیـزد و دو رکعـت نمـاز می‌خوانـد و بـه 
خانه‌هـای همسـران پیامبـر مـی‌رود و از احوال آنـان جویا می‌شـود و بعد به منزل 
خـود رهسـپار می‌شـود. دوباره هنـگام عصر به مسـجد مـی‌رود و برنامه نمـاز و رجوع 

مـردم بـه او تکرار می‌شـود.5 
1 . ابــن خلــدون، مقدمــه، ص 355؛ غنیمــه، تاریــخ دانشــگاه‌های بــزرگ اساــمی، ترجمــه نــورا کســائی، ص 66؛ ابــن جبیــر، 

ســفرنامه، ترجمــه پرویــز اتابکــی، ص 323؛ ابــن بطوطــه، رحلــه، ص 111.
2 . مجلسی، بحار الانوار، ج 40، ص 45.

3 . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 18.
4 . همان. 

5 . بلاذری، انساب الاشراف، ج 3، ص 21.
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شـکوفایی دانـش اسلامی در عهد امام صـادق به اوج رسـید. در زمان آن حضرت؛ 
مسـجدالنبی بسـان زمـان پیامبـر چونـان خورشـیدی درخشـید و به کانون نشـر 
معـارف دینـی تبدیل شـد. در عصر امام صادق معارف اسلامی تدریس می‌شـد و 
دانـش پژوهان و دانشـمندان گرداگـرد آن امام حلقه می‌زدند و از محضر درسـش 
 فیـض می‌بردند. نقل شـده اسـت که شـمار شـاگردان جلسـات درس امـام صادق
تـا چهـار هـزار نفـر بـرآورد شـده‌اند.1 آن حضـرت شـاگردان ممتـاز خویـش را بـرای 
تدریـس و مناظـره در رشـته‌های مختلـف علمـی آمـوزش مـی‌داد. در آن زمـان بازار 
علـم و فرهنـگ چنـان رونـق گرفت که دیگر مسـاجد نیـز جایگاه فرهنگـی خویش را 
بـه دسـت آوردند. امـام رضا درباره جلسـات درس خویش در مسـجدالنبی فرمود: 
مـن در مسـجد پیامبر می‌نشسـتم؛ بـا آن که شـمار عالمان در مدینـه زیاد بود، 
ولـی هـرگاه در مسـأله‌ای بـا مشـکل مواجـه می‌شـدند، همـگان معتقـد بودنـد که 
بایسـتی مسـأله را با من در میان بگذارند. آنان همچنین مسـایل و مشـکلات علمی 

خویـش را بـه سـوی من می‌فرسـتادند و مـن بدانها پاسـخ می‌گفتم.2

حاصـل آن کـه مسـجد نقـش مهمـی در برگـزاری جلسـات درس و آمـوزش داشـت. 
گسـترش مراکـز آموزشـی و فرهنگـی مرهـون سـاختار مسـجد اسـت. مسـلمانان 
بسـیاری از دانش‌هـا و آگاهی‌هـای خویش را در مسـاجد فراگرفتنـد و از حضور در این 
مـکان مقـدس بدسـت آوردند. مسـجد نـه تنها »عبادتـگاه« اسـت بلکه »دانشـگاهی 
بـزرگ« بـه حسـاب می‌آیـد کـه شـور و نشـاط علمـی و فرهنگـی را پی‌ریـزی کـرد. 
بـر متولیـان مسـجد اسـت کـه ایـن مـکان را بـه پایـگاه علـم و دانـش تبدیـل کنند، 
در آنجـا برنامه‌هـای مختلـف فرهنگـی وارد نماینـد و مسـجد را پایـگاه فعّـال آموزش 
و فرهنـگ قـرار دهنـد. در ایـن مسـیر لازم اسـت معـارف دینـی و مباحـث اعتقـادی 
اولویـت یابنـد و سـکان‌داران فرهنگـی مسـاجد مباحثـی نـو و بـا زبانـی مخاطب‌فهم، 
عقائـد دینـی و دانش‌هـای اسلامی را برای قشـرهای مختلـف طراحی و ارائـه نمایند 
تـا جـان تشـنگان از زلال معـارف قـرآن سـیراب گـردد. گرمـی بـازار »علـم دینـی« 

1 . اسد حیدر، الامام الصادق و المذاهب الاربعه، ج 2، ص 28.
2 . مجلسی، بحار الانوار، ج 49، ص 100. 
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بایـد در مسـاجد باشـد، جایـگاه ارتقـا »رشـد اخلاقی« جامعه مسـجد اسـت و در این 
مـکان بایـد فضائل اخلاقی ترویج و برجسـته شـوند. امروزه خوشـبختانه شـاهدیم که 
بسـیاری از درس‌هـا در حوزه‌هـای علمیـه در مسـاجد برگزار می‌شـود. ضروری اسـت 
مسـأله آمـوزش و فرهنـگ را در مسـاجد جـدی گرفـت و آن را به یکـی از ابعاد اصلی 

مسـجد تبدیـل نمـود. رسـول خـدا فرمود: 
هـر کـس همـواره بـه مسـجد رفـت و آمـد نمایـد، این هشـت خصلـت را به دسـت 
آورد: نشـانی اسـتوار، فریضه‌ای انجام یافته، سـنتی به پا داشـته شـده، علمی جدید، 
دوسـتی مفیـد، سـخنی کـه او را به راه راسـت هدایت کند یا از هلاکـت برهاند و نیز 

تـرک گنـاه به جهت بیـم از خـدا یا شـرم از مردم.1

مبالغه‌آمیـز نیسـت اگـر بگوییم قرآن کریم سـنگ بنای سـوادآموزی برای مسـلمانان 
اولیـه بـود. از همـان ابتـدا، مسـلمانانی کـه خوانـدن و نوشـتن می‌دانسـتند، افتخـار 
ثبـت و ضبـط مطالـب وحـی را پیـدا کردنـد. قـرآن در اوائـل نـزول بـرای مسـلمانان 
زبـان رسـمی و متـن معتبـر بـه حسـاب می‌آمـد. قـرآن اولیـن کتابـی بـود کـه در 
دسـترس تمـام مسـلمان‌ها قـرار گرفت. جالـب این‌که بدانیـم واژه »قـرآن« به معنای 
»خوانـدن« اسـت. گذشـته از این‌کـه ایـن کتـاب آسـمانی بیشـترین مشـوّق بـرای 
کسـب علم توسـط مسـلمانان بوده اسـت. براین اسـاس، آموزش علـوم مختلف قرآن، 
تدبـّر در آیـات و فهـم عمیـق مضامیـن وحـی بایـد در مسـاجد توسـعه فراوانـی یابد؛ 

به‌گونـه‌ای کـه قـرآن اصلی‌تریـن موضـوع در مسـاجد باشـد. 

ب( وعظ و خطابه 
پیامبـر در سـخنرانی‌های خویـش بـا اسـتفاده از آیـات قـرآن و نقل‌هـای تاریخی 
مسـلمانان را موعظـه می‌کـرد آمـوزش معـارف دیـن و ایـراد خطابه‌هـای آتشـین از 
دیگـر بخش‌هـای مجالـس رسـول خـدا در مسـجدالحرام و مسـجدالنبی بـود. 
سـخنرانی‌های آن بزرگـوار فقـط جنبـه آموزشـی نداشـت بلکـه عنصـر موعظـه و 
پرهیـزدادن مـردم از گنـاه در آن مـوج مـی‌زد. از همین رو، اصحـاب پیامبر گاهی 

1 . همان، ج 81، ص3.
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جلسـات آن بزرگـوار را مجلـس وعـظ نـام می‌نهادنـد.1 
هـر وقـت پیامبر گناهکاری را مشـاهده می‌کـرد آنان را دعوت به مسـجد می‌نمود 
و بـه پنـد و اندرز آنـان همت می‌گماشـت. آن حضرت چنان با جدیـّت و قاطعیّت 
بـه انـذار می‌پرداخـت کـه آثار خشـم در چهـره تابناکش هویـدا می‌گشـت. عبداله بن 

عباس نقـل می‌کند: 
خداونـد متعـال بـه موسـی وحـی کرد کـه امّـت پیامبـر باغهایـی دارند که 
گیـاه و درخـت آن، آمـرزش اسـت. موسـی گفت: اینهـا چگونه باغ‌هایی اسـت؟ 
خداونـد متعـال فرمـود: جلسـه‌های یـاد خـدا؛ در این جلسـه‌ها، گویندگانـی آنان را 
بـه سـوی مـن فرا می‌خواننـد. پرچم و نشـان آنان همچـون پرچم و نشـان پیامبران 
اسـت. بندگانـم را بـه کارهـای نیـک تشـویق می‌کننـد، آنان را بـه گریـه وامی‌دارند 
و روح زهـد و گرایـش بـه خـدا را در جانشـان می‌دمند. ایـن گوینـدگان، بندگانم را 
چنـان پـرورش می‌دهنـد کـه مـن دوسـت مـی‌دارم. رحمـت، آمرزش و خشـنودی 

والای مـن از آنِ چنیـن بندگانی اسـت.2

ج( تربیت مبلِّغ 
رسـول خدا به امر تبلیغ دین اهتمام ویژه‌ای داشـت. اسلام از طریق فعالیت‌های 
خالصانـه مبلِّغیـن در صـدر اسلام در تمام جزیره‌العـرب و دیگر بلاد توسـعه یافت. آن 
حضـرت مبلّغـان فراوانـی را تربیـت و بـه مناطق مختلف اعـزام می‌نمود تـا قرآن، 

احـکام و معارف بیـان کنند و اسلام را ترویج دهند. 
پیامبـر اکـرم قبـل از هـر سـفری شـخصی را جهـت واگـذاری مناصب بـه عنوان 
جانشـین خـود برمی‌گزیـد. همچنیـن یـک نفـر بـه عنـوان امـام جماعـت عهـده‌دار 
م معارف  امـر نمـاز جماعـت می‌شـد و نیـز فـرد دیگری بـه عنـوان بیان‌کننـده و معلّـِ
دیـن انتخـاب می‌شـد. ایـن مناصـب حتی بـرای یک بـار معطّـل و رها نشـد. حضرت 
رسـول در هیچ شـرایطی اجازه نمی‌داد در این امور مسـامحه و سوء‌اسـتفاده شود. 
بـه نمونـه‌ای تاریخـی توجـه کنیـم: در غـزوه تبـوک پیامبـر به خوبی می‌دانسـت 

1 . غزالی، احیاء علوم الدین، ج 2، ص 399.
2 . ابن اخوه، معالم القربه فی احکام الحسبه، ترجمه جعفر شعار، ص 272.
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کـه منافقـان و برخـی از افـراد قریـش به دنبـال فرصت می‌گردنـد تا در غیاب ایشـان 
وضـع را دگرگـون سـازند و حکومـت نوبنیـاد اسلامی را واژگـون نمایند. او بـا این‌که 
محمـد بـن مسـلمه را جانشـین خـود در مدینه قـرار داده بـود به علـی فرمود: تو 
سرپرسـت اهـل بیـت و خویشـاوندان من و گـروه مهاجر هسـتی، و برای ایـن کار جز 

مـن و تو کسـی دیگر شایسـتگی نـدارد.1
پیامبـر گرامـی بـا اعـزام مبلّغیـن و حتّـی گروه‌هـای تبلیغـی به مناطـق مختلف، 
قلـوب آنـان را بـه سـمت اسلام و معارف آن جلـب می‌نمـود. مبلّغان از جان گذشـته 
دعـوت پیامبـر را لبیـک گفتـه عقایـد نـاب قرآنـی را بـا بیـان واضـح و صریـح به 
گـوش مـردم می‌رسـاندند. امّـا در بسـیاری از مـوارد کفّـار و بت‌پرسـتان آنهـا را بـا 
وضعیّـت فجیعـی بـه قتـل می‌رسـاندند. نخسـتین مبلّغ اسلام مصعب بـن عمیر بود 
کـه قبـل از هجـرت و بـه فرمـان پیامبـر جهت تعلیـم قرآن بـه مدینه اعزام شـد. 
برخـی از گروه‌هـای تبلیغـی کـه بـه مناطـق مختلـف اعـزام شـدند و به دسـت قبایل 
مدعـو بـه شـهادت رسـیدند2 عبارتنـد از: اعـزام یـک گروه شـش نفـره )و بنا بـه قولی 
ده نفـر( از مبلغیـن بـه منطقـه رجیـع، یـک گـروه چهل نفـره بـه منطقه نجد، سـپاه 
تبلیـغ اسلام بـه دو قبیلـه عضـل و قـاره، کعب بن عمیـر غفـاری و یک گـروه پانزده 

نفـره از مبلغیـن ورزیـده بـه منطقـه ذات اطلاح.

د( کتابخانه‌های مساجد 
علـم و دانـش مسـلمانان ریشـه در قـرآن دارد. اعـراب مسـلمان در داخـل و خـارج از 
مکـه از مسـائل مختلفـی نظیر پوسـت، لوح‌های سـنگی، بـرگ خرما و کاغـذ پاپیروس 
اسـتفاده می‌کردنـد. گرچـه شـرایط آب و هوایـی بـرای حفـظ و حراسـت نگاشـته‌ها 
چنـدان مناسـب نبـود امّـا برخی از این نوشـته‌ها باقـی مانـد و ازاین‌طریـق، کتاب‌های 
فراوانـی شـکل گرفت. واقعیـت مهم و جالب این‌که بسـیاری از این کتاب‌ها در مسـاجد 

نگـه‌داری می‌شـد و بسـیاری از مسـاجد بخـش مهمـی به نـام کتابخانه داشـتند.3 

1 . سبحانی، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام، ص 222.
2 . یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج 2، 72؛ واقدی، المغازی، ج 1، ص 354 و ج 2، ص 752.

3 . مکّی السباعی، نقش کتابخانه‌های مساجد در فرهنگ و تمدن اسلامی، ترجمه علی شکوئی، ص 290-95.
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اول( پیدایش کاغذ 
گرچـه اغلـب اعـراب جاهلیّـت بی‌سـواد بودنـد امّا تعـداد اندکـی از آنها تـوان خواندن 
و نوشـتن داشـتند و آنـان بـا اسـتفاده از خط حبشـی قراردادهـا و پیمان‌هـای خود را 

ثبـت می‌کردند. 
آیـات آسـمانی قـرآن که بـر پیامبر نازل می‌شـد بر روی پوسـت حیـوان، لوح‌های 
اسـتخوانی و کاغـذ پاپیـروس نگاشـته می‌شـد. پیامبـر اولیـن کسـی بـود کـه در 
عربسـتان نوشـته‌های خود را مهـر می‌نمود. قرآن نیز از مسـلمانان خواسـت معاملات 

و میـراث نامه‌هـای خویـش را ثبت و ضبـط نمایند.1
رویداد مهم در گسـترش علم در میان مسـلمانان آشـنایی آنان با صنعت کاغذ‌سـازی 
بـود. هرچنـد سـاخت و تولیـد کاغـذ حدود صد سـال پس از میلاد مسـیح در کشـور 
چیـن آغاز شـد امّـا کاغذ چینی بوسـیله تجّار عرب به حجاز وارد شـد، گفته می‌شـود 
اواخـر قـرن اول هجـری لشـکریان اسلامی از نواحـی آسـیای مرکـزی گذشـتند و به 
شـهر سـمرقند رسـیدند. مسـلمانان در این شهر با کاغذ مصری آشـنا شدند. همچنین 
برخـی از اسـیران جنگـی در سـمرقند کـه چینـی بودنـد با صنعت کاغذسـازی آشـنا 
بـوده هنـر خـود را در اختیـار مسـلمانان قـرار دادنـد. آهسته‌آهسـته کاغـذ در میـان 
مسـلمانان رواج داد و جای خود را به پوسـت و لوح اسـتخوانی بخشـید. جالب این‌که 

بدانیـم اوّلین کارخانه کاغذسـازی در بغداد در سـال 177 هـ.ق سـاخته شـد. 

دوم( نگارش کتاب 
اوّلیـن نسـخه قـرآن کـه بـه دسـت زیـد بـن ثابـت نگاشـته شـد صفحه‌هایی بـود که 
بـه کتابـت شـباهت داشـت. در اوائـل کتاب‌هـا بـه صـورت اوراق جـدا از هـم تنظیـم 
می‌شـد. امّـا در اواسـط سـده دوم هجـری بـه دلیـل علاقـه زیـاد بـه نویسـندگی و 
شـاعری کتابـت رشـد یافـت. در ایـن دوره نویسـندگان متعـددی پدیـد آمدنـد و بـا 
نـگارش داسـتان‌ها و سـرودن اشـعار بـازار کتابـت را رونـق بخشـیدند. در ایـن عصـر 
کتاب‌شناسـی و کتاب‌خوانـی شـکوفا شـد. در رشـته‌های ادبی و شـعر و علـوم حرکت 

1 . بقره / 282.
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عظیـم آغـاز شـد. کمک فـراوان مالـی در اختیار دانشـمندان قـرار گرفت. هم‌نشـینی 
بـا دانشـمندان ارزشـمند تلقّی شـد. کتاب‌ها بـا دقت تکثیـر و تزیین می‌شـد و کتاب 

بـه عنـوان میـوه‌ای ارزشـمند تلقّی شـد. 
یکـی از مسـائل جالـب کـه دلالـت واضـح بـر فرهنگ‌دوسـتی مسـلمانان می‌کنـد 
این‌کـه مجموعه‌هایـی از کتـاب فراهـم آمـد. تاریخ مـوارد فراوانی را نشـان می‌دهدکه 
اتاق‌هـا تـا سـقف از کتاب‌هـا پـر بـود. ایـن کتاب‌هـا در موضوعـات مختلـف نگاشـته 
یـا گـردآوری می‌شـد. ارزش کتـاب تـا بـدان حـدّ اوج گرفـت کـه برخـی از شـاهان 
و خلفـا کتابخانه‌هـای شـخصی تشـکیل دادنـد و در آنهـا کتاب‌هایـی دربـاره تاریـخ، 
زبـان، کیمیـا، نجـوم، رمان، قانـون، حسـاب و الهیّات نگـه‌داری می‌کردنـد. البته خبر 
تأسـف‌بار این‌کـه بسـیاری از ایـن کتاب‌هـا و کتابخانه‌هـا بـه آتـش کشـیده شـد و 

 . خت سو

سوم( ظهور کتابخانه‌ها در مساجد 
 بسـیاری از مسـاجد جامـع و بـزرگ کـه دارای فضـای وسـیعی بودنـد قسـمتی را به 
کتاب‌خانـه قـرآن اختصـاص می‌دادنـد. ایـن قرآن‌هـا از طریـق هدیـه یـا وقـف در 
آنجـا نگـه‌داری می‌شـد. مسـلمانان امن‌تریـن مـکان را بـرای نگـه‌داری نسـخ قـرآن، 
مسـاجد می‌دانسـتند. برخـی از ایـن مسـاجد کـه بـه لحـاظ تأسـیس کتابخانه‌هـای 
قرآنـی شـاخص بودنـد عبارتند از مسـجد قروییـن در منطقه فاس، مسـجد صنهاجی 
وابسـته بـه حاکـم تونـس، مسـجد بـزرگ مصـر متعلقّ بـه الحاکـم بامر الله و مسـجد 
این‌تونـون در ناحیـه خطایـی در حومه قاهره که در آن هشـتصد و چهـارده جلد قرآن 

می‌شـد.  نگه‌داری 
بـه تدریـخ کتابخانه‌هـای مسـاجد رشـد یافـت و در بلاد مختلـف اسلامی رو بـه 
گسـترش گـذارد. اولیـن گـروه از کتابخانه‌هـای مسـاجد در بخـش مسلمان‌نشـین 
اسـپانیا و آفریقـای شـمالی قـرار داشـت. مسـلمانان بعـد از اشـغال ایـن منطقـه نـام 
اندلـس بـر آن نهادنـد و در آنجـا مسـاجد زیـادی برپـا نمودنـد. یکـی از مهم‌تریـن 
مسـاجد اندلـس، مسـجد بـزرگ قرطبـه بـود کـه در آن هـزاران جلـد کتـاب خطی و 
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نسـخ قرآنـی نگـه‌داری می‌شـد. 
تونـس یکـی از بلاد مهم اسلامی بود که در آن دو مسـجد بزرگ به همـراه کتاب‌خانه 
عظیـم بـه چشـم می‌آمـد. کتاب‌خانـه مسـاجد قیـروان و زیتونـه مدت‌هـا پیـش از 
مسـجد الازهـر در قاهره سـاخته شـد و به یکـی از مراکز عمده فرهنگی جهان اسلام 

بدل گشـت. 
مصـر سـومین کشـور بزرگ آفریقای شـمالی بود کـه در آن مسـجدها و کتابخانه‌های 
فراوانـی پدیـد آمـد. اولیـن و مهم‌تریـن کتاب‌خانـه مسـجد در ایـن کشـور فرهنگـی، 
مسـجد و کتاب‌خانـه شـیخ ابراهیـم پاشـا اسـت کـه در آن کتاب‌هـای ارزشـمندی 
نگـه‌داری می‌شـد و بیـش از ششـصد طلبـه در آنجا بـه تحصیل دانش مشـغول بودند. 
از سـوی دیگـر در کشـورهای عربـی کتابخانه‌هـای مسـاجد بـزرگ سـاخته شـد. 
کتاب‌خانـه مسـجد الاقصـی، کتـاب مسـجد عـکا و کتاب‌خانه مسـجد حلـب از جمله 
آنهاسـت. نگاشـته‌اند کـه مسـجدالحرام یکی از اولین مسـاجدی بود کـه کتاب‌خانه‌ای 
دارای چندیـن قفسـه کتاب داشـت و آهسـته آهسـته در آنجـا چندیـن کتاب‌خانه به 
نـام شـرابیّه، کتبغا، شـروانی و سـلیمانیه وجود داشـت. مسـجد پیامبـر در مدینه 

کتاب‌خانـه عظیمـی بـه نـام مکتبه الحـرم النبوی داشـت. 
رفته‌رفتـه کتـاب رو بـه اوج گـذارد، دانشـمندان کتاب‌هـا را از کتابخانه‌هـای مسـاجد 
بـه امانـت می‌بردنـد، کتابخانه‌های مسـاجد یک به یک نامگذاری شـد، در سـاختمان 
مسـاجد محلـی مناسـب بـرای کتاب‌خانـه در نظر گرفته می‌شـد، فرهنـگ هدیه‌دادن 
یـا وقف‌نمـودن کتـاب بـه کتابخانه‌هـای مسـاجد پدیـد آمد، تعـداد و حجـم کتاب‌ها 
رو بـه فزونـی گرفـت، کتاب‌هـا در موضوعـات مختلـف رده‌بنـدی شـد، کتابخانه‌هـای 
مسـاجد سـازماندهی مناسـبی بـه خـود گرفت، کتاب‌ها فهرست‌نویسـی شـد، سـالن 
و اتاق‌هـای مطالعـه پدیـد آمـد، دسترسـی‌ها بـه کتـاب تسـهیل گردیـد، کتابخانه‌ها 
دارای مخـازن یـا کتابـدار شـد و کتابخانه‌هـا مرکز حلقه‌هـای درس و آموزش شـدند. 
بـه راسـتی ایـن همـه، مرهـون تشـویق‌ها و ترغیب‌هـای قـرآن نسـبت بـه فرهنگ و 
دانـش بـود و از ایـن رهگـذر تمـدن اسلامی در قـرون متمـادی پدیـد آمـد و چشـم 

جهانیـان را خیـره کرد. 
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امّـا امـروزه بـا کمـال تأسـف بـا پدیـده‌ای شـوم مواجهیـم. کتابخانه‌هـای مسـاجد رو 
بـه افـول و زوال گذارده‌انـد، دانـش و دانشـمندان از مسـاجد بیـرون رفته‌انـد، علـوم 
مختلـف از مسـجد فاصلـه گرفتـه اسـت و فرهنـگ علـم و آمـوزش جـای خـود را بـه 
بیـرون از مسـاجد بـرده اسـت. البتـه عوامـل مختلفـی در روزگاران قدیـم و جدید در 
ایـن پدیـده تأسـف‌بار نقـش داشـته‌اند امّـا می‌تـوان بـا احیـا کتابخانه‌هـای مسـاجد، 
ایـن مـکان مقـدس را بـه مرکـزی بـزرگ برای علـوم و فنـون اسلامی تبدیـل نمود. 

هـ( مسجد؛ کانون حفظ ارزش‌ها 
عـده‌ای از جوانـان یکتاپرسـت کـه جـور و سـتم زمـان و بیدادهای پادشـاه آنهـا را به 
سـتوه آورده بود، دسـت از علائق شسـتند و با ترک خانه و کاشـانه خویش غارنشـینی 
را برگزیدنـد. آنـان در غـار ماندنـد و برای سـالهای طولانی به خواب فـرو رفتند. آن‌گاه 
کـه اهالـی منطقـه به وجـود آنها پـی بردند، حقیقتـی دیگر از آیات الهی آشـکار شـد 

و آیتـی بر امـکان معاد ظاهر گشـت: 
ـاعَهَ لا رَيـْبَ فيهـا إذِْ  ِ حَـقٌّ وَ أنََّ السَّ وَ كَذلكَـ أعَْثَرْنـا عَليَْهِـمْ ليَِعْلمَُـوا أنََّ وَعْـدَ اللَّ
ُّهُـمْ أعَْلمَُ بهِِمْ قـالَ الَّذينَ غَلبَُوا  يتََنازَعُـونَ بيَْنَهُـمْ أمَْرَهُـمْ فَقالوُا ابنُْـوا عَليَْهِمْ بنُْياناً رَب
عَل‏ىـ أمَْرِهِـمْ لنََتَّخِـذَنَّ عَليَْهِمْ مَسْـجِدا1ً؛ و اين‏گونه ]مردم آن شـهر را به وسيـله آن 
سكـه قديم‏ىـ[ از حـال آنـان آگاه كردـيم تـا بداننـد كه وعـده خـدا ]در برانگيختن 
مـردگان در روز قيامـت‏[ حـق اسـت و در برپـا شـدن قيامـت هيچ ترديدى نيسـت. 
هنگامىـ ـكه ]كاشـفانِ غار[ ميان خودشـان در كار آنان نزاع و سـتيز داشـتند، پس 
]كـي گـروه‏[ گفتنـد: سـاختمانى بـه روى ]جاـيگاه‏[ آنـان بنـا كنـيد ]تـا از ديده‏ها 
پنهـان بماننـد[ البتـه پروردگارشـان بـه آنان داناتر اسـت. ولىـ آنان كه بر كارشـان 
]نسـبت بـه اصحـاب كهـف‏[ پـيروز شـدند، گفتنـد: بـه يقـين مسـجدى بـر روى 

]جاـيگاه‏[ آنـان بنا خواهـيم كرد. 

پادشـاه موحّد دسـتور داد مسـجدی در آن محل برپا کنند تا یاد و خاطره آن جوانان 
خداپرسـت و مجاهـد زنـده بماند و روح زندگـی در زائران مرقد شریفشـان زنده بماند. 

1 . کهف / 21.
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بدسـت می‌آیـد کـه سـاختن مسـجد بـر مـزار اولیـاء خـدا ریشـه قرآنـی دارد. از هـر 
فرصتـی بـرای حفـظ ارزش‌هـا می‌تـوان اسـتفاده کرد. سـاختن مسـجد در کنـار غار 

یکتاپرسـتان مجاهد ارزشـی ماندگار شـد.1
بـه گواهـی تاریـخ در هـر عصـری کـه پیامبـر، امـام یا عارفـی بـزرگ از دنیـا می‌رفت 
یـا بـه شـهادت می‌رسـید، مـردم بنایـی بـرای تجلیل بـر آن شـخصیت الهـی در آنجا 
می‌سـاختند تـا هـم خاطـره‌ای از آنها بـه یـادگار بماند و هم نشـانه‌ای بـرای تقرّب به 

درگاه خداونـد آشـکار گردد. 
آمـده اسـت2 کـه عـده‌ای از مـردم نـزد پیامبر آمدنـد و درخواسـت نمودنـد تا در 
بـالای مسـجد بنشـینند تـا فقرایی نظیر سـلمان و ابـوذر را از خود دور کنـد و آنها در 
کنـار پیامبـر باشـند؛ زیـرا حضـور این افراد و هم‌نشـینی آنـان با پیامبـر مانع 
از مجالستشـان بـا آن حضـرت می‌شـد. در ایـن حالـت آیه‌ای نازل شـد کـه می‌فرمود 

شـکیبایی پیشـه کـن و چشـم از زینت‌های دنیـا بربند: 
َّهُـمْ باِلغَْـداهِ وَ العَْشِـيِّ يرُـيدُونَ وَجْهَـهُ وَ لا  وَ اصْبِـرْ نفَْسَكَـ مَـعَ الَّذـينَ يدَْعُـونَ رَب
نيْا وَ لا تطُِـعْ مَـنْ أغَْفَلنْا قَلبَْهُ عَـنْ ذِكْرِنا  تعَْـدُ عَيْنـاكَ عَنْهُـمْ ترُـيدُ زينَـهَ الحَْـياهِ الدُّ
وَ اتَّبَـعَ هَـواهُ وَ كانَ أمَْـرُهُ فُرُطـاً 3؛ بـا كسـانى ـكه صبـح و شـام، پروردگارشـان را 
م‏ىخواننـد در حالىـ ـكه همـواره خشـنودى او را م‏ىطلبند، خود را پايدار و شيكـبا 
دار، و در طلـب زينـت و زـيور زندگىـ دنـيا ديدگانـت ]از التفات‏[ به آنان ]به سـوى 
ثروتمنـدان‏[ برنگـردد، و از كسىـ ـكه دلـش را ]بـه سـبب كفـر و طغيانـش‏[ از ياد 
خـود غافـل كرده‏اـيم و از هواى نفسـش پـيروى ـكرده و كارش اسـراف و زياده‏روى 

اسـت، اطاعـت مكن‏.

مسـجد جایـگاه اصیلـی دارد کـه آن حفـظ و بقای ارزش‌هـای دینی و اخلاقی اسـت. 
ارزش‌هـای از یـاد رفتـه در مسـاجد احیـا می‌شـوند. پیامبر اسلام با سـخنرانی‌ها 
و خطابه‌هـای خویـش ارزش‌هـای والای قرآنـی را بـه مـردم گوشـزد می‌کـرد و آنها را 

1 . طبرسی، مجمع البیان، ج 15، ص 36؛ قرشی، احسن الحدیث، ج 6، ص 197.
2 . طبرسی، مجمع البیان، ج 6، ص 718.

3 . کهف / 28.
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بـا زبانـی مناسـب به سـوی حفظ ارزش‌هـا فرامی‌خوانـد. در مسـاجد ارزش‌هایی نظیر 
توحیـد، عبودیـت، ایثـار و گذشـت ارائـه می‌شـود و مسـجد یادمان حفـظ ارزش‌های 
دینـی بـوده و هسـت. بـر واعظـان و خطبـا فـرض اسـت تـا هنجارهـا و ارزش‌هـای 
مقـدس دینـی را بـا زبانی سـاده و همـراه با مثـال برای مخاطبـان بازگوینـد و در دل 
آنهـا انگیـزه ایجـاد کننـد. می‌تـوان نمونه‌ای از قـرآن را نشـان داد: مالک عالـم، خالق 

عالـم اسـت و خداونـد خالـق هر چیزی اسـت: 
‏ءٍ وَـيكلٌ 1؛ خدا آفريننده هر چيزى اسـت  ‏ءٍ وَ هُـوَ عَل‏ىـ كُلِّ شَـيْ ُ خالـِقُ كُلِّ شَـيْ اللَّ

و او بـر هـر چيزى نگهبان و كارسـاز اسـت. 

اگـر او آفریننـده هـر شـی در عالم اسـت، پس هر شـی و کل ماسـوی مخلوق اوسـت. 
مالکیـت بـا خالقیـت نسـبتی مسـاوی دارد. لـذا آفریننده عالـم، حق تصـرف در تمام 
اجـزاء عالـم دارد. پـس تنهـا او مالک اسـت و یکی از شـئون توحید، توحیـد ربوبیت و 

مالکیت می‌باشـد: 
ـماواتِ وَ الْرْضِ وَ مـا بيَْنَهُمـا وَ إلِيَْـهِ المَْصير2ُ؛ فرمانروایی آسـمان‌ها  ِ مُلكـُ السَّ ُ وَ لَِّ
و زمیـن و آنچـه میـان آن دو می‌باشـد از آن خداسـت و بازگشـت [همـه] به سـوی 

اوست.

توحیـد مالکیـت بـه مـا می‌گویـد فقـط او مالـک اسـت و غیـر او در عالـم کسـی توان 
مالکیـت نـدارد مگـر بـه اذن او. هـر گونـه مالکیتـی چـه به صـورت تکوینـی و چه به 
صـورت اعتبـاری، ظهور و توسـعه مالکیت خداسـت. مظاهـر مالکیـت در عالم اصالت، 

حقیقـت و اسـتقلال ندارند. 
نتیجـه مهمـی کـه از ایـن مطلـب حاصل می‌آیـد این‌که ما مالـک هیچ چیز نیسـتیم. 
بهره ما در این عالم فقط سـعی و تلاش اسـت و سـعی و کوشـش ما از توان ما ناشـی 
می‌شـود و توان‌منـدی‌ انسـان‌ها نیـز از خداسـت.3 از سـوی دیگـر فعالیتـی کـه انجام 
می‌دهیـم طبعـاً بـه نتیجـه‌ای می‌انجامد و نتیجه‌بخش در عالم خداسـت یعنی اوسـت 

1 . زمر / 62.
2 . مائده / 18.
3 . کهف / 39.
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کـه بـه دنبال فعـل ما نتایجـی پدید مـی‌آورد؛ معنای »تـوکل« دقیقاً همین اسـت. 
حـال اگـر براسـاس تلاش و فعالیتـی چیزی بدسـت آمد، آن امـر مملوک و »داشـته 
مـا« نیسـت بلکـه »داده خداسـت«. در اینجـا مفهومـی جالـب شـکل می‌گیـرد: تمام 

داشـته‌های مـا داده‌هـای خـدا و مملـوک اوسـت نه مملـوک ما. 
اگـر چنیـن اسـت کـه چنین اسـت پـس مـا نباید نسـبت به هـر آنچـه در اختیـار ما 
گـذارده شـده اسـت، »احسـاس مالکیـت« داشـته باشـیم. توحیـد مالکیت نسـبت به 
خـدا بـا احسـاس مالکیـت ما نسـبت بـه اشـیاء قابل جمع نیسـت. لـذا بـه میزانی که 

حـس تملـک داریـم از ایمـان دوریـم. اجازه بدهیـد دو مثـال بزنیم: 
مثال اول: اگر همسـایه شـما یکی دو روزی قصد سـفر کرد و خانه و فرزند خود را به 
شـما سـپرد تا از آنها نگهداری کنید، پرسـش این اسـت که احسـاس شـما نسـبت به 
آن منـزل، امکاناتـش و فرزنـد همسـایه چیسـت؟ آیا نسـبت به آنها احسـاس مالکیت 
داریـد یـا احسـاس امانـت؟ اگر فـرش آن خانه زیلو باشـد یا فـرش گران‌قیمـت، برای 
شـما تفاوتـی می‌کنـد؟ و اگـر هـم تفاوتـی کند، نسـبت به کالای ارزشـمندتر بیشـتر 
احسـاس نگهـداری خواهیـد داشـت؟ آیا احسـاس شـما نسـبت بـه فرزند همسـایه با 
فرزنـد خودتـان یکسـان اسـت؟ واقعیت آن اسـت کـه حس ما نسـبت به داشـته‌های 
خـود بایـد هماننـد احسـاس مـا نسـبت به خانـه و فرزند همسـایه باشـد و نسـبت به 

همه »احسـاس امانت« داشـته باشـیم. 
مثـال دوم: اگر روزی شـلوغ به شـعبه مرکزی بانکی سـر بزنیم و دو سـاعتی نظاره‌گر 
عملکـرد صندوق‌دار بانک باشـیم، مشـاهده می‌کنیم که وی میلیون‌ها ریال اسـکناس 
می‌گیـرد، می‌شـمارد و بـه دیگـری واگـذار می‌کنـد. صنـدوق‌دار بانـک هرگز نسـبت 
بـه اسـکناس‌های زیـر دسـتش، احسـاس تملـک نـدارد، در حالـی کـه او هـم تلاش 
می‌کنـد. اگـر درون ما چنین احساسـی نسـبت بـه خانه، فرزنـد، امکانات، پـول درون 

جیـب و حتـی جسـم خـود شـکل گیرد، ایـن حس با توحید سـازگار اسـت. 
شـخص موحـد و انسـان مؤمـن درون خـود حـس تملـک نسـبت بـه امکاناتـی که در 
اختیـار او گذارده‌انـد، نـدارد. مؤمـن بایـد تمریـن کنـد و بکوشـد روز بـه روز از حـس 
تملـک خویـش و منافع شـخصی بکاهـد و خداوند را بـه صحنه حیات خویـش بیاورد. 
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بهتریـن تمریـن بـرای کاهش احسـاس تملک‌گرایـی، توجه بـه هم‌نوعـان، خدمت به 
آنـان و بخشـش به دیگران اسـت. 

اگـر فکـر کنیـم کـه چگونـه نیـاز دیگـران را تأمیـن کنیم یـا دیگران را شـاد سـازیم 
یـا جهانـی بسـازیم کـه همنوعـان در آن راحت‌تـر زندگی کننـد، این فکر ارزشـمند و 
الهـی اسـت. جهانـی کـه خداونـد سـاخته اسـت بدین صـورت عمـل می‌کنـد که هر 
چـه بیشـتر بـه دنبال خواسـته‌ها و منافع شـخصی باشـیم، کمتر به آن می‌رسـیم، در 

عیـن حـال که احسـاس تملـک خویـش را فربه سـاخته‌ایم. 
جهـان این گونه سـاخته شـده اسـت کـه اگر احسـاس مالکیت بـه آن نداشـتیم و آن 
را بـرای دادنِ بـه دیگران خواسـتیم و برای خود نخواسـتیم، بیشـتر خـود را در اختیار 
خواهـد گذاشـت و دراین‌صـورت، هـر کجـا رویم مـا را تعقیب می‌کند و خـودش را در 

اختیـار می‌گذارد. 
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سه( کارکرد اجتماعی و سیاسی ««

الف( نقش اجتماعی 
مسـجد نـه تنهـا جنبـه عبـادی، معنـوی، فرهنگـی و آموزشـی داشـت امّـا ایـن نهاد 
مؤثـر کارکردهـای دیگری هم در صدر اسلام داشـته اسـت. مسـجد به عنـوان نهادی 
پرتحـرک و بـا نشـاط در جامعـه اسلامی، دارای مؤلفه‌هـای اجتماعـی و سیاسـی 
بـوده اسـت. پیامبـر اکـرم دو مسـجد بـزرگ صـدر اسلام یعنـی مسـجدالحرام و 
مسـجدالنبی را بـه پایـگاه بـزرگ اجتماعـی و سیاسـی تبدیـل کـرد و از گلبانگ‌های 
ایـن دو مسـجد شـاخص، نـدای اسلام را به بلاد دیگـر و به گـوش جهانیان رسـاند. 
رسـول خـدا نقشـی بـزرگ در جنبـه اجتماعـی بـه مسـجد داد و آن را در سـیره 

خویـش نمایـان کرد. 

اول( توسعه و ترویج اسلام 
یکـی از مهم‌تریـن وظائـف مسـجد ایـن بود که محل نشـر شـریعت اسلامی و ترویج 
فرهنـگ قرآنـی بود. هرگاه مجاهدان مسـلمان سـرزمینی را فتح می‌کردند، نخسـتین 
اقـدام ایـن بـود کـه در آنجا مسـجدی بنا کنند تا تبلیغ اسلام شـروع شـود. در مورد 
مسـجد جامـع بخـارا نوشـته‌اند کـه قتیبه بـن مسـلم در بخارا مسـجد جامـع بنا کرد 
و دسـتور داد هـر کـس در هـر آدینـه جمـع شـود و بـه نمـاز آدینـه حاضر گـردد دو 

درهـم گیرد.1 
همچنیـن عبـدالله بـن عامـر بعـد از فتـح نیشـابور مسـجد جامـع سـاخت و از پیروان 

مسـلمان دعـوت نمـود به آنجـا بیاینـد و احـکام و معـارف دینـی فراگیرند.2
گفتنـی این‌کـه مسـلمانان بـه همراه فتوحـات جدید و توسـعه مرزهای جهان اسلام، 
در آخریـن حـد مرزهـا مسـجد می‌سـاختند و بـه ایـن ترتیـب ندای اسلام بـه داخل 
مرزهـای کفـر راه می‌یافـت. واقعیـت آن اسـت کـه مسـیر اصلی گسـترش اسلام در 
دوران نخسـتین بدین وسـیله محقّق می‌شـد؛ چنانکه اسلام بیشـتر سـرزمین‌ها را با 

1 . نرشخی، تاریخ بخارا، ص 67.
2 . خلیفه نیشابوری، تاریخ نیشابور، ص 141.
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دل و نـه با شمشـیر فتـح کرد.1
عبـدالله بـن سـعد بـن ابی سـرح کارگـزار مصـر در سـال 31 هـ.ق بـه سـرزمین نوبه 
لشـکر کشـید و در محلـی بـه نـام دمقلـه بـا آنـان جنگیـد و شکستشـان داد. وی بـا 
رئیـس ناحیـه نوبـه عهدنامـه‌ای نوشـت و بـا او پیمانـی امضاء کـرد که بـه موجب این 
پیمـان مـردم نوبه هم‌پیمان مسـلمانان شـدند. پس از آن عبدالله مسـجدی سـاخت تا 
طلیعه اسلام در سـرزمین نوبه باشـد. در متن پیمان‌نامه آمده شـما باید مسـجدی را 
کـه مسـلمانان در کنـار شـهرتان سـاخته‌اند، حفظ کنید. هیـچ نمازگـزاری را از رفتن 
بـه آن بازنداریـد، بایـد آن را جـارو کنیـد، روشـناییش را تأمین نماییـد و آن را گرامی 

دارید.2
هنگامـی کـه منطقـه شـام در قلمـرو حکومـت فاطمیان مصر قـرار گرفـت، رومی‌ها با 
جنگهـای ایذایـی خـود، مسـلمانان را مـورد هجـوم قـرار می‌دادنـد تـا این‌کـه در یک 
جنـگ دریایـی و زمینـی رومی‌ها از فاطمیان شکسـت سـختی خوردنـد و تن به صلح 
دادنـد. در پیمـان صلـح قید شـده بود که باید مسـجد قسـطنطنیه تجدید بنا شـود و 

در معابـد روم بـه خلیفـه فاطمـی دعا کننـد که این صلح بعدها شکسـته شـد.3 
اهتمـام بـه امـر توسـعه مسـجد و نشـر معـارف دینـی از سـوی مجاهـدان و حاملان 
فرهنـگ اسلامی پی‌گیـری می‌شـد؛ چنانکـه تاجـران و بازرگانـان مسـلمانان نیـز در 
ایـن مسـیر حرکـت می‌کردند. شـیوه بازرگانان مسـلمان در شـرق هندوسـتان چنین 
بـود کـه اگر کاروانِ مسـلمان در یک محـل چندین بار فرود می‌آمد در آنجا مسـجدی 
می‌سـاختند تـا از ایـن طریـق دیگـران بـه آیین اسلام دعوت شـوند و زمینه رشـد و 

توسـعه فرهنگ اسلام فراهـم گردد.4

دوم( پناهگاه مسافران و غریبان 
مسـجد جایـگاه غریبان، دورافتـادگان و بی‌پناهان بود. هر گاه شـخصی در راه می‌ماند 
یـا به غربت مبتلا می‌شـد مسـجد مـأوی و ملجأ او بود. در صدر اسلام مسـلمانانی که 

1 . ابن فقیه، مختصر البدان، ترجمه ح مسعود، ص 150.
2 . مونس، المساجد، ص 42.

3 . جعفری، مسلمانان در بستر تاریخ، ص 82.
4 . مونس، المساجد، ص 42.
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به مدینه آمدند و مکانی برای سـکونت نداشـتند در ایوانی مسـقف کنار مسـجدالنبی 
گـرد آمدنـد و به عنوان اصحـاب صفّه در آنجا سـکنی گزیدند. 

شـاید فرهنـگ پنـاه‌دادن بـه بی‌پناهـان از ایـن پدیـده مهـم تاریخـی نشـأت گرفتـه 
 . شد با

یکـی از مورخـان نگاشـته اسـت کـه در هیچ شـهری جز به مسـجد جامع نرفـت تا در 
آنجـا دورافتـادگان و جهانگـردان هماننـد خود را ملاقـات نماید و با آنـان انس بگیرد. 
او می‌گویـد هـرگاه پـس از نماز عشـاء بیرون می‌رفتنـد مردان زیـادی را می‌دیدند که 
کاسـه‌های غـذا می‌بردنـد. ایـن غـذا را مردمان خیّر بـرای غریبه‌هـا می‌فرسـتادند. به 
هیـچ شـهری وارد نشـدم، مگر این‌کـه این خصلت لطیـف را از ویژگی‌های مسـلمانان 

آن شـهر یافتم.1
ابـن جبیـر سـیاح قـرن ششـم دراین‌بـاره می‌گویـد میـان دو شـهر مصـر و قاهـره 
مسـجدی اسـت بزرگ منسـوب بـه ابوالعبـاس احمد بن طولـون که از مسـاجد جامع 
کهن با بنایی زیبا و شـالوده‌ای وسـیع اسـت و سـلطان، آن مسـجد را پناهگاه غریبان 
مغـرب قـرار داده کـه در آن سـکونت می‌کننـد و حلقه‌هـای دایر می‌نماینـد و خوراک 

مقـرری هـر ماهه بـه آنان داده می‌شـود.2
تاریـخ صـدر اسلام نشـان می‌دهـد3 که مسـاجد مرکـز زندگـی اجتماعی مسـلمانان 
بوده اسـت. مسـافران تهیدسـت در مسـجد پنـاه می‌گرفتنـد. هرگاه اهل اسلام مبتلا 
بـه جنـگ یـا بلای طبیعـی می‌شـدند پناهگاهـی جـز مسـجد نداشـتند. در مواقـع 
خشکسـالی و بـروز امـراض مسـری، مـردم بـه مسـجد روی می‌آوردنـد. پیامبر از 
نماینـدگان قبیلـه ثقیـف در مسـجد پذیرایـی کرد. بسـیاری از فقراء مدینـه در حیات 
مسـجد پیامبـر چـادر و خیمـه برپـا می‌کردنـد. بسـیاری از فقـرا و پناهجویـان 
شـب‌ها را در مسـجد بـه سـر می‌بردنـد، چنانکـه روزهـا در آنجـا بـه درس مشـغول 
می‌شـدند و در یـک کلام مسـجد »نقـش هتـل« را بـرای در راه‌ مانـدگان، بی‌پناهان، 

مددجویـان و تهی‌دسـتان ایفـا می‌کـرد. 

1 . همان، ص 39.
2 . ابن جبیر، سفرنامه، ترجمه پرویز اتابکی، ص 84.

3 . مکّی السباعی، نقش کتابخانه‌های مساجد در فرهنگ و تمدن اسلامی، ترجمه علی شکوئی، ص 31-28.
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سوم( جشن و مراسم 
مسـجد بـه علـّت در دسـترس‌بودن بـرای همـگان، محـل مناسـبی جهـت برگـزاری 
مراسـم و همایشـهای مختلف بود. در اسلام دو جشـن بـزرگ به نام‌هـای عید قربانی 
 اضحـی( و عیـد فطـر )پایـان ماه مبـارک رمضان( وجـود دارد که از زمـان پیامبر(
تـا بـه امروز در مسـاجد برگزار می‌شـود. برنامه‌های دیگـری که معمولاً تاریخ مسـجد 
آنهـا را بـه خـود دیده اسـت عبارتنـد از روز میلاد پیامبـر، روز مبعث، روز عاشـورا 
و ایـام اعتـکاف. در ایـن مواقـع، مسـاجد بـرای برنامه‌های شـاد یا غمناک آماده شـده 

در آنهـا خوردنیها و آشـامیدنیها فراهم می‌گشـت. 
رسـم مسـلمانان از زمـان پیغمبـر این بـود که هنگام بـروز حادثه‌ای مهـم منادی 
نـدا مـی‌داد: »الصلاه جامعـه«؛ یعنـی بـرای نماز در مسـجد جمع شـوید. ایـن جمله 
بـرای مـردم معنـای خاصـی داشـت. هـرگاه خبـر مهمّـی یـا پیامـی الهی مطـرح بود 
جملـه مزبـور از زبـان منـادی شـنیده می‌شـد و مسـلمانان مطّلـع می‌شـدند کـه امر 

خطیری در راه اسـت.1 
محمـد الوالـی نقـل می‌کنـد که رسـول خـدا به گروهـی از سـودانی‌ها اجـازه داد 
بـا سـپر و نیـزه در مسـجد نمایش اجرا کنند. همچنین مراسـم تشـییع جنـازه و نماز 
میـت در مسـجد انجـام می‌شـد و در آنجا به بازماندگان اعلام تسـلیت می‌گشـت.2 لذا 
از زمـان پیامبـر مسـجد محل برگزاری همایشـها، جشـن‌ها و مراسـم متنوع بود و 

انجـام چنیـن برنامه‌هایی به مسـجد هویـّت اجتماعی فعّال می‌بخشـید. 

چهارم( محل ازدواج و طلاق 
از دیگـر ابعـاد مسـجد این بـود که جشـن‌های ازدواج و نیـز برنامه‌های طلاق معمولاً 
 در مسـجد رخ مـی‌داد. در بعضـی از نقل‌هـا آمـده اسـت کـه در زمـان پیامبـر
ازدواج‌هـا و طلاق‌هـا در مسـجد انجـام می‌شـد و توسـط افـرادی ثبـت می‌گشـت.3 
همچنیـن شـیخ طوسـی آورده اسـت کـه سـفره ازدواج حضـرت علـی و فاطمـه 

1 . ابن سعد، طبقات الکبری، ج 1، ص 190؛ بیهقی، سنن الکبری، ج 2، ص 439.
2 . الوالی، المساجد فی الاسلام، ص 114.

3 . مکّی السباعی، نقش کتابخانه‌های مساجد در فرهنگ و تمدن اسلامی، ترجمه علی شکوئی، ص 30.
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زهـرا در مسـجد گسـترانده شـد.1 

پنجم( برنامه شعرخوانی 
در برخـی از مسـاجد مراسـم شـعرخوانی اجـرا می‌شـد. بـه عنـوان نمونـه می‌تـوان از 
مسـجدی در بغـداد نـام بـرد کـه در آنجـا قسـمتی مخصـوص بـه نـام قبـه الشـعراء 
داشـت. شـعرای بغداد در آنجا اجتماع می‌کردند و به خواندن اشـعار مذهبی مشـغول 
می‌شـدند. گاهـی شـعرها و شـعر‌خوانی‌ها چنـان جذاب یا سـوزناک بود کـه عابران را 

بـه خـود جلـب می‌کـرد و در آن جـا سـاعاتی را می‌گذراندند.2
و  می‌آمدنـد  یکدیگـر  گـرد  ادب  بـزرگ  مدینـه سخن‌سـرایان  مسـجد  در  گاهـی 
سـروده‌های جدیـد خـود را کـه جنبـه اخلاقـی و تربیتـی داشـت، در حضـور پیامبـر 
اکـرم قرائـت می‌نمودنـد. بـه عنـوان نمونـه می‌تـوان از قصیـده معـروف کعب بن 
زهیـر یـاد کـرد کـه اشـعار خویـش را در مـدح پیامبـر و در حضـور آن حضـرت 
خوانـد و از دسـت مبـارک خاتـم النبییـن جایزه بزرگـی دریافت نمـود. همچنین 
ـان بـن ثابت با اشـعار خود در حـرم نبوی از حریم اسلام دفاع می‌نمود.3 مسـجد  حسَّ
در صـدر اسلام و دوره‌هـای بعـد نقـش ادبـی نیـز ایفـا کـرد و آوردگاه بزرگ شـعر و 

ادب دینی شـد. 

ششم( مکان خرید و فروش 
مسـاجد در آغـاز ظهـور اسلام بسـیار پررفت‌و‌آمـد بـود و در آنجـا کارهـای متنـوع و 
قابـل ملاحظـه‌ای می‌شـد.4 یکـی از مسـئولیتهای مسـجد آمـوزش حِـرَف و برگزاری 
انـواع مختلـف داد و سـتد بود. نان و آب در مسـجد فروخته می‌شـد. دوخـت و دوز به 
عنـوان شـغل پررونـق در مسـجد انجام می‌گرفت. انجام شـغل آرایشـگری در مسـجد 
کاری نامتعـارف نبـود. زن‌هـا در مسـجد می‌نشسـتند و بـه فـروش نـخ می‌پرداختند. 
کـودکان علاقمنـد در ایـن مـکان مقـدس بـه یادگیـری شـغلهای مختلـف مشـغول 

1 . طوسی، امالی، ص 49.
2 . مکّی السباعی، نقش کتابخانه‌های مساجد در فرهنگ و تمدن اسلامی، ترجمه علی شکوئی، ص 30.

3  . الوالی، المساجد فی الاسلام، ص 220.
4 . مکّی السباعی، نقش کتابخانه‌های مساجد در فرهنگ و تمدن اسلامی، ترجمه علی شکوئی، ص 32.
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بودنـد. گاهـی عطـر، ادویـه، شـمع و ظـروف در مسـجد برای فـروش عرضه می‌شـد. 
در دوره‌های بعد گاهی مسـاجد برای خرید و فروش سـازماندهی می‌شـد. نگاشـته‌اند 
کـه در مسـجد بزرگ اندلـس بیش از هزار کارمند مشـغول کار بودند و بخشـی از آنها 

در امور حرف اشـتغال داشتند.1 

هفتم( عامل وحدت‌بخش 
سراسـر تاریـخ اسلام خصوصـاً در آغاز ظهور اسلام، نشـان از حقیقتـی والا دارد و آن 
این‌که همیشـه مسـجد محل تجمع مسـلمانان بود. مسـلمین صدر اسلام در مسـجد 
تشـکّل می‌یافتنـد، گـرد یکدیگر می‌آمدند و بسـان امّتی واحد اسـتمرار حیات اسلام 

را تضمیـن می‌نمودند. 
از مهم‌تریـن مکانهـای وحدت‌آفریـن مسـجدالحرام بـود. در سـال دوم هجـرت کـه 
قبلـه مسـلمانان تغییـر کـرد و پیـروان پیامبـر بـه سـوی کعبـه نمـاز گزاردنـد، 
مسـجدالحرام و مکـه پایـگاه اصلی اسلام شـد. ایـن اقدام علاوه بر پیـروزی فرهنگی 
بـر قـوم یهـود، پیروزی بـر قریش نیز بـود؛ زیرا تا پیـش از این کعبـه در انحصار عقائد 
شـر‌کآلود کفـار قریـش بـود. با ایـن حرکـت آییـن توحیـدی ابراهیم احیا شـد، 
مکـه موقعیتـی ممتـاز یافـت و تمـام مسـلمان‌ها رو بـه قبله‌ای واحـد نمـاز گزاردند:

هَ مُبـارَكاً وَ هُدىً للِعْالمَينَ 2؛ يقيناً نخسـتين  ذي ببَِكَّ إنَِّ أوََّلَ بيَْـتٍ وُضِـعَ للِنَّـاسِ للَّـَ
خانـه‏اى ـكه بـراى ]نياـيش و عبـادت‏[ مـردم نهـاده شـد، همان اسـت ـكه در مكه 

اسـت، ـكه پر برـكت و وسيـله هدايت بـراى جهانيان اسـت‏.

کعبـه نخسـتین خانـه توحیـد بود که به سـوی آن نیایش و پرسـتش پـروردگار انجام 
می‌شـد و نیـز نخسـتین نقطه‌ای شـد که بـه صورت مرکـز اجتماع مبارک مسـلمان‌ها 
درآمـد. خداونـد از ایـن طریق به امت اسلامی هویتّ بخشـید، وحدت آنهـا را تضمین 
نمـود و از آنهـا دعـوت نمـود تا اختلاف‌هـا و تفاوت‌ها را کنـار نهنـد و اجتماعی بزرگ 

و واحد تشـکیل دهند.3 
1 . همان، ص 32.

2 . آل عمران / 96.
3 . سید قطب، فجر ظلال القرآن، ج 1، ص 134.
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اگـر کسـی از بالا به صفـوف نمازگزاران مسـلمان بنگرد دایره‌های متعـددی را خواهد 
دیـد کـه یکـی درون دیگـری قـرار گرفتـه تـا بـه کانـون اصلـی خویـش یعنـی کعبه 
برسـد. جهان اسلام یعنـی دایره‌های متداخلی کـه مرکز واحـدی دارد و یکپارچگی و 
وحـدت خصیصه اصلی آنهاسـت براین‌اسـاس، مسـجد یعنی محل اجتماع مسـلمانان 
کـه تـا در ایـن مـکان بـا شـکوه گـرد یکدیگـر آینـد، تضـارب آراء نمایند، بـا یکدیگر 

تعامـل فرهنگـی نماینـد و برّ و تقـوی را به اشـتراک گذارند.1
قـرآن کریـم نمـاز، قبلـه و کعبـه را براسـاس حکمتـی والا تشـریع نمود. ایـن حکمت 
چیـزی جـز این نیسـت کـه مسـلمانان ید واحده باشـند. تفرقـه در میان آنان نباشـد. 
مرکـزی وحدت‌بخـش آنهـا را گـرد یکدیگر جمـع کند و بـا یکدیگر پرسـتش خداوند 

یگانـه کنند.2
نقـل کرده‌انـد کـه مـرد نابینایـی بـه محضـر پیامبر آمـد و اظهـار داشـت که من 
نابینـا هسـتم، چـه بسـا صـدای اذان را می‌شـنوم ولـی کسـی نیسـت مـرا بـه نمـاز 

جماعـت مسـجد آورد. پیامبـر فرمـود: 
از منـزل خـود تـا مسـجد ریسـمانی ببنـد و بـه جماعـت حاضـر شـو تـا از اجتماع 

مسـلمین دور نمانـی.3

هشتم( امنیت عمومی 
در مسـاجد امنیـت حاکـم بود. مسـجد محلی امن برای مسـلمانان به حسـاب می‌آمد 
و ایـن مـکان منـزّه نمـاد امنیـت اجتماعـی محسـوب می‌شـد. امنیـت اجتماعـی از 

مسـجد بـه جامعـه تسـرّی می‌نمایـد. خداونـد امنیت را در مسـجد قـرار داد: 
وَ إذِْ جَعَلنَْـا البَْيْـتَ مَثابـَهً للِنَّـاسِ وَ أمَْنـاً وَ اتَّخِذُوا مِـنْ مَقامِ إبِرْاهيمَ مُصَلًّىـ وَ عَهِدْنا 
ود4ِ؛ و  ـجُ عِ السُّ كَّ ائفِينَ وَ العْاكِفينَ وَ الرُّ را بيَْتِـيَ للِطَّ إلِ‏ىـ إبِرْاهـيمَ وَ إسِْـماعيلَ أنَْ طَهِّ
]ـياد كنـيد[ هنگامىـ كه ما اـين خانه ]كعبه‏[ را بـراى همه مردم محـل گردهماىي 
و جـاى امـن وامـان قـرار دادـيم، و ]فرمان دادـيم:[ از مقـام ابراهـيم جايگاهى براى 

1 . مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 1، 495؛ جوادی آملی، تسنیم، ج 6، ص 563.
2 . مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران، ص 251.

3 . طوسی، تهذیب الأحکام، ج 3، ص 25.
4 . بقره / 125.
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نمـاز انتخـاب كنـيد. و بـه ابراهيم و اسـماعيل سـفارش كرديم ـكه: خانـه‏ام را براى 
طـواف كننـدگان و اعتكافك‏ننـدگان و رـكوع كننـدگان وسـجده‏گذاران ]از هـر 

آلودگىـ ظاهـرى و باطن‏ى[ پاـيكزه كنيد. 

کعبـه و مسـجدالحرام مـکان امنـی بـرای مسـلمانان بـه حسـاب می‌آمـد. خداونـد به 
آنجـا برکـت بخشـید و آن مسـجد را فضـای امـن و آرام قـرار داد. در سـایه امنیـت و 
آرام مسـجد، برکـت امکان‌پذیر اسـت. مسـجد نقشـی بازدارنده در ناهنجاریهـا، نزاع‌ها 
و سـتم‌ها دارد؛ به‌گونـه‌ای کـه در آنجـا مسـلمانان تمریـن عـدل‌ورزی و مهـرورزی 
می‌کننـد. در مسـجد مسـلمان‌ها بـا تمـام اختلافـات قومی، نـژادی، زبانـی و مذهبی 
جمـع می‌شـوند و بـا یکدیگـر از فیـض الهـی بهره‌منـد می‌گردنـد. مسـلمان‌ها در 
مسـجد یادمی‌گیرنـد تـا خصومت‌هـا را کنـار گذاشـته و سـیر تعامـل و امنیـت پیش 

 . ند گیر

ب( نقش سیاسی 
بسـیاری از امـور سیاسـی در زمـان پیامبر اکـرم در مسـجد انجام می‌شـد. پیامبر 
اکـرم مسـجد را بـه بزرگتریـن پایگاه سیاسـی حکومت تبدیل کـرد و در آنجا امور 

حکومتـی را به اجـرا می‌گذارد. 

اول( دیدار با هیئت‌های سیاسی
سـران قبائـل و نیـز نماینـدگان و فرسـتادگان آنان برای آشـنایی با اسلام و مذاکره با 
شـخصیت اول جهـان اسلام بـه مدینـه می‌آمدند و رسـول خدا آنها را در مسـجد 
بـه حضـور می‌پذیرفـت. آنهـا سـؤالات خویـش را مطـرح می‌کردنـد و پاسـخ‌های 
منطقـی و روشـن از رسـول خاتـم دریافـت می‌نمودنـد. گاهـی در حیات مسـجد، 

چادرهایـی برپـا می‌شـد تـا از میهمان‌هـای حضـرت محمـد پذیرایی شـود. 
آورده‌انـد کـه انـس ابـن مالـک می‌گفـت1 مـا در مسـجد نشسـته بودیـم کـه مـردی 
شترسـوار وارد مسـجد شـد و شـترش را در مسـجد بر زمین خواباند، سـپس پایش را 

1 . ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج 1، ص 449.
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بسـت و از افـراد مسـجد کـه رسـول خـدا نیز در میـان آنان نشسـته بود، پرسـید 
کدامیـک از شـما محمـد هسـتید؟ )راوی( می‌گویـد: این مـرد سفیدپوسـت که تکیه 
داده اسـت. آن مـرد بـه پیامبر گفـت: ای فرزند عبدالمطلب! پیامبـر فرمود: تو 
را اجابـت نمـودم. آن مـرد بـه پیامبـر گفت: ای محمـد مرا از تو پرسـش‌هایی 
اسـت کـه در گرفتـن پاسـخ آنها سـخت پافشـاری می‌کنـم. مبـادا از این بابـت بر من 
 فرمـود: هـر چـه می‌خواهـی بپـرس. آن مـرد بـه پیامبر خشـم‌گیری. پیامبـر
گفـت: تـو را بـه پـروردگارت و پـروردگار پیشـینیانت سـوگند می‌دهـم آیـا خداوندی 
تـو را به سـوی همه مردمان فرسـتاده اسـت؟ رسـول خـدا فرمـود: آری. گفت: تو 
را بـه خـدا سـوگند می‌دهـم آیـا خداونـد تـو را امـر نمود تـا نمازهـای پنجگانـه را در 
روز و شـب بـه جـای آوری؟ رسـول خـدا فرمـود: آری. گفت: تو را به خدا سـوگند 
می‌دهـم آیـا خداونـد تـو را فرمـان داد کـه ایـن مـاه از سـال را روزه بگیـری؟ رسـول 
خـدا فرمـود: آری. گفـت: تـو را بـه خـدا سـوگند می‌دهـم، آیـا خداوند تـو را امر 
کـرد کـه ایـن صدقـه را از ثروتمنـدان بگیـری و بیـن فقرایمان تقسـیم کنی؟ رسـول 
خـدا فرمـود: آری. آن‌گاه آن مـرد گفـت: بـه آن چـه آوردی ایمـان آوردم و مـن 
فرسـتاده کسـانی از قـوم خـود هسـتم کـه در پی مـن می‌آیند. مـن ضمام بـن ثعلبه 

از قبیلـه بنـی سـعد بن بکر هسـتم. 
در آغـاز اسلام رویـه پیامبـر ایـن بود که در مسـجد می‌نشسـت و افـراد مختلفی 
یـا هیئت‌هـای سیاسـی بـا ایشـان ملاقـات می‌کردند و بـا یکدیگـر به بحـث و گفتگو 
می‌پرداختنـد. پیامبـر از مسـجد به عنوان مرکـز عبادت و نیز دیدار بـا نمایندگان 
اسـتفاده می‌نمـود. رسـول خـدا بـه جز این‌که فرسـتادگان سیاسـی را در مسـجد 
می‌دیـد، از مسـجد نمایندگانـی بـه نقـاط دوردسـت می‌فرسـتاد و بـا آنها بـه بحث و 

گفتگـو می‌پرداخت. 
ابـن اسـحاق نقـل می‌کنـد1 پـس از این‌کـه رسـول خـدا از تبـوک برگشـت، مـاه 
رمضـان بـود. هیئـت ثقیـف خدمـت آن حضـرت رسـیدند و پیامبـر بـرای آنها در 
 گوشـه مسـجد خیمـه‌ای به‌پاداشـت و در آن می‌زیسـتند و بلال از خانـه پیامبـر

1 . کتانی، التراتیب الاداریه، ج 1، ص 447.
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بـرای آنـان غـذا می‌بـرد و رسـول خـدا هر شـب بعد از شـام نـزد آنـان می‌رفت و 
با ایشـان حـرف می‌زد. 

ابـن سـعد می‌نویسـد کـه پیامبر اکـرم به هنـگام اسـتقبال از هیئت‌هـای خارجی 
بهتریـن لباس‌هایـش را می‌پوشـید و بـه بـزرگان اصحـاب دسـتور مـی‌داد کـه چنین 

1 کنند.
در مسـجدالنبی مکانـی بـه نـام اسـتوانه الوفـود وجـود دارد کـه تـا بـه امـروز جایگاه 
آن معلـوم اسـت. رسـول خـدا در کنـار ایـن سـتون می‌نشسـت و بـه گفتگـو 
بـا هیئت‌هـای سیاسـی و فرسـتادگان اعزامـی از سـوی قبائـل و طوایـف مختلـف 
می‌پرداخـت. همزمـان بـا رشـد و توسـعه اسلام و ظهور اقتـدار و عظمت مسـلمانان، 
حضـور ایـن هیئت‌هـا رو بـه فزونـی ‌گـذارد و مباحـث آنان از مسـائل سیاسـی، جنبه 

اعتقـادی و ایمانـی نیـز گرفت. ایـن مذاکرات گاهی بـه انعقاد عهدنامه منجر می‌شـد.2

دوم( روشنگری افکار عمومی 
از دیگـر رسـالت‌های مسـجد ایـن بـود که مبـارزات بـا کج‌روی‌هـا و انحرافـات فکری 
در ایـن مـکان پـاک انجـام می‌شـد. سـیره حضـرت محمد این بـود که بـه هنگام 
مشـاهده ناهنجـاری یـا کج‌روی در مسـجد حضـور می‌یافـت و ذهن و فکر مسـلمانان 

را روشـن می‌نمود. 
گفتنـی این‌کـه نقـش روشـنگرانه مسـجد بعـد از پیامبـر اکـرم بـه تدریـج رنـگ 
باخـت و بـا فشـار اختنـاق حاکمـان امـوی و عباسـی، مسـجد نتوانسـت این رسـالت 
بـزرگ خـود را آن‌گونـه کـه بایـد ایفـا کند. امـا گاهی این نقش عمده مسـجد توسـط 
اولیـای حـق احیا می‌شـد. بـه نمونه‌های تاریخـی در ایـن زمینه می‌تـوان توجه نمود؛ 
خوانـدن خطبـه حضـرت فاطمـه زهـرا پیرامـون مسـأله فدک، سـخنرانی ابـیّ بن 
کعـب در نمـاز جمعـه پیرامـون فضایل اهـل بیت، سـخنرانی امام حسـین در 
حضـور خلیفـه دوم3. زمانی که به امام سـجاد خبر رسـید عدّه‌ای در مسـجدالنبی 

1 . ابن سعد، طبقات الکبری، ج 4، ص364.
2 . واقدی، المغازی، ص 734.

3 . همان، ص 292.
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بـه ناسـزاگویی دربـاره امیـر مؤمنان زبان گشـوده‌اند، امام به مسـجد شـتافت 
و آنـان را انـدرز نمود.1

 ،آنـگاه کـه معاویـه در مسـجد بـزرگ دمشـق پیـروزی خـود را بـر اهـل بیـت
پیـروزی بـر دشـمنان خـدا برشـمرد، صعصعه بـن صوحان با شـجاعت برخاسـت و به 

پاسـخ گفـت.2 او  یاوه‌سـرایی‌های 
امـام صـادق روزی بـه مسـجد درآمـد و مشـاهده نمـود کـه فرمانـدار منصـور به 
بدگویی از حضرت علی مشـغول اسـت. آن امام از جای برخاسـت و سـخنانی 
عالمانـه و شـجاعانه بـر زبـان جـاری کرد. این عمـل چنـان تأثیرگذار بود کـه نماینده 

منصور مسـجد را تـرک کرد.3

سوم( انجام بیعت
در صـدر اسلام رسـم بـر این بـود که تازه مسـلمانان به جهـت وفاداری خـود به آیین 
اسلام بـه مدینـه می‌آمدنـد، در مسـجد حاضـر می‌شـدند و بـا حضـور مسـلمانان بـا 
پیامبـر بیعـت می‌نمودنـد. ایـن عمـل پایبنـدی آنهـا را به آییـن جدیـد و فرامین 
 نشـان مـی‌داد؛ چنانکـه بـرای تازه‌گرونـدگان بـه آییـن پیامبـر رسـول خـدا

جنبـه سیاسـی نیز داشـت.4
حاصـل آن کـه رسـول خدا چـه در مکه و چه در مدینه، از مسـجد بـه عنوان یک 
سـنگر سیاسـی و اجتماعـی بـرای هویت‌بخشـی بـه کیـان جامعه اسلامی بیشـترین 
بهره‌هـا را بـرد. آن حضرت این نهاد مقدس را برای حیات سیاسـی و تشـکل اجتماعی 
در جامعـه آن روز همچـون قلبـی تپنـده در آورد. انجـام مراسـم، برنامه‌هـا، دیدارها و 
روشـنگری‌ها همـه و همـه، جهـت اقتدار سیاسـی و اجتماعـی حکومت اسلامی بود. 
پیامبـر هـم رییس حکومت اسلامی بـود و هم عهده‌دار امور مسـجدالنبی بود و از 
ایـن رهگـذر پیونـد مبارکـی میان مسـجد و حاکمیت برقـرار نمود. همراه با گسـترش 
اسلام در مناطق و بلاد مختلف، مسـجد به عنوان پیام‌آور حاکمیت اسلامی توسـعه 

1 . مجلسی، بحار الانوار، ج 46، ص 143.
2 . همان، ج 44، ص 132.
3 . همان، ج 47، ص 165.

4 . واقدی، المغازی، ص 568.
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یافـت و محلـی امن برای مسـلمانان شـد. بیشـترین حضور پیامبر در مسـاجد بود 
و همـواره کارگـزاران و نماینـدگان خویـش را دعـوت می‌نمـود تـا مسـجد بسـازند و 
فرهنـگ دینـی را در مسـاجد برپـا دارند و در یـک کلام خلاصه می‌توان گفت مسـجد 

مهم‌تریـن نهـاد حکومت نبـوی به حسـاب می‌آمد. 
بسـیار زیبنـده اسـت کـه ایـن نقش مسـجد امـروزه احیـا گردد. مسـجد خانـه خدا و 
مکانی مناسـب برای طرح مسـائل عمومی مسـلمانان اسـت. لازم اسـت نقش سیاسی 
و اجتماعی مسـجد به رسـمیّت شـمرده شـود و این رسالت بزرگ به مسـجد بازگردد. 
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چهار( کارکرد نظامی ««
از دیگـر نقش‌هـا و عملکردهـای مسـجد ایـن بود که جنـگ و نیز صلح از مسـجد آغاز 

می‌شـد. مسـجد پایـگاه اصلـی حکومت در امـور نظامی به حسـاب می‌‌آمد. 

اول( اردوگاه سپاه 

در عصر رسـول خاتم سـپاهیان و مجاهدان اسلام در مسـجد تجمع می‌نمودند و 
از آنجـا بـه سـمت جبهه‌های جنگ گسـیل می‌شـدند. در جنـگ احد مـردم مدینه از 
هـر سـو به طرف مسـجد پیامبر شـتافتند و در آنجـا اجتماع نمودند. فرماندهان شـب 
را در مسـجد سـپری کردنـد و صبـح با سـپاهیان عازم احـد جهت جنگ با سـپاهیان 

قریش شـدند. 

دوم( مداوای مجروحان 
بعـد از جنـگ، مجروحـان زیـادی را به سـمت مدینـه یا مکـه می‌آوردند و آنـان را در 
مسـجد قـرار داده مشـغول مـداوا می‌شـدند. سـعد بـن معـاذ بعـد از آن کـه در جنگ 
خنـدق مجـروح شـد در مسـجد بسـتری گشـت و زنـی از قبیلـه خـودش مشـغول 
مـداوای او شـد. نـام ایـن زن رفیـده بـود کـه خـود را وقـف خدمـت بـه مجروحـان و 

بیمـاران نمـوده بود. 
نوشـته‌اند اولیـن شـخصی که در عالم اسلام بیمارسـتان سـاخت ولید بـن عبدالملک 
در سـال 88 ه‍ـ.ق بـود. او این بیمارسـتان را در مسـجدی بزرگ برپا نمـود و اطبایی را 
بـه آنجـا دعـوت کـرد. وی دسـتور داد در این مکان بـرای جذامیان، کـودکان و کوران 

مکانـی را تهیـه دیدنـد و از بیت‌المال مخـارج آنجا را تأمیـن می‌نمود.1

سوم( مقرّ فرماندهی 
رسـول خـدا در مسـجد با ایـراد خطابه‌های آتشـین مـردم را برای اعـزام به جهاد 
و مقابلـه بـا کفـر و الحـاد آمـاده می‌نمـود. مقدمـات جنگ‌هـا و غزوه‌هـا در مسـجد 
تـدارک دیـده می‌شـد و مسـجد پایگاهـی مهم بـرای بسـیج عمومی مسـلمان‌ها برای 

1 . ابن بطوطه، رحله، ص 208. 
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جهـاد بـه حسـاب می‌آمـد. رسـول خـدا مسـجد را مقـرّ فرماندهی جنـگ و صلح 
قـرار داده بود. 

روزی سـپاه اسلام اطـراف قلعه بنی‌نضیر را محاصره کرد، آنان شـروع بـه تیراندازی و 
سـنگ زدن کردند. شـبانگاه رسـول خدا علی را به فرماندهی سـپاه گماشـت 
و بـه مدینـه بازگشـت. قبّـه رسـول الله کـه از چـوب و مـو بود مـورد اصابـت قرار 
گرفـت. ایـن مسـجد تا به امروز پابرجاسـت و از مسـاجد مهم شـیعیان قبا به حسـاب 

می‌آید.1
مسـلمانان پس از امضا صلح حدیبیه در سـال ششـم توانسـتند در سـال هفتم هجرت 
)یـک سـال پـس از تاریـخ قرارداد( وارد مکه شـوند و پس از سـه روز اقامـت در مکه و 
انجـام اعمـال عمـره شـهر مکه را تـرک گویند. آنـان می‌بایـد در این مدت جز سلاحِ 
 مسـافر کـه همـان شمشـیر اسـت سلاح دیگـری همـراه نداشـته باشـند. پیامبر
از مسـجد مدینـه احـرام بسـت و دیگـران نیـز از وی پیـروی نمودنـد. دو هـزار نفـر 
لبیک‌گویـان بـا لباس‌هـای احـرام راه مکه را پیـش گرفتند. این کاروان آنچنان شـکوه 
و جلالـی داشـت کـه بسـیاری از مشـرکان را بـه معنویـت و حقیقـت اسلام متوجـه 

سـاخت. ایـن سـفر تبلیغـی بـود و این افـراد در حقیقـت سـپاه تبلیغ اسلام بودند.2

1 . جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام، ص 543.
2 . سبحانی، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام، ص 260.
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پنج( کارکرد قضا ««
 هـر گاه اختلافـی میـان دو مسـلمان پیدا می‌شـد، آنها دعـوای خود را نـزد پیامبر
می‌بردنـد و رسـول خـدا در مسـجد می‌نشسـت و نزاع‌هـا و کشـمکش‌های آنـان 
را حـلّ و فصـل می‌نمـود. اگـر بـه تاریـخ صـدر اسلام بنگریـم بـه دسـت می‌آیـد که 
اولیـن قاضـی در اسلام وجـود مبارک نبـی خاتم اسـت. آن حضرت اشـخاصی را 
 هـم بـرای داوری بـه مکان‌هـای دور یـا نزدیک می‌فرسـتاد، چنانکه حضـرت علی
را بـرای قضـاوت بـه یمـن فرسـتاد. امیـر مؤمنـان بـه رسـول خدا گفـت: من 

جوانـم و سـن کمـی دارم و علمـم بـرای قضـاوت کم اسـت. آن حضـرت فرمود:
خـدا قلبـت را هدایـت می‌کنـد و زبانـت را ثابـت می‌گردانـد. وقتـی کـه دو نفـر برای 
قضـاوت نـزد تـو آمدنـد و مقابلـت نشسـتند، داوری نکـن مگـر این‌کـه سـخن هر دو 
طـرف را بشـنوی. آن‌گاه امیـر المؤمنیـن فرمـود: بعـد از آن هیچـگاه در قضاوتـی 

نلرزیدم.1
گفتنـی این‌کـه کار قضـات در آغـاز عمدتـاً پرداختـن بـه شـکایت و حـلّ دعـاوی 
مسـلمانان بـود. امّـا رفته‌رفتـه با توسـعه جهان اسلام، دامنـه امور قضاوت گسـترش 
یافـت و امـوری نظیـر مجانیـن، ایتام، مفلسـین، مهجوریـن و اوقاف به عهـده قاضیان 

شـد.2  گذارده 
 در مسـجد بـه امـر قضـاوت می‌پرداخـت، چنانکـه امیـر مؤمنان رسـول خـدا
در مسـجد کوفـه مکانـی بـه نام دکـه القضا سـاخت و در آنجـا اختلافات مسـلمانان را 
فیصلـه مـی‌داد. امـر قضـاوت بعد از رسـول خـدا و حضـور اهل بیت اسـتمرار 
یافـت و از رویه‌هـای عمومی مسـلمین گشـت. مقدسـی نقـل می‌کند که از رسـم‌های 
نیکـوی نیشـابوری، بـه داوری نشسـتن سپهسـالار بـا وزیر اوسـت که بـا کمک قاضی 
و رئیس و چند تن از دانشـمندان و بزرگان، روزهای دوشـنبه و پنجشـنبه در مسـجد 

رجـا حکـم صـادر می‌کننـد و این در کشـور اسلام بی‌مانند اسـت.3 
البتـه گاهـی منازعـات مسـلمانان در حـدّ شـکایت و قضاوت نبـود و تنها مشـاجره‌ای 

1 . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 18.
2 . ابن خلدون، مقدمه، ص 220.

3 . مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفه الأقالیم، ج 1، ص 223.
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سـاده و اختلافـی کوچـک شـکل می‌گرفـت. رسـول خدا بـه هنگام بـروز اختلاف 
کوچـک، طرفیـن را بـه مسـجد فـرا می‌خوانـد و بـا گفتگو و بـه صورت مسـالمت‌آمیز 

آنهـا را بـا یکدیگـر آشـتی مـی‌داد تا نـزاع و دلخـوری کاملًا از بیـن برود. 
مسـجد نهـادی بـود کـه قسـط و عـدل را برپـا می‌کـرد، مبـارزه بـا ظلـم و بی‌عدالتی 
از مسـجد آغـاز شـد، مسـجد داد مظلومان را می‌سـتاند و مسـجد فصل الخطـاب بود. 
بـه زبـان دیگـر مسـجد در آن روزگار جایـگاه قـوّه قضائیه و شـورای حـل اختلافات را 
بـر عهـده داشـت و امـور دادخواهـی و دادگسـتری برای عمـوم در آنجا انجام می‌شـد. 
در ایـن میـان مسـجدالنبی جایـگاه ویژه‌ای داشـت و بارها شـاهد اسـتغاثه مظلومان و 

شـکایت سـتم‌دیدگان بود. 
رسـول خـدا همـواره یـاور و پشـتیبان سـتم‌دیدگان بود و هـرگاه اختلافـی میان 
دو نفـر یـا دو قبیلـه پدیـد می‌آمد بـا عدل میـان آنان قضـاوت می‌کرد و فتـوا می‌داد. 
بـرای رسـول خـدا قبیلـه، نـژاد، جنسـیت و جایـگاه فـرد اهمیّـت نداشـت بلکـه 

ایشـان تنهـا براسـاس قانـون خـدا و عدالـت داوری می‌نمود. 
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2( مسجد تراز 

قـرآن، سـیره نبـوی و تاریـخ صـدر اسلام سـیمای مسـجد ایـده آل را در اختیـار مـا 
قـرار می‌دهـد. مسـجدِ مطلـوب دارای کارکردهـا و نقش‌هـای فراوانی در ابعاد وسـیع 
اسـت. مسـجدِ آرمانی بـه اندازه تمـام ابعاد اسلام و تمام جنبه‌های حکومت اسلامی 
رسـالت و وظیفـه دارد. ارگان اصلـی حکومت نبوی مسـجد تلقّی می‌شـد. سـیره اهل 
بیـت بـه مـا نشـان می‌دهـد کـه مسـجد جهـت فرهنگ‌سـازی و نیز انسان‌سـازی 
مهم‌تریـن پایـگاه بـوده اسـت. مسـجد تمـام حمله‌هـای دشـمنان را خنثـی می‌کـرد. 
گسـترش دیـن و توسـعه فرهنـگ اسلامی از طریـق مسـجد شـکل گرفـت و در یک 
سـخن خلاصه مسـجد مقـرّ حکومـت پیامبر بـود. مسـجد معیـار دارای ویژگی‌ها 
و ابعـاد متنوعـی اسـت کـه توجـه بـه آنهـا می‌توانـد در بازشناسـی مسـاجد موجود و 

احیـا آنهـا تأثیرگذار باشـد. 
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یک( انسان‌سازی و رشد معنوی ««
مسـاجد انسـان‌ها را بـا خـدا آشـنا می‌کننـد. از آنجـا کـه مسـجد خانـه خداسـت و 
عبادتـگاه مسـلمانان محسـوب می‌گـردد، انسان‌سـاز‌ترین مـکان، مسـجد به حسـاب 
می‌آیـد. دعـا، راز و نیـاز با خـدا، نماز، اعتـکاف، یاد خـدا و تمام عبادتهـا مکانی اصیل 
بـه نـام مسـجد دارنـد و انسـان از طریق این امـور به خدا نزدیک شـده بـه درگاه الهی 

بـار می‌یابد. 
مسـجد کانـون تربیـت و هدایـت انسان‌هاسـت. نظـارت بـر سـیر و سـلوک عرفانی در 
مسـجد انجـام می‌شـود. تربیـت الهـی محصـول ارتبـاط با مسـاجد اسـت. مسـجد در 
رسـاندن آدمیـان بـه قـرب خدا نقـش مهمی ایفـا می‌کند. دیـن می‌تواند نیـاز معنوی 

بشـر را تأمیـن نمایـد و ایـن امـر در سایه‌سـار هدایـت مسـجد امکان‌پذیر اسـت. 
عبـادت پـروردگار یکـی از حقـوق الهـی اسـت. بـر آدمیان فرض اسـت این حـق را به 
شایسـته‌ترین وجـه تحقـق بخشـند. معنویـت و عبـادت باعث رشـد روحی و جسـمی 
انسـان می‌شـود. عبـادات تکامل‌بخـش انسـان‌ها بـوده آدمـی را تـا مبـدأ عالـم بـالا 
می‌برنـد. رشـد آدمـی جـز از رهگـذر عبادت و پرسـتش ممکن نیسـت و مسـجد تنها 

مرکـزی اسـت کـه نمایان‌گـر رابطـه انسـان بـا خالق جهان اسـت. 
مسـجد کانـون ذکـر و مرکـز رابطـه مسـتقیم بـا خداسـت. حضور شـکوهمند انسـان 
بـرای عبـادات جمعـی در این مکان مقـدس محقق می‌گـردد. اهل مسـجد همواره به 
ذکـر، تسـبیح، یاد آخـرت، خودسـازی و تهذیب نفس مشـغولند. مسـجد خلوتگاه راز 
 و نیـاز بـا معبـود اسـت و بندگـی انسـان در مسـاجد ظاهـر می‌شـود. رسـول خدا

فرمود: 
اهـل مسـجد بـه داشـتن ایـن نعمت مفتخرنـد که هـر گاه دعایـی خواننـد، خداوند 

بهشـت ارزانـی آنـان نماید و به سـبب دعایشـان بلای دنیـا از آنـان بگرداند.1

حضرت محمد اشاره فرمود: 
مادامـی کـه انسـان در مسـجد نشسـته باشـد خـدای تعالی بـه ازای هـر نفس یک 

1 . حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 194.
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درجـه در بهشـت بـه او عطـا کنـد، ملائکـه بـه او درود فرسـتند، ده حسـنه برایش 
بنویسـند و ده گنـاه از نامـه اعمالش محـو کنند. اگر در حال رفتن به مسـجد بمیرد 

خداوند بهشـت را بـرای او ضمانـت گرداند.1 

امام صادق در مناقب امیر مؤمنان می‌فرماید: 
پنـج تـن در محـراب بشـارت‌هایی را بـه دسـت آوردنـد: سـلیمان تا یک سـال 
پـس از مرگـش همچنان پادشـاه بـود )سـبأ/14(، داود عفو خدا را بدسـت آورد 
)ص/24(، مریـم را طعـام بهشـتی نصیـب شـد )آل عمران/37(، یحیـی را به 
زکریـّا بشـارت دادنـد )آل عمـران/39( و علـی به امامت رسـید )مائـده/55(.2

1 . مجلسی، بحار الانوار، ج 80، ص 30.
2 . ابن شهر آشوب، مناقب، ج 3، ص 263.
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دو( فرهنگ‌سازی و توسعه ارزش‌های دینی ««
یکـی از اصلی‌تریـن رسـالت‌های مسـجد نشـر معـارف قرآنـی و فرهنگ‌سـازی اسـت. 
مسـجد بـه دلیـل جایـگاه رفیعـی کـه دارد می‌توانـد فرهنـگ عمومـی را بازسـازی 
نمایـد و سـبک زندگـی انسـان‌ها را اصلاح کنـد. نقش جامعه‌شـناختی مسـجد به ما 

می‌گویـد ایجـاد تغییـرات اجتماعـی بـا مسـجد امکان‌پذیراسـت. 
در مسـجد مـردم بـا آموزه‌هـای دینـی آشـنا می‌شـوند. مسـجد انسـان را بـا پـاکان و 
نیـکان همنشـین می‌نمایـد. هدایـت الهی در مسـجد توزیع می‌شـود و هدایت‌یافتگان 

در ایـن مرکز آسـمانی به سـوی پـروردگار عالـم رهنمـون می‌گردند.
اصلاح مفاسـد اخلاقـی و نابهنجاری‌هـای اجتماعـی از طریـق ارتبـاط بـا مسـاجد 
تحقّـق می‌یابـد؛ زیـرا کـه یکـی از مهم‌ترین کارکردهای مسـجد این اسـت کـه مأمن 

نمازگـزاران بـوده انسـان نمازگـزار را از منکـرات و زشـتیها دور سـازد: 
لاهَ تنَْه‏ىـ عَنِ الفَْحْشـاءِ وَ  لاهَ إنَِّ الصَّ اتـْلُ مـا أوُحِـيَ إلِيَْكَـ مِـنَ الكِْتـابِ وَ أقَـِمِ الصَّ
ُ يعَْلـَمُ مـا تصَْنَعُون1َ؛ آنچـه را از اين كتاب به تو وحى  ِ أكَْبَـرُ وَ اللَّ المُْنْكَـرِ وَ لذَِكْـرُ اللَّ
شـده اسـت، بخوان و نماز را برپا دار، يقيناً نماز از كارهاى زشـت، و كارهاى ناپسـند 
بـاز م‏ىـدارد؛ و همانـا ذـكر خـدا بزرگ‏تـر اسـت، و خـدا آنچـه را انجـام م‏ىدهـيد، 

م‏ىدانـد.

مشـاهده صالحـان و هدایت‌یافتـگان، شـنیدن داسـتان‌های زیبـای قـرآن، برگـزاری 
دعاهـا و زیـارات، مشـاهده اماکن مشـرفه، ذکر خدا و همنشـینی با صالحـان می‌تواند 
ارزش‌هـای دینـی را در ذهـن اهـل مسـجد زنـده نگه داشـته زشـتی‌ها را از آنـان دور 

 . ید نما
مسـجد می‌توانـد در تبییـن مسـائل اعتقـادی و معـارف دینـی کمـک نماید. مسـجد 
می‌توانـد بـه دفـع شـبهات دینـی و پاسـخ دادن به سـؤالهای اعتقـادی مدد رسـاند و 
مسـجد همـواره توانسـته اسـت مرکـز تعلیـم و تربیت باشـد. آموزش معارف اسلامی 
چنـان بـا مسـاجد عجین شـده اسـت که هـر کس با دیدن مسـجد بـه یاد دیـن و نام 

1 . عنکبوت / 45.
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خـدا می‌افتـد. برگـزاری کلاس‌های آموزشـی و کرسـی‌های اعتقادی در کنـار عبادت، 
نقـش مسـجد را کامـل می‌کنـد. اهـل مسـجد بایـد بیشـترین اطلاعـات را نسـبت به 
احـکام، ارزش‌هـای اخلاقـی و مسـائل اعتقـادی داشـته باشـند. از آنجـا کـه نیازهای 
دینـی مـردم توسـعه یافتـه متنـوع گردیـده اسـت، مسـجد باید بـا مدیریتـی فعال به 
امـر تربیـت و نشـر آموزه‌هـای دینی بپـردازد تا در جـذب مخاطبین خصوصـاً جوانان 

موفـق ظاهـر گردد. 
پایـداری و حفـظ ارزش‌هـای دین در گرو حفظ مسـاجد اسـت. مسـجد در هر کوی و 
بـرزن یادمـان ارزش‌هـای نـاب بوده پایـگاه جوانمردان اسـت. هر کس بـه حریم دین، 
مقدسـات و ارزش‌هـا تجاوز کنـد خود را رودرروی مسـجد می‌بیند. پیـروزی در جهاد 
اکبـر و حفـظ ارزش‌های اخلاقی برای کسـانی اسـت که در مسـجد پـرورش یافته‌اند. 
حفـظ ارزش‌هـا تنهـا از طریق آشـنایی با آنهـا امکان‌پذیر اسـت و آگاهی بـه هنجارها 

و ارزش‌هـای الهـی از طریـق آموزش‌گاه‌های مسـاجد حاصل می‌آید. 
سـنت‌های دینـی می‌تواننـد فرامـوش شـوند و حتـی جـای خـود را بـه خرافـات و 
ارزش‌هـای نـاروا دهنـد. این مسـجد اسـت که سـنت‌های الهـی را زنده نگه داشـته و 
مانـع فراموشـی آنهـا می‌گـردد. بـا زنـده نگه داشـتن سـنت‌های دینـی و آداب قرآنی 

می‌تـوان نسـل جدیـد را نجـات داد و آنـان را سـمت حقیقـت رهنمـون شـد. 
تاریخ اسلام نشـان می‌دهـد که همواره دین دسـتخوش تحریـف و ورود خرافات بوده 
اسـت. فرصت‌طلبـان و حاکمـان ظالـم بـا انگیزه‌هـای گوناگـون بدعت‌هـا و انحرافات 
مختلفـی را بـه دیـن وارد می‌کردنـد و آنهـا را به عنـوان دین به مردم نشـان می‌دادند. 
مهم‌تریـن مکانـی کـه می‌توانـد بـرای مقابله بـا بدعت‌گـران و خرافه‌سـازان خطرناک 
باشـد مسـجد اسـت. مسـاجد می‌توانـد بـا سـازماندهی مناسـب و انجـام آموزش‌ها و 
اقدامـات مؤثـر تحریفـات و خرافـات را از دیـن بیرون کند و در این راسـتا روشـنگری 

یند.  نما
مسـجد مـکان مناسـبی بـرای پاسداشـت مکتـب اسـت. همـواره آزادی‌خواهـان و 
جان‌برکفـان مسـجد را پایـگاه خویـش قـرار می‌دادند تـا آرمان‌های بزرگ اسلامی و 
انقلابـی را از مأذنه‌هـای مسـاجد فریـاد می‌زدنـد. همواره مسـاجد بودند کـه جوامع و 
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گروه‌هـای اجتماعـی را بـه حرکـت درآورده‌اند و آنها را به سـوی اهـداف مقدس پیش 
برده‌انـد. مسـجد منـادی ارزش‌هـای دینی، محـل نظر معـارف الهی، یادمـان فرهنگ 

اسلامی و سـنگر حفـظ نسـل جوان اسـت. رسـول خـدا فرمود: 
هـر کـس بـه مسـجد رفـت و آمـد نماید، هشـت خصلـت را به دسـت آورد: نشـانی 
اسـتوار، فریضـه‌ای انجـام یافتـه، سـنتی بـه پا داشـته شـده، علمی جدید، دوسـتی 

مفـر، سـخنی کـه او را بـه راه راسـت آورد، آبـاد کـردن مسـاجد و تـرک گناه.1

1 . مجلسی، بحار الانوار، ج 81، ص 3.
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سه( جامعه‌سازی و رشد سیاسی ««
مسـجد کانـون حـل اختلافـات مردم اسـت. محور انسـجام مسـلمانان مسـجد اسـت. 
کسـانی کـه بـا مسـجد در ارتباطنـد، بـه وحـدت و همدلـی بـا یکدیگـر پایبنـد بوده 
اقامـه نمـاز جماعـت و تشـکیل صفـوف منظـم، درس  خواهـان اقتـدار اسلامند. 
یکپارچگـی و هماهنگـی می‌دهـد. اگـر برای حضور در مسـاجد تشـویق بسـیار شـده 
اسـت، ایـن امـر بـه دلیل حفـظ اتحـاد مسـلمین و تحقق یکدلـی آنان اسـت. وحدت 

اسلامی تـا بـدان پایـه اهمیّـت دارد کـه امامـان معصـوم فرموده‌انـد: 
هـر کـس با ایشـان )اهل تسـنن( در صـف اوّل نماز بخواند، همانند کسـی اسـت که 

در راه خـدا جهاد کند.1

مسـلمانان عوامـل وحـدت‌زای فراوانـی دارنـد و تفاوت‌هـا و اختلاف‌هـای آنهـا بسـیار 
کمتـر از اشـتراکات آنهاسـت. لـذا بایـد بـه ریسـمان الهـی چنـگ زننـد و از عوامـل 
تفرقه‌افکـن بپرهیزنـد تـا نفـاق از میـان آنان برچیده شـود و بـه ویرانی دیـن نینجامد 

خداونـد بـه مسـلمانان امـر فرمود: 
قـاً لمِا بيَْنَ يدََيـْهِ وَ أنَـْزَلَ التَّـوْراهَ وَ الْنِجْيل2َ؛ اين  لَ عَليَْكَـ الكِْتـابَ باِلحَْـقِّ مُصَدِّ نـَزَّ
كتـاب را تدريجـاً بـه حـق و راسـتى بر تو نـازل كرد، ـكه تصديق كننـده كتاب‏هاى 

پـيش از خود اسـت؛ و تـورات و انجيل را.

مسـاجد تـوده مسـلمانان را بـا امـام و پیشـوا مرتبـط می‌کننـد. ایـن ارتبـاط مسـتمر 
می‌توانـد آنـان را بـا مسـائل سیاسـی و اجتماعـی زمـان آگاه سـازد. مسـجد همـاره 
بزرگتریـن پایـگاه اعلان مسـائل حکومتـی بـوده اسـت. هنـوز طنیـن خطبه‌هـای 
 در دفـاع از ولایـت و نیـز خطبه رسـواکننده امام سـجاد آتشـین فاطمـه زهـرا
پـس از فاجعـه کربلا بـه گـوش می‌رسـد و از این طریـق اسلام در عالی‌ترین شـکل 

خویـش بـه حیات خـود ادامـه داد. 
پیامبـر اکـرم مبـارزه با بت‌پرسـتی را از مسـجدالحرام آغـاز کرد؛ چرا کـه به حکم 

1 . حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 8، ص 301.
2 . آل عمران / 3.
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قـرآن بایسـت مسـجد را برای طـواف، اعتکاف و نماز پـاک می‌کرد: 
عِ  كَّ ائفِـينَ وَ العْاكِفـينَ وَ الرُّ ـرا بيَْتِـيَ للِطَّ وَ عَهِدْنـا إلِ‏ىـ إبِرْاهـيمَ وَ إسِْـماعيلَ أنَْ طَهِّ
ود1؛ و بـه ابراهیـم و اسـماعیل فرمان دادیم که خانه مرا بـرای طواف کنندگان  ـجُ السُّ

و معتکفـان و رکوع و سـجود کننـدگان پاکیزه کنید. 

 زائـران خانـه خـدا کـه در ماه‌هـای حـرام بـه مکّـه می‌آمدنـد بـه دیـدار پیامبـر
می‌شـتافتند و تحـت تأثیـر تبلیغـات آن حضـرت قـرار می‌گرفتنـد. آنـان پـس از 
بازگشـت بـه میـان قبایـل خویـش، حامـل پیـام اسلام و پیامبر اکـرم بودنـد. از 
ایـن طریـق پیام اسلام و قـرآن در میـان قبایل و طوایـف پیچید و ضربه‌ای شـکننده 
بـه بت‌پرسـتی و شـرک وارد شـد. رسـول خدا بـه جز این‌کـه خود بـه تبلیغ دین 
می‌پرداخـت، یـاران خویـش را بـرای تبلیـغ دین بـه اطـراف و اکناف گسـیل می‌کرد. 
پیامبـر خاتـم هیئت‌هـای نمایندگـی دیگـر اقـوام و بلاد را در مسـجد بـه حضور 
می‌پذیرفـت و بـا آنـان بـه گفتگـو می‌پرداخـت. همچنیـن نمایندگانـی از سـوی خود 
را در مسـجد تعییـن می‌نمـود و آنـان را بـرای تبلیـغ و ارسـال پیـام الهـی بـه میـان 
قبایـل و طوایـف می‌فرسـتاد تـا نـدای توحیـد را گسـترش دهنـد و مردم را بـه آیین 

محمـدی دعـوت نمایند.
پـس از سـقوط هبـل از بـام کعبـه آن را در کناب باب بنی‌شـیبه دفن کردنـد و رفت و 
شـد موحدان در اینجا به معنای کوبیدن شـرک و بت پرسـتی اسـت. اسـتحباب ورود 
از این در به مسـجد به همین دلیل اسـت. در سـمت شـمالی مسـجدالحرام افزون بر 
درهـای متعـدد، مهم‌تریـن دری کـه در امتـداد کـوه مروه قـرار دارد، باب‌الفتح اسـت 
کـه ورودی آن بسـیار بـزرگ می‌باشـد. ایـن همان دری اسـت که رسـول خدا در 

فتـح مکه )20 رمضان سـال هشـتم هجـرت( از آن وارد گردید.2
اسلام دینـی کاملاً سیاسـی اسـت. بـدون شـک سیاسـت بـا قـدرت قریـن اسـت و 
پیداسـت کـه قدرت نظارتـی نیرومند را لازم دارد. مسـجد از مهم‌تریـن عوامل کنترل 
سیاسـی بـه حسـاب می‌آید. رسـول خـدا مسـجد را پایـگاه حکومت خویـش قرار 

1 . بقره / 125.
2 . جعفریان، آثار اسلامی مکه و مدینه، ص 104.
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 و نیـز امیر مؤمنان داد و از آنجـا امـور سیاسـی را نظارت می‌کـرد. پیامبر اکرم
افـرادی را بـه عنـوان »عیـون« یـا ناظر بـر اعمـال حاکمان و والیـان تعییـن می‌نمود. 
ایشـان همـواره از مـردم می‌خواسـت بر صاحبان قدرت و ثروت نظارت داشـته باشـند 
تـا از حـدود الهـی تخطـی نکنند. مسـجد محـل بسـیج همگانـی مؤمنیـن و مؤمنات 

اسـت و ضامـن و کنترل‌کننـده قدرت. 
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چهار( دادخواهی و عدل‌گستری ««
اقامـه قسـط و عـدل از فرامیـن مهـم قرآن اسـت و مسـلمانان بـه اجرای حـدود الهی 

دعـوت شـده‌اند. خداونـد ارسـال رسـل را با هدفـی مهم انجـام داد: 
لقََدْ أرَْسَـلنْا رُسُـلنَا باِلبَْيِّنـاتِ وَ أنَزَْلنْا مَعَهُمُ الكِْتـابَ وَ المْيزانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْـطِ 
ُ مَنْ ينَْصُرُهُ وَ رُسُـلهَُ  وَ أنَزَْلنَْـا الحَْدـيدَ فـيهِ بـَأْسٌ شَـديدٌ وَ مَنافعُِ للِنَّـاسِ وَ ليَِعْلـَمَ اللَّ
َ قَـوِيٌّ عَزـيز1؛ همانـا ما پيامبران خود را با دلايل روشـن فرسـتاديم و  باِلغَْيْـبِ إنَِّ اللَّ
بـا آنـان كتـاب و ترازو ]ى تشـخيص حـق از باطل‏[ نـازل كرديم تا مـردم به عدالت 
بـر خيزنـد، و آهـن را كه در آن براى مردم قوت و نيروىي سـخت و سـودهاىي اسـت 
فـرود آوردـيم و تـا خـدا مشـخص بـدارد چـه كسـانى او و پيامبرانـش را در غـياب 

پيامبـران ـيارى م‏ىدهنـد؛ يقيناً خـدا نيرومند و تواناى شكسـت‏ناپذير اسـت‏.

سـیره رسـول خـدا به مـردم نشـان داد که مسـجد در اجرای عدالـت و دادخواهی 
نقـش مهـم دارد. اجـرای حـدود الهی و اصلاح کژی‌هـای اجتماعی در مسـجد انجام 
می‌شـد. آغـاز حرکت اصلاحی مصلحان از مسـجد بود. مسـاجد کانون حـل اختلافات 
مـردم و مهم‌تریـن نهـاد امـر به معـروف و نهی از منکر بـود. بهترین تشـکّل‌های مردم 

جهـت مبـارزه بـا پلیدی‌ها و مفاسـد اجتماعی با مسـجد گـره می‌خورد. 
فسـاد بـا مسـجد رابطه‌ای نـدارد. فاسـدان و مفسـدان با مسـجد بی‌ارتباطند. مسـجد 
ناهنجاری‌هـا و ضدارزش‌هـا را برنمی‌تابـد. مسـجد حامـی سـتم‌دیدگان و پشـتیبان 
مظلومان اسـت. شیوه رسـول خدا این بود که در صورت بروز اختلافات خانوادگی، 
قبیلـه‌ای و همسـایه‌ای بـه حکمیت می‌پرداخـت و بدین منظـور از معتمدین محل در 
مسـجد اسـتفاده می‌کـرد و از ایـن طریق خصومت‌هـا و کشـمکش‌ها را فیصله می‌داد. 
حاصـل آن کـه مسـجدِ معیـار، کارکردهـا و بایسـته‌های متنوعـی دارد. امـروزه ایـن 
نقش‌هـا بایـد احیـا گـردد و باید مسـاجد موجود رسـالت‌های خـود را تا حد مسـاجد 

صدر اسلام توسـعه داده تأثیرگذاری بیشـتری داشـته باشـند. 

1 . حدید / 25.
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کارکردها و بایسته‌های مسجد )مسجد تراز(

کارکرد عبادی و معنوی
نماز●●
یاد خدا●●
 دعا●●
اعتکاف●●
 قرائت قرآن●●
توبه●●
 همنشینی با پاکان●●
تقرب معنوی●●

کارکرد فرهنگی

آموزشی●●
 وعظ و خطابه●●
تربیت مبلغ●●
کتابخانه های مساجد●●
پاسخ به سؤالات و شبهات●●
 مسجد کانون حفظ ارزش ها●●
 مبارزه با تحریف ها و خرافات●●

کارکرد اجتماعی و سیاسی
نقش اجتماعی

توسعه و ترویج اسلام●●
پایگاه مصلحان اجتماعی●●
پناهگاه مسافران و غریبان●●
 جشن و مراسم●●
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بسیج همگانی●●
 محل ازدواج و طلاق●●
برنامه شعرخوانی●●
 مکان خرید و فروش●●
 عامل وحدت بخش●●
امنیت عمومی●●

نقش سیاسی

 دیدار با هیئت های سیاسی●●
روشنگری افکار عمومی●●
انجام بیعت●●
کنترل سیاسی●●
پایگاه حکومت●●

کارکرد نظامی

اردوگاه سپاه●●
 مداوای مجروحان●●
 مقر فرماندهی●●

کارکرد قضا

 قضاوت●●
حل اختلاف●●
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3( جایگاه مسجد در جهان امروز 

امـروزه مسـاجد در غـرب و نیـز جهـان اسلام از جایـگاه مطلوبـی برخوردار نیسـتند. 
البتـه ممکـن اسـت جایـگاه مسـجد در منطقـه‌ای نسـبت بـه منطقـه دیگـر متفاوت 
باشـد امّـا بـا یـک نـگاه کلـی می‌تـوان دریافت که مسـاجد کنونـی با مسـجد در صدر 

اسلام فاصلـه زیـادی دارند.
امروزه از یک‌سـو تهدیدهای دشـمنان علیه اسلام فراوان و روز افزون اسـت؛ اسـرائیل 
سـرزمین‌های قـدس شـریف را بـه اشـغال در‌آورده و تخریـب مسـجد الاقصـی را در 
سـرمی‌پروراند، آمریـکا بـا دخالت‌هـای فـراوان در کشـورهای اسلامی و ظلم‌هـا و 
فشـارهای روزافزون نسـبت به آنان شـروع مجدد جنگهای صلیبی را فریاد می‌کشـد، 
تمـام امکانـات و تجهیـزات اسـتکبار جهانـی علیه اسلام فعّال شـده هجمـه فرهنگی 
بـه صـورت وسـیع در جریـان اسـت و نیز اختلافات شـدید میان کشـورهای اسلامی 

دل هـر مسـلمانی را پـر از اندوه می‌سـازد. 
از سـوی‌دیگر ظرفیت‌هـا و امکانـات جهـان اسلام بسـیار چشـمگیر می‌باشـد؛ جهان 
اسلام بخـش عظیمـی از آسـیا، آفریقـا و اروپـا را در دسـت خویـش دارد، امکانـات 
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اقتصـادی جهـان اسلام به‌گونـه‌ای اسـت کـه جهـان غـرب را به خـود وابسـته کرده 
اسـت و مهمتر این‌که گسـتردگی مسـاجد در جهان اسلام و پراکندگی آن در اقصی 
نقـاط عالـم، سـنگری مسـتحکم و پایگاهـی قدرتمنـد بـرای برون‌رفت از مشـکلات و 
مقابلـه بـا توطئه‌هـای دشـمنان در اختیـار حاکمـان مسـلمان قـرار داده اسـت و بـر 

ماسـت از ایـن سـنگر ارزشـمند و ظرفیـت والا بـه نحـوی شایسـته اسـتفاده کنیم. 
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یک( مسجد در کشورهای غیراسلامی ««
شـاید بتـوان گفـت کـه جایگاه مسـجد در میـان غیرمسـلمانان بهتر از جایـگاه آن در 
جهـان اسلام اسـت؛ زیـرا که بـه لحـاظ کارکـردی و نقش‌آفرینـی به مسـجد معیار و 
مطلوب اسلام نزدیک‌تر اسـت. شـاید بتـوان علـّت را در نکته‌ای جالب جسـتجو کرد. 
تجربـه نشـان داده اسـت که هر گاه مسـلمانان تحت فشـارهای حکومتهـای خود قرار 
گیرنـد سـعی می‌کننـد خود را بـه یکدیگر نزدیـک سـاخته انسـجام و هماهنگی پیدا 

 . کنند
برخـی از گروه‌هـای اسلامی جهـت دفـاع از حقـوق مسـلمانان و کمـک بـه آنـان 
اقـدام بـه تشـکیل سـازمان‌های مردم‌نهـاد می‌کننـد. گسـتردگی و پراکندگـی چنین 
سـازمان‌هایی در کشـورهای غیـر مسـلمان فـراوان اسـت. بـه عنـوان نمونـه می‌تـوان 
بـه صندوق‌هـای قـرض الحسـنه، ایجـاد کشـتارگاه‌های گوشـت حلال، راه‌انـدازی 
آشـپزخانه‌های پخـت غـذای حلال و تشـکیل گروه‌هـای ازدواج اسلامی اشـاره کرد. 
نکتـه جالـب این‌کـه محـور انسـجام اسلامی و فعالیت‌هـای گروه‌هـای مسـلمان، 

است.  مسـجد 
مخاطبیـن اصلـی مسـاجد در کشـورهای غیـر اسلامی دارای مذاهـب و سلائق 
متفاوتـی هسـتند. امّـا دو عامـل دیـن و مسـجد آنهـا را بـه یکدیگـر گـره زده اسـت. 
عمـده فعالیت‌هـای مسـاجد در ممالـک غیراسلامی عبارتنـد از: برگـزاری مراسـم 
نمـاز بـه صـورت دسـته‌جمعی، توزیـع و آمـوزش قـرآن کریـم، راه انـدازی کتابخانه، 
ایجـاد مدرسـه، اطعام نیازمندان، برگزاری جشـن‌های اسلامی، دادن افطـاری در ماه 
مبـارک رمضـان، برگـزاری مراسـم سـخنرانی و مدیحه سـرایی، تشـکیل صندوق‌های 

قـرض الحسـنه و راه‌انـدازی سـفرهای زیارتـی. 
مسـاجد در کشـورهای غیراسلامی عمومـاً از طریـق کمک‌هـای مردمـی و خیّریـن 
اداره می‌شـوند. متولیّـان مسـاجد علاوه بـر جمـع‌آوری کمک‌هـای مسـلمانان، اعانه 
نیـز می‌پذیرنـد. برخـی از مسـاجدی کـه توسـط اقـوام یا ملیّـت خاص ایجاد شـده‌اند 
بـه کمـک امکانـات اهدایـی مـردم کشـور متبـوع خـود اداره می‌شـوند. در ایـن میان 
کمک‌هـای برخـی دول اسلامی را نمی‌توان نادیده گرفت. این‌گونه مسـاجد از سـوی 
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دولت‌هـای اسلامی حمایـت می‌شـوند و طبعـاً وضـع بهتـری دارند. 
حکومت‌هـا و دولت‌هـای غیراسلامی معمـولاً فعالیت‌هـای مسـاجد را کنتـرل و گاه 
محـدود می‌کننـد. در کشـورهای اروپایـی و آمریکایـی مسـاجد اجـازه فعالیت‌هـای 
عمومـی و خـارج از محـدوده مسـجد را ندارنـد. بـه بهانـه مبـارزه بـا تروریسـم ورود 
و خـروج نمازگـزاران بـه مسـجد کاملاً کنتـرل می‌شـود. مسـلمانان اجـازه فعالیـت 
سیاسـی ندارند و از برگزاری مراسـم باشـکوهی نظیر راهپیمایی روز قدس منع شـده 

یـا بـا مشـکلات اساسـی مواجه می‌شـوند. 
مسـلمانان مقیـم کشـورهای غیراسلامی در رابطـه بـا امـور مسـاجد بـا چند مشـکل 

اساسـی مواجه هسـتند.1
ممنوعیت سـاخت مسـجد؛ در برخـی از کشـورهای اروپایی مسجدسـازی بـا موانع 
قانونی یا سیاسـی روبرسـت. براسـاس طرحی سـاختن مسـجد در اروپا محدود شـده 
تحـت کنتـرل دولت در آمده اسـت. براین‌اسـاس، مسـاجدی مجوز سـاخت می‌گیرند 
کـه در فاصلـه یک کیلومتری کلیسـا سـاخته شـوند. شـرط دیگـر این‌کـه از اهالی آن 
محـل نظرسـنجی مثبـت به دسـت آیـد. همچنین حـزب راسـت‌گرای افراطـی ایتالیا 
بـا ارائـه لایحـه‌ای بـه پارلمـان این کشـور خواسـتار ممنوعیت سـاخت مسـجد شـد. 
ممنوعیـت سـاخت مسـجد در اتریـش بـه تصویـب قانونـی رسـیده اسـت. گذشـته از 
این‌کـه اقلیّـت مسـلمان بـا پدیـده‌ای جدیـد مواجـه شـده‌اند و آن تخریـب مسـاجد 
اسـت. آلیسـون رائوف یکـی از اعضای شـورای عمومی کلیسـا به عنـوان هیئت حاکم 
کلیسـا خواسـتار ممنوعیـت سـاخت مسـجد در بریتانیـا شـد تـا چهـره ایـن کشـور 

نشود.  اسلامی 
محدود بودن مسـاجد؛ مسـاجد در کشـورهای غیر اسلامی بـرای مسـلمانان روز به 
روز بـا محدودیـت بیشـتری مواجـه می‌شـوند. به عنـوان نمونه در کشـور گویان 130 
هـزار نفـر مسـلمان زندگـی می‌کننـد. نسـبت جمعیـت مسـلمانان بـه کل جمعیـت 
کشـور 17 درصد اسـت، در حالی که در این کشـور فقط 130 مسـجد وجود دارد. در 
کشـور سـورینام کـه 25 درصـد از جمعیـت آن را مسـلمانان تشـکیل می‌دهنـد، تنها 

1 . جهانگیری، مسجد مجازی، ص 123-112.
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حـدود 150 مسـجد وجـود دارد. در کشـور برزیـل، بیـش از 400 هزار مسـلمان و در 
کشـور آرژانتیـن نیـز بیـش از 400 هـزار مسـلمان زندگـی می‌کننـد کـه بی‌شـک از 
مسـاجد بـه میزان کافـی برخـوردار نیسـتند. در نیویورک آمریـکا، برای یـک میلیون 
مسـلمان، تنهـا صـد مسـجد وجـود دارد. از دیگـر محدودیتهای مسـاجد کمبـود امام 
جماعـت اسـت. بـرای نمونه در کشـور بلغارسـتان بیش از 1500 مسـجد وجـود دارد 
امّـا تنهـا 900 امـام جمعـه تحـت پوشـش دارالفتوا بـه عنـوان عالی‌ترین مقـام دینی 
اسلامی فعالیـت دارنـد. کمبـود امـام مسـاجد، حـدود دویسـت مسـجد در سراسـر 

بلغارسـتان را در طـول مـاه رمضـان تعطیل کرده اسـت. 
مسـلمانان و هویـت فرزنـدان؛ خانواده‌هـای مسـلمان مقیـم کشـورهای اروپایـی و 
آمریکایـی همـواره بـا نگرانـی شـدیدی مواجهنـد. ایـن نگرانـی و دغدغـه چیـزی جز 
انحـراف یـا فرامـوش شـدن فرهنـگ اسلامی و آداب و رسـوم اصیل کشـور اسلامی 
توسـط فرزنـدان نیسـت. از یک‌سـو والدین بـه فرهنگ اصیل اسلامی پایبند هسـتند 
و از دیگرسـو فرزنـدان بـا فرهنـگ غربـی انـس گرفتـه همرنـگ جوانـان کشـور مقیم 
می‌گردنـد. مسـجد در هویت‌بخشـی بـه گروه‌هـای اسلام و تقویـت انسـجام دینـی 
آنـان نقـش بسـزایی دارد و کمبـود یـا محدودیـت مسـاجد آنهـا را بـا تهدیـد جـدّی 

مواجـه کرده اسـت. 
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دو( مسجد در سرزمین‌های اسلامی ««
خوشـبختانه مسـجد در چند دهه اخیر در جهان اسلام به صورت شایسـته‌ای تکریم 
شـده اسـت. امـروزه نسـبت بـه امر مسـجد در جوامـع اسلامی توجه جدّی می‌شـود. 
بسـیاری از تحولات اجتماعی و سیاسـی که در سـرزمین‌های مسـلمانان روی می‌دهد 
خاسـتگاهی جـز مسـجد نـدارد. خیزش عظیم اسلامی و بیـداری مسـلمانان پیوندی 

عمیـق با احیا مسـجد دارد. 
بـا تصویـب پیشـنهاد ارزشـمند جمهـوری اسلامی ایـران1 در اجلاس سـی‌ام وزرای 
امـور خارجه کشـورهای اسلامی در تهـران مبنی بـر نامگذاری هفته جهانی مسـاجد 
در 21 آگوسـت )30 مـرداد(، انتظـار مـی‌رود اقداماتـی اساسـی در راسـتای توسـعه 

ارزش‌هـای اسلامی در تحکیـم مسـجد انجـام گیرد.
بایـد دانسـت کـه حفظ جایگاه مسـجد در جهان اسلام بـه تنهایی با صـدور قطعنامه 
یـا برگـزاری چندیـن همایـش صـورت نمی‌گیـرد بلکـه شایسـته و بایسـته اسـت 
سـردمداران کشـورهای اسلامی حرکتی جدّی و اقدامی عملی در این راسـتا بردارند. 
افـزون  بـا پدیده‌هـای جدیـدی روبـرو هسـتیم؛ اسـتقبال و گرویـدن روز  امـروزه 
اندیشـمندان و جوانـان جهـان بـه سـمت اسلام، ظهـور بیـداری اسلامی، تهاجـم 
فرهنگـی شـدید علیـه اسلام و مسـلمانان، بـروز مقاومـت عظیـم اسلامی، تعمیـق 
اسلام‌‌هراسـی.  نـام  بـه  پدیـده‌ای  و شـکل‌گیری  اسلامی  اندیشـه‌های  و  آموزه‌هـا 
ایـن همـه مسـلمانان را وادار می‌کنـد تـا بـه نقـش محـوری مسـاجد واقـف گردنـد، 
وحـدت و تحـرک خویـش را بـر پایـه مسـجد قرار دهنـد، حرکـت فرهنگـی عظیمی 
برای احیاء مسـاجد انجام دهند، از ظرفیت‌های بسـیار وسـیع مسـجد اسـتفاده کنند، 
ارتبـاط معنـوی مـردم بـا جوانـان را گسـترش دهنـد، روح هم‌گرایی و اخـوت را میان 
مسـلمانان افزایـش دهنـد، روابط دوسـویه یا چندسـویه را میان مسـلمانان و از طریق 

مسـاجد برقـرار نماینـد و بـر شـکوه و عظمت ایـن نمـاد اصیل دینـی بفزایند. 
بدیـن منظـور لازم اسـت متفکران جهان اسلام از طریق سـازمان کنفرانس اسلامی 

1 . ایــن پیشــنهاد در 31 مــی 2003 توســط ســازمان کنفرانــس اساــمی بــه تصویــب رســید و از روز 21 آگوســت کــه مصــادف بــا به 
آتــش کشیده‌شــدن مســجد الاقصــی توســط صهیونیســت‌ها بــود، هفتــه جهانــی مســجد اعاــم شــد. )بــه نقــل ازســایت ســازمان 

.)www.oic-oci.org کنفرانس اساــمی
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هم‌اندیشـی کننـد و بـا دلسـوزی بـه احیـاء مسـجد فکرکننـد، بـرای آن برنامه‌ریـزی 
نماینـد و فرصتهـای طلایـی موجود را از دسـت ندهند. می‌توان به کشـور سـنگاپور به 
عنـوان یـک کشـور لائیک اشـاره کرد با مسـلمانان این کشـور بـا برنامه‌ریـزی اصولی 
و منظـم توانسـته‌اند یکـی از بهتریـن الگوهـای مدیریـت مسـجد را طراحـی و اجـرا 
نماینـد. ایـن در حالی اسـت که این کشـور عضو سـازمان کنفرانس اسلامی نیسـت و 
لـذا نمی‌تـوان در قالـب این سـازمان الگوی مدیریت بهینه مسـجد را تعمیم و توسـعه 
داد. همچنین مناسـب اسـت مسـاجد بزرگ و موفق در جهان اسلام شناسـایی شـده 
و بـه عنـوان الگـو معرفـی گردنـد تا هم شـکوه آنان آشـکار شـود و هم گسـتره جهان 
اسلام بـه رخ جهانیـان کشـیده شـود. در ایـن میـان اسـتفاده از قالب‌هـای هنـری 

مخصوصـاً معماری مسـاجد بلاد اسلامی چشـمگیر اسـت.
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4( نقش‌آفرینی مساجد ایران 

از زمانـی کـه ایرانیـان بـه افتخـار تشـرف بـه دیـن مبین اسلام نائـل آمدند، مسـجد 
جایگاهـی مهـم در میـان آنـان پیـدا کـرد. تاریخ ایـران نشـان می‌دهد که همـآره نام 
زریـن مسـاجد در تحکیـم ایمـان دینـی، نقشـی بی‌بدیـل ایفـا کـرده اسـت. مسـجد 
در صفحـات تاریـخ ایـران چـون نگینـی می‌درخشـد. کارکردهـای متنـوع مسـجد در 
ایـران بسـیار فراتـر از کشـورهای دیگـر بوده اسـت. مسـاجد نقشـی مهـم در تحولات 
اجتماعـی ایـران ایفـا کرده‌انـد و نقش‌آفرینـی آنها بر سـبک زندگی مردمـان این مرز 

و بـوم بی‌بدیـل اسـت.1

1 . دایــره المعــارف بناهــای تاریخــی در دوره اساــمی، ص 123؛ عبــد الغافــر، تاریــخ نیشــابور، ص 170؛ رزاقــی، مســجد پایــگاه 
توحیــدی و تقــوی، ص 25 و 26؛ مــا فروخــی، محاســن اصفهــان، ترجمــه ابی‌الرضــا آوی، ص 62 و 63؛ جمعــی از نویســندگان، 
جلوه‌هــای هنــر در اصفهــان، ص 228؛ ابــو نعیــم اصفهانــی، ذکــر اخبــار اصفهــان، ص 30؛ هدایــت، روضــه الصفــای ناصــری، ج 8، 
585؛ مهــدوی، تاریــخ علمــی اجتماعــی اصفهــان در دو قــرن اخیــر، ج 3، ص 304؛ ســعیدی رضوانــی، بینــش اساــمی و پدیده‌هــای 
جغرافیایــی، ص 40؛ مکّــی الســباعی، نقــش کتابخانه‌هــای مســاجد در فرهنــگ و تمــدن اساــمی، ترجمــه علــی شــکوئی، ص 34؛ 
ابراهیــم حســن، تاریــخ سیاســی اساــم، ترجمــه ابوالقاســم پاینــده، ج 1، ص 450؛ فتحــی، منبــر یــک رســانه عمومــی در اساــم، 
ترجمــه قاســم هاشــمی‌نژاد، ص 21 و 22؛ الــول ســاتن، رضــا شــاه کبیــر یــا ایــران نــو، ترجمــه عبدالعظیــم صبــوری، ص 432، 

مســتوفی، شــرح زندگانــی مــن یــا تاریــخ اجتماعــی و اداری دوره قاجاریــه، ج 3، ص 244.
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یک( ادوار پیشین ««
بـا نگاهـی گـذرا بـه تاریـخ ایـران در دوره‌هـای دور و نزدیک می‌تـوان نقـش بی‌نظیر 
مسـجد را مشـاهده کـرد. مسـجد در صـدر اسلام در ایـران بنا شـد و همیشـه کانون 
آمـوزش، تهذیـب و ایجـاد تحـولات اجتماعـی بـوده اسـت. می‌تـوان در ایـن راسـتا 

نمونه‌هایـی را برشـمرد. 
مسـجد آدینـه در قـرن اول هجری در سیسـتان بنا شـد. این مسـجد توسـط ●●

عبدالرحمـن سـمره پایه‌گـذاری شـد و در آنجا محافـل درس برگـزار می‌گردید.
در اواخر سده اول هجری مسجد جامع بخارا پایه‌گذاری شد. ●●
نیشـابور کـه مهم‌تریـن مرکـز علمی ایـران به شـمار می‌رفت دارای مسـاجد ●●

فراوانـی بـود. برخـی از آنهـا عبارتنـد از مسـجد مطـرزی، مسـجد قدیـم، مسـجد 
عقیـل، مسـجد خـان، مسـجد خبـازی، مسـجد نوقانـی و مسـجد جامـع منیعـی. 
جالـب این‌کـه مسـجد جامـع منیعـی دارای کتابخانـه بـزرگ و معتبـری بـود. 
چنانکـه حلقـه درس شـیخ ابوعبـدالله محمـد جوینـی و نیـز ابوتـراب عبدالباقـی 

مراغـی در ایـن مسـجد برگـزار می‌شـد. 
در منطقـه بردسـیر کرمـان مسـجد توران‌شـاهی پایه‌گـذاری شـد و در آن ●●

کتابخانـه‌ای بـزرگ جـای گرفت. 
علاء الدوله امیر از امراء سلجوقی مسجد جامع قدیم یزد را ساخت. ●●
مسجد جامع شیراز که در آن ابن‌بطوطه به تدریس حدیث مشغول بود. ●●
یکـی از مسـاجد بـزرگ ایران مسـجد جامـع عتیق اصفهـان بود کـه در آنجا ●●

هـر روز بیـش از 5 هـزار نمازگـزار گـرد می‌آمـد. ایـن مسـجد از مراکـز مهـم عهد 
آل‌بویـه بـود و در آنجـا کتابخانـه‌ای بـزرگ نگـه‌داری می‌شـد کـه در حملـه شـاه 

مسـعود غزنـوی ویران شـد. 
مسجد جامع ری از مراکز مهم آموزش اسلامی بوده است. ●●
در زمان آل‌بویه مسجد جامع جورجیر در اصفهان بسیار پررونق بود.●●

بهره‌گیـری از مسـاجد در دوران فاطمیـان مشـهود بـود. حمله مغـول و ویرانگری‌های 
آنهـا موجـب از بیـن رفتن مرکز خلافت و تضعیف علمای دین شـد. انزواجویی شـدید 



149 فصل دوم: نقش مسجد در سبک‌دهی به زندگی مسلمانان

مـردم، تقیّـه عالمـان و تعطیلـی حکومـت مذهبـی، حضور مـردم را در مسـاجد تحت 
تأثیـر قـرار داد و مسـاجد را به صـورت موقّت از رونـق انداخت. 

هجـوم ویرانگـر تیموریـان موجـب شـد که آنـان بر سـرزمین‌های اسلامی مسـتولی 
گردنـد. امّـا بدلیـل گرایـش فرزنـدان تیمور به اسلام، مجـدداً قلمرو تحت نفـوذ آنان 
شـاهد رشـد و شـکوفایی علم و مذهب شـد و در این دوره مسـاجد بسـیاری بازسازی 
شـد. بنـای مسـجد بـزرگ گوهرشـاد و گسـترش بـارگاه حریـم رضـوی در ایـن دوره 

انجام شـده اسـت. 
مسـجد در حکومـت صفویـه کانـون توجـه پادشـاهان بـود. در ایـن زمـان مسـاجد با 
معمـاری حیرت‌انگیـزی سـاخته شـدند امّـا نقـش آنهـا در ابعـاد سیاسـی و اجتماعی 
کمرنـگ شـد. فعالیّـت مسـاجد در عهـد صفویـه بـه انجـام برخـی مراسـم رسـمی و 

دولتـی خلاصه شـد. 
کمرنـگ شـدن نقش مسـاجد در دوره قاجار اسـتمرار یافت و فعالیت‌هـای مذهبی در 

ایـن مرکز اسلامی تنهـا به بیان احکام شـرعی محدود گشـت. 
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دو( پیش از انقلاب ««
رضـا شـاه که فـردی وابسـته بود سیاسـت راهبـردی مذهب‌سـتیزی را پیـش گرفت. 
او در بسـیاری از مـوارد بـه شـئون دینـی و عبـادی مـردم و مسـجد بی‌حرمتـی کرد. 
مذهـب و آداب دینـی تحـت تأثیـر برنامه‌هـای تجددمآبانـه از رونـق افتاد. بـا محدود 
سـاختن نقـش علمـا و روحانیـون و تبعیـد و کشـتن برخـی از آنـان، سـعی شـد دین 
از جامعـه حـذف گـردد. رضـا شـاه از هیـچ اقدامـی نظیـر تهدیـد، تحقیـر، تمسـخر، 
تخریـب، سـخت‌گیری، ممنوع‌سـازی و حـذف صرف‌نظـر نکـرد. مرحـوم امـام بـا 

دریافتـی عمیـق از شـرایط در پیامـی اوضـاع را چنیـن توصیـف نمود:1
در ایـن میـان از همـه اسـف‌بارتر وضـع ایـران اسـت کـه رژیـم آن مأموریـت دارد با 
چـاپ قـرآن، تظاهـر بـه اسلام، به اسـم سـپاه دیـن، سـازمان اوقـاف و بـه عناوین 
فریبنـده دیگـر، یکبـاره اسلام را ریشـه کـن سـازد. ملـت اسلام را بیـش از پیـش 
بـه ذلـت و خـواری بکشـد، مسـجد و محراب پیامبـر اسلام را به صـورت بنگاه 
تبلیغاتـی دربـار ضد اسلامی خـود درآورد و برای اجرای نقشـه‌های شـوم، به کمک 
و مسـاعدت روحانی‌نماهـای خود‌فروختـه و سرسـپرده نیاز کامـل دارد و با همکاری 
آنهـا می‌خواهـد مسـاجد و دیگـر محافـل اسلامی را قبضه کنـد. مراسـم مذهبی را 

تحـت نظـارت و مراقبـت خـود درآورد و بـه حوزه‌هـای علمیـه دسـت یابد. 

 توجـه بـه ایـن نکتـه ضروری اسـت کـه مسـجد در ادوار مختلـف ایران هر چنـد فراز 
و فـرود داشـته اسـت امّـا هرگـز نقش‌آفرینی‌هـای تأثیرگـذار و آگاهی‌بخـش خـود را 
از دسـت نـداده اسـت. آنـگاه کـه حاکمـان دین‌سـتیز، توده‌هـای مسـلمان را منزوی 
می‌سـاختند، مسـجد بـه پایگاهـی جهـت شـکل‌گیری مبـارزات مـردم و حرکت‌های 
سـازماندهی شـده قـرار می‌گرفـت. ادوار پیشـین ایـران نشـان می‌دهـد کـه قیام‌های 
بـزرگ از مسـجد نشـأت گرفـت و در مسـجد رونـق پیدا کرد؛ قیام سـربداران مسـجد 
جامـع سـبزوار را مرکـز خـود قـرار داد، نهضـت تحریـم تنباکـو ریشـه‌ای در مسـجد 
داشـت، در انقلاب مشـروطیت علمـاء و مـردم مسـجد را کانـون فعالیـت خویش قرار 

1 . امام خمینی، صحیفه نور، ج 2، ص 487.
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دادنـد، مخالفـت بـا قانون منع حجـاب در صحن مطهر حضرت رضا به اوج رسـید 
و نهضـت اصفهـان یـا تبریـز یـا مشـهد کـه از سـوی مراجـع بـزرگ هدایـت می‌شـد 

پایگاهـی جز مسـجد نداشـت. 
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سه( دوران انقلاب اسلامی ««
از آن زمـان کـه مبـارزات مـردم ایـران علیـه شـاه بـا هدایـت روحانیـت و رهبـری 
مرحـوم امـام آغـاز شـد، مسـجد نقطـه آغـاز و مرکـز فعالیت بـود. روشـن‌گری‌ها، 
برنامه‌ریزی‌ها، خطابه‌های آتشـین و تظاهرات با مسـجد پیوند داشـت. ایران اسلامی 
پیـروزی خـود را مرهـون مسـجد اسـت. بـه همین دلیـل معمـار انقلاب اسلامی این 

فرمود:  گونـه 
مسـجد یـک سـنگر اسلامی اسـت و محـراب محل جنـگ اسـت، حرب اسـت. در 
ایـن دو سـه سـال اخیـر یـک محلی بـود که مـردم را به نهضـت و قیام بـر ضد ظلم 

تهییـج می‌کرد.1

مأموران شـاه با احسـاس خطر، به سـوی مسـاجد حمله‌ور می‌شـدند، در آنجا دسـت 
بـه کشـتار مـردم بی‌گنـاه می‌زدند و به حریم مسـجد تعـرض می‌کردند. ایـن تجاوزها 

گاهـی منجر به آتش‌زدن مسـاجد نیز می‌شـد. 
بـا پیـروزی انقلاب اسلامی، مسـجد چونـان بنیانـی مرصـوص بـه اصـل خویـش 
بازگشـت، شـکوفا شـد ونقشـی بسـیار تأثیرگـذار و کم‌‌نظیـر در تاریـخ ایـران را بـه 
عهـده گرفـت. در ایـّام دفاع مقدس مسـجد اولیـن پایگاهی بـود که به بسـیج نیروها، 
جمـع‌‌آوری کمک‌هـا و دفـاع از کیـان اسلامی پرداخـت. مسـجد در دوران بعـد از 
ظهـور جنبـش عظیـم اسلامی و شـیعی در ایـران بـا تمام قد بـه صحنه آمـد و نقش 
خـود را در تحـولات اجتماعـی و سیاسـی ایـران ایفا کـرد. می‌تون دهـه اول انقلاب را 
دوران طلایـی مسـجد در ایـران دانسـت. رهبـر معظم انقلاب درباره جایگاه مسـاجد 

فرمودند: 
یکـی از علـل پیـروزی این انقلاب مبارک در ایران اسلامی ـ و یا لااقل سـهولت این 
پیـروزی ـ ایـن بـود کـه مـردم به مسـاجد اقبال پیـدا کردنـد؛ جوانان مسـاجد را پر 
کردنـد و علمای اعلام، مسـاجد را به عنـوان مرکزی برای تعلیم، تربیت، روشـنگری 
افـکار و اذهـان، مـورد اسـتفاده قـرار دادند و مسـجد، مرکزی برای حرکـت، آگاهی، 

1 . همان، ج 13، ص 362.
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نهضـت و افشـای اسـرار زمامـداران فاسـد و خـود فروختـه‌ی رژیم طاغوت شـد. در 
دوره‌ی مشـروطیت هـم همینطـور بـوده اسـت؛ در دوره‌ی ملی‌شـدن صنعـت نفت 
هـم تـا حـدودی همین‌طـور بـود؛ در زمـان انقلاب هم کـه در ایـن مسـأله، به حد 

اعلی رسـید.1 

کارکردهـا و نقش‌هـای مسـجد در دوران انقلاب اسلامی را می‌تـوان در تصویـر ذیل 
2 دید.

159

هم تا حدودی همین طور بود؛ در زمان انقلاب هم که در این مسئله، به حد اعلی 
رسید.1 

کارکردهـا و نقش هـای مسـجد در دوران انقـلاب اسـلامی را می تـوان در تصویـر 
ذیل دید.2

1. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم قم: 1375/10/19.
2. ر.ک: پایـان نامـه سـطح 3 آذر انجمـن شـعاع، »نقـش مسـاجد ایـران پـس از انقـلاب اسـلامی«، ص 148 )بـا 

اندکـی تصـرف(. 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم قم: 1375/10/19.
2 . ر.ک: پایان نامه سطح 3 آذر انجمن شعاع، »نقش مساجد ایران پس از انقلاب اسلامی«، ص 148 )با اندکی تصرف(. 
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5( آمارها 

طبق آخرین آمار گزارش شـده از سـوی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی )1382( در 
سـطح کشـور تعداد 59320 مسـجد گزارش شـده اسـت که ‌72/5%از آنها در مناطق 

روسـتایی قرار دارند.1
وضعیـت فعالیـت ‌88% از مسـاجد کشـور فعـال مسـتمر گزارش شـده اسـت. در بین 
مسـاجدی کـه فعـال غیـر مسـتمر اعلام شـده‌اند، ‌89% در ایـام محـرم، ‌88% در ایام 
مـاه رمضـان، ‌51% در ایـام مـاه صفـر، ‌42% در اعیاد و وفیـات، 11% در ایـام دهه فجر 

بـه فعالیـت می‌پردازند. 
‌3/5% از مسـاجد وضعیـت خـود را غیرفعـال اعلام کرده‌انـد. ‌76% از مسـاجد غیرفعال 
در میان مسـاجد مناطق روسـتایی قرار دارند. سـال شـروع فعالیت ‌39/5% از مسـاجد 

سـطح کشـور از سـال 1358 به بعد گزارش شـده اسـت. 
غیرفعـال: واحـدی کـه در 12 مـاه پیـش از هنـگام آمارگیـری بـه هر دلیـل از قبیل 
مشـکلات مالـی، کمبـود یا نداشـتن ابـزار کار و نیروی انسـانی و تعمیـرات اضطراری 

1 . فضاهای فرهنگی ایران: آمارنامه محصولات فرهنگی، طرح‌های ملی وزارت ارشاد اسلامی، ص 19.
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سـاختمان یـا تجهیزات فعالیت نداشـته اسـت. 
فعـال غیـر مسـتمر: مکان‌هـای فرهنگـی در 12 مـاه پیـش از آمارگیـری، بـه طـور 

غیرمسـتمر فعـال بوده‌انـد. 
فعـال مسـتمر: واحدهـای کـه در زمـان مذکور به طور مسـتمر بـه فعالیـت فرهنگی 

بوده‌اند.  مشـغول 
وضعیت فعالیت

غیرفعالفعال غیرمستمرفعال مستمرمساجد کل کشور

570515022348751963

 
وضعیت حقوقی 90/5 از مساجد کشور مستقل اعلام شده است. 

اسـتقلال حقوقـی: اگـر واحد مـورد مراجعه، تابـع واحد دیگر نباشـد، وضعیـت آن از 
نظـر حقوقـی مسـتقل تلقـی می‌شـود. و چنانچـه تابـع واحد دیگـری باشـد، وضعیت 

آن وابسـته محسـوب می‌شود. 
وضعیت استقلال

نامشخصوابستهمستقلتعداد کل مساجد

57051516025255194

وضعیت وقف
سایروقفیکل کشور

570515699556

وضعیت اقامه نماز و برگزاری مراسم در ایام عادی
محرمرمضانبرخی از ایامتمام ایامعنوان

55572553745523855182مساجد کل کشور

13546202343448828751جماعت صبح
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محرمرمضانبرخی از ایامتمام ایامعنوان

18401247604263537938جماعت ظهر و عصر

22462253704400740982جماعت مغرب و عشاء

3793321764068136486سخنرانی مذهبی

4018280963100127997دعا و نیایش

1938259263187935535سوگواری

4483370112378123188مراسم ترحیم

1881168201225111234سایر مراسم

از مجمـوع فعالیت‌هـای عبـادی انجـام شـده در 12 مـاه قبـل از آمارگیـری، در ایـام 
عـادی »نمـاز جماعـت مغـرب و عشـا« کـه فقـط در 49% مسـاجد برگـزار می‌شـود، 
بیشـترین نسـبت را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در مقابـل، نمـاز عیـد و جشـن و 
مولـودی هـر یـک بـا 1% از کمتریـن نسـبت برخوردارنـد. نمـاز جماعت ظهـر و عصر 
فقـط در 40% مسـاجد و نمـاز صبـح فقـط در 29/5% مسـاجد برگزار می‌گـردد. با این 
حـال، از جملـه پرشـمارترین فعالیت‌هـای عبـادی انجام شـده در مسـاجد محسـوب 
می‌شـوند. طبـق آخریـن آمـار گـزارش شـده در سـال 1385، در23% مسـاجد کل 
کشـور، نمـاز جماعـت صبـح؛‌‌31%، نمـاز جماعـت ظهـر و ‌38%، نمـاز جماعـت شـب 

می‌گردد.  اقامـه 

وضعیت مراسم فوق در ایام خاص
24984نماز صبح

30882نماز ظهر و عصر

32267نماز مغرب و عشاء

32089نماز عید

31513سخنرانی مذهبی
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26892سوگواری

22829جشن و مولودی

28211دعا ونیایش

29086ترحیم

18171سایر مراسم

55390جمع

‌1% از مسـاجد کشـور برگزارکننـده‌ی جشـن و مولـودی در ایـام خـاص بوده‌انـد کـه 
ایـن میـزان، کمتریـن نسـبت در عملکـرد مسـاجد بـوده اسـت. ‌65% از جشـن‌ها و 
مولودی‌هـای برگـزار شـده در ایـام خاص در مسـاجد مناطق روسـتایی کشـور برگزار 

است.  شـده 
بیشـترین نسـبت فعالیت‌های عبادی انجام شـده در مسـاجد کشـور در برخی از ایام 
عـادی مراسـم ترحیـم با ‌67% گزارش شـده اسـت. سـخنرانی مذهبی ‌58% و مراسـم 

دعـا و نیایـش ‌51% از جملـه فعالیت‌های پرشـمار دیگر مسـاجد اسـت. 

وضعیت بازبودن مسجد در طول شبانه روز
55417کل کشور

31037قبل از نماز صبح

30206بعد از نماز صبح

39471قبل از نماز ظهر

33952ظهر تا مغرب

34428بعد از نماز مغرب

12646شب تا صبح

‌76/5% مسـاجدی کـه قبـل از نمـاز صبـح مفتـوح بوده‌انـد در مناطـق روسـتایی قرار 
دارند. 

‌67/5% مسـاجد کشـور، زمـان مفتـوح بـودن خـود در ایام عـادی را قبـل از نماز صبح 
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اعلام کردنـد و ‌27/5% مسـاجد نیـز شـب تا صبح باز هسـتند.

مساجد برحسب دارا بودن فعالیت‌های آموزشی
تعداد افراد آموزش گیرندهتعداد مساجد تحت پوششفعالیت‌های آموزشی

---55718کل کشور

223492990950قرآن

1093110451دروس حوزوی

100832199341احکام

3814927956معارف اسلامی

80968008بهداشتی و کمک‌های اولیه

18310917عکاسی

101366529نقاشی

138777421خطاطی

2357118903سوادآموزی

54135317فنی و حرفه‌ای

1418114545کلاس تقویتی

44521968رایانه

2715282812نظامی

65335840زبان خارجی

در فعالیت‌هـای آموزشـی مسـاجد در 12 مـاه گذشـته )زمـان آمارگیـری( بیشـترین 
نسـبت ‌40% بـه آمـوزش قـرآن اختصـاص دارد. آمـوزش احـکام بـا ‌18% و معـارف 
اسلامی با ‌7% از دیگر فعالیت‌های آموزشـی مسـاجد به شـمار می‌روند که از نسـبت 
بالایـی برخـوردار هسـتند. ایـن همه در حالی اسـت کـه جمعیت کل کشـور در زمان 
آمارگیـری )1379( )60055488( نفـر بـوده اسـت. در کل کشـور، مسـاجد برگـزار 

کننـده فعالیت‌هـای ذیـل چنین گـزارش شـده‌اند. 
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بررسی کارکردهای مسجد
مسابقات حفظ 

و قرائت
مسابقات ادبی و تئاترنمایش فیلمسخنرانی

علمی
برگزاری 
نمایشگاه

امور خیریه

829180614175162090415419350

از تعـداد 59129 بـاب مسـجد، 808 مسـجد یعنـی ‌1/4% دارای مدرسـه یـا حـوزه 
علمیـه می‌باشـند. ‌6/5% از مسـاجد دارای کانـون فرهنگـی یـا دارالقرآن می‌باشـند. از 
سـال 1363 تا آخر سـال 1383 تنها ‌6% از کلاسـهای نهضت سـوادآموزی در مساجد 

تشـکیل گردیده اسـت. 
براسـاس آمـار موجـود ‌30% از امامـان جماعـت دارای تحصیلات عالیه و 40% سـطح 
متوسـطه دارنـد. ‌70% از مساجدکشـور امـام راتـب ندارنـد و متوسـط سـنی امامـان 

کنونـی بـا نظـری خوشـبینانه، بالای 48 سـال در کشـور می‌باشـد. 

وضعیت مساجد از نظر دارا بودن ائمه جماعت
مساجد دارای امام جماعت نایبمساجد بدون امام جماعت راتبمساجد دارای امام جماعت راتب

17232418973602

از تعداد 59129 باب مسـجد در سـطح کشـور ‌59% مسـاجد دارای خادم و ‌41% بدون 
خـادم می‌باشـند. از طرفـی ‌12% مسـاجد دارای محـل اقامـت خـادم می‌باشـند. %‌64 
اعضـاء هیئـت امنـاء مسـجد باسـواد و ‌63% آنهـا بی‌سـواد می‌باشـند. همچنیـن %‌35 

خادمین باسـواد و ‌65% بی‌سـواد هسـتند. 

سواد خادم و هیئت امنا
تحصیلات جدیدتحصیلات حوزوی

عالیراهنمایی متوسطهابتداییخارجسطحمقدمات

‌2%‌29%‌67%ـــ‌1%‌1%خدام
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تحصیلات جدیدتحصیلات حوزوی

‌1%‌45%‌47%‌2%‌1%‌4%امنا

امـروز پـس از گذشـت 36 سـال از تأسـیس اولیـن صندوق قرض‌الحسـنه در مسـجد 
لـرزاده بنـام صنـدوق قرض‌الحسـنه جاویـد، تنهـا ‌4% از مسـاجد کشـور به احیـاء این 

سـنت حسـنه پرداخته‌اند. 

کارکرد اجتماعی مسجد
درصدقرض‌الحسنه مسجدتعداد مساجد کشور

591292434%‌4/1
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6( آسیبها، زمینه‌ها و پیامدها 

زمانـی مسـجد سـکّان‌دار اصلـی تحـوّلات و تحـرکات اجتماعـی بود. مسـجد در صدر 
اسلام جایـگاه رفیـع داشـت. در دوران نخسـتین مسـجد قلـب تپنـده‌ی جامعـه 
اسلامی بـود. مقرّ حاکمیت اسلام مسـجد بـود. حضـور بزرگ‌ترین فرسـتاده خدا در 
مسجدسـازی و درون مسـجدها، ایـن مرکـز مقـدس را بـه کانـون توجه مسـلمان‌ها و 
فعالیت‌هـای حاکمیـت تبدیـل نمـود. تمام مسـلمانان سرنوشـت خویش را با مسـجد 

گـره زده بودند. 
امّـآ بعـد از ارتحـال نبـی اکـرم هـر چنـد گاهی مسـاجد رشـد کمّـی داشـتند امّا 
آهسته‌آهسـته از نظـر کیفیـت تضعیـف شـدند. حاکمـان ظالـم و بی‌لیاقـت امـوی و 
عباسـی مسـجد را به مرکـز فعالیت‌های خود تبدیـل کردند و کار را به جای رسـاندند 
کـه در آن بـه خلیفـه راسـتین پیامبـر حضـرت علـی لعـن می‌فرسـتادند. 
براین‌اسـاس، مسـجد از مرکزیـّت جامع اسلامی به حاشـیه رانده شـد و اهـم نقش‌ها 
و کارکردهـای خـود را از دسـت داد. علی‌رغـم تلاش‌هـای پراکنـده و دوران‌های زرّین 
کوتاه )نظیر دوران انقلاب اسلامی(، مسـجد بیشـترین نقش‌های خویش را از دسـت 

داد و رو بـه افـول گـذارد و هـم اکنـون ما وارث مسـجدی کمرنگ هسـتیم. 
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یک( آسیب‌ها و زمینه‌ها ««
برای درک درسـت از دوران افول مسـجد کافی اسـت به آمار سـاده ذیل توجه کنیم. 
در ایـن اواخـر حـدود شـصت هـزار مسـجد در کشـور ما شناسـایی شـده کـه بیش از 
نیمـی از آنهـا کاملاً غیـر فعّـال هسـتند. در بین مسـاجد فعّال نیز سـی هزار مسـجد 
دارای نمـاز جماعـت مغـرب و عشـا بـوده و از آن سـی هـزار، هفـده هـزار دارای نمـاز 
جماعـت ظهـر و عصـر و از آن هفـده هزار فقـط دو هزار مسـجد دارای برگـزاری نماز 

جماعـت صبح اسـت.1 
در گذشـته شـهرها و روسـتاها با محوریت مسـجد به وجـود می‌آمد، تمـام برنامه‌های 
آموزشـی در مسـجد برگـزار می‌شـد، مبلغّیـن در مسـجد پـرورش می‌یافتنـد و بـه 
بلاد اعـزام می‌شـدند، مسـاجد حـاوی کتابخانه‌هـای بـزرگ و رسـمی بود، مسـافران 
و در راه ‌مانـدگان بـه مسـجد پنـاه می‌آوردنـد، مسـجد محـل برگـزاری جشـنها و 
برنامه‌هـای شـاد بـود، هیئت‌هـای خارجـی به مسـجد رفت‌و‌آمـد می‌کردند، مسـاجد 
مقـرّ فرماندهـی و محل اردوگاه نظامی بود، شـوراهای حلّ اختلاف و دسـتگاه قضاوت 
در مسـجد برگـزار می‌شـد، مسـجد تفریـح‌گاه مـردم بـود و مسـجد مهم‌تریـن پایگاه 
حکومـت اسلامی تلقّـی می‌شـد. امّـا امـروزه از بیشـترین فعالیت‌هـا و رسـالت‌های 
مسـجد خبـری نیسـت. نکتـه اینجاسـت کـه بسـیاری از ایـن وظایـف و کارکردها به 

مراکـزی دیگـر واگـذار شـده و مسـجد امـروزه رقبـای فراوانی یافته اسـت. 
پـس از ظهـور انقلاب اسلامی بـه یـک باره مسـاجد جـان گرفتنـد و حیاتـی جدید 
یافتنـد. ضرورت‌هـا و فعالیت‌هـای دهـه اول انقلاب سـبب شـد تا مسـجدها به سـوی 
ایفـاء نقـش نخسـتین بازگردنـد. امّا ایـن امر چنـدان دوام نیافـت و در ادامه مسـاجد 
تـا حـدّی کارکردهـای بازیافتـه خـود را از دسـت دادنـد. مسـجد در دو دهـه 80 و 
90 چنـدان وضعیـت مناسـبی نـدارد و از نظر عبـادی، تربیتـی، فرهنگـی، اجتماعی، 
سیاسـی، قضایـی و مدیریتـی از آسـیب‌های مختلفی رنج می‌برد. افول جایگاه مسـجد 
بسـیاری از قابلیت‌هـا و ظرفیت‌هـای ایـن مکان مقـدس را به تعطیلی کشـانده و عملًا 

خاصیّـت »سـبک‌دهی« را تـا حـدی از مسـجد گرفته اسـت. 

1 . قرائتی، مدیریت مسجد، ص 165.
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مسـجد در دوران مـا بـه برگـزاری نماز جماعـت، انجام مراسـم دعـا و مجالس ترحیم 
تبدیـل شـده چنانکـه از نظـر موقعیت، فضـا و بهداشـت در معرض تهدید قـرار گرفته 
اسـت. مناسـب اسـت اهـمّ تهدیدهـا و آسـیب‌های مسـجد را از نظـر بگذرانیـم تـا بـا 

بصیـرت زمینه‌هـا و عوامـل را شـناخته راهکارهای مناسـب ارائـه دهیم. 

الف( درونی 
برخـی از آسـیب‌ها و تهدیدهـای مسـجد بـه پدیده‌هـای درون آن بازمی‌گردنـد. اگـر 
مسـجد را دارای سـه لایـه کلان، میانـه و خـرد بدانیـم1، بخـش مهمـی از ضعـف و 
کاسـتی‌های مربـوط بـه امـور مسـاجد، در درون ایـن مرکز اسلامی شـکل می‌گیرد. 
مسـجد مکانـی اسـت کـه آبادانـی آن بـه منزلـه آبادانـی جامعـه و حکومـت اسـت؛ 
چنانکـه ضعفهـای آن نشـان از ضعـف جامعـه اسلامی دارد. آسـیب‌ها و ضعف‌هـای 

درونـی مسـجد را می‌تـوان در بخش‌هایـی رصـد نمـود. 

اول( اهل مسجد 
فعّـالان درون مسـاجد  اهالـی و  ناتوانـی  بـه  از کم‌رونقـی مسـاجد  بخـش مهمـی 
بازمی‌گـردد. آسـیب‌های درونـی، عامـل اصلـی ضعـف کارکردهای مسـجد می‌باشـد. 
اگـر بـر مسـجدی مدیریـت ناکارآمـد حاکـم گـردد بخش‌هـای مسـجد رو بـه افـول 

گذاشـته ایـن مرکـز مقـدّس کارآیـی خویـش را از دسـت می‌دهـد. 

امام جماعت 
یکـی از ارکان اصلـی مسـجد، امـام جماعت اسـت. بسـیاری از مسـاجد امـام جماعت 
ثابـت و دائمـی ندارنـد، بیشـتر امامـان جماعـت تمـام فعالیت‌هـای خـود را در یک یا 
دو بـار اقامـه نمـاز خلاصـه کرده‌اند و در امـور فرهنگی مسـجد دخالت فعّالـی ندارند، 
در برخـی از مسـاجد نقـش خـادم از امـام جماعـت بیشـتر اسـت، ضعف حضـور امام 
جماعـت موجـب می‌شـود عوامـل دیگـر مدیریـت اصلـی مسـجد را به دسـت گیرند، 
امـام جماعـت نیازمنـد دوره‌هـای آموزشـی و پژوهشـی ضمـن خدمت می‌باشـد، امام 

1 . کرم اللهی و کاشانی‌زاده، تبیین الگوی مفهومی آسیب‌شناسی وضعیت مسجد در ایران، ص 31 ـ 48.
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جماعـت باید مخاطب‌شـناس باشـد، لازم اسـت وی از امکانـات و تکنولـوژی روز آگاه 
باشـد و از آنهـا به درسـتی اسـتفاده کند. 

همچنیـن ائمـه جماعـت فرصـت چندانـی بـرای مطالعـه ندارنـد، بسـیاری از مباحث 
منابـر کاربـردی نیسـت، برخـی از مسـائلی کـه در سـخنرانی‌ها ارائه می‌شـود تکراری 
و کلیشـه‌ای اسـت، ائمـه جماعـات گاهی کم‌حوصله‌انـد و در ارتباط با سـال‌خوردگان، 
جوانـان و کـودکان کـم تحمّل‌اند، آنها به شـبهات و سـؤالات روز کم‌تر آشـنا هسـتند، 
اختلافات اندک یا گسـترده میان آنها و دیگر عوامل درون مسـجد بر معضلات مسـجد 
می‌افزایـد، کم‌آشـنایی بـا مسـائل روز و تحلیل‌هـای سیاسـی از دیگـر آسیب‌هاسـت، 
برخـی از روحانیـون بـه دلیـل اشـتغال به امـور اجرایی فرصـت لازم را برای تمشـیت 
امـور نمازگـزاران ندارنـد، تبلیـغ دیـن دارای تکنیک‌هـای مختلفـی اسـت کـه باید به 

ائمـه جماعات آموزش داده شـود. 
 شـاید مهم‌تریـن تهدیـد در ارتبـاط بـا روحانیـون جماعـات، مربـوط به حـوزه روابط 
اجتماعـی اسـت؛ آنهـا بایـد در تهذیـب نفس الگو باشـند، بـا تهدیدی از میـدان به در 
نرونـد، بـا نگاهـی عنـان از کـف ندهنـد، پول و ثـروت آنهـا را از یـاد خدا دور نسـازد، 
صداقـت را دسـتمایه اصلـی گفتـار و رفتار قـرار دهنـد، در روضه‌خوانی منابع مسـتند 
را مـد نظـر قـرار دهنـد، سـاده زیسـتی را پیشـه خـود قراردهنـد و بـا مردم با حسـن 

معاشـرت و رفتـاری خـوش بـا چهره‌ای بـاز تعامـل نمایند. 
البتـه در ایـن نکتـه بایـد تاکید کـرد که بسـیاری از امامـان جماعت واجـد لیاقت‌ها و 
شایسـته‌های فراوانی هسـتند؛ آنان نفسـی مهذب دارند، انسـانهایی اخلاقی هسـتند، 
در ارتبـاط بـا مـردم دارای رفتـاری مناسـب می‌باشـند، اهـل مطالعـه و باسـوادند و 
از شـرایط مناسـب بـرای ایـن رسـالت والا بهره‌منـد می‌باشـند. بـه راسـتی می‌تـوان 

بسـیاری از ائمـه جماعـات را الگـوی اخلاق، تهذیب و اسلامی معرفـی نمود.

هیئت امنا 
برخـی هیئـت امنـا بـه دورکاری مبتلا شـده‌اند و امـور مسـجد را دورادور مدیریـت 
و کنتـرل می‌کننـد، آنـان محلـی غیـر از مسـجد را بـه مدیریـت مسـجد اختصـاص 
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می‌دهنـد، هیئـت امنـا چنـدان در جـذب کمک‌هـای مردمـی توفیـق دارنـد و برخی 
مشـکلات مالی مسـجد لاینحل باقی می‌ماند. آنان باید به مسـائل بهداشـتی، سیسـتم 
صوتـی، سـرویس بهداشـتی، وضوخانـه، کتابخانـه و دیگـر اجـزاء مسـجد اهتمام لازم 
را داشـته باشـند. اگـر هیئـت امنـا حضور جدّی در تدبیر مسـجد داشـته باشـند درب 
مسـاجد همـواره بـاز می‌ماند. در واقع، بیشـتر مسـاجد بـه نمازخانه‌هـای می‌مانند که 

روزانـه یکـی دو بـار بـاز می‌شـوند و گاه صرفـاً کارکـرد بهداشـتی دارند. 
هیئـت امنـا می‌توانـد بـا خلاقیّـت، جوانـان و کـودکان را با مسـاجد آشـنا سـازند، در 
کار جدیتّ داشـته باشـند، مشـورت با امام جماعت و مردم را سـرلوحه مدیریت خود 
قـرار دهنـد، اختلافـات را کنـار گذارنـد، تمـام اهـل مسـجد را پیکـر واحـد ببینند، از 
نیروهـای متخصـص اسـتفاده کننـد، بـه جناح‌بندی و سیاسـت‌زدگی دامـن نزنند و با 
شـناخت دقیـق از مسـئولیت خطیر خود سـطح مسـجد را ارتقـاء بخشـند. البته لازم 
اسـت سـازمان‌های مربـوط نظـارت دقیق‌تـر نسـبت بـه هیئـت امنا مسـاجد داشـته 

شند.  با
گفتنـی ایـن کـه در بسـیاری از مسـاجد هیئـت امنـاء به صـورت فعال و خلاّق ظاهر 
می‌شـوند، در کارهـا جـدی هسـتند و با شـناختی دقیق از رسـالت خویش مسـجد را 

پایگاهـی مناسـب بـرای مؤمنـان و جوانان قـرار می‌دهند.

خادمان 
برخـی از خـدّام مسـاجد بی‌سـوادند و طبعـاً بـا وظایـف خـود در ارتبـاط با مسـجد و 
اهالـی آن آگاهـی لازم را ندارنـد. یکـی از مهم‌تریـن ضعف‌هـای خادمـان در مسـاجد 
ایـن اسـت کـه بـا نمازگـزاران خصوصاً کـودکان و نوجوانان حسـن معاشـرت نداشـته 
ایـن تـازه‌واردان را بـا خشـونت و تندی از مسـجد که خانه خداسـت، می‌راننـد و برای 

همیشـه ذائقـه آنهـا را نسـبت به مسـجد، ذکـر، عبادت و خـدا تلخ می‌سـازند. 
خـادم نبایـد کم‌حوصلـه باشـد. بـر اوسـت کـه در تمامـی اوقـات روز بـه خدمـت بـه 
مسـجد و اهالـی آن مشـغول باشـد و ایـن مـکان تقدیس‌شـده را پاکیـزه و زیبـا نگـه 
دارد. خـادم بایـد بـه خوبـی مراقب اموال مسـجد باشـد و از بروز تخریـب در اموال آن 
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پیشـگیری نماید. چه زیباسـت که درب‌های مسـاجد توسـط خادمـان در اغلب اوقات 
روز بـاز و آنـان بـا چهـر‌ه‌ای گشـاده و خندان از مـردم اسـتقبال کنند. 

بانیان 
در برخـی از مسـاجد کـه قدمت زیادی دارند، معمولاً مشـکلی به نـام بانی وجود ندارد 
امّـا بعضـی از مسـاجد جدیدالتأسـیس که بانی یا وارث آن زنده اسـت، مشـکلی به نام 
احسـاس مالکیّـت آنهـا وجـود دارد و آنـان خـود را صاحـب اختیـار تمام امـور مربوط 
بـه مسـجد می‌داننـد. آنهـا احسـاس می‌کننـد تعییـن امام جماعـت و نحـوه مدیریت 
هیئـت امنـا و خـدّام به دسـت آنهاسـت و اجـازه دخالت را به کسـی نمی‌دهنـد. ورّاث 
معمـولاً افـراد خودشـان را بـر امـور مسـجد می‌گمارند و هر جا به صلاحشـان نباشـد 
خـود را بـه عقـب می‌کشـند. ایـن درحالـی اسـت که وقـف نمودن مسـجد بـه معنای 
خریـداری رضایـت خداسـت و بانـی و وارث آن می‌توانـد پـاداش کار خـود را از خـدا 
طلـب کنـد و در صـورت تمایـل بـه دخالـت در امـور مسـجد، هم‌گرایی و مشـورت را 

پیشـه سازد. 

گروه‌های فعّال 
امـروزه در درون مسـاجد گروه‌هایـی نظیـر پایـگاه مقاومـت، کانون‌هـای فرهنگـی و 
دارالقرآن‌هـا و شـوراهای حـلّ اختلاف فعالیّـت می‌کنند. آسـیب مهم در ایـن زمینه 
مدیریـت جزیـره‌ای آنهاسـت. از یک‌سـو بخش‌هـای مزبـور بـا هیئـت امنـا و امامـان 
مسـاجد هماهنگ نیسـتند و از سـوی‌دیگر هر یـک از کانون‌های پیش‌گفتـه از نهادها 

و سـازمان‌های خـود دسـتور می‌گیرند. 
در برخـی از مسـاجد اختلافـات فعّـالان تـا حـدّی گسـترش می‌یابـد کـه مسـجد را 
بـه ضدمسـجد تبدیـل سـاخته مـردم را از دیـن و خـدا منزجـر می‌کننـد. بخشـی از 
آسـیب‌هایِ نهادهـای فرهنگـی داخل مسـاجد عبارتند از عدم هماهنگـی یا اختلافات 
ریـز و درشـت، فقـدان مدیریت قدرتمنـد، تداخل برنامه‌هـا، موازی کاری‌هـا، اقدامات 

خودسـرانه، فقـدان نظـارت و ارزیابـی مسـتمر و کمبـود آموزش‌هـای کارآمد.
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البتـه حضـور نهادهـای فرهنگی بویژه بسـیج در مسـجد امـری ضـروری و گریزناپذیر 
اسـت اما مناسـب اسـت این نهاد پربرکـت در کنار حضور فعال خویـش و با هماهنگی 

بیشـتر بـر نشـاط و پویایی مسـجد می‌افزاید.

دوم( ضعف برنامه‌ها 

ضعف برنامه‌های مربوط به مسجد را می‌توان به شرح ذیل فهرست نمود: 
تعطیلی برخی از مساجد مگر در ایام خاص ●●
عدم اقامه نماز جماعت در پنج نوبت روزانه ●●
بسته بودن درب مساجد جز در وقت نماز ●●
عدم برنامه مستمر برای دعا و قرآن‌آموزی ●●
عدم اجرای برنامه‌های جذّاب برای جوانان، نوجوانان و کودکان ●●
عدم اطلاع‌رسانی صحیح در مساجد ●●
کوتاهی در غنی‌سازی کتابخانه‌های مساجد●●
عدم استفاده از امکانات هنری، رایانه‌ای و نرم‌افزاری ●●
عدم حضور خادم جوان و فعّال و خوشرو ●●
ضعف کیفی سخنرانی‌ها و منابر ●●
عدم هماهنگی عوامل مساجد ●●
ضعف برنامه‌ها نسبت به بانوان ●●
تداخل برنامه‌ها ●●
حاکمیّت مجالس ترحیم ●●
عدم تنوع در برنامه‌ها و کسالت‌آور و خسته‌کننده بودن آنها ●●
استفاده از روش مدیریتی خشک ●●
عدم ملاحظه شاخص‌های بومی در برنامه‌ها ●●
ضعف استفاده از اندیشمندان و متخصصین حوزوی و دانشگاهی ●●
طولانـی شـدن برخـی از برنامه‌های مسـاجد نظیر سـخنرانی‌ها، نماز جماعت ●●

و مراسـم دعا 
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عدم انطباق برنامه‌ها با نیازهای مردم ●●
رابطه‌های افراطی یا تفریطی مساجد با حاکمیّت ●●
افراط در مناسبت‌گرابودن مساجد ●●
انحصارطلبی مدیران در برنامه‌ریزی ●●
اشاعه خرافه‌گرایی در برخی از برنامه‌ها ●●
عدم وجود الگوهای تربیت ●●

سوم( موقعیّت و فضا؛ سبک معماری 
امـروزه برخـی از مسـاجد بـه لحـاظ موقعیّت، فضای درونـی و کالبد ظاهـری وضعیت 
مناسـبی ندارنـد. احـداث مسـاجد بدون توجـه به معمـاری اصیل اسلامی پیامدهای 
ناگـواری خواهـد داشـت. آسـیب‌های فیزیکی و کالبدی مسـاجد به ضعـف معماری و 

موقعیـت مسـاجد بازمی‌گردند. 

گونه نخست( موقعیت مسجد 
امـروزه شـهرها بـر مـدار مسـجدها بنـا نمی‌شـوند بلکـه ایـن مسـاجد هسـتند کـه با 
محوریـت شـهرهای جدیـد بـه وجـود می‌آینـد. احـداث مسـاجد در شـهرها و اماکن 
جدیـد معمـولاً بعـد از طراحـی شـهر صـورت می‌گیرد. بـه عبـارت دیگر ابتدا شـهر یا 
شـهرکی سـاخته می‌شـود و بعـد از آن کـه سـاکنان احسـاس نیـاز به مسـجد کردند، 
ایـن مـکان بنا می‌گـردد. دراین‌صـورت، در گوشـه‌ای مکانی نامناسـب در نظـر گرفته 

می‌شـود و مسـجدی بدقـواره شـکل می‌گیرد. 
از سـوی دیگـر پراکنـش و گسـتردگی نامـوزون مسـاجد معضلـی دیگـر در موقعیّـت 
مسـاجد جدیـد الاحـداث اسـت. بـه عنـوان نمونـه در شـهر تهـران برخـی از مناطـق 

مسـاجد زیـاد دارد امّـا در بخشـهای دیگـر کمبـود مسـجد احسـاس می‌شـود.
امروزه بسـیاری از مسـاجد موقعیت مناسـبی ندارند، مرکزیت خود را از دست داده‌‌اند، 
نسـبت بـه سـاختمانهای اطـراف در شـرایط خوبـی بـه سـر نمی‌برنـد و جایگاهـی در 

خـور اسلام و نظام اسلامی بـرای آنهـا در نظر گرفته نمی‌شـود. 
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گونه دوم( فضای فیزیکی
برخـی از مسـاجد بـه لحـاظ فضـای فیزیکـی و کالبـدی از آسـیب‌های مختلـف رنـج 

می‌برنـد. می‌تـوان برخـی از اهـم مـوارد را بـه شـرح ذیـل برشـمرد:
برخی مساجد آشپزخانه استاندارد ندارند. ●●
کفشـداری‌‌های برخـی از مسـاجد کثیـف، شکسـته بـا نمایـی زننـده اسـت. ●●

در آنجـا امنیـت وجـود نـدارد. البتـه گاهـی اصـولاً جاکفشـی وجـود نـدارد کـه 
دراین‌صـورت، مـردم کفش‌هـای خـود را روی پنجـره یا بخـاری یا آب سـردکن یا 
داخـل پلاسـتیک گذاشـته یا اساسـاً قبـل از ورود آنهـا را رها می‌کنند و شـاید بعد 

از بازگشـت اثـری از آن نباشـد. 
مسـجد محـل پاکی و پاکیزگی اسـت. امّا گاه مشـاهده می‌شـود کـه فرش‌ها ●●

کثیـف اسـت، تکـه تکـه و پاره‌پـاره شـده اسـت، شیشـه‌ها بـه دلیل کثیفـی دیده 
نمی‌شـوند یـا بعضاً شکسـته شـده‌اند، برخی از ورودی‌هـا یا خروجی‌های مسـاجد 
بـا کارتن یا نایلون کهنه پوشـانده شـده‌اند، جا قرآنی‌ها شکسـته شـده یـا آویزانند 
و قرآن‌هـا یـا مفاتیح‌هـا رهـا شـده بی‌نظمنـد و گـرد و خـاک روی طاقچه‌هـا و 

فرش‌ها نشسـته اسـت. 
مساجد کمتر از امکانات برودتی یا حرارتی مناسب بهره‌مندند.●●
در عموم مساجد جایی برای مهد کودک دیده نمی‌شود.●●
گاهـی دیوارهـای مسـاجد بـا عکس‌هـای نامناسـب یـا غیرمسـتند تزییـن و ●●

نقاشـی می‌شـوند. همچنیـن دیوارنوشـت‌هایی کـه با جملاتـی ناخوانا و نامناسـب 
همـراه اسـت، دیده می‌شـود. 

بـه لحـاظ جایـگاه رفیـع قـرآن و ادعیّـه لازم اسـت همـواره موقعیـت آنـان ●●
بررسـی و کنتـرل شـود. در برخـی مـوارد پاره‌گی، کهنگـی، بی‌نظمـی و کثیفی به 
جایـگاه آنهـا لطمـه وارد می‌کنـد. می‌توان بـه این مجموعـه افزود بی‌نظمـی، نبود 

آمـار دقیـق و فقدان مسـئول رسـیدگی کننده.
برخـی از جامهری‌هـا وضعیـت مطلوبـی ندارنـد. گاهـی مهرهـای کثیـف ●●

یـا شکسـته نمازگـزار را آزرده‌خاطـر می‌کنـد و چهـره‌ای نامناسـب بـه مسـجد 
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می‌بخشـد. مطلـوب اسـت جامهـری در مـکان مناسـب قـرار گیـرد و مهرهـا بـه 
انـدازه کافـی خریـداری شـوند.

برخـی از در و پنجره‌هـا از سلامت کافـی برخـوردار نیسـتند. اسـتفاده از در ●●
و پنجره‌هـای کـج، بـا لولاهـای خراب و شیشـه‌های شکسـته شایسـته ایـن مکان 

مقدّس نیسـت. 
آبخوری‌هـا چنـدان وضعیـت جالبی ندارد. مناسـب اسـت آبخوری‌هـا مکانی ●●

مناسـب داشـته از آب سـالم برخوردار باشـند و در کنـار آنها لیوان بـه اندازه کافی 
قـرار گیرد. 

سـقف‌ها و دیوارهـا نقشـی مهـم در نمای ظاهری مسـجد دارنـد. نباید گچ‌ها ●●
خـراب شـوند چنانکـه لازم اسـت در کتیبه‌هـا، رنگ‌هـا و خطـوط دقـت لازم بـه 

عمـل آید. 

گونه سوم( سبک معماری 
تاریـخ نشـان می‌دهـد کـه همواره مسـاجدی با شـکوه و بـزرگ در جهان اسلام و در 
ایـران اسلامی پدیـده آمده‌انـد. گسـتره ایران‌زمیـن گـواه دینـداری و اسلام‌دوسـتی 
مردمـان ایـن مـرز و بـوم اسـت. اکنـون کـه بیش از سـه دهـه از ظهور انقلاب عظیم 
اسلامی می‌گـذرد و حکومـت دینـی بـرای ایرانیـان سـدها، نیروگاه‌هـا، جاده‌هـا، 
کارخانجات سـاخته اسـت، شایسـته اسـت سـاخت مسـاجد با معماری اصیل اسلامی 
در اولویـت قـرار گیـرد. مسـاجد بـا عظمـت، منحصـر در حـرم رضـوی و حضرت 
معصومـه و حضـرت عبدالعظیـم نیسـت بلکـه بایـد بـا نگاهی وسـیع و همتی 

والا در سـاخت مسـاجد شـکوهمند اقـدام نمود. 
سـبک معمـاری می‌توانـد زنده‌کننـده اصـل توحیـد و عبودیـّت باشـد. جهان‌بینـی 
اسلامی، خود را در معماری مسـاجد نشـان داده است. مسـاجدی که در ادوار مختلف 
ایـران طراحـی و سـاخته شـده‌اند فرهنـگ گران‌سـنگ اسلامی و ایرانـی را بـه ظهور 
رسـانده‌اند. بـر مـا فـرض اسـت معمـاری اصیل اسلامی را در قالب مسـاجد اسـتمرار 

بخشـیم تـا نـدای یکتاپرسـتی و الگـوی ارزش‌هـای الهی مداومـت یابد. 
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متأسـفانه امـروز شـاهدیم کـه مسـاجد از نقشـه و طراحی اسلامی چنـدان برخوردار 
نیسـتند. برخـی از نقشـه‌ها از جهـان غـرب و عصـر مدرنیتـه می‌آید. به همیـن دلیل 

پیامدهـای ناگـواری را بـه ارمغان آورده اسـت. 
فضای مساجد کم است و با جمعیّت محیط اطراف سازگار نیست. ●●
مسجدِ مطلوب دارای حیاتی است که در وسط آن قرار دارد. ●●
مسـجد بایـد به‌گونـه‌ای طراحـی شـود کـه نـه مشـرف باشـد و نـه مشـرف ●●

داشـته باشـد. 
مسـجد می‌توانـد بـا فضـای سـبز و گلهایـی زیبـا آراسـته گـردد تـا فضایـی ●●

آرامبخـش را بـرای نمازگـزاران بـه ارمغـان آورد. 
اجـزای مسـجد بایـد به‌گونـه‌ای طراحی گـردد کـه مبتنی بر الگوی اسلامی ●●

باشد. 
معنویت و آرامش در طراحی مساجد باید نقش اول را ایفا کند. ●●
در عیـن حـال کـه می‌تـوان از ابـزار هنـر در معمـاری مسـاجد بـه خوبـی ●●

اسـتفاده کـرده امـا لازم اسـت بـه ایـن نکتـه مهـم توجـه کـرد کـه مسـجد قصـر 
نیسـت و نبایـد بـه صورت کاخ‌هـا آذین‌بندی گـردد. زرق و برق‌های مسـجد نباید 

توجـه نمازگـزاران بـه خـود مشـغول سـازد و آنـان را از معنویـت تهـی کند. 

چهارم( کمبود اعتبارات مالی 
هـر چنـد ادعـا می‌شـود سـالانه میلیاردهـا بـه مسـجد اختصـاص می‌یابـد امّـا آنچـه 
واقعیـت دارد ایـن اسـت کـه برخـی از مسـاجد بـه لحـاظ مالـی تأمین نمی‌شـوند. به 
همیـن دلیـل مدیـران مسـاجد مجبورنـد دسـت نیـاز بـه سـمت نمازگـزاران و تـوده 
مـردم دراز کننـد و همیـن امـر دلیلـی بـر کم‌رونقی مسـاجد شـده اسـت. لازم اسـت 
مدیریـت کلان مسـاجد ایـن مسـأله را بـه صـورت جـدّی مـدّ نظر قـرار دهـد و بدین 
منظـور از طریـق بودجه‌هـای رسـمی، کمک‌هـای مردمـی، هدایـا، نـذورات و وقـف 

نماید.  اقـدام 
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پنجم( مشکلات نمازگزاران 
بی‌تردید بخشی از مشکلات و آسیب‌های مساجد به مأمومین بازمی‌گردد:

اهمیت ندادن نمازگزاران به خواسته‌های به حق مدیریت مسجد●●
بی‌نظمـی در مسـجد اعـم از کفشـداری‌ها، جامهری‌هـا، قفسـه‌های قـرآن یا ●●

صفوف نمـاز جماعت
استفاده از تلفن همراه در فضای روحانی مساجد ●●
سخن‌گفتن بایکدیگر با صدای بلند به هنگام سخنرانی ●●
دخالت‌های نابجا در امور مربوط به مدیریت مسجد ●●
اظهار انتقادهای پی‌درپی و با لحنی تند و خشن ●●
حضور طلبکارانه در مسجد ●●
عدم رعایت اصول اخلاقی نظیر صداقت و حسن خلق ●●

ب( بیرونی 
بخشـی از تهدیدهایـی که به مسـاجد آسـیب می‌رسـاند بیرونـی بوده توسـط عواملی 
خـارج از مسـجد شـکل می‌گیـرد. ایـن نقص‌هـا و آسـیب‌ها دارای ابعـاد مختلفـی 

می‌باشند. 

اول( عدم تبیین درست جایگاه مسجد 
مسـجد فقـط محـل عبـادت و نمـاز نیسـت. از منظـر دیـن بسـیاری از امـور فـردی، 
اجتماعـی و خانوادگـی می‌توانـد در مسـجد تحقـق یابـد. آیـات قـرآن کریـم و نیـز 
سـیره نبـی مکـرم اسلام و اهـل بیت با وضـوح تمام بـه ما نشـان می‌دهد که 
مسـجد نقش‌هـا و رسـالت‌های متعـددی داشـته اسـت. مسـجد مکانی چنـد منظوره 
اسـت و بـرای اجـرای تمامی ابعاد دین طراحی شـده اسـت. بسـیار ضروری اسـت که 
جنبه‌هـای مختلـف مسـجد و نقش‌هـای متعـدد آن تبیین و تشـریح شـود تـا جایگاه 
واقعی مسـجد آشـکار گـردد. تأکیدهـای فـراوان بنیان‌گـذار جمهوری اسلامی ایران 

بـه نقـش بی‌بدیـل مسـجد را می‌تـوان در همیـن راسـتا ارزیابـی کرد:
بایـد اسلام بیـن مردم قدرت داشـته باشـد. هرچه قدرت اسلام پیش مـردم زیادتر 
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باشـد مسـجدها بهتـر می‌شـود و منبرهـا بهتر، یعنـی اجتمـاع برای خداسـت و هر 
چـه قـدرت الهـی در یک منطقه‌ای بیشـتر باشـد مسـاجد آبادتر اسـت و هرچه این 

قدرت بیشـتر باشـد منابر رواجش بیشـتر اسـت.1 

ارتـش اسلام هـر جا رفته اسـت و سـردارهای اسلام هـر جا پـا گذاشـته‌اند همان 
جایـی کـه پا گذاشـته‌اند اول مسـجد درسـت کرده‌اند. وقتـی به قاهره رسـیدند اول 
خـط کشـیدند برای مسـجد و هر جـا این طور بود مسـجد مطرح بـود، معبد مطرح 

بـود و ارتش اسلام بـرای آبادکردن مسـاجد، محراب، کوشـش می‌کردند.2

لازم اسـت بـه قـدرت افـکار عمومـی توجـه داشـت و بـرای هدایـت آن برنامه‌ریـزی 
کـرد. اگـر فرهنـگ عمومی مـردم به صـورت صحیح جهت‌دهی شـود می‌تـوان از این 
ظرفیـت بـزرگ در راسـتای تحقـق اهـداف اسلام و حکومـت دینـی بهره جسـت. امّا 
گاهـی عوامـل متعـدد آن را دسـتخوش تغییرات منفی می‌سـازند که اهـم آن عبارتند 
از ورود خرافات، خمودگی و کسـالت، گذشـته‌گرایی افراطی، رواج رسـانه‌های همگانی 
و غلبـه ارزش‌هـای مـادی در میـان مردم. اگر جایـگاه رفیع مسـاجد به‌گونه‌ای صحیح 
و شـفاف تبییـن گردد، بسـیاری از آسـیب‌‌ها تقلیل یافتـه به فرصت تبدیل می‌شـوند. 

دوم( معضل جمعیّت 
از دیگـر مشـکلات مسـاجد، بحـران جمعیّـت اسـت. امـروزه شـاهدیم کـه توسـعه و 
گسـترش مسـجد و دیگـر اماکـن مذهبی متناسـب با جمعیت نیسـت؛ گاهـی در یک 
محلـه چندیـن مسـجد برپا می‌شـود در حالی‌کـه در محلـه‌ای دیگر از کمبود مسـجد 
رنـج می‌برنـد، در بعضـی از مناطـق مسـاجد در فاصله بسـیار کمی از یکدیگر سـاخته 
می‌شـوند در صورتی‌کـه در مناطـق دیگـر بسـیار از یکدیگـر دورنـد و گاهـی مسـجد 
در منطقـه خـاص بـا جمعیّـت آن محلـه تناسـبی نـدارد. در اینجا سـؤال مهمی پدید 
می‌آیـد و آن این‌کـه آیـا رشـد کمّـی مسـاجد در تهـران و شـهرهای دیگـر بـا رشـد 

1 . امام خمینی، صحیفه نور، ج 9، ص 478.
2 . همان، ج 18، ص 276.
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تعـداد کسـانی کـه به تکلیـف رسـیده‌اند، تناسـب دارد؟

سوم( وجود نهادهای موازی 
امـروزه در جامعـه ایـران نهادهـا و سـازمان‌هایی شـکل گرفته‌انـد کـه همـه در حوزه 
دیـن و فرهنـگ اسلامی فعالیّـت می‌کننـد، فعالیت بسـیاری از این نهادهـا در عرض 
مسـجد بـوده کارکـردی مشـابه نقـش مسـجد پیـدا کرده‌انـد. فعالیـت ایـن مراکـز با 

رسـالت‌های مسـاجد هم‌پوشـانی داشـته نهادهـای مـوازی تلقّـی می‌شـوند. 
چـون نیـک بنگریم تشـکیلات موازی با نهادهای رقیب نسـبت به مسـجد کم نیسـت. 
می‌تـوان برخـی از آنهـا را برشـمرد؛ حسـینیه‌ها، فاطمیه‌هـا، مهدیه‌هـا، زینبیه‌هـا، 
و  مصلّی‌هـا  ارگان‌هـا،  نمازخانه‌هـای  محلّـه،  خانه‌هـای  فرهنگسـراها،  عباسـیه‌ها، 
رسـانه‌های ارتبـاط جمعـی. بـا این‌وجـود آیا می‌توان سـخن از مسـجد تـراز و پررونق 

به میـان آورد؟
حـال اگـر نگاهـی وسـیع بـه کارکردهـای مسـجد داشـته باشـیم و مسـجد را همانند 
مقـرّ حکومتـی در صـدر اسلام ببینیـم، سـازمان‌ها و نهادهای موازی وسـعت بسـیار 
گسـترده‌ای خواهنـد داشـت کـه می‌تـوان بـه برخـی از آنهـا اشـاره کـرد؛ دار القرآن، 
جامعـه القـرآن، سـازمان مـردم نهـاد، کانـون قـرآن، کانـون فرهنگی هنری، سـازمان 
بهزیسـتی، کمیتـه امداد، امور اجتماعی اسـتانداری، مرکز فرهنگی هنری شـهرداری، 

محافـل خانگـی و ادارات فرهنگـی وزارت‌خانه‌هـا. 
اگـر بگوییـم انجام فعالیت‌هـای دینی و فرهنگی منهای مسـجد، یک انحراف اسـت 
گزافـه نگفته‌ایـم. اگـر بـه دنبـال اتحـاد اسلامی و ملـی هسـتیم، مهم‌تریـن مرکـز 
وحدت‌آفریـن مسـجد اسـت و اگـر بـه دنبـال حیـات مجـدد دیـن و ظهـور تمـدن 
بـزرگ اسلامی هسـتیم، راهـی جـز احیـا مسـجد در پیـش نداریـم. معمـار کبیـر 

انقلاب این‌گونـه فرمـود: 

پیغمبـر اکـرم وضعـش ایـن طـور بود که مجلسـش در مسـجد و همـه کارهای 
بـزرگ دنیـا را هـم در مسـاجد انجـام می‌دادنـد و مـا امیدواریـم حـالا هم مسـاجد 
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برگـردد بـه آن وقتـی کـه مسـجد محـل حـل و عقـد امـور باشـد و مسـجد محـل 
نقشـه‌های جنگ باشـد، همه چیز باشـد و مسـجدی‌ها باشـند کـه بتواننـد کارها را 

بخوبـی انجـام بدهند.1

چهارم( ظهور دینداری فردگروانه 
یکـی از ویژگی‌هـای دینـداری جدیـد کـه در جهـان و تـا حـدّی در ایـران رخ داده 
اسـت، این‌کـه مـردم بیشـتر مایلنـد دینـداری فـردی پیشـه کننـد. البته ایـن جریان 
ریشـه در فرهنـگ غـرب، دوران رنسـانس و فعالیت‌هـای متفکرانی نظیر لوتر، شلایر 
ماخـر و ویلیـام جیمـز در قالـب جریـان تجربه‌گرایـی دینـی دارد.2 این جریـان بزرگ 
ایمـان را بـه درون انسـان‌ها ‌بـرد و دین شـخصی و خصوصـی فراهم آورد. امـروزه نگاه 
فردگروانـه بـه دیـن و ایمـان وارد جهان اسلام هم شـد اسـت. دراین‌صورت، مسـجد 
آهسته‌آهسـته کارکـرد اجتماعـی خـود را از دسـت داده بـه محلـی انحصـاری بـرای 

عبـادت تبدیـل خواهد شـد. 
شـاید بتـوان گفـت کـه تـوده مردم ایـران خصوصـاً جوانـان در لایه‌های عمیـق درون 
خویـش دیندارنـد و حتـی شـاید بتـوان گفـت کـه دیندارتـر شـده‌اند امّـا نکتـه قابل 

توجـه این‌کـه میـل بـه دینـداری فردی نیـز افزایـش یافته اسـت. 
نویسـنده کتـاب مسـجد مجازی3 بـه نکته جالبی اشـاره می‌کنـد؛ نکته قابـل توجهی 
کـه در مقایسـه مسـاجد داخـل بـا مسـاجد خـارج کشـور به دسـت می‌آید این اسـت 
کـه بیـن دو مقولـه »میـزان تحصیلات جوانـان« و »میـزان حضـور در مسـجد« بین 
مسـاجد خـارج کشـور و داخـل، رابطه متضاد وجـود دارد. یعنی در ایران هـر چه افراد 
دارای تحصیلات بیشـترند، حضـور کمتری در مسـجد دارنـد؛ ولی در خـارج، هر چه 
افـراد دارای تحصیلات عالیـه هسـتند، از حضـور بیشـتری در مسـاجد برخوردارنـد. 
حاصـل تحقیـقِ سـال 1376 نیـز نشـان از ایـن دارد کـه افزایـش تحصیـل جوانان با 
میـزان کاهـش حضـور آنـان در مسـاجد، رابطـه دارد. نگارنده بـا تأمل در ایـن پدیده 

1 . امام خمینی، صحیفه امام، ج 17، ص 233.
2 . ر.ک، فعّالی، تجربه دینی و مکاشفه عرفانی.

3 . جهانگیری، مسجد مجازی، ص 142 و 143.
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بـه ایـن نتیجه دسـت یافـت که مسـاجد خارج کشـور دارای تنـوع و تعـدد کارکردی 
متناسـب بـا نیـاز مخاطبـان بـوده کـه مسـاجد داخـل کشـور از ایـن بی‌بهره‌انـد. این 
مطلـب مـورد اذعان نویسـنده کتاب »مسـاجد نیویورک« نیز هسـت. نویسـنده کتاب 
»مسـاجد نیویورک« سـعی در شناسـاندن این نکتـه دارد که مسـاجد نیویورک، فقط 
محلـی بـرای برگـزاری نمـاز نیسـتند، بلکـه دارای اهمیـت فـوق العـاده‌ای در زندگی 
عامـه مـردم مسـلمانان نیویـورک می‌باشـد. لذا اکثـر مسـاجد دارای کتابخانـه، محل 
فـروش کتب، سـالن کنفرانس، مـدارس دینی ـ اسلامی، اماکن تفریحـی و اتاق‌هایی 
برای سـکونت هسـتند. چاپ کتـاب، مجلات و نشـریات گوناگون، برپایی جشـنواره‌ها 
و نمایشـگاه‌ها، برپایـی دوره‌هـای آموزشـی و تربیـت کادرهـای متخصـص وتهیـه 
فیلم‌هـای آموزشـی از اقدامـات جالـب این مسـاجد بودند کـه بعد از هجـوم تبلیغاتی 

بـر ضـد مسـلمانان پس از حـوادث 11 سـپتامبر ضرورت آنها احسـاس می‌شـد. 

پنجم( عدم هماهنگی لازم 
بخشـی از آسـیب‌ها و مشـکلات مسـاجد بـه نهادهـای مدیریتـی و متولیـان امـور 
مسـاجد ارتبـاط پیـدا می‌کنـد. ایـن معضلات ابعـاد گوناگونـی دارنـد کـه بخشـی از 
اهـم آنهـا عبارتنـد از عـدم نظـارت بر تمام مسـاجد، عـدم کنتـرل تمـام فعالیت‌های 
مسـاجد، عـدم پشـتیبانی مالـی از هیئت امنـا، فقدان شـبکه ارتباطی میان مسـاجد، 
ضعـف سـازوکار گزینـش، عـدم برنامه‌ریـزی بـرای فعّـالان و مدیران مسـاجد و ضعف 

هماهنگـی میـان بخش‌هـای مختلـف یک مسـجد.
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دو( پیامدها ««
هـر چنـد مسـجد دارای جایگاه بلند و ارزشـمندی در جهان اسلام بوده اسـت امّا کم 
توجهـی یـا بیگانگی با نقش فرهنگ‌سـاز مسـجد مـا را بـا پیامدهای هولناکـی مواجه 
خواهـد سـاخت/ مسـجد پایـگاه فرهنگـی اسلام اسـت و می‌تواند انسـان مسـلمان را 
در تمـام ابعـاد حیـات فـردی و اجتماعـی آمـوزش دهـد و او را بالنده سـازد. مسـجد 
انسـان عصـر جدیـد را آمـاده ورود بـه جنجال‌های زندگـی اجتماعی می‌کنـد و چنان 
او را بـا سلاح تقـوی و ایمـان مجهـز می‌سـازد کـه در هر شـرایطی حقیقـت را ببیند 

و از آن تبعیـت نماید. 
پایـگاه تبلیـغ دین و فرهنگ اسلام مسـاجد هسـتند. کسـانی که اهل مسـجد باشـند 
رفتـاری متفـاوت خواهنـد داشـت و در محیـط خانـه از نابسـامانی‌ها و ناهنجاری‌هـای 
اخلاقـی کمتـری رنـج می‌برنـد. مسـجد می‌توانـد ارزش‌هـا را بـه جامعـه بازگردانـد و 
امنیـت روانـی و اخلاقـی را بـه مردم هدیه دهـد. اگـر کارکردهای مسـاجد تقلیل یابند 
و حضـور ایـن نهـاد مقدس در جامعه کمرنگ شـود، آثـار ناگواری در پی‌خواهد داشـت:

پدید آمدن روحیه بی‌اعتمادی نسبت به دین و متولیان آن ●●
کاسته شدن از غیرت وحساسیت دینی ●●
کم‌رنگ شدن ارزش‌ها و سنت‌های اسلامی ●●
توسعه و ترویج بزه‌ها و انحرافات اجتماعی ●●
ترویج روحیه دنیاگروانه، راحت‌طلبی و رفاه‌زدگی ●●
ترویج ابتذال اخلاقی ●●
به سستی گراییدن مبانی اعتقادی ●●
ایجاد زمینه برای ترویج افکار غربی ●●
جدایی دین و مسجد از جامعه و سیاست ●●
کم‌رنگ‌شدن الگوهای دینی ●●
توسعه فرقه‌های انحرافی ●●
ورود هجمه فرهنگی به جامعه و خانه‌ها ●●
ترویج سبک زندگی غربی و شرقی●●
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7( نقش مسجد در سبک‌دهی به زندگی 

از مباحـث پیشـین بـه دسـت آمد که مسـجد در صـدر اسلام جایگاهی بـس رفیع و 
بـزرگ دارد. رسـول خـدا این نهاد اسلامی رابنا کـرد و آن را جایگزین معابد دیگر 
نمـود. پیامبـر اکـرم مسـجد سـازی را فرهنـگ عمومـی کـرد و از تمـام قابلیت‌ها 
و ظرفیت‌هـای ایـن الگـوی دینـی بهـره جسـت. در زمان‌های دور مسـجد تمـام امور 
فـردی و اجتماعـی مسـلمانان را اداره می‌کـرد. امـت اسلامی تعلقّـی شـدید بـا ایـن 
نهـاد مقـدس داشـتند. مسـجد مطلـوب در زمـان نبی خاتم شـکل گرفـت و تمام 

نقش‌هـا و رسـالت‌های خـود را ایفـا کرد. 
امـروزه هـر چنـد بسـیاری از نقش‌هـا و شـئون مسـاجد تقلیـل یافته‌انـد و گاه رو بـه 
افـول گذارده‌انـد امّـا می‌توان کارکردهای مسـجد را ارتقاء بخشـید. پرواضح اسـت که 
امـروزه مسـجد در وضعیـت مطلوبـی بـه سـر نمی‌بـرد و نیز آفتابی اسـت که مسـجد 
تـراز دارای بایسـته‌ها و ویژگی‌هایـی اسـت کـه هـم اکنـون برخـی از آنهـا موجـود 
نیسـت. بـر مـا فـرض اسـت کـه بـا یک نـگاه بـه وضعیـت موجـود و بـا نگاهـی دیگر 
بـه وضعیـت مطلـوب، جهـت انتقـال از وضعیـت موجود که مطلوب نیسـت، به سـوی 
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وضعیـت مطلـوب کـه موجـود نیسـت، برنامه‌ریـزی کنیـم و طرحـی نـو دراندازیم. 
جایـگاه مسـجد بایـد تـا بـدان پایـه ارتقـا یابـد کـه بتوانـد بـرای تمـام ابعـاد زندگی 
ایرانیـان الگـوی دینـی و سـالم عرضـه کنـد. تنهـا دراین‌صـورت، اسـت کـه مسـجد 
هویـّت خویـش را بازخواهـد یافـت و بـه پایـگاه حکومت اسلامی تبدیل خواهد شـد. 
اگـر امـروزه سـبک زندگـی غربـی در جای‌جـای فرهنگ ما رسـوخ کرده اسـت، بدون 
شـک احیـای جایـگاه مسـجد می‌توانـد راهـکاری بسـیار تأثیرگـذار در مقابـل هجوم 
ایـن پدیـده بیگانـه باشـد، می‌تـوان از مسـجد، دانشـگاه، رسـانه‌ای مؤثـر و مبلغّـی 
شـوق‌آفرین سـاخت. مسـجد می‌توانـد و بایـد بیشـترین نقـش را بـر سـبک‌دهی 

مسـلمانان و ایرانیـان داشـته باشـد. 
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یک( عبادی و الهی ««
هـدف آفرینـش براسـاس نـگاه قـرآن، عبـادت اسـت1 و مسـجد بهتریـن عبادتـگاه و 
پرستشـگاه روی زمیـن اسـت.  خالـق زمیـن و آسـمان به انسـان‌ها فرمان داده اسـت 
کـه مـرا در مسـجد پرسـتش کنیـد و تواضع و خشـوع خویـش را در مسـجد نثار من 

 : یید نما
ِ أنَْ يذُْكَـرَ فيهَا اسْـمُهُ وَ سَـع‏ى في‏ خَرابهِـا أوُلئِكَ  ـنْ مَنَـعَ مَسـاجِدَ اللَّ وَ مَـنْ أظَْلـَمُ مِمَّ
نـيا خِـزْيٌ وَ لهَُمْ فيِ الْخِـرَهِ عَذابٌ  مـا كانَ لهَُـمْ أنَْ يدَْخُلُوهـا إلِاَّ خائفِـينَ لهَُـمْ فـِي الدُّ
عَظـيم‏2؛ و چـه كسـانى سـتمكارتر از كسـانى م‏ىباشـند ـكه از بـردن نـام خـدا در 
مسـاجد خـدا جلوگـيرى كردنـد، و در خرابى آنها كوشيـدند؟ آنان را شايسـته نيسـت 
ـكه در آن ]مراـكز عبـادت‏[ درآينـد، جز در حال تـرس ]از عدالت و انتقـام خدا[. براى 

آنـان در دنـيا خـوارى و زبونىـ اسـت و در آخـرت عذابى بزرگ اسـت‏
ِ أحََـدا3ً؛ و مسـاجد وـيژه خداسـت، پـس هيچ  ِ فَلا تدَْعُـوا مَـعَ اللَّ وَ أنََّ المَْسـاجِدَ لَِّ

ـكس را بـا خدا مپرسـتيد.

ي باِلقِْسْـطِ وَ أقَيمُـوا وُجُوهَكُـمْ عِنْـدَ كُلِّ مَسْـجِدٍ وَ ادْعُـوهُ مُخْلصِـينَ  ّـِ قُـلْ أمََـرَ رَب
ـينَ كَمـا بدََأكَُـمْ تعَُـودُون4َ؛ بگـو: پـروردگارم بـه ميانـه‏روى ]در همـه امور و  لـَهُ الدِّ
بـه اجتنـاب از افـراط و تفرـيط[ فرمـان داده، و ]امـر فرمـوده‏[: در هر مسـجدى ]به 
هنـگام عبـادت‏[ روى ]دل‏[ خـود را ]آن گونـه‏[ متوجـه خدا كنيد ]ـكه از هر چيزى 
غـير او مُنقطـع شـود[، و او را در حالىـ ـكه ايمـان و عبـادت را بـراى وى از هر گونه 
شـرىك خالـص مك‏ىنـيد بخوانـيد؛ همان گونـه كه شـما را آفريد، ]پـس از مرگ به 

بازم‏ىگردـيد.  او[ 

آیـات مزبـور بـا تأکیـد فـراوان نسـبت بـه امـر یاد خـدا، عنایتـی ویژه نسـبت بـه امر 
مسـجد از خـود نشـان می‌دهنـد. مسـجد شـریف‌ترین مکان بـرای خضوع، خشـوع و 

1 . ذاریات / 56.
2  . بقره / 114.

3 . جن / 18.
4 . اعراف / 29.
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بندگـی خداسـت. از آنجـا کـه مهم‌تریـن نمونـه بندگـی خـدا در نمـاز متجلیّ اسـت، 
نمـاز پیونـدی ناگسسـتنی بـا مسـجد برقـرار خواهـد نمـود و از آنجا که اسلام دینی 
اجتماعـی اسـت، برگـزاری نمـاز را بـه جماعت توصیه نموده اسـت. در ایـن میان نماز 

جمعـه جایگاه ویـژه‌ای دارد. 
حضـور در مسـجد بـرای عبـادت و گفتگو بـا خدا از چنـان جایگاه و ارزشـی برخوردار 

اسـت کـه انتظـار برای آن، عبادت تلقّی شـده اسـت. رسـول خـدا فرمود: 
نشسـتن در مسـجد در انتظـار نماز، عبادت اسـت مادامـی که حدثی از او سـر نزند. 

عـده‌ای پرسـیدند: ای رسـول خدا حدث چیسـت؟ فرمود: غیبـت کردن.1

مسـاجدی کـه بـه نمـاز جماعـت اهمیـت نمی‌دهنـد از رونـق کمتـری برخوردارند و 
میـزان تأثیرگـذاری آنـان تقلیـل خواهد یافت. مطلوب اسـت مسـاجد بـرای برگزاری 

نمازهـای روزانـه بـه صـورت جماعـت و با کیفیتـی مناسـب برنامه‌ریـزی نمایند. 
از دیگـر اقدامـات معنـوی اسلام دعـا و مناجـات اسـت. خوشـبختانه امـروزه برخـی 
از دعاهـا هویـّت اجتماعـی پیـدا کـرده در مسـاجد بـه صـورت دسـته جمعـی تلاوت 
می‌شـوند. مناسـب اسـت اولاً ایـن برنامه‌ها بـا کیفیت مطلـوب انجام گیـرد، ثانیاً تمام 
مسـاجد بـه مراسـم دعـا اهتمـام ورزنـد و ثالثـاً از ظرفیت تمـام زیـارات و ادعیه الهی 

نظیـر مناجـات شـعبانیه، جامعه کبیره و خمسـه عشـر اسـتفاده شـود. 
اعتـکاف عبـادت دیگـری اسـت کـه امـروزه بـا شـکوهی خـاص در مسـاجد برگـزار 
می‌شـود. مناسـب اسـت از ایـن ظرفیـت جهـت تقویـت باورهـای دینـی جوانـان و 

تهذیـب نفـس بیشـترین بهره‌هـا را بـرد. 
جنبـه عبـادی مسـجد می‌توانـد شـکل‌های دیگـری هم داشـته باشـد. هـم اکنون در 
کلیسـاها مراسـم اعتـراف یک فرد مسـیحی نزد کشـیش برگـزار می‌شـود و می‌دانیم 
کـه اعتـراف یـک بنده خدا، نـزد بنده‌ای دیگر نه اسلامی اسـت و نه انسـانی. بگذریم 
از این‌کـه در برخـی از کلیسـاها برنامـه فـروش و خریـد گنـاه برگـزار می‌شـود. امّا در 
اسلام پدیـده‌ای جالـب به چشـم می‌خـورد و آن اعتراف بنـده به گناه، نزد خداسـت. 

1 . کلینی، الکافی، ج 2، ص 357؛ ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 47؛ صدوق، امالی، ص 420. 
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مناسـب اسـت فعّـالان مسـجد بـرای برگـزاری مراسـم توبه همـراه بـا راز و نیـاز خدا 
تدبیـری بیندیشـند. البتـه امـروزه مراسـم توبـه در قالـب برنامه‌هایـی نظیـر اعتکاف، 

قرائـت دعـای کمیـل، دعـای ندبه و توسـل انجام می‌شـود.
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دو( علمی و آموزشی ««
قـرآن نسـبت به فراگیـری علم اهتمام ویژه‌ای از خود نشـان داده اسـت. آخرین کتاب 
آسـمانی بـا »بخـوان« آغـاز شـد1 و به عنـوان یک راهبـرد کلی بـرای دانـش اهمیتی 

فراوان قائل شـده اسـت. 
هِ قُلْ هَلْ  ّـِ أمََّـنْ هُـوَ قانـِتٌ آنـاءَ اللَّيْـلِ سـاجِداً وَ قائمِاً يحَْـذَرُ الْخِـرَهَ وَ يرَْجُـوا رَحْمَهَ رَب
ـرُ أوُلـُوا الْلبْـاب2ِ؛ ]آيا چنين  َّمـا يتََذَكَّ يسَْـتَوِي الَّذـينَ يعَْلمَُـونَ وَ الَّذـينَ لا يعَْلمَُـونَ إنِ
انسـان كفرانك‏ننده‏اى بهتر اسـت‏[ يا كسىـ كه در سـاعات شـب به سـجده و قيام و 
عبادتىـ خالصانـه مشـغول اسـت، از آخرت م‏ىترسـد و بـه رحمت پـروردگارش اميد 
دارد؟ بگـو: آـيا كسـانى ـكه معرفـت و دانش دارند و كسـانى ـكه ب‏ىبهـره از معرفت و 

دانش‏انـد، كيسـانند؟ فقـط خردمنـدان متذكّر م‏ىشـوند.
سـیره رسـمی پیامبـر اکـرم نیـز بـر ایـن منوال بـود کـه مسـجد را پایـگاه علم و 
دانـش سـازد. با نگاهـی باریک‌بین می‌توان گفت که مسـجدالحرام و نیز مسـجدالنبی 
نخسـتین دانشـگاه‌های بـزرگ اسلام بودنـد. بعـد از آن طیّ قـرون متمادی مسـاجد 
بزرگـی در بلاد اسلامی پدیـد آمدنـد کـه وظیفـه آمـوزش و گسـترش دانـش را بـه 
عهـده گرفتنـد. ابـن بطوطـه می‌نویسـد3 کـه پانصـد دانـش آمـوز و طلبـه در مسـجد 
جامـع امـوی دمشـق در حلقه‌هـای علمـی و آموزشـی شـرکت می‌کردنـد و برنامـه 
غذایـی رایـگان دریافـت می‌نمودنـد. سیسـتم آموزشـی مسـاجد بسـیار سـاده بـود. 
چنانکـه بیشـتر دانش‌جویـان خودجـوش و صرفـاً بـه بخاطـر کسـب علـم بـه مرکـز 

آمـوزش مسـجد مراجعـه می‌کردند. 
پیامبـر نشـان داد کـه مسـجد فقـط مرکـز پرسـتش نیسـت بلکـه تمـام معـارف 
اسلامی را می‌تـوان در آن آمـوزش داد. ایـن رویه چنان توسـعه پیدا کرد که مسـاجد 
جهـان اسلام در غیـر اوقـات نماز، مدرسـه بـود و حلقه‌هـای تدریس فـراوان در آنجا 

تشـکیل می‌شـد. رسـول خـدا ایـن گونـه فرمود: 
هـر کـس در بامدادان به مسـجد برود و هدفی جز این نداشـته باشـد کـه کار خوبی 

1 . علق / 1.
2 . زمر / 9.

3 . مکّی السباعی، نقش کتابخانه‌های مسجد در فرهنگ و تمدن اسلامی، ترجمه علی شکوئی، ص 77.



185 فصل دوم: نقش مسجد در سبک‌دهی به زندگی مسلمانان

را یـاد بگیـرد یـا بـه دیگـری یاد بدهـد، اجر بـه جای‌آورنـده عمـره کامـل را دارد و 
کسـی که در شـب به مسـجد برود و هدفی جز این نداشـته باشـد که کار خوبی را 

فـرا بگیـرد یا بـه دیگری بیامـوزد پاداش یـک حج کامـل را دارد.1

1 . مجلسی، بحار الانوار، ج 1، ص 185.
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سه( فرهنگی و تربیتی ««
مسـجد از مهم‌تریـن عوامـل توسـعه و گسـترش فرهنـگ دینی اسـت. مسـجد عاملی 
اثربخـش در تثبیـت آرمان‌هـای اسلامی اسـت فرهنـگ اسلامی در تاریـخ از طریق 
ارکانـی مهـم نظیـر مسـجد تـا بـه امروز اسـتمرار یافته اسـت. شایسـته اسـت مـا نیز 

نقـش فرهنگـی مسـجد را تقویـت کنیـم و آن را بـه جایـگاه اصلی ارتقا بخشـیم. 
اوسـت.  نگرش‌هـای  و  بینش‌هـا  اعتقـادات،  انسـان  وجـود  لایه‌هـای  بنیادی‌تریـن 
مسـجد می‌توانـد از طریـق خطابه‌هـا، موعظه‌هـا و سـخنرانی‌ها در اصلاح اعتقـادات 
مـردم کوشـا باشـد، بینش‌های درسـت برای اهالی مسـجد به ارمغـان آورد و باورهایی 

مسـتحکم در اختیـار جوانـان قـرار دهد. 
ارزش‌هـا از دیگـر لایه‌هـای عمیـق درون انسان‌هاسـت کـه مسـجد می‌توانـد در ایـن 
بعُـد نیـز نقش‌آفرینـی کنـد. ارزش‌هایـی نظیـر ایمـان، آخرت‌گرایی، تقـوی، اخلاص، 
هم‌گرایـی، فداکاری، ظلم‌سـتیزی، تواضع، عظمت امت اسلامی، دعا و عدل گسـتری 
از طریـق مسـاجد توسـعه یافته‌انـد. بی‌تردیـد نقـش مسـجد در تثبیـت ارزش‌هـای 
الهـی و انسـانی شـاخص بـوده اسـت. مسـجد می‌توانـد بـا برنامه‌هایـی متنـوع نظـام 
ارزشـی مخاطبـان خویـش را اصلاح نمایـد و آن را بـه سـمت هنجارهـا و الگوهـای 

قرآنـی سـوق دهد. 
یکـی دیگـر از ابعـاد وجـودی انسـان رفتار اوسـت. تاریخ صدر اسلام و ادوار اسلامی 
حکایتـی روشـن از دخالت مسـجد در اصلاح الگوهای رفتـاری دارد. این مسـجد بود 
کـه مسـلمانان را اهـل جهـاد کـرد، این مسـجد بود کـه امت اسلامی را با خدا آشـنا 
سـاخت و ایـن مسـجد بـود کـه بـا ارائـه برنامه‌هـای متنـوع رفتارهـا و فعالیت‌هـای 

مسـلمانان را بـه سـمت آرمان‌هـای مقدس اسلامی سـوق داد. 
از دیگـر نقش‌هـای مسـجد در حـوزه فرهنـگ، پدیده هویتّ اسـت. مسـجد بـه عنوان 
مهم‌تریـن نهـاد اسلامی، بسـتری مناسـب بـرای هویتّ‌سـازی‌ شـد. نگاهـی گـذرا به 
حـوادث صـدر اسلام نشـان می‌دهـد کـه مسـجد عـرب عصـر جاهلیـت را بـه فردی 
خداجـو، فـداکار، مجاهـد و ظلم‌سـتیز تبدیـل نمـود. ایـن مسـجد بـود کـه مردمـان 
دنیا‌پرسـت، تجمل‌طلـب و خودخـواه را تحویـل گرفـت و از آنـان انسـان‌هایی آرمـان 
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طلـب، ایثارگـر و خدادوسـت سـاخت. مسـجد بـه عنـوان مهم‌تریـن ارگان اسلامی، 
هویتّ انسـان عصر ظهور را تغییر داد، مسـجد همبسـتگی، استکبارسـتیزی و بندگی 

خـدا را بـرای مسـلمانان معنـا کـرد و از آنها انسـانی متفاوت سـاخت. 
بـدون شـک مسـجد نقشـی مؤثـر در تربیـت مخاطبـان خویـش دارد؛ مسـجد میـان 
مسـلمانان برادری و هم‌گرایی را تقویت می‌کند، مسـجد نمازگـزاران را با روحیه انفاق 
و ایثـار آشـنا می‌سـازد، مسـجد نقشـی بازدارنـده در ارتـکاب جرائـم و بزهکاری‌هـای 
اجتماعـی ایفـا می‌کنـد، مسـجد الگوهای تربیتـی و دینی بـه جوانان عرضـه می‌کند، 
در مسـجد اطلاعـات مذهبـی مخاطبـان رشـد می‌یابـد، با مسـجد ارزش‌هـای انقلابی 
اسـتمرار می‌یابـد، مسـجد در بالندگـی اخلاقـی نمازگزاران نقشـی مؤثر ایفـا می‌کند، 
مسـجد می‌توانـد با تقویت عنصر عفّـت در نوجوانان و جوانان غریزه جنسـی را در آنها 
مهـار کنـد، بـا فراخوانـی مسـاجد جامعه منسـجم شـده نظم‌پذیـر می‌شـود، از طریق 
مسـاجد می‌تـوان بسـیاری از هجمه‌هـای فرهنگـی غـرب را کنتـرل و تضعیـف نمود، 
اعتقـادات و باورهـای دینـی از طریـق مسـاجد پاسـخی شایسـته دریافـت می‌کننـد، 
فرقه‌هـای نوظهـور در مسـاجد بـا سـدّی عظیـم مواجـه می‌گردنـد، مسـجد می‌تواند 
ابـزاری مهـم برای تربیت انسـان‌های شایسـته برای حکومت اسلامی باشـد، مسـجد 
می‌توانـد مهارت‌هـای اسلامی و هنـری که در زندگـی روزمره کارآیی مؤثـر دارد ارائه 
دهـد، تربیـت هنری در مسـجد قابل اجراسـت، می‌تـوان تمـام نیازهـای خانواده‌های 
اسلامی را از طریـق مسـاجد تأمیـن نمـود و در یک سـخن خلاصه نقش مسـجد این 
اسـت کـه الگوهـای تربیتـی را در اختیـار جوانان قـرار داده و آنها را به انسـانی متعالی 

 :و باتقـوی تبدیـل نمایـد. چه زیبـا فرمود مرحـوم امام
بـه نمـاز و مسـاجد اهمیـت دهید کـه پرونده‌های دادگسـتری مال بی‌نمازهاسـت و 
نماز‌خوان‌هـای واقعـی در دادگسـتری پرونـده ندارنـد. شـیطان‌ها از مسـاجد و نماز 
می‌ترسـند، آنهـا می‌خواهنـد، از نماز جلوگیری کننـد و بعد از خالی‌کردن سـنگرها 

حملـه کنند.1

1 . امام خمینی، صحیفه نور، ج 18، ص 93 .
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چهار( ارتباطاتی و رسانه‌ای ««
قـرآن کریـم مسـجد را حـاوی پیام‌های مهمـی می‌دانـد. اصلی‌ترین پیام‌های مسـجد 
عبارتنـد از امنیّـت1، هدایـت2 و ارتبـاط بـا خـدا3. پیامبـر اکـرم بـا سـخنرانی‌ها و 
خطبه‌هـای خویـش افـکار عمومـی را اصلاح نمود و مردم را به سـمت تشـکیل جامعه 
آرمانـی هدایـت کـرد. رسـول خـدا نشـان داد که مسـجد یک رسـانه دینی اسـت 
و می‌تـوان از طریـق آن پیام‌هـای قرآنـی و الهـی را بـه مسـلمانان و حتّـی جهانیـان 
رسـاند. مسـجد محـل تبـادل افـکار و اندیشـه‌ها در ارتبـاط با مسلمانهاسـت. مسـجد 
بـرای همیشـه پناهگاهـی امـن برای توده‌های مردم بوده اسـت و مسـجد ایـن قابلیت 
بـزرگ را دارد کـه همـه انسـان‌ها را بـه سـمت خـود جـذب کند. مسـجد حـاوی یک 

پیـام بـزرگ بـرای جهانیان اسـت: صلـح جهانی.
ویژگی‌ها مسجد با نگاه رسانه‌ای عبارتند از: 

خطبـا در مسـجد می‌تواننـد بـا سـخنرانی‌های جـذاب، نقـش هدایت‌گـری ●●
مسـجد را بـر عهـده گیرند. 

از جملـه رسـالت‌های مسـجد ایجاد و تقویـت انگیزه‌های دینـی در مخاطبان ●●
است. 

مسـجد بـا ایفـای نقـش افشـاگری می‌توانـد بـه سـنگری مسـتحکم در برابر ●●
ظالمـان و مسـتکبران جهـان قـرار گیرد. 

مسـجد رسـانه‌ای اسـت کـه بـرای همگان قابل دسترسـی اسـت و دسـتیابی ●●
بـه آن برای عموم آسـان اسـت. 

مسـجد با ایفای رسـالت رسـانه‌ای، نقشـی مهم در اسـتمرار فرهنگ اسلامی ●●
داشـته است. 

از آنجـا کـه مسـجد فراجناحـی اسـت، ظرفیت شـگرفی در ایجـاد هماهنگی ●●
میـان احـزاب و طوایف اسلامی دارد. 

مسـجد تشـکیلات خودجـوش برای سـاماندهی فرهنگ اسلامی به حسـاب ●●

1  . بقره / 125.
2  . آل عمران / 96. 

3 . بقره / 114؛ حج / 40.
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می‌آیـد. 
افـکار و اندیشـه‌های مسـلمانان از طریـق ایـن رسـانه اسلامی مسـتحکم و ●●

نـاب می‌شـود. 
مسـجد رسـانه‌ای بزرگ و باشـکوه اسـت کـه قادر اسـت ارزش‌هـا و الگوهای ●●

دینـی را در ذهـن مخاطبـان خویـش قـرار دهد یا آنهـا را تقویـت نماید. 
اگـر در میـان جوامـع اسلامی در جسـتجوی تریبونـی آزاد باشـیم، مسـجد ●●

بهتریـن پناهـگاه امـن و آزاد مسـلمانان می‌باشـد. 
بـا نگاهـی دقیـق بـه شـرایط امروز جهـان اسلام و کل جهان می‌تـوان گفت ●●

کـه در دو محـور بایـد فعالیـت کـرد1: یکـی مسـجدی کـردن رسـانه‌های مدرن و 
دیگـری رسـانه‌ای کـردن مسـاجد با اسـتفاده از ابزارهـای مدرن. 

1 . جهانگیری، مسجد مجازی، ص 114.



190

پنج( اوقات فراغت««

الف( چیستی
 Licere و برگرفتـه از واژه لاتیـن Leisure فراغـت در زبـان انگلیسـی معـادل واژه‌
بـه معنـای »مجـاز بـودن« یـا »آزاد بـودن« اسـت. در زبـان فرانسـه واژه Loisir بـه 
معنـای وقـت آزاد اسـت و معنـای آن تقریبـاً شـبیه Liberty اسـت کـه بـه انتخـاب 
آزادانـه و نبـود اجبـار اشـاره دارد. در فرهنـگ لاروس، اوقـات فراغـت، عبـارت اسـت 
از: سـرگرمی‌ها، تفریحـات و فعالیت‌هایـی کـه افـراد، هنـگام آسـودگی از کار عادی با 
شـوق و رغبـت بـه آنهـا می‌پردازنـد. در فرهنگ جامع انگلیسـی ـ فارسـی حییم، واژه 
مذکـور بـا معادل‌هایـی همچـون وقـت آزاد از کار یـا وظایف دیگر، وقـت اضافی و یک 

رشـته از فعالیت‌هـای اضافی آورده شـده اسـت1.
در زبـان عربـی، فراغـت بـه معنـای بی‌تابی و اضطراب اسـت. در کتـب و فرهنگ چند 
معنـا بـرای ایـن لغـت آمـده اسـت از جملـه: تمام‏شـدن، دست‏کشـیدن از کار، هـدر 

رفتـن، بـه پایـان رسـیدن، خالی‏شـدن، ریختـن، بیـکاری و تهی‏بودن2.
دربـاره تعریـف اصطلاحـی اوقـات فراغـت در میـان اندیشـمندان علـوم اجتماعـی، 
توافـق کلـی وجـود ندارد. امـا انجمـن بین‌‌المللـی جامعه‌شناسـی، آن را چنین تعریف 
می‌کنـد: مجموعـه‌ای از اشـتغالات فـرد کـه کاملا بـه رضایـت خاطـر خـود بـرای 
اسـتراحت، تفریـح یـا به منظـور توسـعه اطلاعات یـا آمـوزش غیرانتفاعی، مشـارکت 
اجتماعـی و داوطلبانـه بعد از آزاد شـدن از الزامات شـغلی، خانوادگی و اجتماعی بدان 

می‌پردازد.3
سـازمان ملـی جوانـان نیز بر اسـاس سـه رویکـرد مختلف، تعاریفـی را از فراغـت ارائه 

:4 کرد

1 . فراهانی، مدیریت اوقات فراغت و ورزش‏های تفریحی، ص 4.
2 . موظف رستمی، اصول برنامه‏ریزی اوقات فراغت، ص 20.

3 . حیــدری و ســاعی، بررســی اثــر مصــرف فرهنگــی فراغتــی جوانــان بــر ســبک زندگــی و ارزش‌هــای اجتماعــی آنــان، مقــالات 
کنگــره ملــی اوقــات فراغــت و ســبک زندگــی جوانــان، مــرداد مــاه 92، شــیراز، ص 101؛ قهرمانــی فــرد و کاظمــی، آسیب‌شناســی 
الگوهــای نویــن گــذران اوقــات فراغــت جوانــان و ارائــه راهبردهــای مدیریتــی ـ فرهنگــی، مقــالات کنگــره ملــی اوقــات فراغــت و 

ســبک زندگــی جوانــان، مــرداد مــاه 92، شــیراز، ص 681.
4 . ر.ک: اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان، گروه اجتماعی ـ فرهنگی، تهران، سازمان ملی جوانان، ص31-27.



191 فصل دوم: نقش مسجد در سبک‌دهی به زندگی مسلمانان

فراغـت به‏مثابـه زمـان: براین‌اسـاس، فراغـت، زمانـی اسـت کـه آنچـه را می‌توانیم، 
می‌کنیم. انتخـاب 

و  وجـود  ابـراز  سـبب  کـه  اسـت  فعالیتـی  فراغـت،  فعالیـت:  به‏منزلـه  فراغـت 
اسـت. فـردی  خودشـکوفایی 

روانـی، ●● روحـی،  وضـع  بـه  توجـه  درونـی:  تجربـه‌ای  به‏مثابـه  فراغـت 
اسـت. فراغـت  بـا  ارتبـاط  در  تجربـه  و  شـرایط  گرایش‌هـا،  جهت‌گیری‌هـا، 

بـا صـرف نظـر از بررسـی تعریف‌هـای مختلـف و متفاوتـی کـه از اوقات فراغـت وجود 
دارد می‌تـوان نـکات مشـترکی را از میـان آنهـا اسـتخراج نمود: 

اوقات فراغت مخصوص زمان آزاد افراد است.●●
نحـوه گـذران اوقـات فراغـت و فعالیـت فراغتی، بـرای افراد، امـری انتخابی و ●●

آزادانه اسـت.
در نتیجـه گـذران اوقـات فراغت، احسـاس رضایت خاطر، آرامش و آسـودگی ●●

در فـرد ایجاد می‌شـود.
فـرد در زمـان فراغـت از هرگونه تعهدات شـغلی، اجتماعـی و خانوادگی آزاد ●●

است.
فعالیت‌هـای مربـوط بـه اوقـات فراغـت بـا توجه بـه افـراد مختلـف، متفاوت ●●

ست. ا
خلاصـه آنکـه فراغـت، زمانی اسـت که فـرد از تعهدات شـغلی، خانوادگـی و اجتماعی 
رهاسـت و در آن بـه انجـام فعالیت‌هـای فرح‌بخـش و نشـاط‌آور می‌پـردازد. فراغـت 
زمانـی اسـت کـه فـرد آن را طبـق سلایق، تمایلات و علایـق خـود برنامه‌ریـزی 
می‌کنـد و ایـن برنامه‌ریـزی بـه نیازهـای روحـی، سـن، موقعیـت و پایـگاه اجتماعـی 
و توانایی‌هـای مالـی وی نیـز بسـتگی دارد. ایـن فعالیت‌هـا، بـه طـور کلی سـبب ابراز 

وجـود و خودشـکوفایی فرد می‌شـود.

ب( کارکردهای اوقات فراغت
اوقـات فراغـت از طریـق کارکردهـای متفـاوت، نقـش مؤثـری در ایجـاد تعـادل در 
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زندگـی افـراد دارد. بایـد توجـه داشـت کـه انسـان، موجـودی مکانیکـی نیسـت کـه 
تغذیـه و کار بتوانـد سلامت، حیـات و دوامـش را تأمیـن کنـد. کیفیت زندگـی افراد 
بـه نحـوه اسـتفاده از اوقـات فراغتشـان مربـوط می‌شـود. غفلـت از نقش مؤثـر اوقات 
فراغـت در توسـعه و جهت‌دهـی بـه زندگـی، باعـث نادیـده انگاشـتن کانـال ورود 
بسـیاری از موفقیت‌هـا و شکست‌هاسـت. فراغـت سـه کارکـرد اصلـی دارد: تفریـح و 
سـرگرمی، توسـعه‌ آزادی فـردی و تجدیـد قوا. فعالیت‌هـای اوقات فراغـت، این امکان 
را در اختیـار افـراد قـرار می‌دهـد کـه وضعیـت اجتماعـی دلخـواه خـود را برگزیننـد. 
ایـن فعالیت‌هـا، افـزون بـر جبـران بخشـی از ناراحتی‌هـا، جنبه‌های ملال‌آور زندگی 

را برطـرف کـرده، فـرد را از خسـتگی ناشـی از آن خـارج می‌سـازد. 
کارکردهای عمده اوقات فراغت را می‌توان بدین شرح خلاصه کرد:

نیـاز بـه اسـتراحت و رفـع خسـتگی: اشـتغال مسـتمر و بـدون وقفه، سـبب ●●
خسـتگی جسـمی و روانی می‏شـود و به‏تدریج، نشـاط و شـادمانی را از افراد سـلب 
می‌کنـد. یکـی از آثـار و نتایـج اوقـات فراغـت، جبـران صدمـات جسـمی و روانـی 
ناشـی از هیجانـات کاری و رهایـی از کسـالت ناشـی از یکنواختـی انجـام وظایـف 

اسـت. روزانه 
نیـاز بـه تفریـح و سـرگرمی: انسـان از یکنواختـی گریـزان اسـت و علاقه‌مند ●●

بـه تنـوع و ارضـای ذوقیـات خویـش اسـت. ایـن امـر در جامعـه شـهری امـروز، 
اهمیـت بیشـتری پیـدا کرده اسـت؛ زیـرا افراد، مشـاغل تکـراری، خسـته‌کننده و 

دارند. کسـالت‌آوری 
پـرورش و شـکوفایی اسـتعدادها و خلاقیت‌هـا: معمـولا آدمـی تـا زمانـی که ●●

درگیـر کار موظـف و امـور روزانـه اسـت، تمام انـرژی‌ خویـش را صرف انجـام آنها 
می‌کنـد و هرچـه بیشـتر غـرق در ایـن وظایـف گـردد امـکان بـروز بسـیاری از 
خلاقیت‌هـا کاهـش می‌یابـد. زمـان فراغـت، فرصـت گرانبهایـی اسـت که انسـان 

می‌توانـد ابعـاد دیگـر وجـود خویـش را کشـف کنـد و پـرورش دهـد.
کسـب اطلاع و تکمیـل معلومـات: در جامعـه امـروز کـه هـم زمـان فراغت، ●●

طولانی‌تـر و هـم امکانات کسـب اطلاع و آموزش، بیشـتر شـده و همچنیـن نیاز به 
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معلومـات بیشـتر فزونـی یافته اسـت، ‏ایـن کارکرد، اهمیت بیشـتری یافته اسـت.
مشـارکت اجتماعـی: فراغـت بـا فراهم‏کـردن امکانـات و فرصـت برقـراری ●●

روابـط خانوادگـی، دوسـتانه، گروهـی و حرفـه‌ای بـه تقویـت انسـجام اجتماعـی 
کمـک می‏کنـد و زمینـه را بـرای انجـام فعالیت‌هـای مشـارکتی فراهـم مـی‌آورد. 
بـه عبـارت دیگـر فراغت‌هـای گروهـی، فرصتی بـرای تمریـن مشـارکت اجتماعی 

اسـت و مسـئولیت‌پذیری و احسـاس تعهـد اجتماعـی را افزایـش می‌دهـد.

ج( ویژگی‌های فراغت در عصر حاضر
تغییـرات بسـیار سـریعِ اجتماعـی و فناوری، رشـد شهرنشـینی و صنعـت، پدیدآمدن 
وسـایل ارتبـاط جمعـی، جهانی‏شـدن و همگانی‏شـدن فراغت، از جملـه عوامل مهمی 
بـه شـمار می‌آینـد کـه در عصـر حاضر، زندگـی انسـان‌ها را تحـت تأثیر قـرار داده‌اند. 
در دوران جدیـد زندگـی بشـر، رشـد شهرنشـینی و مشـکلات ناشـی از آن به‏ویـژه در 
شـهرهای بـزرگ، مسـائلی مانند تنهایی انسـان‌ها، کاهـش صمیمت‌هـا و برخوردهای 

عاطفی را سـبب شـده است. 
افـزون بـر ایـن، یکنواختی کارهـای صنعتـی و اداری، افسـردگی، فشـارهای عصبی و 
فرسـودگی انسـان‌ها، توجـه به اوقـات فراغت را افزوده اسـت. همچنیـن اوقات فراغت، 
در حـال حاضـر بـا سـاخت سیاسـی جامعـه نیـز پیوند برقـرار کرده اسـت. بـر خلاف 
گذشـته کـه فراغـت، موضوعـی شـخصی بـود، در دنیـای امـروز با دسـتگاه سیاسـی، 
ارتبـاط مسـتقیم دارد. از یک‌طـرف، دولت‌هـا بـه شـکل‌های مختلـف و بـا کمـک 
وسـایل ارتبـاط جمعـی در زمـان فراغت مـردم، نفوذ پیدا کـرده، و در سـوق‏دادن آنها 
بـه سـمت اهـداف خاص، نقـش زیادی دارنـد. از طـرف دیگر، مـردم انتظـار دارند که 

دولـت، آنهـا را دربـاره پـر کردن مناسـب و متنـوع اوقات فراغتشـان یاری رسـاند. 
افـزون بـر ایـن، موضوع مهم دیگـر درباره اوقـات فراغـت در دوران حاضـر، ارتباط آن 
بـا وسـایل ارتبـاط جمعـی اسـت. وسـایل ارتبـاط جمعـی، به‏ویـژه از نیمـه دوم قـرن 

بیسـتم، بزرگ‌تریـن تحـول را در ارتبـاط بـا زمـان فراغـت ایجـاد کرده‌اند. 
می‌توان مشخصات فراغت در عصر مدرن را به ‏این شرح، دسته‌بندی کرد:
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کاهـش تحـرک فیزیکـی: برخلاف گذشـته کـه فعالیت‌هـای اوقـات فراغت، ●●
اغلـب بـا تحـرک بدنی همـراه بوده، امروزه سـهم تماشـاگری همراه بـا فعل‌پذیری 
)انفعـال حرکتـی( افزایـش یافتـه و بـا وجـود افزایـش سـهم آن از لحـاظ زمانـی، 

میـزان تحـرک جسـمی را کاهش داده اسـت.
رسانه‌ای‏شـدن: اسـتفاده از رادیـو، تلویزیـون و سـایر رسـانه‌ها و اتـکای بیش ●●

از حـد و تقریبـاً انحصـاری بـه وسـایل ارتبـاط جمعـی در شـکل‌های گوناگـون و 
آن. متنوع 

تجاری‏شـدن اوقـات فراغـت: امـروزه بـر خلاف گذشـته کـه اوقـات فراغـت ●●
در چارچـوب محیـط خانـه و میـان خانواده صـرف می‌شـد، مؤسسـات گوناگونی، 

کارکـرد تنظیـم اوقـات فراغـت را بـر عهـده گرفته‌اند.
عمومیـت یافتـن اوقات فراغت: در گذشـته اگـر طبقات ممتـاز، عمدتا امکان ●●

دسترسـی بـه برخـی جنبه‏هـای اوقـات فراغـت را داشـتند، امـروزه بهره‌منـدی از 
ایـن اوقـات و فرصت‌هـای متناظـر بـا آن بـه کل طبقـات اجتماعی، تعمیـم یافته 

ست. ا
اختیاری‏شـدن اوقـات فراغـت: صـرف نظـر از تأثیـر افراطی تبلیغـات، امروزه ●●

بـا تنوعـی کـه در امکانـات و فرصت‌هـای گـذران اوقـات فراغـت پدیـد آمـده، 
نحـوه گـذران اوقـات از کنتـرل فعالیت‌هـای اقتصـادی و کاری رهـا و بـه سـمت 

فعالیت‌هـای دلخـواه و آزاد، معطـوف شـده اسـت.
از اینـرو، می‌تـوان اذعـان داشـت کـه اوقـات فراغـت از مسـأله‌های صرفـا اجتماعـی، 
فراتـر رفتـه و بـه مقولـه‌ای اقتصـادی، فرهنگی، سیاسـی و حتی حقوقی تبدیل شـده 

ست. ا

د( مبانی اسلامی اوقات فراغت
بـا مطالعـه آموزه‌هـای اسلامی، درمی‌یابیـم کـه دیـن اسلام نیـز بـه اوقـات فراغت، 
توجـه زیـادی دارد و ایـن آموزه‌هـا اهمیـت، اصـول و روش‌هـای ناظـر بـه گذرانـدن 
اوقـات فراغـت را بـه دقـت بیـان کرده‌انـد.‏‏ شـماری از مهم‌تریـن اصولـی کـه در ایـن 
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زمینـه از آموزه‌هـای اسلامی بـه دسـت می‌آیـد، از ایـن قـرار اسـت: 
برنامه‌ریـزی ●● خـود،  فراغـت  اوقـات  بـرای  افـراد  از  برخـی  برنامه‌ریـزی: 

نمی‌کننـد ؛ در حالـی کـه آموزه‌هـای دینـی، مـا را بـه غنیمت‏شـمردن از وقـت، 
موظـف کرده‌انـد. ‏ایـن مسـأله، نیازمنـد برنامه‌ریـزی درسـت بـرای بهره‌بـرداری 
از اوقـات فراغـت اسـت. رسـول خـدا در مقـام توصیه بـه ابوذر چنیـن فرموده 
تَکَ قَبْلَ سُـقْمِکَ  اسـت: اغِْتَنِـمْ خَمْسـاً قَبْـلَ خَمْسٍ؛ شَـبابکََ قَبْـلَ هَرَمِـکَ وَ صِحَّ
وَ غِنـاکَ قَبْـلَ فَقْـرِکَ و فَراغَـکَ قَبْـلَ شُـغْلکَِ وَ حَویتِکَ قَبْـلَ مَوْتـِکَ؛1 پنج‏چیز را 
پیـش از پنج‏چیـز غنیمـت شـمار: جوانـی‌ات را پیـش از پیـری، سلامتت را پیش 
از بیمـاری، بی‌نیـازی‌ات را پیـش از تنگدسـتی، فراغتـت را پیـش از گرفتـاری و 

حیاتـت را پیـش از مـرگ.
جهت‌گیـری الهـی: یکـی از مسـائل مهـم در رویکـرد اسلامی بـه اوقـات ●●

فراغـت، آن اسـت کـه آدمـی نمی‏تواند هـر عملی را کـه بخواهد، انجـام دهد؛ بلکه 
جهت‌گیـری اوقـات فراغـت نیـز بایـد الهی باشـد و به‎گونـه‌ای انتخاب شـود که در 
مسـیر اطاعـت و رضـای الهـی قرار گیـرد. امام سـجاد در یکـی از مناجات‌های 
فرمـود پـس اگر برای ما آسـودگی از کاری، مقدر فرموده‌ای، آن را آسایشـی سـالم 

قـرار ده کـه پیامـدی )گناه‏آلـود( نداشـته باشـد و رنجی به ما نرسـد.«2

ارَ  ُ الدَّ در ایـن زمینـه از حضـرت علـی نیز در تفسـیر آیه »وَ ابتَْـغِ فيما آتـاكَ اللَّ
نـيا3؛ و بجـو در آنچـه خـدا بـه تـو داده، خانـه  الْخِـرَهَ وَ لا تنَْـسَ نصَيبَكَـ مِـنَ الدُّ
آخرتـت را و بهـره‌ات از دنیـا را فراموش مکن.« چنین وارد شـده اسـت: تندرسـتی و 
قـوّت و فراغـت و جوانـی و نشـاطت را فرامـوش مکـن و به وسـیله ‏ایـن )پنج نعمت 

بـزرگ( آخـرت را بطلب.4

1 . مجلسی، بحار الانوار، ج 74، ص 75؛ طوسی، امالی، ص 526.
2 . صحیفه سجادیه، دعای یازدهم.

3 . قصص / 77.
4 . الحویــزی، تفســیر نــور الثقلیــن، ج 4، ص 139؛ صــدوق، امالــی، ص 228. مجلســی، بحــار الانــوار، ج 67، ص 177 و 267، ج 

70، ص 73.
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همراهـی اوقـات فراغت بـا کار: کار در نظـام مبتنی بر ارزش‌هـای دینی، امری ●●
مقـدس شـمرده می‌شـود و در چنین نظامی، انسـان بـا کار و تلاش، بیگانه نیسـت. 
در ایـن فرهنـگ، فراغـت به معنـای بیـکاری، بیهوده‌گذرانی و تنبلی نیسـت و تمام 
اوقـات بایـد وقت کار و زمان فعالیت سـالم و هدفدار باشـد. فراغت شایسـته و سـالم 
در فرهنـگ قـرآن، تنبلـی و بیـکار نشسـتن نیسـت. قـرآن کریـم می‏فرمایـد: فَـإذِا 
ِّكَـ فَارْغَب‏1؛ پس هنگامـی که از کار مهمی فارغ شـدی، به  فَرَغْـتَ فَانصَْـبْ وَ إلِ‏ىـ رَب

مهـم دیگـری بپـرداز و به سـوی خـدا و رضایـت او رغبت کن.
جالـب بـا توجـه به‏ این‌کـه در آیه موضـوع »فـراغ« معیّن نشـده و »فانصب« 
از مـاده »نصب«بـه معنـای تعـب و زحمـت اسـت، شـریفه مزبـور یـک اصل 
کلـی و فراگیـر را مطـرح می‌کنـد و آن این‌کـه پیامبـر را در مقـامِ یـک 
الگـو، از اسـتراحت‌کردن پـس از پایـان امـری مهم بـازدارد و تلاش پیگیر را 
در زندگـی بـه او گوشـزد کنـد. ایـن آیـه فراغت از هـر مهمـی و پرداختن به 
مهـم دیگـر را دربرمی‌گیـرد و بـه طـور کلـی توصیـه می‌نمایـد هرگـز بیکار 
نمـان و کوشـش را کنـار مگـذار؛ بلکـه پیوسـته مشـغول تلاش بـاش و پایان 

مهمـی را آغـاز مهـم دیگر قـرار ده. 
منحصـر نشـدن در تفریـح: در فرهنـگ اسلامی، اوقـات فراغـت بـا تفریـح ●●

هم‏معنـا نیسـت و شـیوه گـذران آن منحصـر بـه تفریـح و سـرگرمی نمی‌شـود. 
بـرای گـذران اوقـات فراغـت انسـان، راه‌هـای گوناگونی معیّن شـده اسـت. در این 
فرهنـگ، اوقـات فراغـت، بخشـی از زمـان زندگـی و عمـر و دارای ارزش و اهمیت 
اسـت و نبایـد همـه آن بـه تفریـح سـپری شـود؛ بلکـه بایـد بـرای آن برنامه‌ریزی 

همه‏جانبـه‌ای صـورت پذیـرد و در امـور مختلفـی صـرف شـود. 

1 . انشراح / 7 و 8.
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هـ( الگوی تجویزی گذران اوقات فراغت در مسجد

عبادت 
از نـگاه قـرآن کریـم عبـادت و بندگـی خداونـد، هـدف اصلی آفرینش انسـان اسـت1 
بنابرایـن انسـانی کـه می‌خواهـد براسـاس فلسـفه وجـودی خـود حرکـت کنـد، باید 
همـه اوقاتـش بـه عبادت خدا مشـغول باشـد. البتـه بندگی و عبـادت لزوماً بـه معنای 
عبادت‌هـای مرسـوم و شناخته‏شـده فقهـی نیسـت. انسـان حتـی می‌توانـد خـوردن، 
خوابیـدن و تفریحـات خـود را عبـادت الهـی بدانـد؛ مشـروط به آنکـه به انگیـزه الهی 
و بـرای وصـول بـه مقـام قرب انجـام گیرنـد. در عین حـال، انجـام عبادت‌هـای ویژه، 
مثـل نمازهـای مسـتحبی، ‌خوانـدن اذکار و دعاهـای ویـژه، روزه‏گرفتـن مسـتحبی، 
تمرکـز و توجـه بیشـتر بـه ‏آیـات قرآنـی ‌می‌توانـد یکـی از شایسـته‌ترین کارهـا در 

اوقـات فراغت باشـد. 
غْنِـی لمَِـا  حضـرت زهـرا در دعایـی از خـدای متعـال چنیـن می‌خواهـد: اللهـم فَرِّ
خَلقَْتَنِـی لـَهُ؛2 خداونـدا! بـرای دسـت‏یابی بـه آنچه مـرا برایـش آفریـده‌ای، فراغتی به 

مـن عطـا کن.

تفکر 
برتـری انسـان بـر حیـوان در به‏کارگیـری قـوه عاقلـه اوسـت. قـرآن مجیـد، بارهـا به 
اندیشـیدن در کارهـا و پدیده‌هـا اشـاره دارد. مفهـوم عبـادت بـه زیـاد نماز گـزاردن و 
یـا بسـیار روزه گرفتـن تعریف نشـده؛ بلکه در دایـره تفکر در امر خداوند معرفی شـده 

اسـت؛ امـام رضـا می‌فرماید:
»لیسـت العبـاده بکثـره الصلـوه و الصیـام و انمـا العبـاده کثـره التفکـر فـی امـر الله«؛ 
عبـادت آن نیسـت که انسـان، نمـاز و روزه بسـیار بجـا آورد؛ بلکه عبادت، اندیشـیدن 
بسـیار دربـاره امور الهی اسـت.3 اوقات فراغـت می‌تواند بهترین زمان برای اندیشـیدن 

1 . ذاریات / 56.
2 . مجلسی، بحار الانوار، ج 92، ص 406.

3 . ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 442.
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در خلقـت الهی باشـد.
یکـی از شایسـته‌ترین کارهایـی کـه می‌توانیم بـا فراغ بالِ بیشـتری در اوقـات فراغت 
انجـام دهیـم، حسابرسـی اعمـال روزانه یا اعمال گذشـته اسـت. گاهی انسـان، چنان 
درگیـر فعالیت‌هـای شـغلی و کارهـای روزمـره خود می‌شـود که هدف اصلـی زندگی 
را فرامـوش می‌کنـد؛ حتـی ممکـن اسـت روزهـا بگـذرد و سـؤالات اساسـیِ حیـات 
انسـانی بـرای او مطرح نشـود؛ چه رسـد بـه‏ این‌که نوع مواجهـه خود با آنهـا را تحلیل 
کنـد: سـؤالاتی از ایـن قبیـل کـه از کجـا آمده‌ام؟ بـرای چه آمـده‌ام؟ چرا آمـده‌ام؟ به 
کجـا مـی‌روم؟ چگونـه بایـد ایـن راه را طـی کنیـم؟ نیازهـا و توشـه این راه چیسـت؟ 
همراهـان ایـن راه کیسـت‏اند؟ راهزنـان این راه چه کسـانی و کجایند؟ اوقـات فراغت، 
بهتریـن زمانـی اسـت کـه هر کسـی می‌توانـد بخشـی از آن را بـرای تأمل دربـاره این 

پرسـش‌ها اختصـاص دهـد؛ امـام علـی می‌فرماید: 
»مـا احََـقَّ للِانِسْـانِ انَْ تكونَ لهَُ سـاعهٌ لا یشَْـغَلُهُ شـاغِلٌ یحُاسِـبُ فیهـا نفَْسَـهُ، فَیَنْظُرَ 
فیمـا اكَْتَسَـبَ لهَـا وَعَلیَْها فـی لیَْلهِا وَ نهَارِها؛1 چقدر شایسـته اسـت انسـان، زمانی در 
اختیار داشـته باشـد که از مشـغولیت‌های زندگی، چیزی او را سـرگرم نسـازد: ساعتی 
کـه از خودش حسابرسـی کنـد و درباره آنچه در شـبانه‌روز برای خود به دسـت آورده 

و یا از کف داده اسـت، ‌بیندیشـد.«
همچنیـن در حدیـث دیگـری بـه تقسـیم اوقات فـرد دیندار اشـاره دارند و از سـاعت 
حسابرسـی در کنـار سـاعت مناجـات و سـاعات مخصـوص لذّت‌های حلال، ‌یاد شـده 
َّهُ وَ سـاعَهٌ یخَُلیِّ بیَْنَ نفَْسِـهِ  اسـت: »إنَِّ للِمُْؤْمِـنِ ثلَاَثَ سَـاعَاتٍ فَسَـاعَهٌ ینَُاجِـی فیِهَا رَب
تهِـا فیِمَـا یحَِـلُّ وَ یجَْمُلُ!2 برای مومن سـه سـاعت اسـت: سـاعت بخوابد خدا  وَبیَْـنَ لذََّ

و سـاعتی برای لـذات حلال.
امـام صـادق ‌هر مسـلمانی دسـت کـم باید یـک روز در هفتـه،‌ خـود را از کارهای 
روزمـره فـارغ کنـد و به مسـائل تربیتـی و دینی خود توجـه ویژه کرده، مسـائل دینی 

خـود را پی‏گیـری و ابهامـات خـود را رفـع کند: 

1 . تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، شماره 4749، ص 236.
2 . نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 390.
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جُـلِ المُسـلِمِ لايفَرُغُ نفَسَـهُ فيِ الُاسـبُوعِ يـَومَ الجُمُعَهِ لأمِرِ دينِهِ فَیَسـألَ عَنه؛1  »افٍُّ للِرَّ
افّ بـر مسـلمانی کـه بـرای کار دیـن خویـش و پرسـش درباره آن، [دسـت کـم] روز 

جمعـه هـر هفتـه، خـود را از [کارهای دیگـر] فارغ نمی‌سـازد.«

دیدار با خویشان و دوستان
یکـی دیگـر از بهتریـن و ارزشـمندترین راه‌هـای گـذران اوقـات فراغت، دیـد و بازدید 
از خویشـاوندان و دوسـتان اسـت. اسلام بـرای حفـظ و تقویـت بنیان‌هـای اجتماعی 
و روابـط خویشـاوندی، تأکیـد زیـادی بـر صلـه رحـم و ارتبـاط بـا اقـوام دارد. برکات 
مـادی و معنـویِ فراوانـی بـرای آن برشـمرده اسـت. بـه ‏طـور طبیعـی در زمـان کار 
و فعالیت‌هـای شـغلی و روزانـه، فرصـت و امکانـی بـرای انجـام ایـن وظیفـه دینـی و 
انسـانی نیسـت. بـه همین دلیل، مناسـب‌ترین اوقات بـرای انجام چنیـن کاری، اوقات 

اسـت.  فراغت 
امام علی می‌فرماید:

یـنِ عَلَمَـاتٍ یعُْرَفُـونَ بهَِـا صِـدْقَ الحَْدِیـثِ وَ أدََاءَ الْمَانَـهِ وَ وَفَـاءً باِلعَْهْـدِ  »إنَِّ لِهْـلِ الدِّ
وَ صِلـَهَ الْرْحَـامِ و...؛2 دینـداران شـاخصه‌هایی دارنـد کـه بـا آنهـا می‌شـود آنـان را 

شـناخت: راسـتگویی، امانـت‌داری، وفـاداری، ارتبـاط بـا خویشـاوندان و... .«
امام باقر می‌فرماید:

ـرُ الحِْسَـابَ وَ  »صِلـَهُ الْرْحَـامِ تزَُكِّـي الْعْمَـالَ وَ تنُْمِـي الْمْـوَالَ وَ تدَْفَـعُ البَْلـْوَی وَ تيَُسِّ
تنُْسِـئُ فـِي الْجَـل؛3 ارتبـاط بـا خویشـاوندان، سـبب پاکی اعمال، رشـد امـوال، ‌دفع 

بلاهـا، حسابرسـی آسـان و طـول عمر می‌شـود.« 
امام جعفر صادق می‌فرماید:

زْقِ وَ  حُ الكَْـفَّ وَ تطَُيِّـبُ النَّفْـسَ وَ تزَِيدُ فيِ الـرِّ ـنُ الخُْلُـقَ وَ تسَُـمِّ  »صِلـَهُ الْرْحَـامِ تحَُسِّ
تنُْسِـئُ فـِي الْجَـل؛4 ارتبـاط بـا خویشـاوندان، اخلاقـی نیکو، دسـت و دلی بـاز، جانی 

پاکیـزه، رزقـی فـراوان و عمـری طولانـی را به ارمغان مـی‌آورد.«
1 . صدوق، خصال، ج 2، ص 393.
2 . کلینی، الکافی، ‌ج 2، ص 239.

3 . همان، ص 150.

4 . همان، ‌ص 151.
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دوسـت مؤمـن بـه منزلـه پناهـگاه آدمـی اسـت. بـه تعبیـر امام صـادق بـرای هر 
چیـزی تکیه‏گاهـی اسـت کـه بـه وسـیله آن، اسـتراحت فراهـم می‌شـود؛ بـرای یـک 
مؤمـن، تکیـه‏گاه و وسـیله اسـتراحت، دوسـت مؤمـن اوسـت.1 نکتـه مهـم در اهمیت 
انتخـاب دوسـت، این اسـت کـه باید اوقات فراغت انسـان با دوسـتانی شایسـته و مایه 

آبـروی و عزت انسـان، سـپری شـود.

همیاری 
اوقات فراغت، فرصتی برای برآوردن نیازهای مؤمنان است. 

شـاید بسـیاری از مـردم، خیـر را در ایـن بداننـد کـه در ایـام فراغـت، بـه دور از 
مشـغولیت‌های افـراد گوناگـون بـه اسـتراحت بپردازنـد؛ اما بسـیاری هم بـا فراگیری 
از تعالیـم مکتـب وحـی با بـرآوردن نیازهای دیگـران، نه‏تنها خسـته نمی‏شـوند؛ بلکه 
بـرای ادامـه کار، انـرژی گرفتـه و شـادمان توشـه‌ای را بـرای سـرانجام خـود فراهـم 
می‌سـازد. بـه فرمـوده رسـول خـدا هنگامـی کـه خـدا بـرای بنـده‌ای اراده نیکی 

کنـد، نیازهـای مـردم را در دسـت او قـرار می‌دهـد. 

کتابخوانی 
کتـاب، وسـیله خوبـی بـرای گـذرانِ بهینـه اوقـات فراغـت نوجوانـان و جوانان اسـت. 
وجـود کتابخانه‌هـا عامـل مؤثـری در جلـب جوانـان بـه مطالعـه کتـاب خواهـد بود و 
داشـتن امکانـات مطالعـه، دریچـه‌ای به سـوی دنیـای شـگفت‌انگیز علـم و معرفت، و 
راهـی بسـیار سـاده و عملـی بـرای پـرورش اسـتعدادهای خدادادی اسـت؛ چـه نیکو 
اسـت اگـر بتوانیم مطالعـه را در نوجوانـان و جوانان به صورت عـادت درآوریم؛ زیرا در 
آن صـورت، ارتبـاط آنهـا بـا جهـان دانش، مشـکل نخواهد بـود و بدون هیـچ زحمتی 
خواهنـد توانسـت، ضمـن اسـتفاده بهینه از اوقات فراغـت، از راه مطالعـه، میزان درک 

و اندیشـه خـود را بـه جهان هسـتی رشـد دهند. 
رابطـه معکوسـی بیـن افزایش بزهکاری با رشـد فرهنـگ کتابخوانـی در جامعه وجود 
دارد. یکـی از جلوه‌هـای تعلیـم و تعلـم، سـرگرمی بـا کتاب‌هـای مفیـد اسـت. اوقات 

1 . مفید، الاختصاص، ص 30.
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فراغـت، فرصتـی اسـت تا بـا مطالعه بـه آگاهی‌هـا و تجربیـات زندگـی بیفزاییم.

رایانه و اینترنت
امـروزه رشـد چشـمگیر فنـاوری اطلاعـات در سـطح جهـان باعث شـده کـه در زمان 
کمـی، بتـوان از اطلاعـات وسـیع برخـوردار شـد. بنابرایـن رایانـه و اینترنـت اگـر در 
جهـت مطلـوب و ارزش‌هـای اخلاقـی قـرار گیـرد، یکـی از بهتریـن گزینه‌هـا بـرای 
گـذران اوقـات فراغـت نوجوانان و جوانـان جامعه خواهد بـود؛ ازاین‏رو اسـتفاده بهینه 
از ایـن منابـع مـورد توجـه مربیـان تربیتـی اسـت. البتـه اگـر ایـن وسـیله در جهـت 
نامطلـوب قـرار گیـرد، بیشـترین ضربـه را به جامعـه وارد خواهـد سـاخت؛ از‏آن‏رو که 
دشـمنان از طریـق تهاجـم فرهنگـی و برنامه‌هـای نامناسـب درصـدد تحقـق اهـداف 
نادرسـت خـود می‌باشـند. لازم اسـت که مکانی مناسـب نظیر مسـجد بـرای هدایت و 

کنتـرل برنامه‌هـا مـد نظـر قـرار گیرد. 

فعالیت‌های هنری 
خلـق و ایجـاد، اصـولاً لذت‌بخـش و تحریک‌کننـده ذوق انسـان اسـت. لذتـی کـه از 
پدیدآمـدن یـک اثـر هنـری و یـا حتی از تهیـه و تکمیـل یا تعمیر وسـایل مـورد نیاز 
زندگـی با کوشـش شـخص به انسـان دسـت می‌دهـد، در اصـل، نوعی تغذیـه روان و 
تقویـت اسـتعدادهای نهفته انسـانی را به همراه دارد و به سـبب همیـن انگیزه درونی، 
مشـغول شـدن به‏ این‏گونـه فعالیت‌ها در اوقات فراغـت، جنبه سـازنده و آموزنده دارد 
و تقویـت و تلطیـف مهارت‌هـای دسـتی و نیرومندی هنری انسـان را سـبب می‌شـود. 

غنی‏سـاختنِ اوقـات فراغـت از طریـق فعالیت‌هـای هنـری، کاربردی فـراوان دارد. 

شرکت در برنامه‌های کانون‌های فرهنگی و تربیتی 
یکـی دیگـر از برنامه‌هـای گـذران اوقـات فراغـت نوجوانـان و جوانـان در مسـاجد 
خصوصـاً در فصـل تابسـتان، کانون‌هـای فرهنگـی و تربیتـی اسـت. عمـده کار آنهـا 
را فعالیت‌هـای هنـری، آموزشـی، ورزشـی، کلاس‌هـای قـرآن، اردوهـای مختلـف و 

کلاس‌هـای تقویتـی تشـکیل می‏دهـد.
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فعالیت‌هـای اوقـات فراغـت در نهایـت، سـبب رشـد و توسـعه فرهنگـی در جامعـه 
خواهـد شـد و بـر اثـر فعالیت‌هـای سـالم، از جملـه شـرکت در اردوهـای جمعـی، 
پدیـده برنامـه ارزشـمند راهیـان نـور نه‏تنهـا از فرصت‌های بیـکاری و بعضـاً بزهکاری 
اجتماعـی کاسـته می‌شـود؛ بلکه اشـاعه فرهنـگ عمومی و توسـعه فرهنگی و نشـاط 

و سـرزندگی در جامعـه، افزایـش خواهـد یافـت.

فعالیت‌های علمی 
کسـب علـوم مختلف، سـن خاصـی را می‌طلبـد؛ ازاین‏رو شـاید این بخـش از راه‏کارها 
بیشـتر بـرای جوانـان، مفیـد باشـد. بـا پیشـرفت علـم در روزگار مـا، اوقـات فراغـت، 
فرصتـی بـرای افـراد هـر جامعـه، مخصوصـا جوانان اسـت تـا از آخرین دسـتاوردهای 

علمـی، آگاهـی یابند. 
امـام صـادق بـا تأکیـد بر تلاش در جهت سـهم و اسـتفاده بهینـه از دوران زندگی 
ـابَّ مِنْكُـمْ إلَِّ غَادِـياً فـِي حَاليَْـنِ: إمَِّـا عَالمِـاً أوَْ  می‌فرمایـد: لسَْـتُ أحُِـبُّ أنَْ أرََى الشَّ
طَ ضَيَّـعَ، وَ إنِْ ضَيَّعَ أثَـِمَ، وَ إنِْ أثَمَِ سَكَـنَ النَّارَ،  طَ، فَإنِْ فَـرَّ مُتَعَلِّمـاً، فَـإنِْ لـَمْ يفَْعَـلْ فَـرَّ
 1؛ سـوگند به کسـی که پیامبر ُ عَليَْهِ وَ آلهِِ( باِلحَْقِّ ـداً )صَلَّىـ اللَّ ذِي بعََـثَ مُحَمَّ وَ الّـَ
را به‏حـق برگزیـد! دوسـت ندارم جوانی از شـما را مگر در یکی از ایـن دو حالت ببینم: 
یـا عالـم و دانشـمند باشـد و یا متعلّم و آموزنـده. پس اگر در هیچ‏کـدام از این دو حال 
نبـود، کـم‌کاری و کوتاهـی کـرده و در آن صورت، عمر خـود را ضایع نمـوده، گناهکار 

اسـت و نتیجـه آن عـذاب الهی خواهـد بود.« 

ورزش 
در اولویـت فعالیت‌هـای نوجوانـان و جوانـان بـرای اسـتفاده از اوقـات فراغـت ورزش 

قـرار دارد؛ ازایـن‏رو بایـد ایجـاد و توسـعه فرهنـگ ورزش را بـا مسـجد پیونـد زد.

1 . طوسی، امالی، ص 303.
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شش( مدیریت شهری ««
رسـول گرامـی اسلام درسـی بزرگ به جامعـه اسلامی داد و آن این‌کـه می‌توان 
امـور مسـلمین را از طریـق مسـجد مدیریـت نمـود در فرهنـگ اسلامی شـهر بـه 
محـدوده‌ای اطلاق می‌شـود کـه در آنجا جمعـه و جماعت وجود داشـته باشـد با این 
نـگاه مسـلمانان بسـیاری از شـهرهای بـزرگ اسلامی را بنـا کرده‌انـد و از مأذنه‌هـای 
مسـاجد امـور شـهری را مدیریـت نمودنـد شـهر کوفه، به دسـت مسـلمانان نباشـد و 

مسـجد، اولیـن بنـای این شـهر اسلامی بود. 
از مهم‌تریـن نقش‌هـای مسـجد، کارکـرد مدنیّـت آن اسـت مسـجد می‌توانـد پایـه 
و اسـاس شهرسـازی باشـد چناکـه ایـن ظرفیـت را دارد کـه شـهر را مدیریـت نموده 
سـامان دهـد یکـی از قابلیت‌هـای مسـاجد این اسـت کـه رفتـار شـهروندان را تنظیم 
نمایـد و آنـان را بـه انسـان‌هایی شـرافتمند و با گذشـت تبدیل کند، مسـجد می‌تواند 
در کاهـش بزهکاری‌هـای شـهری نظیـر حاشیه‌نشـینی، کارتـن خوابـی، تکدی‌گری، 
مشـکلات بهداشـتی و اعتیـاد نقـش مؤثری ایفـا کند. مسـجد می‌تواند مرکز شـورای 

شـهر اسلامی باشـد و در آنجا سـازمان مدیریت شـهری شـکل گیرد. 
مسـجد بیـش از آن کـه پناهگاه مسـلمانان و نیازمندان باشـد، ارائه دهنده شـیوه‌های 
مناسـب برای سـاماندهی شـهری و سـبک مدیریت دینی اسـت از آنجا که اجتماعات 
مسـلمانان هـر روز در مسـاجد برگـزار می‌شـود، مدیـران می‌تواننـد از ایـن طریـق بـا 
توده‌هـای میلیونـی مـردم تمـاس مسـتقیم برقـرار کننـد و افـکار عمومـی را هدایـت 

یند.  نما
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هفت( اجتماعی و سیاسی ««
سـنت پیامبـر ایـن بود کـه هـر گاه مشـکلات فکـری و ناهنجاری‌هـای اجتماعی 
پیـش می‌آمـد بـا حضـور در مسـجد و ایـراد سـخنرانی، افـکار عمومـی را روشـن 
می‌نمـود و پـرده از رخسـار حقیت برمی‌داشـت ایـن سـخنرانی‌ها معمولاً بعـد از نماز 
جماعـت انجـام می‌شـد در ایـن هنـگام مـردم بـا نـدای »الصلاه جماعه« در مسـجد 
گـرد می‌آمدنـد و بـه فرمایشـات رسـول خـدا با تمـام وجو گـوش فـرا می‌دادند و 

از فرامیـن آن حضـرت تبعیـت می‌نمودنـد. 

الف( تقویتّ اخوّت اسلامی 
زنـان و مـردان بـا حضـور در مسـاجد از روابـط اجتماعـی سـاده بهره‌منـد می‌شـوند 
مسـجد بـه کانـون انـس، الفـت و همبسـتگی تبدیـل شـده بـود مـردم هـر محلـه یا 
منطقـه چندیـن بـار در روز بـرای برگـزاری نمـاز جماعـات کنـار یکدیگـر مجتمـع 

می‌شـدند و پیونـد زمینـی خویـش را تجدیـد می‌نمودنـد. 
پیونـد عاطفـی بـا نمـاز و مسـجد گـره خـورده بـود بـا تجدیـد حضـور در مسـجد 
دوسـتی‌ها و محبت‌هـا تقویـت می‌شـد و حتّـی گاهی رفاقت در مسـجد آغاز می‌شـود 
اگـر صمیمیّـت و رفاقـت از مسـجد آغـاز شـود و با عبادتـگاه خـدا پیوند برقـرار کند، 
طبعـاً جنبـه الهـی و آسـمانی خواهـد داشـت این دوسـتی برقـرار بوده واقعی اسـت و 

بـا معیارهـای دینـی هدایت می‌شـود. 

ب( ایجاد همبستگی دینی 
مسـجد مؤمنیـن را کنـار یکدیگر قـرار می‌دهد و آنـان را چونان دسـت واحدی مقابل 
دشـمنی‌ها و آسـیب‌ها واکسـینه می‌کند. مسـجد به مثابه سیسـتم کنترلی و نظارتی 

عمـل می‌کنـد و مسـلمانان را بـرای مقابله با انحرافات و فسـادها مهیّا می‌سـازد. 
مسـجد از بزرگتریـن عوامـل نیرومنـدی اسـت کـه همبسـتگی و اتحـاد را در میـان 
مسـلمانان پدیـد مـی‌آورد مسـجد بـه صـورت پایـگاه جنبـش امـت اسلامی و مرکز 
تربیـت دینـی بیشـترین نقش‌هـا را بـرای همبسـتگی مسـلمانان ایفـا می‌کنـد بدون 
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شـک کارکـرد مسـجد منحصـر در نمـاز و عبادت نیسـت اقامـه نماز و نیز نمـاز جمعه 
وسـیله‌ای اسـت بـرای گردهمایـی امت اسلامی چـه در روزهـای کاری و چـه در ایام 
تعطیـل تـا همبسـتگی، اتحـاد و جماعـت را تجربـه کننـد و از این طریق نیـروی لازم 

را بـرای ایسـتادگی در مقابـل سـتمگران و سـلطه‌جویان بدسـت آورنـد. 

ج( مقابله با فساد و انحراف 
از مهم‌تریـن کارکردهـای نمـاز ایـن اسـت کـه نمازگـزار را از ارتـکاب زشـتی‌ها و 

پلیدی‌هـا بـاز مـی‌دارد و او رابـا بـدی و منکـر بیگانـه می‌سـازد: 
لاهَ تنَْه‏ىـ عَنِ الفَْحْشـاءِ وَ  لاهَ إنَِّ الصَّ اتـْلُ مـا أوُحِـيَ إلِيَْكَـ مِـنَ الكِْتـابِ وَ أقَـِمِ الصَّ
ُ يعَْلـَمُ مـا تصَْنَعُون‏1؛ آنچه را از اـين كتاب به تو وحى  ِ أكَْبَـرُ وَ اللَّ المُْنْكَـرِ وَ لذَِكْـرُ اللَّ
شـده اسـت، بخوان و نماز را برپا دار، يقيناً نماز از كارهاى زشـت، و كارهاى ناپسـند 
بـاز م‏ىـدارد؛ و همانـا ذـكر خـدا بزرگ‏تـر اسـت، و خـدا آنچـه را انجـام م‏ىدهـيد، 

م‏ىداند

مسـجد کـه جایـگاه عبـادت و نماز اسـت، آدمی را با انحرافها و فسـادها آشـنا می‌سـازد 
و بـا تقویـت ایمـان قلبی وی را برای مقابلـه با امراض اجتماعـی و ناهنجاری‌های اخلاق 

مهیّا می‌کند مسـجد یعنی دشـمن شناسـی، منکرشناسـی و شیطان‌شناسـی. 
گردهمایـی جماعـات و جمعـه در ممالـک اسلامی نـه تنهـا از پراکندگی‌هـا می‌کاهـد 
بلکـه وحدت‌هـا و همدلی‌هـا را افزایـش داده مسـلمانان را با ارکان ظلم آشـنا می‌سـازد 
مسـجد می‌توانـد بـه صـورت ریشـه‌ای جوانان مسـلمان را بـا ارزش‌ها و تراز‌هـای دینی 

آشـنا کنـد و آنهـا را در برابـر ابتلائـات و فتنه‌هـای زمان مصون سـازد. 
جـرم و جنایـت کمتـر به مسـجد راه پیـدا می‌کند بندگی خـدا آدمی را به سـمت صلح 
و صفـا پیـش می‌بـرد پیونـد عاطفـی مسـجدیان موجـب می‌شـود عـزّت نفـس درونی 
تقویت یافته فرهنگ زیبای اسلامی اشـاعه یابد مسـجد محیط سـالمی است که درون 
هـر مسـلمانی ارزش‌هـا را نهادینـه کـرده او را در برابـر ضـد ارزش‌هـا مصونیّت بخشـی 

می‌کنـد و مسـجد یعنـی مرکـز واکسیناسـیون در برابـر ناهنجاری‌هـا و پلیدی‌ها. 
1 . عنکبوت / 45.
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د( مرکز قانون‌گرایی و نظم‌پذیری
 مسـجد می‌توانـد نقشـی مؤثـر در قانون‌گرایی مردم مسـلمان داشـته باشـد بسـیاری 
از ناهنجاری‌هـا ریشـه در قانـون گریـزی دارد. قانون‌گریـزی دو گونـه اسـت؛ گاهـی 
شـخصی از قانـون فـرار می‌کنـد امّا خـود را سـرزنش نموده خـود را تقبیـح می‌نماید. 
امّـا ناهنجـاری زمانـی آغـاز می‌شـود کـه فـردی قانـون را زیـر پـا گـذارد و آن را یک 
ارزش تلقّـی کنـد مثلاً اگـر به دور از چشـم پلیس قوانیـن راهنمایی را نقـض نماید و 
خـودش را بـه عنـوان شـخصی باهوش و زیـرک تلقّی کند یـا به دور از چشـم دیگران 
رشـوه بدهـد یا بگیـرد تا خواسـته‌اش محقّق گرد دو در خود احساسـی مثبت داشـته 

باشد. 
قانـون گریـزی ریشـه در منفعـت جویـی شـخصی دارد هـر گاه انسـانی سـودجو و 
منفعـت طلـب شـود برای نیل به هدف و خواسـته، دسـت بـه هر کاری خواهـد زد. از 
نظـر او هـدف وسـیله را توجیـه می‌کند کـه اگر این بیمـاری اجتماعی توسـعه یابد به 
صـورت فرهنـگ عمومـی در آمـده جامعه را فلج خواهد نمود مسـجد می‌تواند نقشـی 
روشـنگرانه در قانون‌گرایـی و نظم‌پذیـری داشـته باشـد. حضرت علی در واپسـین 

روزهـای عمـر مبـارک خویـش پیروان خـود را ایـن گونه نصیحـت فرمود: 
 اوُصِیکُمـا وَ جَمیـعَ وَلـَدِی و أهَْلـِی و مَـنْ بلَغََـهُ کتابـی یتَقْـوَی اللهِ و نظَْـمِ امَْرِکُم1؛ 
شـما و همـه فرزندانـم و کسـانم و آن را کـه نامه من بدو رسـد، سـفارش می‌کنم به 

تـرس از خدا و آرسـتن کارها. 

هـ( رعایت حقوق دیگران 
یکـی از نابسـامانی‌های اجتماعـی و فرهنگـی کـه در میـان مسـلمانان تا حـدّی رواج 
دارد، کـم توجهـی یـا بی‌توجهـی بـه حقوق دیگران اسـت. البتـه ریشـه آن را می‌توان 
در خودخواهـی و منفعت‌جویـی شـخصی پیگـری کـرد. اگـر حاضریـم در رانندگـی 
دیگـران معطّـل شـوند تـا ما عبـور کنیم، اگـر از پرتاب کـردن آشـغالها در معابر گوی 
سـبقت را از یکدیگـر می‌رباییـم و اگـر در میادیـن مسـابقات حاضریـم به هـر قیمتی 

1 . نهج البلاغه، نامه 47.
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برنـده باشـیم، همـه و همـه حاکی از عدم رعایـت حقوق دیگران و خودمحوری اسـت. 
یکـی از ابعـاد فرهنـگ ایرانیـان کـه می‌تـوان آن را تـا حـدّی در برخی از کشـورهای 
اسلامی نیـز دیـد، فردگرایـی اسـت. مـا پیـش از آن کـه جمع‌گـرا باشـیم تـک‌روی 
می‌کنیـم. شـاید بتـوان گفـت خودخواهـی صفـت غالب ماسـت و بـه همیـن دلیل نه 
تنهـا یکدیگـر را تحمّـل نمی‌کنیـم بلکـه بـه هنـگام تعارضـات نفع خـود را برداشـته 

خودخواهـی را بـه اوج می‌رسـانیم. 
یکـی از بهتریـن دوره‌هـای تاریـخ ایران کـه در آن همگرایی و فداکاری به اوج رسـید، 
در جنـگ تحمیلـی بـود. ایرانیـان نشـان دادنـد که در شـرایط سـخت یکدیگـر را رها 
نکـرده پشـتیبان همدیگرنـد. در این میان مسـجد نقشـی ویـژه ایفا کرد و بـه پایگاه و 
کانـون همفکـری و همدلی تبدیل شـد. مسـجد نشـان داد که می‌توانـد مرکز آموزش 

حقـوق باشـد و از ایـن طریق اهالی مسـجد بـا رعایت حقـوق دیگران الگو باشـند. 

و( ترویج فرهنگ مطالعه 
اهمیّـت دانش‌آمـوزی و کسـب علـم در اسلام بـر کسـی پوشـیده نیسـت. اسلام 
فراگیـری علـم را در هـر زمـان، در هـر مـکان، بـرای هـر فـرد و بـدون هیـچ قیـد و 
محدودیتـی روا داشـته آن را تجویـز نمـوده اسـت. روایـات بیان می‌کنند که گمشـده 
مؤمـن حکمـت و دانـش اسـت و می‌تـوان آن را از کافـر و منافـق نیـز دریافـت نمـود: 
 الحِکْمَـه ضَالـه المؤمِـن فَخُـذْ الحِکْمَـهَ و لـَو مـن اهـل النِّفـاق1؛ حکمت، گمشـده 

مؤمـن اسـت پـس آن را فراگیریـد هـر چنـد در دسـت منافق باشـد. 

امّـا پدیـده شـومی کـه بـا آن روبرو هسـتیم فرهنـگ ضعیف مطالعه اسـت. ازیک‌سـو 
نـرخ مطالعـه عمومـی بـه شـدّت پاییـن اسـت و از سـوی‌دیگر کتـاب در سـبد کالای 
خانـوار جایگاهـی نـدارد. دراین‌صـورت، میـزان آگاهـی عمومـی کاهش یافتـه زمینه 
بـرای بـروز شـایعات و خرافـات بـه خوبـی فراهـم می‌شـود. مسـجد می‌توانـد نقشـی 
مؤثـر در هدایـت نسـل جـوان بـه سـمت کتابخوانـی و بهره‌بـرداری از کتـب مناسـب 

باشد.  داشـته 
1 . مجلسی، بحار الانوار، ج 2، ص 99.
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ز( رشد آگاهی‌های سیاسی 
تاریـخ صـدر اسلام بـه روشـنی نشـان می‌دهـد که مسـجد پایـگاه حکومت اسلامی 
و مقـرّ فرماندهـی حاکمیـت بـوده اسـت. رسـول خدا و امامان شـیعه مسـجد 
را بهتریـن مـکان بـرای ارائـه آگاهی‌هـای سیاسـی و رشـد آن می‌دانسـتند. پیامبـر 
اکـرم در مکـه و نیز مدینه گفتمان سیاسـی را با مسـجد پیوند داد و جهان اسلام 

ایـن نقش بارز مسـجد را اسـتمرار بخشـیدند. 
خوشـبختانه در چنـد دهـه اخیـر و بعـد از پیروزی انقلاب باشـکوه اسلامی، مسـاجد 
بـه لحـاظ سیاسـی احیـا شـده‌اند و در میـان ملـت‌ جایـگاه مطلوبـی یافته‌انـد. حضور 
سیاسـی ملـت ایـران در نمـاز جماعـات و بـه ویـژه جمعه نشـان از شـعور سیاسـی و 

اجتماعـی بی‌همتـای مردمـان ایـن سـرزمین دارد. 
مسـجد پایگاه دشمن‌شناسـی اسـت، مسـجد مکان بصیرت‌افزایی اسـت و در مسـجد 
نقشـه‌های دشـمن خنثـی می‌شـود. بسـیاری از حوادث مهم سیاسـی نظیـر انتخابات 
بـا مسـجد پیونـد می‌خورنـد. مدیریـت سیاسـی حکومت دینـی، پایگاهی جز مسـجد 
نـدارد. مسـجد جایگاهی اسـت که بـا آن می‌توان نظارت سیاسـی را توسـعه داد و نیز 

بر رفتـار حاکمان مسـلمان نظـارت نمود. 
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هشت( امور اقتصادی ««
خداونـد مسـجد را مایـه برکـت جهانیـان قـرار داد. مسـجدالحرام اولیـن عبادتـگاه 
مسـلمانان اسـت کـه خداوند آن را وسـیله برکت‌بخشـی برای امت اسلامی قـرار داد: 
ـهَ مُبـارَكاً وَ هُدىً للِعْالمَين‏1؛ يقيناً نخسـتين  ذي ببَِكَّ إنَِّ أوََّلَ بيَْـتٍ وُضِـعَ للِنَّـاسِ للَّـَ
خانـه‏اى ـكه بـراى ]نياـيش و عبـادت‏[ مـردم نهـاده شـد، همان اسـت ـكه در مكه 

اسـت، ـكه پـر برـكت و وسيـله هدايت بـراى جهانيان اسـت‏

اگـر امـت اسلامی ایمـان خویـش را افزایش دهند و پارسـایی پیشـه سـازند، خداوند 
شـهرها و روسـتاهای آنـان را آبـاد می‌سـازد و درهـای برکت‌خیـز آسـمان و زمیـن را 
بـه روی آنهـا می‌گشـاید. بـا مسـجد می‌توان به آسـایش عمومـی و آبادی بلاد دسـت 

فت:  یا
ـماءِ وَ الْرْضِ وَ  وَ لـَوْ أنََّ أهَْـلَ القُْـر‏ى آمَنُـوا وَ اتَّقَـوْا لفََتَحْنـا عَليَْهِـمْ برََكاتٍ مِـنَ السَّ
بـُوا فَأَخَذْناهُـمْ بمِـا كانـُوا يكَْسِـبُون2؛ و اگـر اهـل شـهرها و آباد‏ىها ايمان  لكِـنْ كَذَّ
م‏ىآوردنـد و پرهـيزكارى پيشـه مك‏ىردنـد، يقينـاً ]درهـاى‏ِ[ بركاتىـ از آسـمان و 
زمـين را بـر آنـان م‏ىگشـوديم، ولىـ ]آـيات الهىـ و پيامبـران را[ تكذـيب كردنـد، 
مـا هـم آنـان را بـه يكفـر اعمالى ـكه همـواره مرتكب م‏ىشـدند ]به عذابى سـخت‏[ 

گرفتيم‏

الف( مرکز پخش کمک‌های مردمی 
خداونـد خـود را در اول کتابـش، بخشـنده )رحمـان( معرفـی کـرد و از مسـلمانان 
خواسـته اسـت تـا همانند او شـوند و بخشـندگی پیشـه سـازند. اسلام دینـی و قرآن 
کتابـی اسـت کـه در آن انفـاق، زکات، خمس، صدقه و اطعام بسـیار برجسـته شـده و 

مسـلمانان بـه سـمت آن فراخوانـده شـده‌اند. 
یکـی از خدماتـی کـه در زمـان رسـول خـدا مسـجد انجـام مـی‌داد ایـن بـود که 

1 . آل عمران / 96.
2 . اعراف / 96.
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کمک‌هـای مالـی بـرای دسـتگیری از مسـتمندان و تهیدسـتان در آنجـا گـردآوری و 
فراهـم و میـان فقـرا توزیع می‌شـد. 

ب( حفظ خزانه مملکت اسلامی 
تاریـخ اسلام نشـان می‌دهـد کـه مسـجد مکانی بـرای حفـظ خزانه مملکت اسلامی 
بـود. در مسـجد محلـی به نـام »قبّه بیـت المال« طراحی می‌شـد که حاکمـان، ثروت 
عمومـی بیت‌المـال را در آنجـا گـردآوری می‌نمودنـد. زکات، مالیـات و غنائـم جنگـی 
در محلـی خـاص در مسـاجد نگهـداری می‌شـد. مقریـزی می‌نویسـد کـه بیـت المال 

مسـلمانان در بـالای فـوّاره‌ای در مسـجد جامع حفظ می‌شـد.1
ابـن رسـته از علمـای قرن سـوم بیـان می‌کند که امـوال عمومی و مالیات اسلامی در 
مکانـی شـبیه قبّـه که درهـای آهنین داشـت قرار می‌گرفت و در سـمت جلـوی منابر 

از آن نگهداری می‌شـد.2 
اینگونـه گزارشـها نشـان می‌دهنـد که از یک‌سـو مسـاجد بـا حکومت پیوند داشـته و 

از سـوی دیگـر مسـاجد محلـی امن بـرای نگهداری ثـروت ملی بوده اسـت. 

ج( رشد تولید ملی 
یکـی از آسـیب‌های مهمـی که جامعه اسلامی را تهدیـد می‌کند، رشـد مصرف‌گرایی 
اسـت. اگـر روحیـه مصرف‌گرایـی در ملتـی رشـد کنـد منابـع هـدر می‌روند، سـرمایه 
ضایـع می‌شـود و چـرخ تولیـد از حرکـت بازمی‌ایسـتد مقـام معظـم رهبـری بارهـا از 
آفت‌هـا و تهدید‌هـای روحیـه مصرف‌گرایـی سـخن گفته‌انـد و نسـبت بـه آن هشـدار 

داده‌اند: 
وضـع جامعـه مـا از لحـاظ مصـرف، وضع خوبـی نیسـت... ما بایـد اعتـراف کنیم به 
ایـن مسـأله، عادت‌هـای مـا، سـنت‌های مـا، روش‌هـای غلطـی کـه از ایـن و آن یاد 
گرفته‌ایـم، مـا را سـوق داده اسـت به زیـاده‌روی در مصرف به نحو اسـراف... اسـراف 
هـم لطمـه اقتصـادی می‌زنـد، هـم لطمـه فرهنگی می‌زنـد. وقتـی جامعـه‌ای دچار 

1 . مقریزی، المواعظ و الاعتبار، ج 4، ص 10.
2 . ابن رسته، الأعلاق النفیسه، ص 116. 
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بیمـاری اسـراف شـد، از لحـاظ فرهنگـی هـم بـر روی او تأثیرهای منفی می‌گـذارد.1

بـدون شـک ایرانیـان دارای الگـو مصـرف مناسـبی نیسـتند. از یک‌سـو در کشـور بـا 
مصـرف بی‌رویـه آب، بـرق، گاز و بنزیـن مواجهیم و از سـوی‌دیگر خـوی مصرف‌گرایی 
در مـا برجسـته اسـت. مسـجد می‌توانـد با اصلاح الگوی مصـرف، فرهنگ اسلامی را 
حاکـم کنـد. قـرآن کریم مصرف‌گرایـی، اسـراف و تبذیر را ناروا دانسـته مسـلمانان را 

از آنهـا پرهیز داده اسـت: 
هِ كَفُـورا2ً؛ ب‏ىتردـيد  ّـِ يْـطانُ لرَِب يـاطينِ وَ كانَ الشَّ رـينَ كانـُوا إخِْـوانَ الشَّ إنَِّ المُْبَذِّ
اسـراف كننـدگان و ولخرجـان، بـرادران شيـاطين‏اند، و شيـطان همـواره نسـبت به 

پروردگارش بسيـار ناسـپاس اسـت. 

آدمـی بـه صـورتِ فطـری زیباطلـب اسـت امّـا اگـر ایـن غریـزه خـدادادی از تعـادل 
گذشـت و جانـب افـراط گرفـت، تجمل‌پرسـتی پدید می‌آیـد و به دنبال آن فسـادها و 
ناهنجاری‌هـا شـکل می‌گیرد. مدگرایی و ثـروت اندوزی نتیجه طبیعی اشراف‌پرسـتی 
و تجمل‌گرایـی افراطـی اسـت. اگـر در ایران مصرف کالای لوکس بسـیار بالاسـت، اگر 
در ایـران مصـرف لـوازم آرایشـی بـه افراط رسـیده اسـت و اگر بـازار فـروش کالاهای 
تقلبّـی پررونـق اسـت، همـه حاکـی از روحیـه مصرف‌گرایـی کشـور ماسـت. مسـجد 
می‌توانـد بـا تعدیـل روحیـه مصرف‌گرایـی به رشـد تولید ملی در کشـور کمـک کند. 

د( آموزش حلال و حرام 
در اسلام تأکیـد فراوانـی در یادگیـری حلال و حـرام و فاصله گرفتـن از حرام‌خواری 
شـده اسـت. حرام‌خـواری پیامدهـای مهلکی دارد کـه در احادیث به آن بـا صراحت به 

آن پرداخته شـده اسـت. رسـول خدا فرمود: 
یَ بالحَرَام3؛ بهشـت بر جسـدی که از حـرام تغذیه  مَـهٌ علـی جَسَـدٍ غُـذِّ  الجَنَّـه مُحَرَّ

کرده باشـد، حرام اسـت. 

1 . بیانات رهبر انقلاب: 88/1/1.
2 . اسراء / 27.

3 . دیلمی، ارشاد القلوب الی الصواب، ج 1، ص 69.
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 مسـلمانان اگـر بداننـد کـه حـرام خدا کدام اسـت، طبعاً بـه دنبـال آن نخواهند رفت. 
هیـچ مسـلمانی آگاهانـه لقمـه حرام نمی‌خـورد و به سـادگی مـال حرام برنمـی‌دارد. 
یکـی از نقش‌هـای مهـم امامـان جماعـت این اسـت که حـرام و حلال و حـدود آن را 
بـرای مسـتعمین واضـح سـازند و احکام نورانـی اسلام را در این زمینه بـرای همگان 
بیـان نماینـد. دقیقـاً بـه همیـن دلیل اسـت کـه مسـاجد در بـازار شـکل می‌گرفت و 
جایگاهـی مهـم می‌یافـت. این مسـاجد رسـالتی عظیم بـر دوش داشـتند و آن این‌که 

نسـبت بـه امر حلال و حرام ذهـن اهالی بـازار را آگاه سـازند. 

هـ( بیان اصول اقتصاد مقاومتی 
مسـاجد جایگاهـی مهـم در حماسـه اقتصـادی دارنـد. اصـول اقتصـاد مقاومتـی در 
مسـجد تبییـن می‌شـود. بـدون شـک اسلام دارای مبانـی و اصـول اقتصـادی اسـت. 
امامـان جماعـت و جمعـه می‌تواننـد بـا بهره‌گیـری از آموزه‌هـای اقتصـادی اسلام، 
اصـول اقتصـاد مقاومتی را بـرای توده مردم تبییـن نمایند. بسترسـازی فرهنگی برای 

مقاومـت اقتصـادی در مسـجد صـورت می‌پذیرد. 
رویـه ایـن گونه بوده اسـت کـه بازاریان و کاسـب‌کاران نگرش‌های اقتصـاد و مالی را از 
مسـجد دریافـت می‌کردنـد. بـر متولیان مسـاجد فرض اسـت اصول اقتصـاد مقاومتی 
را براسـاس آموزه‌هـای دینـی فـرا گیرنـد و آن را بـا زبانـی زیبـا بـرای مخاطبین خود 

بازگویند. 

و( ارائه خدمات مالی و اقتصادی 
چـه زیباسـت کـه مسـجد خدمـات اقتصـادی دهـد و از ایـن طریـق ثـروت و مـال با 
مسـجد پیونـد الهـی و آسـمانی پیـدا کنـد. امامـان جماعـت می‌تواننـد بـا خلاقیّت و 
اتخـاذ تدابیـر مناسـب در مسـجد نهادهـای اقتصـادی کوچک و خـرد ایجـاد نمایند، 
جوانـان،  ازدواج  بـه  کمـک  صنـدوق  الحسـنه،  قـرض  صنـدوق  نظیـر  بخش‌هـای 
جمـع‌آوری کمک‌هـای مردمی بـرای آبادانی روسـتاها و گـردآوری کمک‌های مردمی 
بـرای نیازمنـدان و مسـتمندان را می‌تـوان در مسـجد راه‌انـدازی نمـود و از این طریق 
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بـه بهبـود اقتصـاد کشـور کمـک مؤثـر کرد. 
اگـر در اسلام امـوری نظیر صدقـه، وقف، خمـس، زکات، اطعـام، انفاق، هبـه، وصیّت 
و ارث وجـود دارد، ایـن بدیـن معناسـت که احـکام مالی و تجاری اسلام در مهم‌ترین 

عبادتگاه اسلامی قابل اجرا اسـت. 
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نه( تحکیم نهاد خانواده ««
مسـجد جهـت اسـتحکام کیـان خانـواده کارکـرد مهمـی دارد. اگـر خانـواده اصیـل 
اسلامی بـه صـورت مطلـوب در جریـان باشـد، تربیـت دینی محقّق شـده اسـتحکام 
درونـی ایـن نهـاد مقدس تضمین شـده اسـت. یکـی از پدیده‌های شـومی کـه امروزه 
بـا آن روبـرو شـده‌ایم، افزایـش آمـار طلاق اسـت. آن چه بیشـتر تأسـف‌برانگیز اسـت 
طلاق عاطفـی اسـت. اگر اختلاف‌هـا و چالش‌هـای درون خانه افزایـش یابند و قلب‌ها 

از هـم فاصلـه گیرنـد، طلاق عاطفی رخ داده اسـت. 
نهـاد مقـدس مسـجد می‌توانـد بـا تبییـن جایـگاه والدیـن و فرزنـدان، بـه اسـتحکام 
درونـی خانـه و خانـواده کمـک شـایانی کنـد و از ایـن طریق از رشـد طلاق رسـمی و 
نیـز عاطفـی بکاهـد. از آنجـا کـه امـروزه رسـانه‌های ارتبـاط جمعـی بویـژه تلویزیون، 
فیلـم و شـبکه‌های اجتماعـی نسـبت به خانواده‌ها تأثیرگذار شـده‌اند، مناسـب اسـت 
متولیـان فرهنگـی مسـاجد خصوصـاً امامـان جماعـت با شـناخت دقیـق از تکنولوژی 
مـدرن، مخاطبـان جـوان خـود را رهبـری نمـوده الگـوی سـبک زندگـی دینـی را به 

بنمایانند.  آنـان 
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ده( حلّ دعاوی و اختلافات ««
در صـدر اسلام و در زمـان حیـات نبـی مکرّم  و نیـز اهل بیـت، خصومت‌ها و 
اختلافـات در مسـجد مطـرح می‌شـد و فیصله پیـدا می‌کرد. در حقیقت مسـجد نقش 
دادگاه‌هـا و دادگسـتری‌های امـروزی را ایفـا می‌کـرد. پیامبر اسلام و نیز حضرت 
امیـر محلـی خاص را در مسـجد برای مشکل‌گشـایی از امور مـردم و محل دعاوی 
اختصـاص دادنـد. ایـن رویـه در ادوار بعدی توسـط حاکمان مسـلمان اسـتمرار یافت 
و حـکّام اسلامی درون مسـجد یـا در کنـار آن، جایگاهـی را بـرای قضـاوت طراحـی 

می‌نمودنـد و عملاً قضاوت‌هـا با مسـجد قریـن بود. 
اسلام دینـی عدالتخواه به شـمار می‌آید. یکـی از بهترین نمونه‌های عدالـت به هنگام 
بـروز اختلافـات و دعـاوی شـکل می‌گیرد. اولیاء اسلام دشـمنی‌ها و ناسـازگاری‌ها را 
در مسـجد فیصلـه می‌دادنـد و از این طریـق، مجرمان را محکوم و بزهـکاران را مطرود 

می‌نمودند. 
قضـاوت بـه عنـوان یکـی از ارکان حکومـت اسلامی بـا محوریـّت مسـاجد خصوصـاً 
مسـاجد جامـع و بـزرگ انجـام می‌شـد. اصـولاً حکمـت اجـرای عدالت در اسلام این 
اسـت که همگان آن را ببینند و از آن باخبر باشـند و این امر تنها در مسـجدِ مرکزی 
شـهر امکان‌پذیـر بـود. نگاهـی بـه تاریـخ اسلام بـه مـا نشـان می‌دهـد کـه مسـجد، 

عدالت‌خانـه بوده اسـت. 



216

یازده( امور دفاعی و جنگ ««
پیامبـر گرامـی اسلام در زمـان تشـکیل حکومـت در مدینـه پیوسـته در حـال 
مبـارزه و جنـگ بـود. ایـن جنگ‌هـا گاهی داخلـی و زمانـی خارجی و گاهـی کوچک 
و زمانـی بـزرگ بـود. به شـهادت تاریخ، مسـجد مهم‌ترین نقـش را در حـوزه نظامی و 
دفاعی ایفا کرد. سـپاه اسلام از طریق مسـجد فراخوان می‌شـد. مجاهدان در مسـجد 
گـرد یکدیگـر می‌آمدنـد و جهـاد و اعـزام بـه سـوی جبهه‌هـا از مسـجد آغاز می‌شـد. 
بسـیاری از طرح‌هـای نظامـی در مسـجد ردّ و بدل شـده به مباحثه گذاشـته می‌شـد. 
سیاسـت‌ها و راهبردهـای دفاعـی در ایـن مـکان مقدس سـاماندهی می‌گشـت. بعد از 
اتمـام جنـگ، پایـان نبـرد در مسـجد اعلام می‌شـد و مسـجد جایگاهی برای تقسـیم 

غنائـم بود. 
نقـش مسـجد در مسـائل دفاعـی منحصـر به زمـان جنگ نبـود بلکه مسـجد در زمان 
صلـح نیـز جایگاهـی مهـم داشـت. جامعـه اسلامی در هنگام صلـح از مسـجد بی‌نیاز 

نیسـت و از ایـن مـکان مقـدس می‌توانـد به صـورت بهینـه بهره‌بـرداری نماید. 
در آغـاز انقلاب اسلامی و بـه هنـگام بـروز جنـگ تحمیلـی، مسـجد نقـش خـود را 
بازیافـت. مهم‌تریـن پایگاه‌هـای نظامـی در سـپاه، بسـیج و ارتـش در مسـجد بـود. 
بـرای  انجـام می‌شـد و مسـاجد مهم‌تریـن محـل  مـداوای مجروحـان در مسـجد 

پشـتیبانی در زمـان جنـگ بـه حسـاب می‌آمدنـد.
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دوازده( امور مخاطبان، نمازگزاران و فعّالان ««
مسـجد پایـگاه مهـم عبادی و اجتماعی اسـت. یکـی از ارکان اصلی مسـجد، مخاطبان 
و فعـالان ایـن مـکان مقـدس می‌باشـد. نسـبت به امـور مسـاجد، نمازگـزاران، بانیان، 
برنامه‌ریـزان، کانون‌هـا و اهالـی مسـجد بایـد اهتمـام داشـته باشـیم. در مسـجد بـه 
میزانـی کـه امـام جماعـت تأثیـر دارد، نمازگـزاران نیـز نقش‌آفریننـد. در ارتبـاط بـا 
مسـجد همانگونـه که متولیّان رسـالت خـود را انجـام می‌دهند خادمان نیـز می‌توانند 

وظایفـی درخور داشـته باشـند. 
مخاطبان مسـجد طیف وسـیعی را شـامل می‌شـوند؛ نمازگـزاری که بخشـی از اوقات 
خویـش را در مسـجد سـپری می‌نمایـد مخاطـب مسـجد اسـت، خادمـی کـه تقریبـاً 
تمـام اوقـات خـود را بـا مسـجد همـراه نمـوده مخاطـب محسـوب می‌شـود و دامنـه 
مخاطبـان شـامل کـودکان، اصنـاف، کانون‌هـای فرهنگـی و حتّـی خانواده‌هـای اهل 

می‌باشد.  مسـجد 
واقعیـت ایـن اسـت کـه مخاطبـان مسـجد یـک دسـت نیسـتند و از تفاوت‌هـای 
مختلفـی برخوردارنـد. ناهمگونـی مخاطبان مسـجد می‌توانـد یک فرصت تلقّی شـود 
و برنامه‌ریـزان را بـرای طراحـی طرح‌هـا و فعالیت‌هـای متنـوع دسـتگیری نمایـد. 

الف( کودکان 
بی‌تردیـد اصلی‌تریـن و شـاید مهم‌تریـن گـروه مخطابـان مسـجد، کـودکان هسـتند. 
مهم‌تریـن خصیصـه کـودکان ایـن اسـت کـه بـه شـدت سـبک‌پذیر و تربیت‌پذیرنـد. 
میـزان تأثیرپذیـری آنـان از دیگـر گروه‌هـای مخاطـب به مراتب بیشـتر اسـت. پیامبر 
اکـرم بـرای حضور کودکان در مسـجد ممانعـت نمی‌نمود بلکه بر حضور پرشـکوه 

آنهـا عنایت داشـت. 
شـواهد ذیـل نشـان از حقیقـت مزبـور دارد1؛ ایجـاد روضه‌رضـوان در مسـجد بـرای 
کـودکان، کوتـاه کـردن نمـاز جماعت بـه جهت گریـه نـوزاد، طولانی کرن سـجده به 
خاطـر سوارشـدن حسـنین بر پشـت پیامبر، قطـع خطبه توسـط پیامبر و 

1 . قادری، دور المسجد فی التربیه، ص 128 - 132.
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در آغـوش کشـیدن حسـنین، قطع سـخنرانی پیامبـر به دلیل زمیـن خوردن 
امـام حسـن و امـر کـردن نبـی خاتـم بـرای کوتـاه کـردن نمـاز جماعـت به 

دلیـل بـازی کـردن کـودکان در حیات مسـجد. 
از سـوی دیگـر بـا نگاهـی تربیتـی می‌تـوان بـه دسـت آورد کـه حضـور کـودکان در 
مسـجد امـری ضـروری اسـت. البته ممکن اسـت از حضـور آنها در صـف اول جماعت 
نهـی نمـود امّـا تدبیـر امـام باقـر نمونـه‌ای جالـب اسـت. روزی جابـر از آن امـام 
همـام دربـاره کودکانـی کـه در نمـاز حضـور می‌یابنـد سـؤال کـرد، آن حضـرت 

پاسـخ داد: 
قُوا بیَنهـم1؛ آنان را در آخـر صف‌ها جماعت  لاتؤُخّروُهُـم عَـنِ الصّلاه المکتوبـهِ و فرِِّ

بـا هـم نگذارید؛ بلکـه جداگانه در بین بزرگ سـالان پراکنده سـازند.

ب( نوجوانان و جوانان 
از مهم‌تریـن مخاطبـان مسـجد، نسـل نوجـوان و جـوان اسـت. دوران جوانـی مرحلـه 
مسـتقلی از حیـات بـه حسـاب می‌آید. به دلیل پدیدآمدن تغییرات اساسـی در جسـم 
و روان، می‌تـوان ایـن مرحلـه را از مبهم‌تریـن و اصلی‌تریـن دوران زندگـی به حسـاب 
آورد. دوران جوانـی همزمـان بـا دوران بلـوغ شـکل می‌گیرد که می‌تـوان آن را تولدی 

تازه ذکـر کرد. 
در ایـن دوره رابطـه انسـان بـا خـودش و نیـز رابطـه او بـا محیـط دچـار تحولاتـی 
می‌شـود. ایـن روابـط جدیـد و تحـولات تـازه به‌گونه‌ای اسـت کـه گویا رابطـه‌ای بین 
فـرد و دنیـای گذشـته وجـود نـدارد. در این زمـان تجربه‌هایـی جدید شـکل می‌گیرد 
و حوادثـی نـو بـه وقـوع می‌پیونـدد؛ تجربه‌هایـی نظیـر خواسـته‌های جدیـد، غرائزی 
نـو، بـه شـگفت آمـدن، طـرد و گاهـی تمکین، نفـی و افـکار، حمله و سـرکوب، تلاش 
و مبـارزه، خودنمایـی و غـرور، بلندپروازی، اسـتقلال طلبـی، هیجانـات و بی‌قراری‌ها، 

افـراط و تنـدروی، سـر فـرود آوردن و خودشناسـی و بـه خـود آمدن. 
مرحلـه جوانـی فرصتـی بـزرگ و طلایی اسـت کـه اگر نیکو پـرورش یابد و مشـکلات 

1 . کلینی، الکافی، ج 3، ص 409.



219 فصل دوم: نقش مسجد در سبک‌دهی به زندگی مسلمانان

تربیتـی از بیـن بـرود، جـوان می‌توانـد بـه نیروهایـی شـگرف دسـت یابـد و در میـان 
شـرایط گوناگـون، مسـیر خویـش را بیابـد. در ایـن دوران نقـش هدایت‌گـران بسـیار 
مهـم اسـت و اگـر مسـجد و اهالـی آن به‌گونـه‌ای شایسـته و بایسـته رفتـار کننـد، 

می‌تـوان بـه تربیـت سـالم نسـل جدیـد و مسـلمان امیـد داشـت. 

ج( زنان 
زنـان ماننـد مـردان قشـر مهمی از جامعه را شـکل می‌دهند. در اسلام هـر چند برای 
حضـور زن در مسـجد الـزام و تکلیـف نشـده اسـت امّـا زنـان می‌تواننـد در مسـاجد 
حضـور یابنـد و بـه اعمال عبـادی و سیاسـی بپردازند. حضـور بانوان در مسـاجد ابعاد 
مختلفـی دارد؛ از یک‌سـو نیمـی از جامعـه را زنـان تشـکیل می‌دهنـد و حضـور آنـان 
در ایـن مـکان مقـدس می‌توانـد در رشـد و تهذیـب آنـان نقش مؤثری داشـته باشـد. 
از سـوی‌دیگر زنـان بـا حضـور خود در مسـاجد، مسـایل تربیتی و اخلاقـی را فراگرفته 
آنهـا را بـه درون خانـه منتقـل می‌سـازند و از ایـن طریـق فرزندانـی دینـی و امروزی 

تربیـت خواهنـد نمود. 
بررسـی روایـات حـاوی نـکات جالبی اسـت؛ اولاً روایات اندکـی بهترین مسـاجد زنان 

را خانه‌هایشـان معرفـی کرده‌انـد. امـام صـادق فرمود: 
خَیْرُ مَساجددِ نسِاءِکُم البیوت1ُ؛ بهترین مسجد زنان شما خانه‌ها هستند. 

ولـی بـا توجـه بـه روایـات دیگـر بدسـت می‌آید کـه حدیـث مزبور بـه معنـای نهی از 
رفتـن بـه مسـجد نیسـت بلکه بیـان اولویت اسـت. بدین معنا کـه برای زنـان به دلیل 

مشـغله‌های فـراوان نمازگـزاردن در منزل بهتر اسـت.
ثانیـاً رسـول خـدا بـا صراحت سـخن از جـواز رفتن زن به مسـجد به میـان آورده 

است: 
2؛ زنانتـان را از رفتن به مسـجد   لاتمَنعُـوا نسِـاءَکُم المَسـاجدَ و بیوتهََـنَّ خَیـرٌ لهَُـنَّ

جلوگیـری نکنیـد و خانه‌هایشـان بـرای آنها بهتر اسـت. 

1 . طوسی، التهذیب، ج 3، ص 252؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 237.
2 . ابی داود، سنن ابی داود، ج 1، ص 137.
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ثالثـاً رفتـن زنان به مسـجد همراه با شـرایطی اسـت کـه احادیث آنها را بـرای ما بیان 
می‌کنند. رسـول خـدا فرمود: 

 لاتمَْنَعُـوا إمِـاءَ اللهِ مَسـاجِدَ الله ولکَِـنْ لیَِخْرُجْنَ و هُنَّ تفَِلات1ٌ؛ کنیزان خدا [زنان] 
را از مسـاجد خـدا منـع نکنیـد ولـی زنـان هم بایـد بدون اسـتفاده از بـوی خوش از 

خانه خارج شـوند.

همچنین پیامبر گرامی اسلام پیشنهاد دیگری را مطرح فرمود: 
لـَو ترََکْنـا هـذَا البَـابَ للِنِّسَـاء2؛ خوب اسـت این در را بـرای زنان بگذاریـم )مردان از 

آن تـردد نکنند(.

گفتنـی این‌کـه اگـر در سـوره احـزاب محدودیتـی بـرای زنان معین شـده اسـت، این 
حکـم بـه دلیـل شـرایط خاصی اسـت که در عهد رسـول خـدا پیش آمـد/ حدیث 

معـروف این شـرایط را توضیـح می‌دهد: 
زنـان از خانـه بیـرون و بـه مسـجد می‌رفتنـد و پشـت سـر رسـول خـدا نمـاز 
می‌خواندنـد. آنـان شـب هنـگام برای نمـاز مغرب و عشـا و بامـدادان از خانـه خارج 
می‌شـدند، امـا از آن جـا کـه جوانـان در مسیرشـان می‌نشسـتند و آنهـا را اذیـّت 
می‌کردنـد و متعرضشـان می‌شـدند، خداونـد ایـن آیه را نـازل نمـود3؛ ای پیامبر، به 
همسـران و دختـران خـود و زنـان مؤمـن بگو کـه خویشـتن را در چادر فروپوشـند. 
ایـن کار مناسـب‌تر اسـت تـا بـه پاکدامنـی شـناخته شـوند و آزار نبیننـد و خداوند 

آمرزنـده مهربان اسـت.4

د( بزرگسالان 
گسـترده‌ترین و عمومی‌تریـن مخاطبان مسـجد، میانسـالان و بزرگسـالان می‌باشـند. 
آنـان کـودکان و جوانـان را بـه مسـجد دعـوت کـرده بـا آموزه‌هـای دینـی آشـنا 

1 . همان.

2 . همان.
3 . احزاب / 59.

4 . مجلسی، بحار الانوار، ج 101، ص 33.
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می‌سـازند. حضـور ایـن قشـر وقـار و شـکوهی خـاص در میـان اهـل مسـجد پدیـد 
مـی‌آورد. تجربه‌هـای بزرگسـالان ظرفیـت و فرصتـی مغتنـم اسـت کـه می‌توانـد در 
اختیـار اهـل مسـجد قـرار گیـرد. کـودکان و جوانـان در ارتبـاط بـا بزرگ‌ترهـا ادب 
ورزی و احترام‌گـذاری را تمریـن می‌کننـد. شایسـته اسـت متولیـان هـر مسـجدی از 
نصایـح و تجربه‌هـای سـالخوردگان و پیشکسـوتان مسـجد بهره برنـد و از آموخته‌ها و 

اندیشـه‌های آنـان در مدیریـت امـور مسـجد اسـتفاده کننـد. 

هـ( اصناف 
مسـجد بـا بازاریـان ارتباطـی تنگاتنـگ داشـته و دارد. این ارتبـاط می‌تواند دو سـویه 
باشـد؛ از یک‌سـو اصنـاف و بازاریـان از مسـجد بهره می‌برنـد و آموزه‌هـای دینی نظیر 
شـناخت حلال و حـرام، ترغیـب به انفـاق و رعایت اصـول اخلاقی در کسـب و کار را 
فرامی‌گیرنـد و از سـوی‌دیگر می‌تواننـد بـا بـذل کمک‌هـای مالـی از فقـرا دسـتگیری 

کـرده بـه آبادانـی مسـجد و محله‌ یاری رسـانند. 
بـه جـز بازاریـان، اصناف دیگـری نیز با مسـجد در ارتباطنـد. گروه‌هـای دیگری نظیر 
کارمندان، کارگران، کشـاورزان، پزشـکان، معلمان و دانشـگاهیان می‌توانند با مسـجد 
پیونـدی مسـتحکم برقـرار نماینـد و از ایـن طریـق برنامه‌هـای مسـاجد را با نشـاط‌تر 

نماینـد و خـود نیـز بهره‌هایشـان را از ایـن مکان آسـمانی ببرند. 

و( نمازگزاران 
نمازگـزاران در مسـجد جایـگاه ویژه‌ای دارند. اهل مسـجد نقشـی مهم در سـبک‌دهی 
کودکان و نوجوانان دارند. حضور آنها در مدیریت مسـجد تأثیرگذار اسـت. مسـجدیان 
می‌تواننـد آبادکننـدگان واقعـی مسـاجد باشـند و بـا حضور خـود، مسـاجد را پررونق 
کـرده بـازار آنهـا را گرم نگـه دارند. آیـات و احادیث بـرای نمازگزاران و اهالی مسـجد 

ویژگی‌هایـی را بیـان می‌کنند. 
اهل مسجد اهل غرور و تکبّر نیستند.1●●

1 . اعراف / 206.



222

در چهره‌های آنها نشانه بندگی خدا مشهود است.1●●
مساجد مسلمانان نیمه شب‌ها پررونق است.2●●
سجده‌های نمازگزاران طولانی است.3●●
نمازگزاران باید در پاکی و پاکیزگی مساجد کوشا باشند.4●●
امید، مهم‌ترین رکن نماز و نمازگزار است.5●●
نمازگزار اهل کینه و دشمنی نیست.6●●
نمازگزاران باید اخلاص را وجهه همّت خود قرار دهند.7●●
مسجد مکانی برای نمایش دادن زیورآلات نیست.8●●
مأمومین باید در آبادانی مساجد بکوشند.9●●
نمازگـزاران مردمانـی هسـتند کـه دوسـت دارنـد خداونـد آنهـا را از گناهان ●●

سـازد.10 پاک 
مسجد، عروج‌گاه اهل نماز است.11●●
یاد خدا در دل نمازگزاران موج می‌زند.12●●

خداونـد آسـایش روحـی و روانـی را بـرای اهـل مسـجد ضمانـت کرده اسـت. رسـول 
فرمود:   خـدا

احَـهِ و الجوازِ علـی الصراط13ِ؛  وح و الرَّ  مَـنْ کانـَت المَسـاجِدُ بیَْتُـهُ ضَمِـنَ الُله لهَُ بالـرَّ

هرکـس خانـه‌اش مسـجد باشـد خداونـد آسـایش و آرامش و عبـور از پل صـراط را 
بـرای او ضمانـت می‌کند. 

1 . فتح / 29.
2 . زمر / 9.

3 . فتح / 29.
4 . بقره / 125.
5 . بقره / 144.

6 . مائده / 2.
7 . اعراف / 29.
8 . اعراف / 31.

9 . توبه / 19.
10 . توبه / 108.

11 . اسراء / 1.
12 . بقره / 114.

13 . نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 362.
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زمین برای مسجدیان تسبیح می‌کند. امام صادق فرمود: ●●
 مَـنْ مَشَـی الـی المَسْـجِدِ لـَمْ یضََـعِ رِجْلاً عَلـَی رَطْـبٍ و لایأَبـِسٍ الّا یسَُـبِّحُ لـَهُ الِـی 

ـابعه1ِ؛ هـر کس گامی به سـوی مسـجد برمـی‌دارد، بر هیچ تر و خشـکی  الأرضیـنَ السَّ
پـا نمی‌نهـد، مگـر این‌کـه از زمیـن اول تـا هفتـم بـرای او تسـبیح می‌کنند. 

نمازگزاران را شرایطی است که می‌توان آن را در طرح ذیل دید:2

شایستگی‌های مأمومین

«سرمایه ایمانی - اخلاقی
 خلق نیکو●●
الفت میان قلبها●●
 قصد کسب ثواب و مغفرت●●
رسیدن به عبودیت از رهگذر عبادت●●

«سرمایه اجتماعی
 مشارکت پذیری و روحیه کارهای جمعی●●
اعتماد به یکدیگر●●
بخشندگی مالی●●

«آ گاهی به آداب حضور
آشنایی با احکام مسجد و آداب حضور●●
آشنایی با فضیلت، جایگاه و تقدس مسجد●●
آشنایی با احکام و آداب نماز جماعت●●

1 . طوسی، التهذیب، ج 3، ص 255؛ ابن طاووس، فلاح السائل و نجاح السائل، ص 91.
2 . عباسی، الگوی مدیریت اثر بخش مسجد، ص 180.
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«رعایت آداب حضور
ترک محرمات و مکروهات●●
زینت در مسجد●●
رعایت مستحبات●●
 جبران مافات●●

شایستگی‌های اما م جماعت مسجد

«هدفداری
 عبودیت از راه عبادت و مردم داری●●
انگیزه خودسازی و تهذیب نفس●●
انگیزه هدایت دیگران●●

«فضایل اخلاقی و رفتاری
اخلاص●●
 خلق نیکو و حسن معاشرت●●
 سعه صدر و مدارا●●
 صداقت و وفای به عهد●●
 عدالت فقهی و تقوا●●
عدالت در رفتار با مردم●●
امانتداری و مسئولیت پذیری●●
نظم و وق تشناسی●●
تواضع و تکبرستیزی●●
 ساده زیستی و دوری از تجملات●●
 ولایت پذیری و تبعیت از ولی فقیه●●
 وقار و ثبات شخصیت●●
 شجاعت و استقلال رأی●●
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آراستگی و جذابیت ظاهری●●
 خودباوری و قاطعیت●●
 حسن شهرت●●

«تمایل انگیزشی

اهتمام به حل مشکلات مردم●●
تلاش و پشتکار در مسجد●●

«دانش و مهارت
 پیشگامی در ارتباطات●●
 مخاط بشناسی●●
 شنیدن مؤثر●●
ارتباطات مؤثر●●
 فن خطابه●●
 هوش عاطفی و هیجانی●●
 دید کلان و تفکر راهبردی●●
تفکر تحلیلی و توانایی درک و تشریح اهداف و ارزش های مسجد●●
تفکر خلاق●●
آگاهی، بصیرت و بینش سیاسی●●
دانش دینی●●
 دانش روز●●
 دانش مدیریت، مشاوره و روان شناسی●●
 شناخت خرده فرهنگ ها●●
 قرائت صحیح نماز و قرآن و تأ کید به تدبر در آن●●
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ز( امام جماعت 
تردیـدی نیسـت کـه امام جماعـت نقش بسـیار مهمی در سـاماندهی امور مسـجد به 

عهـده دارد. در ارتبـاط بـا امامـان جماعـت دو گونه می‌تـوان داوری کرد. 

گونه نخست( وظائف اهل مسجد 
درسـت اسـت کـه امـام جماعـت بایـد شـرایطی داشـته باشـد امّـا اگـر برخـی از آن 
شـرایط موجـود نبـود، مأمومیـن نبایـد از حضـور خـود در مسـجد بکاهنـد یا بـه امام 
جماعـت توهیـن کننـد. شـاید برخی از آنـان به دلیـل کهنسـالی و فرتوتی نتوانسـته 
باشـند بـه نحـو شایسـته حضور یابنـد یا تدبیر امـور کننـد. دراین‌صـورت، نمازگزاران 
و متولیـان بایـد حرمـت نگه دارنـد و با حضور کمرنـگ خود، ضعف‌هـای امام جماعت 

را جبـران نکنند. 
همچنیـن اهالـی مسـجد نبایـد انتظـارات بـالا و نابجـا از امام جماعت داشـته باشـند. 
طبیعـی اسـت کـه انسـان‌ها متفاوتنـد و هـر کـدام از سلایق خاصـی برخـوردار. 
انتظارات از مسـجد و اهالی مسـجد باید متناسـب با موقعیّت و شـرایط مسـجد باشـد. 
روا نیسـت زحمات ائمه جماعات نادیده انگاشـته شـود و سپاسـگزاری نگردد. رسـول 
خـدا در غیـاب خود کسـانی را عهـده‌دار نماز و اداره مسـجد می‌نمـود. آنان هرگز 
نمی‌توانسـتند هماننـد پیامبـر بـه وظایـف خـود عمـل کننـد امّـا مـورد احتـرام 

رسـول خـدا بودند. 

گونه دوم( بایسته‌های امام جماعت 
امـام جماعت پیشـوا، راهنما و مقتدای مسـجد و مسـجدیان اسـت. او نه تنهـا به اقامه 
نمـاز اقـدام می‌کنـد بلکـه سیاسـت‌ها و راهبردهـای اصلـی تدبیر مسـجد را بـر عهده 
دارد. بـه دلیـل جایـگاه والای امـام جماعت شـرایطی بـرای او می‌تـوان در نظر گرفت؛ 
امـام جماعـت باید عـدل و انصاف را رعایـت نماید، از خودمحـوری و خودنمایی پرهیز 
کنـد، حـل مشـکلات دیگـران را سـر لوحـه برنامه‌هـای خـود قـرار دهـد، گشـاده‌رو 
و خوش‌رفتـار باشـد، بـه حـلّ مشـکلات مـردم اهتمـام ورزد، نظـم را پیشـه سـازد، 
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مخاطب‌شـناس باشـد، بـه جریان‌هـا و نحله‌های موجـود در جامعه آگاه باشـد و بتواند 
مسـجد و اهـل مسـجد را در راسـتای اهـداف نظـام اسلامی تربیـت سـازد. تحقیقـی 

بایسـته‌های امـام جماعـت را در چهـار بخش بررسـی کرده اسـت.1

 ح( بانیان 
یکـی از عناصـر دخیـل در امـور مسـجد، بانیان مسـاجد هسـتند. با مراجعـه به متون 
دینـی می‌تـوان گفـت کـه در ارتبـاط با احـداث مسـجد مهم‌تریـن عنصر نیّت اسـت. 
در قـرآن بـه جـز این‌که بر مسجدسـازی تأکید شـده بر نیّت بانی مسـجد تأکید شـده 
اسـت. روح مسـجد را نیّـت سـازنده تشـکیل می‌دهـد. قـرآن کریـم بـه ما دو مسـجد 
را نشـان می‌دهـد و از یکدیگـر تفکیـک می‌کنـد؛ یکـی مسـجدی که براسـاس تقوی 
شـکل گرفتـه و اهالـی آن دوسـتان پاکـی و پاکانند2 و دیگری مسـجد ضرار اسـت که 
بـه دلیـل سـوء نیت سـازندگان، پیامبر دسـتور تخریـب آنان را صـادر نمـود و آنجا را 

بـه زباله‌دان تبدیـل کرد.3
آیاتـی از سـوره توبـه بـه مـا نشـان می‌دهـد کـه آبادسـازی مسـجد مرهون شـرایطی 
اسـت. آن شـرایط عبارتنـد از ایمـان به خدا، اقامه صلاه، پرداخـت زکات و جز از خدا 

نهراسیدن.4
بدسـت می‌آیـد کـه بانیـان مسـاجد بایـد از میـان پاک‌ترین افراد باشـند. دسـت‌های 
ناپـاک نبایـد بـه سـاختن محل پاک مسـجد اشـتغال یابد. کسـانی که مال و نیتشـان 
آلـوده اسـت یـا به خاطـر حفظ مقام دسـت به ایـن عمل می‌زننـد، حقّ دسـت‌اندازی 
بـه امـور مسـجد را ندارند. مسـجد را با زمـام‌داران ناپـاک و ثروتمندان آلـوده چه کار! 
عمـران و نگهـداری مسـاجد بایـد به دسـت افـراد مؤمن، با شـهامت و شـجاع صورت 
پذیـرد. هنگامـی مسـاجد می‌تواننـد بـه کانون‌هـای انسان‌سـاز و کلاسـهای عالـی 
تربیـت تبدیـل شـوند کـه بنیان‌گـذاران و متولیان آن افرادی شـجاع و مؤمن باشـند.5 

1 . همان، ص 175.
2 . توبه / 108.
3 . توبه / 107.

4 . توبه / 17 و 18.
5 . مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 7، ص 317؛ طباطبائی، المیزان، ج 9، ص 531؛ قرائتی، تفسیر نور، ج 50، ص 143.
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ط( متولیّان 
امـروزه بیشـترین سـهم را در مدیریت امور مسـاجد هیئت امناء دارنـد. آنان می‌توانند 
کمک‌هـای مردمـی را جمـع‌آوری کننـد، بـه سـاخت یـا بازسـازی مسـجد بپردازنـد، 
در برنامه‌هـای فرهنگـی دخالـت داشـته باشـند و مدیریـت مالی مسـجد را در دسـت 

ند.  گیر
بـا توجـه بـه این‌کـه در هیچکـدام از متـون دینـی اعـم از آیـه و حدیـث، سـخنی از 
هیئـت امنـاء بـه میـان نیامده اسـت، ولی بـا التفات بـه این‌کـه در احادیث بـرای امام 
جماعـت نقـش مؤثـری دیده شـده، می‌توان گفـت هیئت امنـا به دو صـورت می‌تواند 
فعالیّـت کنـد؛ یکـی این‌کـه توسـط امـام جماعـت تعییـن شـود و در امـور مشـورت 
دهنـد. گونـه دیگـر این‌کـه هیئـت امنـا توسـط حکومـت اسلامی تعیین و بـه عنوان 
بـازوی امـام جماعـت بـه او مشـورت دهنـد و در اختیـار مدیریـت امـور مسـجد قرار 

 . ند گیر
اعضا هیئت امناء دارای شـرایطی هسـتند. اهم شـرایط عبارتند از سلامت جسـمی و 
روحـی، آشـنایی با امور مسـجد، حسـن سـابقه، حضور جـدّی در برنامه‌های مسـجد، 

حسـن اخلاق و تعهد به نظام اسلامی. 
مهم‌تریـن نقـش تولیت مسـجد، آبادانی و پویایی مسـجد اسـت. متولیان امور مسـجد 
موظفنـد بـه عمـران مسـجد بپردازند. قـرآن کریم آبادانی مسـجد را بـرای اهل ایمان 
و مجاهـدان شایسـته می‌دانـد.1 عمارت یا آبادانی مسـاجد دارای ابعاد مختلفی اسـت. 
یکـی از جنبه‌هـای عمارت مسـجد، تعمیـر، مرمّت و نگهداری مسـجد اسـت. متولیان 
باید در سلامت کالبدی مسـجد کوشـا باشـند. مسـجد باید مکانی پاکیزه و زیبا برای 

نمازگزاران و کاربران باشـد. 
بعـد دیگـری از عمران مسـجد وجـود دارد. مدیریت مالـی یکی از رسـالت‌ها و وظایف 
متولیـان امـور مسـاجد اسـت. از آنجـا کـه رونق‌بخشـی بـه مسـجد، نیازمنـد تأمیـن 
منابـع مالـی اسـت مدیران مسـجد باید در این جهت کوشـا باشـند. آنـان می‌توانند از 

1 . توبه / 19.



229 فصل دوم: نقش مسجد در سبک‌دهی به زندگی مسلمانان

طریـق زکات1، خمـس2، وقـف3 و انفـاق4 بـه صورتی شایسـته مخارج مسـجد را تأمین 
و ایـن مـکان مقـدس را برای عبـادت خدا آمـاده نمایند. 

مهم‌تریـن بعـد مدیریـت مسـجد، مدیریـت نیـروی انسـانی می‌باشـد. راهبـران امـور 
مسـاجد بایـد بیشـترین نقـش را بـه نمازگـزاران، امـام جماعـت و کاربـران مسـجد 
بدهنـد. بـر آنـان لازم اسـت تمـام همت خویـش را صرف کنند تـا مـردم از این مکان 
مقـدس بیشـترین بهره‌هـا را ببرنـد و در آنجـا با آسـودگی و راحتی بندگـی خدا کرده 

معـارف و ارزش‌هـای اسلامی را فـرا گیرند. 

ی( خادمان 
نقـش خادمـان در تربیـت اهل مسـجد و فرهنگ‌سـازی کمتـر از دیگران نیسـت. این 
پسـت یکـی از نقش‌هـای کلیـدی در مسـجد اسـت. خـادم بـا تمـام اجـزاء و عناصـر 
مسـجد در ارتبـاط اسـت و بـا تلاش و کوشـش اوسـت که مسـجد بـرای ایفـای تمام 
نقش‌هـای خـود آماده می‌شـود. رسـول خـدا جایـگاه خدمتگـزاران به مسـجد را 

اینگونـه توصیـف کرد: 
 إنَّ اللهَ عزّوجَـلّ إذا أحَـبَّ عَبْـداً جَعَلهَُ قَیمَ مَسـجِد5ٍ؛ خـدای عزوجل هر گاه بنده‌ای 

را دوسـت بـدارد، او را برآورنده نیازهای مسـجدی قرار می‌دهد. 

بـه گواهـی قـرآن کریـم دو پیامبـر خـدا یعنـی ابراهیـم و اسـماعیل خـادم 
مسـجد بودنـد: 

وَ إذِْ جَعَلنَْـا البَْيْـتَ مَثابـَهً للِنَّـاسِ وَ أمَْنـاً وَ اتَّخِذُوا مِـنْ مَقامِ إبِرْاهيمَ مُصَلًّىـ وَ عَهِدْنا 
ود6؛ و  ـجُ عِ السُّ كَّ ائفِينَ وَ العْاكِفينَ وَ الرُّ را بيَْتِـيَ للِطَّ إلِ‏ىـ إبِرْاهـيمَ وَ إسِْـماعيلَ أنَْ طَهِّ
]ـياد كنـيد[ هنگامىـ كه ما اـين خانه ]كعبه‏[ را بـراى همه مردم محـل گردهماىي 
و جـاى امـن وامـان قـرار دادـيم، و ]فرمان دادـيم:[ از مقـام ابراهـيم جايگاهى براى 

1 . توبه / 60.
2 . انفال / 41.
3 . مریم / 76.
4 . بقره / 261.

5 . متقی هندی، کنز العمال، ج 7، ص 653.
6 . بقره / 125.
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نمـاز انتخـاب كنـيد. و بـه ابراهيم و اسـماعيل سـفارش كرديم ـكه: خانـه‏ام را براى 
طـواف كننـدگان و اعتكافك‏ننـدگان و رـكوع كننـدگان وسـجده‏گذاران ]از هـر 

آلودگىـ ظاهـرى و باطن‏ى[ پاـيكزه كنيد. 

ک( کانون‌ها 
کانون‌هـای فرهنگـی نقشـی مهـم در مسـجد برعهـده دارند. ایـن مراکز کـه عمدتاً با 
همـت قشـر جوان شـکل می‌گیـرد جایگاه مهم برای تربیت نسـل جوان و سـبک‌دهی 
به نسـل جدید اسـت. خوشـبختانه بعـد از انقلاب اسلامی کانون‌هـای فرهنگی داخل 

مسـاجد فعّـال شـده‌اند و از این طریق تلاش‌های شایسـته‌ای رخ داده اسـت. 
گفتنـی این‌کـه هماهنگـی میـان کانون‌هـای فرهنگـی از یک‌سـو و عناصـر دیگـر 
مسـجد نظیـر هیئـت امنـا و امامـان جماعـت امـری ضـروری اسـت و در ایـن زمینـه 
لازم اسـت ائمه جماعت پیش قدم باشـند. همچنین شایسـته اسـت مراکز بالادسـتی 
فرصتـی مناسـب را بـرای مدیریـت امـور مسـاجد بـه امامـان جماعـت بدهنـد و آنان 
را در هدایـت نسـل جـوان حمایـت کننـد. رهبـر معظم انقلاب خطاب بـه روحانیون 

فرمودند: 
مـن سـفارش می‌کنم کـه کانون‌هـای فرهنگی ـ هنری مسـاجد را فرامـوش نکنید؛ 
البتـه بـا همکاری مسـجد، ایـن کانون‌های فرهنگـی ـ هنری مسـاجد را مؤثر کنید، 

برایـش کار کنید.1

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب، 91/7/19.
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سیزده( معماری و زیباسازی ««
اولیـن طـرّاح و معمار مسـجد رسـول خداسـت. آن حضـرت هر چنـد معابد دیگر 
ملـل را دیـده بـود و بـا اهـل کتـاب ارتبـاط داشـت امّـا هرگـز مسـجد را بـه شـکل 
کلیسـاها و دیرهـا طرّاحـی نکـرد. بعـد از رحلت پیامبـر و در عصر خلفـای اموی و 
عباسـی، طرح و شـکل معابد مسـیحیان، یهودیان و زرتشـتیان در سـاختمان مساجد 
تـا حـدّی تأثیرگـذار بـود. البتـه مسـلمانان هرگز بـه زور معابـد دیگر ملـل را تصاحب 

نکردنـد امّـا بـه تدریج از برخـی نمادهـای معماری دیگـران اسـتفاده کردند. 
مسـاجد اوّلیه صحن بزرگ مسـتطیل شـکلی داشـت که در سـه ضلع آن شبسـتان‌ها 
و دالان‌هـای درازی بـود کـه روی سـتون‌ها قـرار گرفتـه بودند و در ضلع چهـارم بنای 
وسـیع و محکمـی قـرار داشـت کـه محـل خوانـدن نماز بـه حسـاب می‌آمـد. معمولاً 
در مسـاجد نخسـتین سـقف وجود نداشـت. در وسـط مسـجد صحن قرار داشـت و در 
زوایـای آن چندیـن منـاره. معمولاً در مسـاجد مکان‌هایی برای فقرا، مسـاکین، غربا و 
مسـافران وجود داشـت؛ گویا مسـجد بـه عنوان مسـافرخانه یا هتل نیـز عمل می‌کرد. 
از آنجـا کـه طرّاحـی و معمـاری مسـجد می‌توانـد در سـبک‌دهی زندگـی فـردی و 
اجتماعی نقش داشـته باشـد، مناسـب اسـت بـه ابعاد مختلـف معماری مسـجد توجه 

داشت. 

الف( اصول معماری 
معمـاری مسـجد از اصولـی تبعیـت می‌کند و مسـاجد اسلامی باید براسـاس قواعد و 

اصول اسلامی بنا شـوند. 

اول( دسترسی آسان 
از دیربـاز مسـاجد در شـهرها به‌گونـه‌ای احـداث می‌شـدند کـه دسترسـی مؤمنیـن 
بـه آنهـا آسـان بـود. مسـلمانان بـه راحتـی بـه مسـاجد می‌رفتنـد و بـه سـمت آن 
گام برمی‌داشـتند. مسـجد نمی‌توانـد بـه یـک گـروه یـا طبقـه خاصـی تعلـّق داشـته 
باشـد. مسـجد بـرای نمازگـزاردن عمـوم مسـلمانان اسـت. براین‌اسـاس، موقعیـت 
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احـداث مسـجد بایـد به‌گونـه‌ای باشـد که دسترسـی بـه آن بـرای همگان بـه راحتی 
باشـد.  امکان‌پذیـر 

مسـجد یکـی نهـاد دولتـی نیسـت و هیچ‌گونـه وابسـتگی بـه دولت‌هـا را نـدارد. البته 
لازم اسـت مدیـران مسـاجد در راسـتای اهـداف و منافع عالی اسلام و حکومت دینی 
فعالیـت کننـد امّـا به لحـاظ سـازمانی هیچ مسـجدی زیر مجموعـه نهادهـای دولتی 
و رسـمی بـه حسـاب نمی‌آیـد. همچنیـن بانیـان بایـد بداننـد کـه مالـکان مسـاجد 
نیسـتند. مسـجد بـرای اسـتفاده عمـوم مسـلمانان و مؤمنان اسـت لذا بایـد به‌گونه‌ای 

احـداث گـردد کـه بـرای همـگان در دسـترس بوده قابل اسـتفاده باشـد. 

دوم( سادگی 
سـادگی ویژگـی مهمـی اسـت که بایـد در طرّاحـی، معمـاری و چیدمان تمـام اجزا و 
مسـجد مـدّ نظـر قـرار گیـرد. به هـر میـزان کـه مسـجد دور از تجملات و تشـریفات 

باشـد، بهتـر می‌توانـد بـه نمازگـزاران آرامـش و تمرکـز دهد. 
البتـه بسـیاری از ویژگی‌هـای مسـجد بـا توجـه بـه شـرایط زمـان و مـکان، متفـاوت 
اسـت. امّـا می‌تـوان بـه هنـگام سـاختن یـک مسـجد در معمـاری و طرّاحی بـه اصل 
بی‌پیرایگـی، بی‌تکلفّـی و سـادگی توجـه نمـود مسـجد می‌توانـد در عیـن شـکوه و 
عظمـت سـاده باشـد. مسـجد بایـد از پیرایه‌هـای دنیـویِ تکلّف‌آفریـن پـاک باشـد. 

مسـاجد صـدر اسلام از سـادگی فـوق العـاده‌ای برخـوردار بودنـد. آنهـا هرگـز بـا 
زینت‌هـای فاخـر تزییـن نمی‌شـدند و هماننـد کلیسـاها آذین‌بندی نمی‌گشـتند. امام 

صـادق در رابطـه بـا سـادگی مسـجد عهـد پیامبـر چنیـن می‌فرمایـد: 
رسـول خـدا دیوار مسـجد خـود را با پهنای یک خشـت بالا برد، مدّتی گذشـت 
و شـمار نمازگـزاران افـزون شـد و گفتنـد: ای رسـول خـدا کاش می‌فرمودیـد 
تـا مسـجد را وسـیع کننـد. رسـول خـدا فرمـود: بلـی، بعد فرمـود تا بـه صحن 
مسـجد افزودنـد و دیـوار مسـجد را بـا یـک خشـت و نیـم بالا بردنـد. بعـد از مدتی، 
بـاز بـه شـمار مسـلمانان افزوده شـد، گفتند: ای رسـول خـدا کاش می‌فرمودید 
تـا بـر وسـعت مسـجد بیفزاینـد. رسـول خـدا فرمـود: بلـی و دسـتور داد تـا به 
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وسـعت مسـجد افزودنـد و دیوار مسـجد را با دو خشـت نر و ماده بنـا کردند. گرمای 
تابسـتان شـدید شـد. گفتنـد: ای رسـول خـدا کاش می‌فرمودیـد تا مسـجد را 
سـایه کننـد. رسـول خـدا فرمود: آری تـا از تیرهـای درخت خرما شـمع زدند و 
سـقفی برافراشـتند و با شـاخه درخت خرما و بوته‌های گورگیاه سـایه‌بان سـاختند. 
هنـگام بـارش شـدید باران آب از لابه‌لای شـاخه‌ها سـرازیر شـد، گفتند: ای رسـول 
خـدا کاش می‌فرمودیـد تا سـقف مسـجد را با گل بپوشـانند. رسـول خدا به 
آنـان فرمـود: نـه. فقط سـایبان، همانند سـایبان موسـی بـن عمران و تا رسـول 

خـدا زنـده بـود، سـاختمان مسـجد به همـان صورت باقـی بود.1 

سوم( استحکام 
خداونـد جهـان هسـتی را متقـن و مسـتحکم بنـا کـرد و این شـیوه را بـه آدمیان 

آموخت: 
ذي أتَقَْـنَ  ِ الّـَ ـحابِ صُنْـعَ اللَّ وَ تـَرَى الجِْبـالَ تحَْسَـبُها جامِـدَهً وَ هِـيَ تمَُـرُّ مَـرَّ السَّ
هُ خَبـيرٌ بمِـا تفَْعَلُـون2َ؛ و كوه‏هـا را م‏ىبينىـ ]و[ آنهـا را ]در جـاى  ّـَ ‏ءٍ إنِ كُلَّ شَـيْ
خـود[ ب‏ىحرـكت م‏ىپنـدارى، در حالىـ كه آنهـا مانند ابـر گذر مك‏ىننـد. آفرينش 
خداسـت ـكه ]آفرينـش‏[ هر چيزى را محكم و اسـتوار كرده اسـت؛ يقينـاً او به آنچه 

انجـام م‏ىدهـيد، آگاه اسـت.

آنـگاه کـه رسـول خدا فرزند خـود ابراهیم را از دسـت داد بر قبر او حاضر شـد 
و ناهمواری‌هـای قبـر را صاف نمود آنـگاه فرمود: 

هر گاه کسی کاری را بر عهده گرفت باید آن را متقن و محکم انجام دهد.3
رعایـت اسـتحکام در بنـای مسـجد اهمیّـت ویـژه‌ای دارد. مسـاجد از ایـن طریـق بـه 
نسـلهای آینـده منتقـل می‌شـوند و دیگـران از آنهـا بهره‌منـد خواهنـد شـد. اگر اصل 
اسـتحکام در مسـاجد توسـط معمـاران رعایت گـردد ایـن اماکن مقدس عمـری دراز 

در قـرون متوالـی خواهند داشـت. 
1 . کلینی، الکافی، ج 3، ص 295.

2 . نمل / 88.
3 . حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 2، ص 883.



234

چهارم( تناسب جمعیّتی 
از آنجـا کـه مسـاجد در محله‌هـا و منطقه‌هـای مختلف بنا می‌شـوند و مـکان عمومی 
محسـوب می‌گردنـد، لازم اسـت مسـاحت مسـاجد بـا میـزان جمعیـت آن منطقـه 
تناسـب داشـته باشـد. اگـر مسـجدی بـزرگ در منطقـه کم‌جمعیّـت یـا مسـجدی 
کوچـک در منطقـه‌ای پرازدحـام احـداث گردد، تناسـب رعایت نشـده بهره‌بـرداری از 

آن بـا مشـکلاتی رو بـرو خواهد شـد. 
روزی رسـول خـدا گروهـی را دیـد کـه مشـغول سـاختن مسـجد بودنـد. آن 

حضـرت از آنـان خواسـت مسـجد را وسـیع بسـازند تـا از جمعیـت پـر شـود.1

پنجم( زیبایی و آراستگی 
مسـاجد بایـد به‌گونـه‌ای طراحـی گردنـد کـه زیبـا و آراسـته باشـند. سـادگی نبایـد 
بهانـه‌ای بـرای نازیبایی مسـجد گردد. سـاختمان مسـجد در عین حال که باید سـاده 
و بی‌تکلـّف باشـد، لازم اسـت از زیبایـی و نظـم ویـژه‌ای برخـوردار گردد. قـرآن کریم 

دسـتور می‌دهـد کـه مسـلمانان بـا زینت وارد مسـجد شـوند:
هُ لا  ّـَ ـيا بنَـي‏ آدَمَ خُـذُوا زينَتَكُـمْ عِنْـدَ كُلِّ مَسْـجِدٍ وَ كُلُـوا وَ اشْـرَبوُا وَ لا تسُْـرِفُوا إنِ
يحُِـبُّ المُْسْـرِفين2َ؛ اى فرزنـدان آدم! ]هنـگام هر نماز و[ در هر مسـجدى، آرايش و 
زينـتِ ]مـادى و معنوى خود را متناسـب بـا آن عمل و مكان‏[ همـراه خود برگيريد، 
و بخورـيد و بياشـاميد و اسـراف نكنـيد؛ زـيرا خدا اسـراف كنندگان را دوسـت ندارد. 

مـراد از زینـت در شـریفه مزبـور مـوارد ذیـل اسـت؛ پوشـیدن لبـاس پـاک و پاکیزه، 
شـانه‌زدن بـه موهـا، اسـتفاده از عطـر و داشـتن انگشـتر فاخـر. خداونـد می‌خواهـد 
مسـلمانان و مکان‌هـای مذهبـی آنـان در برابـر کفّـار و مشـرکان بـا شـکوه باشـد.3 

زیبایـی مسـاجد دوگونـه اسـت؛ ظاهـری و معنـوی. مسـجد و اهالی آن به جـز این‌که 
بایـد به ظاهر زیبا و آراسـته باشـند، لازم اسـت از زیبایی معنوی نیـز برخوردار گردند. 

1 . بیهقی، سنن الکبری، ج 2، ص 439.
2 . اعراف / 31.

3 . مــکارم شــیرازی، تفســیر نمونــه، ج 6، ص 148؛ طباطبائــی، المیــزان، ج 8، ص 79؛ طبرســی، مجمــع البیــان، ج 4، ص 637؛ 
قرائتــی، تفســیر نــور، ج 4، ص 52؛ حویــزی، تفســیر نــور الثقلیــن، ج 2، ص 18 و 19.
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یـک مسـلمان نمازگـزار شایسـته اسـت از رذائـل اخلاقی بـه دور و فضائـل اخلاقی را 
واجد باشـد.1

ب( فنون معماری
سـاخت و معمـاری مسـجد در سـبک زندگی انسـان اعـم از فـردی و اجتماعی، نقش 

بسـزایی دارد. می‌تـوان فنـون معمـاری مسـجد را در سـه محور بررسـی کرد.2 

اول( موقعیت در بافت شهری 
موقعیت بیرونی مسـجد در سـاختن شـهرها باید اصالت داشـته باشـد. در صدر اسلام 
رویـه ایـن بـود که نخسـت مسـجد بنـا می‌شـد و سـپس گرداگرد آن شـهری شـکل 
گرفتـه توسـعه می‌یافـت. شـهرهای اسلامی مسـجدمحور بودنـد. براین‌اسـاس، لازم 
اسـت نخسـت مـکان و ابعـاد بنایی مسـجد با توجـه به فضای شـهر یا منطقه بررسـی 

و سـپس طراحـی مطلـوب نسـبت به مسـجد صـورت گیرد. 
بـا در نظـر گرفتن مرکزیت مسـجد، ضروری اسـت دانشـگاهها، مراکز علمـی، بانک‌ها، 
دسـتگاههای دولتـی، نهادهـای قضائـی و بـازار بنـا شـوند. همچنیـن مناسـب اسـت 

ورودی‌هـا و خروجی‌هـا مسـجد متناسـب بـا مرکزیـت آن پدیـد آید. 

دوم( ابعاد کالبدی 
مسـجد از جهـت نـوع معمـاری بایـد تمایـزی آشـکار بـا سـایر ابنیـه داشـته باشـد. 
می‌تـوان ویژگی‌هایـی را بـرای مسـجد لحـاظ کـرد کـه این مـکان مقـدس را از دیگر 

بناهـا جدا سـازد. 
عریش بودن )سایبان به جای سقف، در شرایط اقلیمی مناسب( ●●
داشـتن قبّـه )گنبـد، در صـورت نیاز به سـقف، ترجیحـاً به رنگ سـبز یا آبی ●●

آسمانی( 
ساده و بی‌آلایش بودن ●●

1 . طباطبائی، المیزان، ج 8، ص 99.
2 . قربانــی و همــکاران، شــاخص‌های معمــاری و شهرســازی اساــمی، ص 101 - 136؛ نوبهــار، کــوی دوســت، ص 79-97؛ محرّمــی، 

نقــش مســجد در جامعــه اساــمی، ص 45-68؛ ری شــهری، فرهنگ‌نامــه مســجد، ص 43-31.
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دیواره‌ها و شبستان‌ها بدون کنگره و دندانه‌دار باشند.●●
مسجدها بر روی قبور بنا نشوند.●●
قبرستان در سمت قبله مسجد نباشد.●●
ابعاد مسجد باید متعادل و متوازن بوده برای توسعه احتمالی آماده باشد. ●●
مطلـوب اسـت بنای مسـجد به صـورت چهارضلعـی اعم از مربع یا مسـتطیل ●●

باشـد تا تناسـبی با نماد و ندای بزرگ اسلام داشـته باشـد: »سَـبْحانَ اللهِ وَ الحَمْد 
لله و لا الِـَه الّا الله و الله اکَْبر« 

ضروری است در ساخت مسجد استحکام و امنیت در نظر گرفته شود. ●●
کاربری مسجد نباید تغییر کند. ●●

سوم( فضای مسجد 
هـر مسـجدی دارای اجزائـی اسـت کـه بایـد در معمـاری و طراحی مسـجد از جهات 
مختلـف مـورد توجـه قرار گیـرد. از آنجـا که مسـجد عبادتگاه مسـلمانان اسـت، لازم 
اسـت مکانـی امـن و آرام‌بخـش بـرای نمازگـزاران باشـد. براین‌اسـاس، ورودی‌هـا، 
خروجی‌هـا، سـایبان، کفشـداری‌ها، آشـپزخانه، آبدارخانـه، بخاری، چـراغ و وضوخانه 
بایـد به‌گونـه‌ای طراحـی گـردد کـه مانعـی بـرای حضور قلـب اهالی مسـجد نباشـد.

صفّـه؛ تعبیـه فضایـی در کنـار در ورودی مسـجد کـه در جهـت خلاف قبلـه باشـد، 
بـرای امـوری نظیـر آموزش، مدیریـت، کانون‌های فرهنگی و نیز اسـکان فقرا مناسـب 

ست. ا
صحـن؛ ایجـاد صحن‌هـای بـدون سـقف بـه جهـت انجـام اعمـال عبـادی نظیـر نماز 
عیـد فطـر، نمـاز عیـد قربـان و نمـاز جمعـه در زیر آسـمان آبـی، نمایان‌گـر معماری 

اسلامی خواهـد بود. 
دیـوار؛ بنـای دیوار مسـجد باید کمتر از 8 ذراع )تقریباً 3 متر و 75 سـانتیمتر( باشـد 
و در صورتـی کـه دیوارهـا بلندتـر بود مناسـب اسـت در بـالای آن آیه الکرسـی با خطی 
زیبـا نگاشـته شـود. همچنیـن عـدم اشـراف بـه همسـایه‌ها و عـدم اضـرار بـه آنهـا از 

ضرورت‌هـای معمـاری بنـای ایـن مکان مقدس اسـت. 
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منـاره؛ در سـاخت مناره‌ها باید سـعی شـود کـه بلند نباشـند. همچنیـن مناره‌ها باید 
در کنـار دیـوار مسـجد نـه درون آن تعبیه شـوند. مناره تنهـا یک نماد و راهنماسـت. 

لـذا بایـد حدود آن رعایـت گردد. 
محـراب؛ محـراب نبایـد در داخل دیـوار قرار گیـرد. همچنین نباید بـرای آن حصاری 
)مقصـوره( در نظـر گرفته شـود. مـکان محراب نبایـد بلندتر از محل نمازگزاران باشـد 

و اگـر تا حـدّی پایین‌تر باشـد، مطلوب اسـت. 
شبسـتان؛ در مسـاجد قسمتی مسـقف بوده اسـت که در سـمت قبله قرار می‌گرفت. 
زمانـی کـه شـرایط جـوی نامسـاعد بـود از آن بـرای انجـام مراسـم عبـادی اسـتفاده 

می‌شد. 
منبـر؛ منبـر در سـمت قبله و متناسـب با اندازه مسـجد و جمعیت سـاخته می‌شـود. 
منبـر نبایـد مانـع اتصـال صفوف یـا رؤیت امـام جماعت توسـط صف اول باشـد. منبر 

بـرای هدایت، ارشـاد و موعظه مردم اسـتفاده می‌شـود. 
طلاکاری؛ آراسـتن مسـجد بـا طلا روا نیسـت. مسـجد محل انقطـاع از دنیاسـت. لذا 

شایسـته نیسـت آن را بـا فلزی‌گران‌بهـا تزییـن نماییم. 
نقاشـی؛ آراسـتن مسـجد با نقاشـی موجودات دارای روح مناسـب نیسـت. همچنین 

نقاشـی موجـودات فاقـد روح نظیـر گل و درخت در مسـاجد مکروه اسـت. 
عکـس؛ نصـب عکـس روی دیوارهایی کـه رو به قبله نباشـند مانعی نـدارد. البته لازم 
اسـت عکس‌هـا به‌گونـه‌ای نصب شـوند که آرامـش و حضور قلـب نمازگـزاران را برهم 

نزنند.
در ورودی؛ مناسـب اسـت بـرای ورود بانـوان دری اختصـاص یابـد. البتـه ایـن امر در 

زمـان پیامبـر رایـج نبـوده اسـت امّا در پسـندیده بـودن آن تردید نیسـت. 
وضوخانـه؛ مناسـب اسـت وضوخانـه و دستشـویی در کنـار مسـجد قـرار گیـرد. این 
کار سـبب می‌شـود مسـجد کمتـر در معرض نجاسـت قـرار گیرد و قداسـت آن حفظ 

 . د شو
کتابخانـه؛ بسـیار بـه جاسـت کـه در کنـار مسـجد بخشـی بـرای کتابخانـه و مراکـز 

فرهنگـی بنـا شـود تـا پاسـخ‌گوی نیازهـای امـروز جوانـان و تـوده مـردم باشـد. 
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پارکینـگ؛ مسـتحب اسـت انسـان پیـاده بـه مسـجد بـرود. امّـا بـا توجه به شـرایط 
امـروز، مناسـب اسـت بخشـی بـه عنـوان پارکینگ ماشـین و موتـور در کنار مسـجد 
احـداث شـود تـا هـم مایه آرامـش نمازگـزاران گـردد و هم بـرای همسـایگان موجب 

آزار نباشـد. 
ضـروری اسـت بخش‌های دیگری نظیر پاشـویی، کفش‌کنی، شبسـتان زنانـه و انباری 
بـرای مسـاجد در نظـر گرفته شـوند. همچنین مناسـب از هرگونه نـو‌آوری در طراحی 
و بنـای مسـجد اسـتقبال شـود تـا معابـد مسـلمانان بـا شـکوه و عظمت باشـد. تاریخ 
اسلام از حقیقتـی زیبـا پـرده برمـی‌دارد و آن این‌که مسـلمانان نسـبت به روشـنایی 

مسـاجد اهتمام داشـته‌اند.1

1 . سمهوری، وفاء الوفاء، ج 2، ص 670؛ ناصر خسرو، سفرنامه، ص 68.
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چهارده( مدیریت مسجد ««
مسـجد می‌توانـد مرکـزی اثربخـش باشـد و از رخوت خـارج گردد. جایگاه مسـجد در 
سـبک‌دهی رفیـع و بلند اسـت. بـه منظور تقویـت مدیریـت اثربخش مسـجد و ارتقاء 

نقش‌آفرینـی آن در سـبک زندگـی اسلامی در دو محـور می‌توان سـخن گفت. 

الف( مدیریت پیام 
مدیریـت پیـام در مسـجد توسـط امام جماعت و در سـطح دوم به کمـک دیگر عناصر 
مسـجد صـورت می‌پذیرد. مسـجد و منبر بـرای مخاطبیـن پیامی دارد. ایـن پیام باید 

مدیریـت شـود و اثربخشـی آن مضاعف گردد. 
پیـام یکـی از عناصـر محـوری ارتباطـات اسـت. پیـام بـه محتـوا، قالـب و شـیوه‌های 
مختلفـی اطلاق می‌گردد که از سـوی فرسـتنده به سـمت مخاطب هدایت می‌شـود. 
اگـر فرسـتنده‌ای بخواهـد به صورت هوشـمند، مفهومی را از طریق کانـال خاص برای 
گیرنـده‌ای ارسـال نمایـد و از ایـن طریق او را متأثر کند، پیام‌دهی محقّق شـده اسـت. 
پیـام می‌توانـد بینـش، نگـرش، احساسـات و ارزش‌های دیگـران را متأثر نمایـد و آنها 
را در جهـت برنامه‌ریـزی، هدف‌گـذاری و آینده‌‌پژوهـی هدایـت کنـد. در پیـام عوامـل 

متعددی نقـش دارند.

اول( عوامل جذابیّت پیام 
ایجـاد جاذبـه در پیـام جایگاه مهمـی در مدیریت پیـام دارد. برای این‌که فرسـتنده یا 
یـک مبلّـغ بتوانـد پیامـی را تولید کنـد و آن را به بهترین شـکل مدیریـت نماید، لازم 
اسـت بـه ابعـاد جذابیّـت پیـام توجه کافـی مبـذول نمایـد. عواملی که موجـب جذاب 

شـدن پیـام می‌شـوند، دارای ابعاد مختلفی می‌باشـند. 

عامل نخست( بعد محتوایی 
عوامـل محتوایـی، بـه ابعـادی اطلاق می‌شـود که بـه محتوا، معنـا یا منظـوری که در 
پیـام وجـود دارد، ارتبـاط پیـدا می‌کنـد گاهـی خـود پیام بـا قطع نظـر از فرسـتنده، 
گیرنـده، قالـب و نحـوه ارسـال، جذابیّـت دارد. دراین‌صـورت، ذات پیـام جـذّاب بوده 
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اثربخش می‌باشـد. 
می‌تـوان نمونه‌هایـی از آن را در آیـات قـرآن کریـم مشـاهده نمـود؛ انطبـاق پیـام بـا 
فطـرت انسـان1، پاسـخ‌گو بـودن پیـام نسـبت به غریزه‌هـای بشـری2. ناظر بـودن پیام 
نسـبت بـه وجدانیـات درونـی3، سـازگاری محتـوا بـا عقـل سـلیم4، و مطابقـت پیام با 

واقعیت5.

عامل دوم( بعد قالبی 
هماننـد  قالب‌هـا  بوده‌انـد.  ارتباط‌گـران  اسـتفاده  مـورد  همـواره  پیـام  قالب‌هـای 
بسـته‌های کالا عمـل می‌کننـد کـه پیـام را در نظـر گیرنده، جـذّاب یا ناجـذّاب جلوه 
می‌دهنـد. اگـر قالـب پیـام با محتوای آن تناسـب داشـته باشـد، پیام را جـذّاب نموده 
در غیـر ایـن صـورت پیـام نازیباسـت. قـرآن کریـم از قالب‌هـای شـگفت‌انگیزی برای 
جـذّاب نمـودن پیـام اسـتفاده کرده اسـت؛ قصّـه و تاریخ، شـعائر، صور هنری، سـجع، 

حالـت موسـیقایی، تمثیـل، الگودهـی و مجاز.

عامل سوم( بعد پیرامونی 
عوامـل پیرامونـی یـا زمینـه‌ای بـه بعـدی از پیـام اطلاق می‌گـردد کـه خـارج از آن 
باشـد وبـا افـزودن آن بتـوان پیـام را جـذّاب نمـود. بعـد پیرامونـی می‌توانـد در اقناع 
مخاطب نقش شـایانی داشـته باشـد. بعد زمینه‌ای دسـتاویزی در دسـت برنامه‌ریزان 
پیـام اسـت تـا آنهـا بتواننـد از ادراک پیـام توسـط گیرنـده یقیـن حاصل نماینـد. بعد 

پیرامونـی جنبه‌هـای گوناگونـی را دربرمی‌گیـرد. 

گونه نخست( مربوط به فرستنده 

منزلـت و موقعیـت پیـام دهنـده عاملـی تأثیرگـذار در پیام اسـت. این بعـد را می‌توان 
در قـرآن بـه صـورت آشـکار دید؛ شـخصیت‌هایی که در قـرآن مطرح می‌شـوند، کلام 

1 . روم / 30.
2 . بقره / 205.
3 . انعام / 46.
4 . نحل / 12.

5 . اعراف / 105.
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شـیوایی کـه قـرآن بـکار می‌بـرد، عدم تعصـب در قصص قرآنـی، تخصص فرسـتنده و 
سـعه صدر. 

گونه دوم( مربوط به گیرنده 

پیام‌هـا نسـبت بـه مخاطبیـن اثـر یکسـانی ندارنـد بلکـه نسـبت بـه نـوع شـخصیت، 
درجـه اعتقـاد و شـرایط فرهنگـی وی متفـاوت خواهنـد بـود. در این‌جهـت قـرآن 
عواملـی را برمی‌شـمارد؛ منافـع مخاطـب1، نیاز مخاطب2، شـخصیت مخاطب3، سـطح 

فهـم مخاطـب4، گرایـش مخاطـب5 و شـرایط روحـی گیرنـده6. 

گونه سوم( مربوط به زمینه‌های محیطی 

موقعیت‌هـا و زمینه‌هـای ارسـال پیـام نسـبت بـه جـذّاب بـودن می‌تواننـد اثـر بخش 
باشـند. محیطـی کـه پیـام در آن ارسـال می‌شـود قادر اسـت اثـرات آن را تغییر دهد. 
بدون شـک شـرایط ارسـال پیام بر انسـان تأثیرگذار اسـت و او را رشـد می‌دهد یا به 

انحطاط می‌کشـاند. 
شـرایط بسـته بـه موقعیـت فرسـتنده و گیرنـده دارای حالت‌هـای مختلفی اسـت. امّا 
بـدون شـک بهتریـن حالـت ایـن اسـت که هـم فرسـتنده و هـم گیرنـده در موقعیت 
مناسـبی قـرار گیرنـد. بـدون تردیـد بهتریـن شـرایط بـرای ارتباط‌گیری فرسـتنده با 
مخاطـب در مـکان مقدسـی بـه نـام مسـجد شـکل می‌گیـرد؛ زیـرا در آنجا ارتبـاط با 

خـدا برقـرار شـده حضور خالق هسـتی محسـوس اسـت. 

عامل چهارم( بعد روشی 

پیـام را می‌تـوان بـا روش‌ها و شـیوه‌های مختلفی ارسـال نمـود. اگر شـیوه انتقال پیام 
درسـت نباشـد، ارسـال‌کننده به هدف مورد نظر نخواهد رسـید. 

1 . تغابن / 9.
2 . اعراف/ 160.
3 . شمس / 8.

4 . انعام / 104.
5 . انفال/ 12.
6 . غافر / 83.
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در قـرآن بـا شـیوه‌های جذّابـی روبرو می‌شـویم که تمام آنهـا پیام‌های قرآنـی را فعّال 
و اثرگـذار نموده‌اند؛ اسـتفاده از اسـتدلال1، ارسـال تدریجـی پیام )تکرارهـا در قرآن(، 
اسـتفاده از شـیوه تلقین، آسـان جلـوه دادن پیـام2، بدیع و نوبـودن3، ایجاز4، اسـتفاده 
از شـیوه سـؤال5، بهره‌گیـری از شـعار6، اسـتفاده از روش نفـی و اثبـات )پرمحصولی و 

قحطـی زمـان یوسـف( و ارتباط چهره بـه چهره.7

دوم( کارکردهای پیام 
پیـام دارای کارکردهـای متنوعی اسـت. پیامهای دینـی می‌تواند دارای اثرات سـازنده 
و مفیـدی باشـند. اگـر پیـام در مسـیر درسـت بکار بسـته شـود و تقوای الهـی در آن 

رعایـت گـردد، می‌توانـد آثار فراوانی داشـته باشـد. 
قـرآن کریـم نمونه‌هایـی از اثربخشـی پیـام را مطـرح می‌کنـد و آن را پیشـاروی ما قرار 
می‌دهـد؛ پیـام الهـی آرام‌بخـش بـوده حـاوی همدلـی و صلـح اسـت8، معنویت بخشـی 
انسـان‌ها حـول محـور توحیـد از دیگر کارکردهـای پیام قرآنی اسـت9، ادیـان الهی برای 
رفـع تفرقه‌هـا و ایجـاد همبسـتگی و وحـدت نـازل شـده‌اند10، پیام‌هـای قرآنـی آدمـی 
را بـه سـعادت و کمـال می‌رسـانند11، در منطـق قـرآن پیام‌هـای دینـی آگاهی‌بخـش 
بـوده مخاطـب را بصیـر می‌نماید12، امیدبخشـی و شـورآفرینی از دیگـر ویژگی‌های پیام 
الهـی اسـت13، یکـی از کارکردهـای مـورد انتظـار پیام این اسـت که مخاطـب را توانمند 
و مسـئولیت‌پذیر می‌سـازد14 و پیام‌هـای قرآنـی در دل مخاطبیـن ایمـان و آرامـش 

1 . انعام / 149.
2 . کهف / 88.

3 . طه / 47.
4 . مؤمنون / 2.
5 . انعام / 19.

6 . اعراف / 127.
7 . یوسف / 39.

8 . فتح / 26.
9 . انفال / 24.

10 . زخرف / 63.
11 . مائده / 32.
12 . توبه / 97.

13 . ابراهیم / 31.
14 . انفال / 66.
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برمی‌انگیـزد.1

ب( مدیریت تشکیلات 
مسـجد، در جهـان اسلام محـور سـبک زندگی مسـلمانان اسـت. تمـام ابعـاد زندگی 
امـت اسلامی از مسـجد تأثیـر می‌پذیـرد. آموزه‌های اسلامی با سـاختار مسـجد گره 
خورده اسـت. آرمان‌های بلند مسـجد و اسلام با یکدیگر در ارتباطند. اهل مسـجد از 
ایـن مـکان مقـدس نقش می‌پذیرند و نسـبت بـه دیگـران تأثیرگذارنـد. دراین‌صورت، 
مدیریـت تشـکیلات و سـازمان مسـجد می‌توانـد نقشـی مؤثـر در هدایـت مؤمنـان و 

مسـلمانان داشـته باشد. 
مدیریـت مسـجد می‌تواند صمیمیـت و یکدلی را باعث شـود، دلخوری‌هـا و اختلافات 
را بـه حداقـل رسـاند، تیرگی‌هـا و کدورت‌هـا را تقلیـل دهـد، بدگمانی‌هـا و قهرهـا را 
بـه آشـتی بـدل سـازد، نیکی‌هـا و مهربانی‌هـا را توسـعه بخشـد و آرمان‌هـای قرآنـی 
و اسلامی را عینیـت دهـد. مدیریـت سـازمانی بـه نـام مسـجد دارای ابعـاد مختلفـی 

می‌باشـد. 

اول( جذب جوانان 
مسـجد جایـگاه عبـادت و پایـگاه هدایـت اسـت. در مسـجد بایـد جاذبه‌هـای خاصی 
باشـد تـا افـراد به سـوی خدا جـذب بشـوند و روح ایمـان در وجودشـان تازگـی یابد. 
رونـق و شـکوفائی مسـجد بـه مدیریـت آن ارتبـاط نزدیـک دارد. اگر در اداره مسـجد 
عوامـل جذابیت‌آفریـن بـرای نسـل جـوان اسـتفاده شـود، مسـجد بـه کانونـی پویـا، 

پرتحـرّک و کارا تبدیـل خواهـد شـد. 
جـذب کـودکان و جوانـان بایـد سـرلوحه مدیـران مسـجد باشـد. مسـجد بـه دلیـل 
بهره‌منـدی از ظرفیـت بـالا، نقش بسـزایی در سـازندگی معنوی جوان خواهد داشـت. 
ذهـن جوانـان سرشـار از سـؤالها، ابهام‌هـا و شبهه‌هاسـت. حضـور روحانیـون و علمـاء 
دیـن در مسـجد پاسـخی بـه این مطالبه جـدّی جوانان اسـت. امام صـادق فرمود: 

1 . فرقان / 20.
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َّهُـم اسـرع الـی کُلّ الخَیْـر1؛ جوانـان را دریابید، زیـرا که آنان   عَلیَْـکَ بالإحْـداثِ، فَإنِ
سـریع‌تر به کارهـای خیـر روی می‌آورند. 

ضـروری اسـت مسـاجد الگوهـای رفتـاری در تمام ابعـاد زندگـی را به جوانـان عرضه 
کننـد تـا بتـوان رفتارهـای فـردی و اجتماعـی آنـان را در قالب‌های دینـی ریخت و از 
آنـان جوانـی دینـدار، خداخـواه و مؤمن تربیت نمـود. از وظایف اصلی مدیران مسـجد 
ایـن اسـت کـه سـبک زندگـی اسلامی را به‌گونـه‌ای شایسـته در اختیار جوانـان قرار 
دهنـد در ایـن رابطه بیشـترین نقش را امام جماعـت دارد. او می‌تواند بـا ارتباط‌گیری 
مناسـب بـا گروه‌هـای سـنی کـودک و جـوان، شـخصیت آنان را شـکل دهـد. در این 

رابطـه امـام جماعت بایـد اصولی را رعایـت نماید. 
بـا جـوان بـا ابـزار عاطفـه و احساسـات برخـورد نمایـد و بـا او از در دوسـتی ●●

در آیـد. امـام جماعـت بایـد همیشـه خـود را در کنـار جـوان ببینـد نـه در مقابـل او.
مدیـران مسـاجد باید بـا نیازها، روحیات و اقتضائات این نسـل آشـنا باشـند. ●●

امـام جماعت فردی اسـت که با شـناخت درسـت از جـوان بتواند او را از آسـیب‌ها 
برهاند.

برگـزاری جلسـات و برنامه‌هـای مختلـف بـا نسـل جـوان نیازمنـد یادگیری ●●
مهارت‌هـای مختلفـی اسـت کـه بایـد آن را آموخـت. 

دوم( بهره‌گیری از نخبگان 
انقلاب اسلامی در تمـام زمینه‌ها کارایـی خود را به اثبات رسـاند. یکی از ابعاد برجسـته 
انقلاب بـزرگ شـیعی ایـن بـود کـه مدل‌هـای جدید بـه جهانیـان عرضه نمود. مسـجد 
در ایـن جنبـش عظیـم کانونـی برجسـته و مرکـزی هدایت‌گر بـود. این مرکز توانسـت با 

اسـتفاده از دانـش نخبگان و اندیشـه فرهیختگان مدیریت شـود. 
متولیـان امـور مسـاجد بایـد فرهیختـگان محله‌هـا را شناسـایی کننـد و ضمـن تأمیـن 
نیازهـای مالـی و معنـوی مسـجد از طریـق آنـان، در برنامه‌ریـزی جذّاب بـرای مخاطبان 

1 . کلینــی، الکافــی، ج 8، ص 93؛ حمیــری، قــرب الاســناد، ص 128، حــرّ عاملــی، وســائل الشــیعه، ج 16، ص 187. مجلســی، بحــار 
الانــوار، ج 23، ص 236؛ فیــض کاشــانی، الوافــی، ج 3، ص 903؛ بحرانــی، البرهــان فــی تفســیر القــرآن، ج 4، ص 85.
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از دانـش نخبـگان اسـتفاده کننـد. بهره‌گیری از فکـر و خلاقیّت فرهیختـگان می‌تواند در 
پیشـرفت نسـل امروز نقش بسـزایی ایفـا کند. خرد جمعـیِ برآمده از مشـارکت نیروهای 

متخصـص در راه‌گشـایی طرح‌هـای نـو و بالندگی مسـاجد نقشـی بی‌بدیـل دارد. 
نخبـگان دین‌مـدار و الگوسـاز بـرای نسـل جـوان جذابنـد. اسـتفاده از فرهیختـگان 
جـوان و پرتـوان در نشـاط و پویایـی اهل مسـجد و همانندسـازی آنان اثرگذار اسـت. 
امـروزه جهـان اسلام و از جملـه ایران بـا جنگ نرم روبروسـت. این امر لزوم اسـتفاده 

از قشـر فرهیختـه و نخبـه را ضرورتـی دوچندان می‌بخشـد. 

سوم( مدیریت برنامه‌ها 
اگـر مسـاجد بخواهنـد نقـش تاریخی خـود را در تربیت دینـی و اجتماعـی مخاطبان 
ایفـا کننـد، لازم اسـت از برنامه‌هـای مطلـوب و بهینـه برخـوردار باشـند. پاکیزگـی 
مسـجد از لحـاظ ظاهـری ضـروری اسـت امّـا ضروری‌تـر از آن اصلاح برنامه‌هـای 

مسـاجد اسـت. برنامه‌هـای مسـاجد بایـد دارای ابعـاد مختلفـی باشـند. 
استفاده از مسابقات ●●
بیان لطایف و ظرایف عبادات●●
بهره‌گیری از روش قصه‌گویی و رمان ●●
استفاده از کانون‌های فرهنگی مسجد ●●
بهره‌گیری از برنامه‌های احساسی و عاطفی ●●
امکاناتی نظیر کتابخانه، رایانه و شیوه‌های جدید مطالعه می‌تواند مؤثر باشد. ●●
تشکیل گروه‌های سرود، تواشیح و هم‌خوانی ●●
استفاده از برنامه‌های عرفانی مبتنی بر آیات، احادیث و ادعیه ●●
بیان اصول عقائد به صورت ساده و استدلالی ●●
پاسخ منطقی به سؤالات ذهنی جوانان و اقناع آنها ●●
ایجاد ارتباط بین مسجد و مراکز تفریحی و ورزشی ●●
تشکیل بانک اطلاعات و مرکز اطلاع‌رسانی ●●
تنوع بخشی به برنامه‌های فرهنگی مساجد ●●
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داشتن مدیریت زمان ●●
بهره‌گیری از وجود اساتید و صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی ●●
اجرای برنامه‌های هنری و علمی ●●
استفاده از ابزار تحسین و تشویق به ویژه نسبت به نسل جوان ●●

چهارم( پیشگیری از تعارضات 
گاهـی درون مسـجد اختلافـات سـطحی رخ می‌دهـدو ایـن اختلاف‌هـا اگـر در ابتـدا 
مهـار نشـوند و بـه سـرانجام خوشـی نرسـاند، آهسته‌آهسـته عمـق پیـدا می‌کننـد و 
بـه تعارضـات شـدید تبدیـل می‌شـوند. نفوذ کینـه و کـدورت در دل مؤمنان، مسـجد 
را از رونـق انداختـه، معنویـت را از ایـن مـکان مقـدس می‌بـرد. مطلـوب اسـت جهت 

پیشـگیری از اختلاف‌هـا و تعارضـات بـه امـور ذیـل توجه شـود: 
معرفی اهداف مشترک و تأکید بر آنها●●
شفاف‌سازی نسبت به اهداف، تصمیم‌ها، مأموریت‌ها و برنامه‌ها ●●
آگاهی‌بخشی نسبت به پیامدهای منفی تعارضات ●●
نشر و توسعه ارزش‌های اخلاقی نظیر محبّت، رفاقت، انصاف و وفای به عهد ●●
تشویق و تأکید به همگرایی و همکاری ●●
تنبیه نیروهای تنش‌زا و تفرقه‌افکن ●●

در جریـان فتـح مکـه سـعد بـن عبـاده پرچمـدار نیروهـای مدینـه بـود. او بـا شـعار 
»امـروز، روز انتقـام اسـت« بـه صحنه آمـد و عواطف دشـمنان را تحریک کـرد. بدین 
ترتیـب، تعـارض میـان مهاجریـن و انصار بالا گرفـت. پیامبر اکرم با عـزل وی این 
شـعار را مطـرح نمـود: امـروز، روز رحمـت اسـت. سـپس امیـر مؤمنان بـه عنوان 

فرماندهـی نصب شـد.1

پنجم( ارتباط با مسئولین منطقه 
متولیان مسـجد باید ارتباط سـازنده با مسـئولین محلی، منطقه‌ای و شـهری داشته 

1 . طبری، تاریخ الطبری، ج 3، ص 56؛ ابن هشام، السیره النبویه، ج 2، ص 406.
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باشـند. مسـئولان بـه عنـوان حلقـه وصـل میـان مـردم و حاکمیت عمـل می‌کنند. 
آنهـا بـا شـناختی درسـت از نیازهـا و مشـکلات مسـجد و اهالی آن سـعی می‌کنند 
از حداکثـر تلاش خویش در این راسـتا اسـتفاده کنند. چه زیباسـت که مسـئولان 
خـود را جزئـی از مسـجد دانسـته از تنـگ نظری‌ها دسـت بکشـند و نقـش خویش 
را نسـبت بـه تقویـت مسـجد ایفـا کننـد. و چه زیباسـت که اهالی مسـجد بـا ایجاد 
ارتباطی مناسـب از مسـئولان در راسـتای ارتقا همبسـتگی و مشـارکت‌های مردمی 

بهـره برند.
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نتیجه‌گیری««
تاریـخ جهـان اسلام خصوصـاً صـدر اسلام بـه مـا نشـان می‌دهـد کـه مهمتریـن 
عنصرسبک‌سـاز در زندگـی مسـلمانان، مسـجد بـوده اسـت. براسـاس آیـات قـرآن، 
احادیـث معتبـر و سـیره عملـی پیامبر گرامی اسلام و اهل بیـت، هیچ مکانی 
منزلـت و رفعـت مسـجد را نداشـته و ندارد. مسـجد پایگاه سـاجدان، جایـگاه ذاکران 
و نـور دل عارفـان اسـت. مسـجد جایـگاه نشـر معـارف اسلامی و تربیـت مؤمنـان و 
پرهیـزگاران اسـت. کانـون اتحـاد و انسـجام مسـلمانان، مسـجد اسـت. دفـاع از تمام 
ارزش‌هـای دینـی و اسلامی در مسـجد محقّق می‌شـود. خداوند به مسـجد و اهل آن 
نظـر دارد. مسـجد بـارگاه کبریایـی خداوند بـزرگ اسـت. برکت‌های زمین از مسـجد 
بـه دیگـر سـرزمین‌ها سـرازیر می‌شـود و حیات اسلام با مسـجد پیوند خورده اسـت. 
مسـاجدی کـه پیامبـر بنـا نمـود و در صـدر اسلام شـکل گرفتنـد نقش‌هـا و 
کارکردهـای مختلفـی داشـتند؛ مسـاجد سـجده‌گاه و عبادتـگاه مسـلمانان بودنـد، 
مسـاجد بـه مثابـه دانشـگاه عمـل می‌کردنـد، مبلّغـان از مسـاجد اعـزام می‌شـدند، 
مسـجدها دارای کتابخانه‌هـای بـزرگ و کوچـک بودنـد، در مسـاجد جشـن‌ها برگـزار 
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بودنـد، رسـول خـدا)ص(  می‌شـد، مسـاجد عامـل وحدت‌بخـش جامعـه اسلامی 
هیئت‌هـای سیاسـی را در مسـجد بـرای دیـدار می‌پذیرفـت، مسـاجد اردوگاه سـپاه 

مسـلمانان بـود و حـلّ دعـاوی و اختلاف‌هـا در مسـجد فیصلـه پیـدا می‌کـرد. 
اسلام در آغـاز ظهـور نهـادی اجتماعـی و سیاسـی را شـکل داد. ایـن نهـاد در رشـد 
معنـوی انسـان‌ها نقش‌آفریـن بـود. فرهنگ‌سـازی و تربیت انسـان‌ها از طریق مسـجد 
هدایـت می‌شـد. آگاهی‌هـای سیاسـی و اجتماعـی در مسـاجد عرضـه می‌شـدند و 

مسـجد محـل دادخواهـی مظلومـان تلقّی می‌شـد. 
امـروزه هـر چنـد بسـیاری از نقش‌هـا و شـئون مسـاجد تقلیـل یافته‌انـد و گاه رو بـه 
افـول گذارده‌انـد امّـا می‌توان کارکردهای مسـجد را ارتقاء بخشـید. پرواضح اسـت که 
امـروزه مسـجد در وضعیـت مطلوبـی بـه سـر نمی‌بـرد و نیز آفتابی اسـت که مسـجد 
تـراز دارای بایسـته‌ها و ویژگی‌هایـی اسـت کـه هـم اکنـون برخـی از آنهـا موجـود 
نیسـت. بـر مـا فـرض اسـت کـه بـا یک نـگاه بـه وضعیـت موجـود و بـا نگاهـی دیگر 
بـه وضعیـت مطلـوب، جهـت انتقـال از وضعیـت موجود که مطلوب نیسـت، به سـوی 

وضعیـت مطلـوب کـه موجـود نیسـت، برنامه‌ریـزی کنیـم و طرحـی نـو دراندازیم. 
جایـگاه مسـجد بایـد تـا بـدان پایـه ارتقـا یابـد کـه بتوانـد بـرای تمـام ابعـاد زندگی 
ایرانیـان الگـوی دینـی و سـالم عرضـه کنـد. تنهـا دراین‌صـورت، اسـت کـه مسـجد 
هویـّت خویـش را بازخواهـد یافـت و بـه پایـگاه حکومت اسلامی تبدیل خواهد شـد. 
اگـر امـروزه سـبک زندگـی غربـی در جای‌جـای فرهنگ ما رسـوخ کرده اسـت، بدون 
شـک احیـای جایـگاه مسـجد می‌توانـد راهـکاری بسـیار تأثیرگـذار در مقابـل هجوم 
ایـن پدیـده بیگانـه باشـد، می‌تـوان از مسـجد، دانشـگاه، رسـانه‌ای مؤثـر و مبلغّـی 
شـوق‌آفرین سـاخت. مسـجد می‌توانـد و بایـد بیشـترین نقـش را بـر سـبک‌دهی 

مسـلمانان و ایرانیـان داشـته باشـد.
نوشـتار حاضـر در نظـر دارد ضمـن بررسـی نقـش کلیـدی و سرنوشت‌سـاز مسـجد 
در صـدر اسلام و نیـز بررسـی علـل و عوامـل کاهـش نقـش مزبـور در جهـان امروز، 
برنامـه‌ای ارائـه دهـد تـا جایـگاه مسـجد رفعـت و ارتقـاء یابـد. مسـجد می‌توانـد در 
عین‌حـال کـه بعـد عبادی و آموزشـی داشـته باشـد، اوقات فراغت نسـل جدیـد را پر 
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کنـد، شـهر اسلامی را مدیریت نماید، بـا خرافات و انحرافـات مقابله کند، مسـلمانان 
را قانون‌گـرا و نظم‌پذیـر سـازد، بـه محلـی بـرای حمایـت مسـتمندان و نیازمنـدان 
درآیـد، عاملـی بـرای تحکیـم نهاد خانواده باشـد، با جـذب حداکثری مخاطبان نسـل 
جدیـد را هدایـت کنـد، پیام‌هـا و ارزش‌هـای اسلامی را در جامعـه و جهـان منتشـر 

سـازد و مدیریـت امـور مسـلمانان را بـر عهـده گیرد. 
مسـجد می‌توانـد مقـرّ اصلـی حکومـت اسلامی باشـد. مسـجد می‌تواند مسـلمانان را 
احیـا کنـد. در مسـجد ظرفیتی اسـت کـه آن را بـرای بیشـترین تأثیرگذاری‌هـا مهیّا 
کـرده اسـت و ایـن مرکـز مقـدس قادر اسـت مشـکلات جهـان اسلام را کاهش دهد 
و از آلام مسـلمانان بکاهـد. بـه امیـد روزی که مسـجد جایـگاه آغازین خـود را بازیابد. 
مسـجد می‌توانـد نقشـی بی‌بدیـل در سـبک‌دهی بـه زندگـی مسـلمانان و ایرانیـان 
داشـته باشـد. نقش‌آفرینی مسـجد ابعاد بسـیار وسـیع و گسـترده‌ای دارد که بخشـی 
از آنهـا عبارتنـد از: علمـی و آموزشـی، فرهنگـی تربیتـی، ارتبـاط رسـانه‌ای، اوقـات 
فراغـت، مدیریـت شـهری، اجتماعی سیاسـی، امـور اقتصـادی، تحکیم نهـاد خانواده، 
حـل دعـاوی و اختلافـات، امور دفاعی و جنـگ، امور مخاطبان، معماری و زیباسـازی، 

مدیریـت پیـام و مدیریت تشـکیلات.
پـر واضـح اسـت کـه تمامـی نقش‌هـا و رسـالت‌ها در مسـجد در ابتـدا بـر دوش امـام 
جماعـت اسـت. او جایگاهـی والا در حـوزه سـبک زندگـی دارد. ائمه جماعـات باید با 
توسـعه دانـش دینـی و مهارتـی در راسـتای ترویج فرهنگ اسلامی و توسـعه اهداف 

متعالی انقلاب اسلامی کوشـا باشـند. 
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دفتــر انتشــارات اساــمى وابســته بــه جامعــه مدرسيــن حــوزه علمــيه قــم‏. چــاپ دوم‏.

ابــن بطوطــه، محمــد بــن عبــدالله‏ )1417 ه.ق‏( رحلــه ابــن بطوطــه. تحقــيق: عبــد الهــادى تــاز‏ى. رياض. 1212
اكاديمــيه المملــكه المغربيه‏. چــاپ اول‏.

ابــن جبیــر، محمــد بــن احمــد )بــي تــا( ســفرنامه. ترجمــه: پرویــز اتابکــی. مشــهد. آســتان قــدس 1313
رضــوي. 

ابــن حنبــل، احمــد بــن محمــد الشيــباني )1414 ه.ق( مســند ابــن حنبــل، تحقــيق: عبــدالله محمــد 1414
الدروــيش. بــيروت. دارالفــكر. چــاپ دوم.

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون‏)بي تا( مقدمه. بي جا. بي نا. 1515
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ابن رسته، احمد بن عمر )1892 م‏( الأعلاق النفيسه. بيروت. دار صادر. چاپ اول‏.1616

ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منــيع الهاشــمي البصــري )1410 ه.ق/1990م( الطبقــات الكبــرى. 1717
تحقــيق: محمــد عبدالقــادر عطــا. بــيروت. دار الكتــب العلمــيه، چــاپ اول. 

ابــن شــبه نمــيرى، عمــر بــن شــبه‏ )1410 ه. ق‏( تارــيخ المدينــه المنــوره. تحقــيق: فهــيم محمــد 1818
شــلتوت. دار الفــكر. قــم‏. چــاپ اول‏.

ابــن شــعبه حرانىــ، حســن بــن عل‏ىــ )1404ه.ق( تحــف العقــول‏. تحقــيق: علىــ اكبــر غفــارى. قــم. 1919
جامعــه مدرسيــن‏. چــاپ دوم.

ابــن شــهر آشــوب مازندرانىــ، محمــد بــن عل‏ىــ )1379 ق( مناقــب آل أبــي طالــب عليهــم الساــم. قــم‏. 2020
علامــه‏. چــاپ اول‏.

ابــن طــاووس، علىــ بــن موس‏ىــ )1406 ه.ق‏( فاــح الســائل و نجــاح المســائل‏. قــم. بوســتان كتــاب‏. 2121
چــاپ اول‏.

ابن فقیه، )بي‌تا ( مختصر البدان. ترجمه: ح مسعود. ايران. انتشارات بنياد فرهنگ.2222

ابــن ماجــه، محمــد بــن يزــيد القزوينــي )1395 ه.ق( ســنن ابــن ماجــه، تحقيق: محمــد فــؤاد عبدالباقي. 2323
بــيروت. دار احــياء التراث. چــاپ اول. 

ابــن مشــهدى، محمــد بــن جعفــر، )1419 ه. ق( المــزار الكبــير. تحقــيق: جــواد قيومىــ اصفهانىــ. قــم. 2424
دفتــر انتشــارات اساــمى وابســته بــه جامعــه مدرسيــن حــوزه علمــيه قــم‏. چــاپ اول.

ابن منظور، محمد بن مكرّم المصري )1410 ه.ق( لسان العرب. بيروت. دارصادر. چاپ اول.2525

ابــن هشــام، عبــد الملكــ بــن هشــام الحمــيرى المعافــرى )بىــ تــا( السيــره النبوــيه. تحقــيق: مصطفىــ 2626
الســقا و ابراهــيم الأبــيارى و عبــد الحفــيظ شــلبى. بــيروت. دار المعرفــه.

ابــی داود، ســليمان بــن اشــعث السجســتاني )بــي تــا( ســنن ابــی داود. تحقــيق: محمــد محــي الدــين 2727
عبدالحمــيد. بــيروت. دار احــياء الســنه النبوــيه. 

ابــو نعیــم اصفهانــی، حافــظ )1376( ذکــر اخبــار اصفهــان. مترجــم: سيــد نــورالله كســايي. تهــران. 2828
ســروش. چــاپ اول.

أحســائی، محمــد بــن زــين الدــين‏ )ابــن أبــي جمهــور( )1405ه.ق‏( عوالــي اللئالــي العزيزــيه فــي 2929
الأحادــيث الدينــيه. تحقــيق: مجتبىــ عراقىــ. قــم. دار سيــد الشــهداء للنشــر. چــاپ اول‏.

أشــعث کوفــی، محمــد بــن محمــد ابــن اشــعث )بىــ تــا( الجعفرــيات )الأشــعثيات(. تهــران. مكتبــه 3030
النينــوى الحديثــه. چــاپ اول.‏

الــول ســاتن، ال پــي )1335( رضــا شــاه کبیــر یــا ایــران نــو. ترجمــه: عبدالعظیــم صبــوری. بــي جــا. 3131
بــي نــا.

امام خميني، روح الله )بي تا( تحرير الوسيله. قم. مؤسسه مطبوعاتي دارالعلم. چاپ اول.3232
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امــام خمينــي، سيــد روح الله )1378( چهــل حدیــث. تهــران. مؤسســه تنظــيم و نشــر آثــار امــام 3333
خمينــي)ره(.

امــام خمینــی، سيــد روح الله )بــي تــا( صحيفــه امــام. تهــران. مؤسســه تنظــيم و نشــر آثــار امــام 3434
خمينىــ)ره(.

امام خمینی، روح الله )بي تا( صحیفه نور. مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره(.3535

انصاري، عبدالله )بي تا( شرح منازل السائرین. شارح: ملا عبدالرزاق كاشاني. بي‌جا. بي‌نا. 3636

آمــدی، عبدالواحــد )1385( غررالحکــم و دررالکلــم )کلمــات قصــار امیرالمؤمنیــن(. قــم. امــام عصر)عج(. 3737
چاپ چهــارم.

آموزگار، محمد )1390( پژوهش راهبردی تعالی مسجد. اصفهان. شهید حسین فهمیده.3838

باهنــر، ناصــر )1385( رســانه‌ها و دیــن. تهــران. مرکــز تحقیقــات صــدا و ســیمای جمهــوری اساــمی 3939
ایــران. چــاپ دوم.

بحرانــی، سيــد هاشــم )1416 ه.ق( البرهــان فــی تفســیر القــرآن. تحقــيق: قســم الدراســات الاساــميه 4040
موسســه البعثــه. قــم. بنــياد بعثــت. چــاپ اول.

بخــاری، محمــد بــن اســماعيل )1410 ه.ق( صحیــح البخــاری )الجامــع الصحــيح(. تحقــيق: مصطفــي 4141
دــيب البقــا. بــيروت. دار ابــن كثــير. چــاپ چهــارم.

برقىــ، احمــد بــن محمــد بــن خالــد )1371 ه.ق‏( المحاســن. تحقــق: جاــل الدــين‏ محــدث. قــم. دار 4242
الكتــب الإساــميه. چــاپ دوم‏.

باــذری، أحمــد بــن يحىــي بــن جابــر )1417ه.ق/1996م( انســاب الأشــراف. تحقــيق: ســهيل زكار و 4343
رــياض زركلىــ. بــيروت. دار الفــكر. چــاپ ول.

بلاغی، سید عبدالحجت )1386( حجه التفاسیر و بلاغ اكلإسیر. قم. حکمت. 4444

بیهقــی، احمــد بــن الحسيــن )1414 ه.ق( الســنن الکبــری. تحقــيق: محمــد عبدالقــادر عطــا. بــيروت. 4545
دارالكتــب العلمــيه. چــاپ اول. 

پژوهشــگاه فرهنــگ و هنــر اساــمي )1378( دایــره المعــارف بناهــای تاریخی در دوره اساــمی )مســاجد 4646
تاريخــي اــيران(. بــي جــا. حــوزه هنــري ســازمان تبليغات اساــمي. 

ترِمــذی، محمــد بــن عيســي )بــي تــا( سُــنَن التِّرمــذی )الجامــع الصحــيح(. تحقــيق: احمــد محمــد 4747
شــاكر. بــيروت. دار احــياء التــراث. 

ثقفی تهرانی، محمد )1398ق( تفسیر روان جاوید. تهران. برهان. چاپ سوم. 4848

جزائــرى، نعمــت الله بــن عبــدالله‏ )1408ه.ق‏( كشــف الأســرار فــي شــرح الإســتبصار. تحقــيق: طيّــب 4949
موســوى جزائــرى. قــم.‏ مؤسســه دار الكتــاب‏. چــاپ اول.

جعفری، یعقوب )بی‌تا( تفسیر کوثر. بی‌جا. بی‌نا. 5050
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جعفری، يعقوب )بي تا( مسلمانان در بستر تاریخ، بي جا. دفتر نشر فرهنگ اسلامي. 5151

جعفریان، رسول )1386( آثار اسلامی مکه و مدینه. تهران. مشعر. چاپ هشتم‏.5252

جعفریان، رسول )1366( تاریخ سیاسی اسلام. قم. چاپخانه سلمان فارسي. چاپ اول.5353

جلالــي فراهانــی، مجــيد )1391(  مدیریــت اوقــات فراغــت و ورزش‏هــای تفریحــی. تهــران. دانشــگاه 5454
تهــران. چــاپ هفتــم. 

جمعی از نویسندگان )1366( جلوه‌های هنر در اصفهان. تهران. جانزاده.5555

جوادی آملی، عبدالله )1383( تفسیر تسنیم. قم. اسراء. 5656

جوادی آملی، عبدالله )1391( مفاتیح‌الحیات. قم. اسراء. چاپ سی‌وسوم.5757

جهانگیری سهرودی، یحیی )1388( مسجد مجازی. قم. ثقلین. چاپ اول.5858

حــرّ عاملىــ، محمــد بــن حســن‏ )1409 ه.ق‏( وســائل الشيــعه. تحقــق: مؤسســه آل البــيت عليهــم 5959
الساــم‏. قــم. مؤسســه آل البــيت عليهــم الساــم‏. چــاپ اول‏.

حســینی پاكدهــی، علــی )1381( مبانــی اقنــاع و تبلیــغ. تهــران. نشــر آن و مرــكز برنامه‌ریــزی و 6060
آمــوزش نیــروی انســانی. 

حلبی، علي بن برهان الدين )بي تا( السیره الحلبیه. بيروت. دار احياءالتراث العربي.6161

حمــيرى، عبــدالله بــن جعفــر )1413 ه.ق‏( قــرب الاســناد. تحقــيق مؤسســه آل البــيت عليهــم الساــم‏. 6262
قــم. مؤسســه آل البــيت عليهــم الساــم‏. چــاپ اول.

حیدر، اسد )1392ه.ق( الامام الصادق و المذاهب الاربعه. بيروت. دارالكتاب العربي. چاپ دوم. 6363

خطیب بغدادی )بي تا( تاریخ بغداد. بيروت. دار الكتب.6464

خلیفه نیشابوری )بي تا( تاریخ نیشابور. تهران. كتابخانه ابن سينا.6565

دادگران، سید محمد )1389( مبانی ارتباط جمعی. تهران. فیروزه. چاپ پانزدهم.6666

ديلمى، حسن بن محمد )1412 ه.ق‏( إرشاد القلوب إلى الصواب. قم. الشريف الرضي. چاپ اول.6767

ذهبــی، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان )1419ه.ق/ 1998م( تذــكره الحفــاظ. تحقــيق: زكرــيا عمــيرات. 6868
بــيروت. دار الكتــب العلمــيه. چــاپ اول.

راغــب اصفهانــی، حســین بــن محمــد )1412ق( المفــردات فــی غریــب القــرآن. دمشــق/بیروت. دارالعلــم 6969
و الــدار الشــامیه. چــاپ اول. 

رزاقی، ابوالقاسم )1362( مسجد پایگاه توحیدی و تقوی. بي جا. حزب جمهوري اسلامي.7070

رستگار، مرتضی )1387( مسجد در روایات و اخبار. قم. ثقلین. چاپ اول.7171
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رضایی، علی )1382( جایگاه مسجد در فرهنگ اسلامی. قم. ثقلین.7272

زاهری، احسان )1385( مسجد با محوریت پیامبر اعظم)ص(. قم. الطیار.7373

زینالی، سیدحسین )1373( چهل حدیث مسجد. تهران. انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.7474

ســازمان ملــی جوانــان )1384( اوقــات فراغــت و ســبک زندگــی جوانــان، گــروه اجتماعــی ـ فرهنگــی. 7575
تهــران. ســازمان ملــی جوانــان. چــاپ اول.

سبحانی، جعفر )1381( فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام. تهران. مشعر. چاپ سيزدهم. 7676

سعیدی رضوانی، عباس )1372( بینش اسلامی و پدیده‌های جغرافیایی. مشهد. آستان قدس. 7777

ســمهودى، علىــ بــن احمــد )2006 م‏( وفــاء الوفــاء بأخبــار دار المصطفــي‏. تحقــيق: خالــد عبدالغن‏ىــ 7878
محفــوظ. بــيروت‏. دار الكتــب العلمــيه. چــاپ اول.‏

ســید قطــب، سيــد بــن قطــب بــن ابراهــيم شــاذلي )1412 ه.ق( فىــ ظاــل القــرآن. بــيروت- قاهــره. 7979
دارالشــروق. چــاپ هفدهــم. 

شایگان، فریبا )1389( تبیین جامعه‌شناختی مشارکت مردم در مساجد. تهران. جامعه‌شناسان.8080

شــرّاب، محمــد محمدحســن )بــي تــا( المدينــه النبوــيه فــي فجــر الإساــم وعصــر الراشــدين. دمشــق. 8181
دار القلــم.

شریفی، احمدحسین، )1392( سبک زندگی اسلامی ایرانی. آفتاب توسعه. چاپ اول.8282

شعيري، محمد بن محمد )بي‌تا( جامع الاخبار. نجف. مطبعه حيدريه. چاپ اول‏.8383

شــیرازی، محمــد )1380( جنــگ روانــی و تبلیغــات، مفاهیــم و کارکردهــا. بی‌جــا. دبیرخانــه همایــش 8484
علمــی بررســی نقــش تبلیغــات در جنــگ. 

صادقی، حسن )1388( مساجد و روحانیت در نظام اسلامی و حقوق بین‌المللی. قم. سلسله.8585

صادقی، عبدالمجید )1384( اصول مخاطب‌شناسی تبلیغی. قم. زمزم هدایت. چاپ دوم. 8686

صدوق، محمد بن على ابن بابويه )1376( الأمالي. تهران. چاپ ششم‏.8787

صــدوق، محمــد بــن علىــ ابــن بابوــيه )1362( الخصــال‏. تحقــيق: علىــ اكبــر غفــارى. قــم. جامعــه 8888
مدرسيــن‏. چــاپ اول.

طالقانی، سید محمود )1362( پرتوی از قرآن. تهران. شرکت سهامی انتشار. چاپ چهارم. 8989

طباطبایــی، سيــد محمدحســین )1374( المــيزان فىــ تفسيــر القــرآن. ترجمــه: محمدباقــر موســوي 9090
همدانــي. قــم. دفتــر انتشــارات اساــمی جامعــه‏ مدرســین حــوزه علمیــه قــم. چــاپ پنجــم. 

طبرســی، ابومنصــور احمــد بــن عل‏ىــ )1403 ه.ق( الإحتجــاج علىــ أهــل اللجــاج. تحقــيق: محمــد باقــر 9191
خرســان. مشــهد. نشــر مرتض‏ىــ. چــاپ اول. 
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طبرســی، ابي‌علــي فضــل بــن حســن )1360( مجمع‌البیــان فــی تفســیر القــرآن. ترجمــه: مترجمــان. 9292
تحقیــق: رضــا ســتوده. تهــران. فراهانــی. چــاپ اول. 

طبرســی، ابي‌علــي فضــل ‌بــن حســن )1377( تفســیر جوامــع ‌الجامــع. ترجمــه: مترجمــان. مشــهد. 9393
بنیــاد پژوهشــهای اساــمی آســتان قــدس رضــوی. چــاپ دوم. 

طبرسىــ، أبي‌نصــر حســن بــن فضــل‏ )1412 ه.ق / 1370ش‏( مكــارم الأخاــق‏. قــم. الشــريف الرضىــ. 9494
چــاپ چهــارم.‏

طبــري، أبوجعفــر محمــد بــن جرــير )1387ه.ق/1967م( تارــيخ الأمــم و الملــوك )تاریــخ الطبــری(. 9595
تحقــيق: محمــد أبوالفضــل ابراهــيم. بــيروت. دار التــراث. چــاپ دوم.

طریحــی، فخرالدــين )1375( مجمــع البحرــين. تحقــيق: سيــد احمــد حسيــنى. تهــران. كتابفروشىــ 9696
مرتضــوى. چــاپ 

طوسىــ، محمــد بــن الحســن‏ )1407ه.ق‏( تهذــيب الأحكــام. تحقــيق: حســن الموســوى ‏خرســان. تهران. 9797
دار الكتــب الإساــميه. چــاپ چهارم‏.

طوسى، محمد بن الحسن )1414ه.ق( الأمالي. تحقيق: مؤسسه البعثه. قم. دار الثقافه. چاپ اول‏.9898

طیــب، ســید عبدالحســین )1378( اطیب‌البیــان فــی تفســیر القــرآن. تهــران. انتشــارات اساــم. چــاپ 9999
دوم. 

10010 عاملی، ابراهیم )1360( تفسیر عاملی. تحقیق: علی‌اکبر غفاری. تهران. صدوق. 

10110 عباسی، رسول، )1391( الگوی مدیریت اثربخش مسجد. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. اول. 

10210 عروسىــ الحوــيزى، عبدعلىــ بــن جمعــه )1415 ه.ق( تفسيــر نــور الثقلــين. تحقيق: سيــد هاشــم 
رســولى محلاتىــ. قــم. انتشــارات اســماعيليان. چــاپ چهارم. 

10310 عصیانی، علیرضا )1386( تفسیر موضوعی تربیت دینی از منظر قرآن. قم. بوستان دانش. 

10410 علمی، محمدجواد )1371( تبلیغات مساجد. مشهد. امامت. چاپ اول. 

10510 غزالی، أبو حامد محمد بن محمد )بي تا( إحياء علوم الدين. بيروت. دار االمعرفه.

10610 غنیمــه، عبدالرحــيم )بــي تــا( تاریــخ دانشــگاه‌های بــزرگ اساــمی. ترجمــه: نــورا کســائی. بــي 
جــا. انتشــارات ــيزدان. 

10710 فارسىــ، عبــد الغافــر بــن اســماعيل‏ )1403 ه.ق‏( تارــيخ نيســابور: المنتخــب مــن السيــاق‏. قــم. 
جامعــه مدرسيــن حــوزه علمــيه قــم‏. چــاپ اول‏.

10810 فتــال نيشــابورى، محمــد بــن احمــد )1375( روضــه الواعظــين و بصــيره المتعظــين. قــم. 
انتشــارات رض‏ىــ. چــاپ اول‏.

10910 فتحــی، اصغــر )1358( منبــر یــک رســانه عمومــی در اساــم. ترجمــه: قاســم هاشــمی‌نژاد. 
تهــران. پژوهشكــده علــوم و توســعه. 
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11011 فراهتــی، عباســعلی )1385( مســجد و تأثیــرات علمــی و اجتماعــی آن در جامعــه اساــمی. قــم. 
فاــح. چــاپ دوم.

11111 فراهيدى، خليل بن أحمد )1409 ه.ق‏( كتاب العين. قم. نشر هجرت‏. چاپ دوم‏.

11211 فرقانــی، محمدمهــدی )1387( درآمــدی بــر ارتباطــات ســنتی در ایــران. تهــران. مرکــز مطالعــات 
و تحقیقــات رســانه‌ها. چــاپ دوم. 

11311 فضــل‌الله، ســید محمدحســین )1419ق( تفســیر مــن وحــی القــرآن. بیــروت. دارالماــك للطباعه 
و النشــر. چــاپ دوم. 

11411 فعالــي،‌ محمــد تقــي )1389( تجربــه دينــي و مكاشــفه عرفانــي. تهــران. ســازمان انتشــارات 
پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اساــمي. چــاپ چهــارم.

11511 فــيض كاشــانى، محمــد محســن بــن شــاه مرتض‏ىــ )1406ه.ق‏( الوافــي‏. اصفهــان. كتابخانــه امــام 
أميرالمؤمنــين علىــ علــيه الساــم‏. چــاپ اول‏.

11611 قــادری الأهــدَل، عبــدالله احمــد )1411 هـــ ق / 1991 م( دور المســجد فــی التربیــه. جــدّه. دار 
المجتمــع للنشــر و التوزیــع. 

11711 قانعیــان، محمدتقــی؛ فاــح‌زاده، رضاعلــی و مروّتــی، پــوران )1392( بهداشــت و ایمنــی مســاجد 
و اماکــن مذهبــی. تهــران. آثــار ســبحان.

11811 قرائتــی، تقــی )1384( مدیریــت مســجد. از کتــاب بایســته‌های تبلیــغ: خلاصــه مباحــث 
مطرح‌شــده در گردهمایــی روحانیــون مســتقر. قــم. پرهیــب.

11911 قرائتی، محسن )1383( تفسیر نور. تهران. مركز فرهنگی درسهایی از قرآن. چاپ یازدهم. 

12012 قربانــی، رحیــم و همــکاران )بی‌تــا( شــاخص‌های معمــاری و شهرســازی اساــمی. تهــران. مرکــز 
بررســی‌های راهبــردی و پژوهشــگاه بین‌المللــی المصطفــی.

12112 قرشی، سید علی اکبر )1377( تفسیر احسن الحدیث. تهران. بنیاد بعثت. چاپ سوم. 

12212 قرشی، سيد على اكبر )1371( قاموس قرآن. تهران. دار الكتب الإسلاميه. چاپ ششم.

12312 قشيري، عبدالكريم )1983م( لطائف الاشارات. مصر. مركز تحقيق التراث.

12412 کاویانــی، محمــد )1391( ســبک زندگــی اساــمی و ابــزار ســنجش آن. قــم. پژوهشــگاه حــوزه و 
دانشــگاه. چــاپ اول.

12512 کتّانی، عبدالحيّ )بي تا( التراتیب الإداریه. بيروت. دار احياء التراث العربي. 

12612 کریمیان، احمد )1390( سیره آموزشی رسول خدا)ص(. قم. بوستان کتاب. چاپ اول.

12712 کریمیــان سردشــتی، نــادر )1378( تاریــخ کتابخانه‌هــای مســاجد ایــران. تهــران. کتابخانــه 
مجلــس شــورای اساــمی.
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12812 کیــا، علــی اصغــر و ســعیدی، رحمــان )1383( مبانــی ارتبــاط، تبلیــغ و اقنــاع. تهــران. مؤسســه 
انتشــاراتی روزنامــه ایــران. چــاپ اول. 

12912 كفعمىــ، ابراهــيم بــن علىــ عامل‏ىــ )1418ه.ق‏( البلــد الأمــين و الــدرع الحصــين‏. بيروت‏. مؤسســه 
الأعلمــي للمطبوعات‏. چــاپ اول.

13013 كلينىــ، محمــد بــن يعقــوب بــن اســحاق )1407ه.ق( الكافــي. تحقــيق: علىــ اكبــر غفــارى و 
محمــد آخونــدى. تهــران. دار الكتــب الإساــميه. چــاپ چهــارم‏.

13113 گــروه پژوهش‏هــای کابــردی مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد )1388( ســیمای مســجد در 
قــرآن. قــم. ثقلیــن. چــاپ اول.

13213 گــروه پژوهش‏هــای کابــردی مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد )1386( مدیریــت مســجد. قــم. 
ثقلیــن. چــاپ اول.

13313 متــز، آدام )1362( تمــدن اساــمی در قــرن چهــارم. مترجــم: علیرضــا ذکاوتــی. تهــران. امــير 
كبــير. 

13413 متقــي الهنــدي، علــي بــن حســام الدــين )1397 ه.ق( كنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال. 
بــيروت. مكتبــه التــراث الإساــمي. چــاپ اول.

13513 مجلسىــ، محمــد باقــر بــن محمــد تق‏ىــ )1403 ه.ق‏( بحــار الأنــوار. تحقــيق: جمعىــ از محققــان‏. 
بــيروت‏. دار إحــياء التــراث العربــي‏. چــاپ دوم‏.

13613 محرّمــی، غلامحســن )1379( نقــش مســجد در جامعــه اساــمی از آغــاز تــا عصــر عباســیان. قــم. 
یمیــن. چــاپ اول.

13713 محمدی ری‌شهری، محمد )1389( اخلاق مدیریت در اسلام. قم. دارالحدیث. چاپ ششم.

13813 محمدی ری‌شهری، محمد )1387( فرهنگ‌نامه مسجد. قم. دارالحدیث.چاپ اول.

13913 مدرســی، ســید محمدتقــی )1377( تفســیر هدایــت. ترجمــه: مترجمــان. مشــهد. بنیــاد 
پژوهشــهای اساــمی آســتان قــدس رضــوی. چــاپ اول. 

14014 مســتوفی، عبــدالله )1343( شــرح زندگانــی مــن یــا تاریــخ اجتماعــی و اداری دوره قاجاریــه. 
تهــران. زوار.

14114 مصطفــوی، حســن )1360( التحقیــق فــی كلمــات القــرآن الكریــم. تهــران. بنــگاه ترجمــه و نشــر 
 . ب كتا

14214 مطهری، مرتضي )1374( خدمات متقابل اسلام و ایران. تهران. صدرا. چاپ بيست و كيم. 

14314 معاونــت تبلیــغ و آموزش‌هــای کاربــردی حــوزه علمیــه قــم )1385( مســاجد، مشــکلات و 
راهکارهــا. قــم. انتشــارات مرکــز مدیریــت حــوزه علمیــه قــم.

14414 مفــيد، محمــد بــن محمــد )1413 ه.ق‏( الإختصــاص‏. تحقــيق: علىــ اكبــر غفــارى و محمــود 
محرمىــ زرنــدى. قــم. الموتمــر العالمىــ لالفــيه الشيــخ المفــيد. چــاپ اول‏.
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14514 مقدســی، محمــد بــن احمــد )بــي تــا( أحســن التقاســیم فــی معرفــه الأقالیــم. بــيروت‏. دار صــادر. 
چــاپ دوم‏.

14614 مقرــيزى، احمــد بــن علىــ )‏1418ه.ق‏( المواعــظ و الإعتبــار بذــكر الخطــط و الآثــار. بــيروت. دار 
الكتــب العلمــيه. چــاپ اول‏.

14714 مکارم شیرازی، ناصر )1374( تفسیر نمونه. تهران. دارالكتب الإسلامیه. چاپ اول. 

14814 مکّــی السّــباعی، محمــد )1373( نقــش کتابخانــه هــای مســاجد در فرهنــگ و تمــدن اساــمی. 
ترجمــه علــي شكــوئي. تهــران. ســازمان مــدارک فرهنگــی انقاــب اساــمی. چــاپ اول. 

14914 موظف رستمی، محمدعلی )1380( اصول برنامه‏ریزی اوقات فراغت. گويه. چاپ اول. 

15015 موظف رستمی، محمدعلی )1381( آیین مسجد. تهران. گویه.

15115 مونس، حسین )1401( المساجد. کویت. عالم‌المعرفه.

15215 مهــدوی کنــی، محمدســعید )1387( دیــن وســبک زندگــی. تهــران. انتشــارات دانشــگاه امــام 
صــادق)ع(. چــاپ دوم.

15315 مهــدوی، مصلــح الدــين )1367( تاریــخ علمــی اجتماعــی اصفهــان در دو قــرن اخیــر. قــم. نشــر 
يه.  لهدا ا

15415 ناجی، )بي تا( المدخل فی تاریخ الحضاره العربیه. بغداد. مطبعه العاني. 

15515 ناصر خسرو )بي‌تا( سفرنامه. بي‌جا. امير كبير.

15615 نرشــخی، ابوبــكر محمــد بــن جعفــر )بــي تــا( تاریــخ بخــارا. ترجمــه: ابونصــر القبــاوي. بــي جــا. 
انتشــارات تــوس. 

15715 نوبهار، رحیم )1373( سیمای مسجد ج 1 و 2. قم. مؤلف.

15815 نوبهار، رحیم )1376( کوی دوست. قم. دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.

15915 نــورى، حسيــن بــن محمدتق‏ىــ )1408ه.ق‏( مســتدرك الوســائل و مســتنبط المســائل‏. تحقــيق: 
مؤسســه آل البــيت عليهــم الساــم‏. قــم‏. مؤسســه آل البــيت عليهــم الساــم‏. چــاپ اول.‏

16016 واقــدی، محمــد بــن عمــر )1409 ه.ق/1989م( المغــازى. تحقــيق: مارســدن جونــس. بــيروت. 
مؤسســه الأعلمىــ. چــاپ ســوم.

16116 ولی، طه )1409ه.ق( المساجد فی الاسلام. بیروت لبنان. دارالعلم للملایین.

16216 هاشمی رفسنجانی، اکبر )بی‌تا( تفسیر راهنما. بي‌جا. بي‌نا. 

16316 هجويري، علي بن عثمان )1399 ه.ق( کشف المحجوب. تهران. كتابخانه طهوري. 

16416 هدایت، رضاقلي خان )بي تا( روضه الصفای ناصری. تهران. بي نا. 
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16516 ــيزدي، سيــد محمــد كاظــم طباطباــيي )1409 ه.ق( العــروه الوثقــی فيمــا تعــم بهــا البلــوي. 
بــيروت. مؤسســه الأعلمــي للمطبوعــات. چــاپ دوم.

16616 یعقوبــی، احمــد بــن أبىــ يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب واضــح الكاتــب العباسىــ )بــي تــا( تارــيخ 
اليعقوبىــ. بــيروت. دار صادر.

16716 يعقوبىــ، احمــد بــن اســحاق‏ )1422ه. ق‏( البلــدان. تحقــيق:‏ محمــد امــين‏ ضنــاوى. بــيروت‏. دار 
الكتــب العلمــيه. چــاپ اول.

16816

16916 مقالات

17017 اســدی، ســعید )1386( نقــش مســاجد در مدیریــت توســعه محله‌ای. فــروغ مســجد )5(: مجموعه 
رهنمودهــای مراجــع تقلیــد )ســخنرانی ‏هــا و مقــالات برگزیــده چهارمیــن همایــش‏ بین‏‌المللــی‏ هفتــه‏ 

جهانــی‏ گرامیداشــت‏ مســاجد(. قــم. ثقلیــن.

17117 آزاد ارمکــی، تقــی و شــالچی، وحیــد )پاییــز و زمســتان 1384( دوجهــان ایرانــی: مســجد و 
کافی‌شــاپ. فصلنامــه انجمــن ایرانــی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات. شــماره 4.

17217 بادپــا، عبیــدالله )بهــار و تابســتان 1391( مســجد جایــگاه و کارکردهــای آن. فصلنامــه نــدای 
اساــم. ش49 و 50.

17317 بختیــاری، حســن )اســفند 1389( بررســی میــزان تأثیــر معنویــت بــر توانمندســازی مدیــران. 
مجلــه علمــی و پژوهشــی علــوم انســانی )مدیریــت اساــمی(. ســال هجدهــم. شــماره پیاپــی81. 

17417 حســنی، علــی )بهــار و تابســتان 1390( ســیره تبلیغــی پیامبــر اعظــم )ص( در قــرآن. دو فصلنامه 
تخصصــی تبلیــغ. قــم. جامعــه ‌المصطفــی العالمیــه. ســال چهارم. شــماره ششــم.

17517 حســینی، ســید حمیــد )1385( آثــار، بــرکات و کارکردهــای فــردی و اجتماعــی مســجد. فــروغ 
مســجد )4( مجموعــه مقــالات برگزیــده ســومین همایــش‏ بین‏‌المللــی‏ هفتــه‏ جهانــی‏ گرامیداشــت‏ مســاجد. 

قــم. ثقلیــن.

17617 حیــدری، حسيــن؛ ســاعی، منصــور و احمــد )مــرداد مــاه 1392(  بررســی اثــر مصــرف فرهنگــی 
فراغتــی جوانــان بــر ســبک زندگــی و ارزش‏هــای اجتماعــی آنــان )مقــالات کنگــره ملــی اوقــات فراغــت و 

ســبک زندگــی جوانــان(. شــیراز. 

17717 ذکایــی، محمدســعيد )تابســتان 1386( تحــوّل الگــوی گــذران اوقــات فراغــت در جوامــع غربــی و 
ایــران. مجلــه رشــد آمــوزش علــوم اجتماعــی. دوره‌ی دهــم. شــماره4.

17817 صادقی‌نــژاد، امیــر )1392( معمــاری مســاجد از دیــدگاه علمــای فقــه شــیعه. از مجموعــه مقــالات 
اولیــن کنگــره بین‌المللــی فرهنــگ و اندیشــه دینــی. بوشــهر. ســفیران فرهنگی مبیــن. ج4.

17917 ضرابی، عبدالرضا )1379( نقش و عملکرد مسجد در تربیت. مجله معرفت. شماره 33.

18018 عابــدی جعفــری، حســن و همــکاران )آذر و دی 1384( طراحــی مــدل مطلــوب کارکــرد و 
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مدیریــت مســاجد در قالــب یــک ســازمان داوطلبانــه مذهبــی. مجلــه دانشــکده علــوم انســانی دانشــگاه امــام 
حســین)ع(. ســال چهاردهــم. شــماره 60.

18118 عــرب بافرانــی، بهنــام )1392( بررســی نقــش مســاجد به‌عنــوان ابــزار مهندســی فرهنگــی در 
ســرمایه اجتماعــی. از مجموعــه مقــالات اولیــن کنگــره بین‌المللــی فرهنــگ و اندیشــه دینــی. بوشــهر. 

ســفیران فرهنگــی مبیــن. ج4.

18218 فروشــی، نرگــس )1392( تأثیــر معمــاری بــر تربیــت کــودک بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن و ارایــه 
راهکارهــای معمــاری مؤثــر. از مجموعــه مقــالات اولیــن کنگــره بین‌المللــی فرهنــگ و اندیشــه دینــی. 

بوشــهر. ســفیران فرهنگــی مبیــن. ج4.

18318 فروغــی، نعمــت‌الله )پاییــز 1383( اوقــات فراغــت در ســیره و ســنت. مجلــه فرهنــگ کوثر. شــماره 
.58

18418 فصیحــی، امــان‌الله )بهــار 1389( بررســی كارآمــدی نظریــه كارــكرد گرایــی. مجلــه فرهنگــی 
اجتماعــی. ســال اول. شــماره دوم.

18518 قهرمانــی فــرد، كامــيار و کاظمــی، ابــاذر )1392( آسیب‌شناســی الگوهــای نویــن گــذران اوقــات 
فراغــت جوانــان و ارائــه راهبردهــای مدیریتــی ـ فرهنگــی ) مقــالات کنگــره ملــی اوقــات فراغــت و ســبک 

زندگــی جوانــان(. شــیراز.

18618 کرم‌اللهــی، نعمــت‌الله و کاشــانی‌زاده، مســلم )تابســتان 1391( تبییــن الگــوی مفهومــی آســیب 
شناســی وضعیــت مســجد در ایــران. مجلــه علمی-پژوهشــی معرفــت فرهنگــی اجتماعــی. ســال ســوم. 

شــماره ســوم.

18718 مافروخــی، مفضــل بــن ســعد )1328( محاســن اصفهــان. ترجمــه: ابی‌الرضــا آوی. بــه اهتمــام 
عبــاس اقبــال. ضميمــه ماهنامــه ــيادگار. 

18818 وزارت ارشــاد اساــمی )تابســتان 1382( فضاهــای فرهنگــی ایــران: آمارنامــه محصــولات فرهنگی، 
طرح‌هــای ملــی وزارت ارشــاد اساــمی.

پايان نامه ها
18918 انجمــن شــعاع، آذر )1387( نقــش مســاجد ایــران پــس از انقاــب اساــمی در گســترش فرهنــگ 

دينــي و انقلابــي. پایــان نامــه ســطح 3. قــم. مرــكز مديرــيت حوزه‌هــاي علمــيه خواهــران.

19019 عربــی ســرخه‌ای، حســینعلی )1386( بررســی کارکردهــای اجتماعــی مســجد در صــدر اساــمی 
)تــا ســال 40 ه.ق( و مقایســه آن بــا پنجــاه ســال اخیــر )1385-1335( در ایــران. پایان‌نامــه کارشناســی 

ارشــد. به‌شــماره 563 در کتابخانــه مؤسســه آموزشی-پژوهشــی امــام خمینــی)ره(.

19119 علیــزاده، فرهــاد )الــف: 1392( بررســی مدیریــت تعــارض در ســیره پیامبــر اعظــم)ص(. پایان‌نامــه 
کارشناســی ارشــد مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینــی)ره(.

19219 کدخدایــی، ســمیه )1390( جایــگاه مســجد در گســترش فرهنــگ اساــمی از دیــدگاه قــرآن و 
روایــات در قــرن اول و دوم هجــری. پایان‌نامــه کارشناســی ارشــد. دانشــگاه تهران-پردیــس قــم.
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